
 
 

 
 
 
 

    
  

            
       

 ی اسیپژوهشنامه علوم س ●
 ران یا یاسیانجمن علوم س یفصلنامه علم

 1403 زیی، پا4سال نوزدهم، شماره ● 
س● علوم  شماره    یاسیپژوهشنامه  مجوز  وزارت    9/85/ 25مورخه    9097/3براساس 

 .شودی محسوب م یفصلنامه علم ،ي و فناور قاتیعلوم، تحق
 ه ی ر ی تحر   ئت هی ●  

  ار ی (دانش   ک ی دانشگاه تهران)، محمدرضا تاج   ار ی (دانش   ي )، قاسم افتخار ی دانشگاه آزاد اسالم   ار ی (دانش   فر ی م ی طاهره ابراه 
شه  ام ی بهشت   د ی دانشگاه  شه   ار ی (دانش   ی وسف ی   ی حاج   رمحمد ی )،  خل ی بهشت   د ی دانشگاه  محسن  دانشگاه    ی ل ی )،  (استاد 

(استاد    ی م ی سل   ن ی وزارت امور خارجه)، حس   الملل ن ی محمدکاظم سجادپور (استاد دانشکده روابط ب   د ی مشهد)، س   ی فردوس 
طب  حس یی اطبا دانشگاه علامه  عل   زاده ف ی س   ن ی )،  تهران)،  دانشگاه  مجتب   ی م ی کر   ی (استاد  مازندران)،  دانشگاه    ی (استاد 

 ) ی دانشگاه خوارزم ستاد  (ا   ن ی نش خ ی ش   ی )، ارسالان قربان ی م لا دانشگاه آزاد اس   ار ی (دانش   ي مقصود 

 علمی   مشاوران ●  
دانشــگاه    ار ی (اســتاد   ي دانشــگاه تهــران)، مســعود غفــار   ار ی (دانش   ی طوس   س ی (استاد دانشگاه تهران)، رضا رئ   ي احمد   د ی حم 
  ان ی مرتضــو   ی عل ــ  د ی (استاد دانشگاه تهران)، س   ی متق   م ی )، ابراه ی بهشت   د ی قوام (استاد دانشگاه شه  ی مدرس)، عبدالعل  ت ی ترب 

  ار ی (دانش ــ  ی مشــهد)، بهــرام نــوازن   ی دانشــگاه آزاد اســلام   ار ی (استاد   ی چ   رشانه ی )، محسن مد ی دانشگاه آزاد اسلام   ار ی (استاد 
 کشور)   ي ها باوند (مدرس دانشگاه   داس ی )، داوود هرم ی ن ی دانشگاه امام خم 

 شماره   ن ای   داوران   ● 
، سید حسین  مشهد)   ی دانشگاه فردوس   ی علم ئت ی ه (عضو اله اسلامی  روح یی)،  دانشگاه علامه طباطبا  ی علم ئت ی عضو ه علی اسمعیلی اردکانی ( 

  ی علم ئت ی ه عضو  هاشمی ( ، میرقاسم بنی ) راز ی دانشگاه ش  ی علم ئت ی ه (عضو  ، محبوبه البرزي  مشهد)  ی دانشگاه فردوس  ی علم ئت ی ه (عضو  اطهري 
دانشگاه آزاد    ی علم ئت ی ه (عضو    توحیدفام   ، محمد ) ی بهشت   د ی دانشگاه شه   ی علم ئت ی ه (عضو  ي)، محمدرضا تاجیک  پژوهشکده مطالعات راهبرد 

  محمد   ، امیر دانشگاه مازندران)   ی علم ئت ی ه (عضو  حسین جمالی  ،  ) شیراز   ی دانشگاه علم ئت ی ه   عضو ( محمدعلی توانا  ،  ) ي واحد تهران مرکز   ی اسلام 
  ی ن ی حس   رضا ی عل د ی س ،  ) طباطبایی   علامه   دانشگاه   ی علم ئت ی ه   عضو ( ، غلامرضا حداد  ) بهشتی   شهید   دانشگاه   ی علم ئت ی ه   عضو ( یوسفی    حاجی 
  ت ی دانشگاه ترب   ی علم ئت ی ه عضو  ابراهیم خدایار ( ،  ) سیاسی   علوم   دکتراي (   ، شقایق حیدري ) تربیت مدرس دانشگاه    ی علم ئت ی ه (عضو    ی بهشت 

)، رضا  (ع)   ن ی دانشگاه جامع امام حس   ی علم ئت ی ه عباس خلجی (عضو  )،  دانشگاه شهید باهنر کرمان   ی علم ئت ی ه   عضو جان ( ، زهرا خشک ) مدرس 
دانشگاه    ی علم ئت ی ه (عضو نادر رازقی ،  ) مشهد  فردوسی   دانشگاه  علمی هیئت  عضو (  خلیلی  ، محسن خوارزمی)   دانشگاه  ی علم ئت ی ه   خلیلی (عضو 

بهاره  ، قم) واحد  ی دانشگاه آزاد اسلام   ی علم ئت ی ه (عضو مقصود رنجبر  ،  ) طباطبایی   علامه   دانشگاه   ی علم ئت ی ه  عضو ( نجات  ، میترا راه مازندران) 
ی  علم ئت ی ه زاده (عضو  ، حسین سیف ) طباطبایی   علامه   دانشگاه   ی علم ئت ی ه   عضو ( تهران)، حسین سلیمی    دانشگاه   ی علم ئت ی ه   عضو ( سازمند  

االله  عنایت ،  دانشگاه تهران)   ی علم ئت ی ه (عضو  فردوسی مشهد)، سجاد ستاري    دانشگاه   ی علم ئت ی ه   وحید سینایی (عضو بازنشسته دانشگاه تهران)،  
( شریف  کرمان ی  علم ئت ی ه   عضو پور  باهنر  شهید  (عضو )،  دانشگاه  شریعتی  شفیعی    دانشگاه   ی علم ئت ی ه   شهروز  محسن  مدرس)،  تربیت 
  علمی هیئت   عضو (   زاده جوشانی ، صدیقه شیخ ) دانشگاه تهران   ی علم ئت ی ه عضو  فر ( ، محمد شفیعی ) اردکان   دانشگاه   ی علم ئت ی ه   آبادي (عضو سیف 

حامد  )، ی دانشگاه یزد علم ئت ی ه   عضو محمد عابدي اردکانی ( ، ) راز ی دانشگاه ش  ی علم ئت ی ه (عضو  سیدجواد صالحی ، ) کرمان   باهنر   شهید  دانشگاه 
  عضو ( االله فاضلی حبیب )، تهران  دانشگاه ی علم ئت ی ه  عضو حسین علایی ( ، ) اهواز واحد   ی دانشگاه آزاد اسلام   ی علم ئت ی ه (عضو  ی گلستان   ي عامر 

دانشگاه    ی علم ئت ی ه (عضو  علی اصغر قاسمی  )،  قائمشهر   ن ی دانشگاه فرورد   ی علم ئت ی عضو ه نیا ( تهران)، حسین فروغی   دانشگاه   ی علم ئت ی ه 
ابوالفضل  ) ی خوارزم  قربان ) مازندران دانشگاه    ی علم ئت ی ه (عضو  ی  قاسم ،  علی  ( پور  ،  حک   ی علم ئت ی ه عضو  (دشتکی)  ،  ي) سبزوار   م ی دانشگاه 

ی  علم ئت ی ه   عضو ( ، علی کریمی  خوارزمی) دانشگاه    ی علم ئت ی ه عضو  مراد کاویانی راد ( ،  ) مازندران   علمی دانشگاه هیئت   عضو ( محمدتقی قزلسفلی  
  عضو الهه کولایی ( ، ) کرمان   باهنر   شهید  دانشگاه  علمی هیئت   عضو (  کمالی   ، یحیی ) ی اس ی علوم س  ي (دکترا   سیدنوید کلهرودي ، ) مازندران  دانشگاه 

دانشگاه    ی علم ئت ی ه عضو  ، علی مرادي ( واحد مشهد)   ی دانشگاه آزاد اسلام   ی علم ئت ی ه (عضو    ی چ شانه   ر ی مد تهران)، محسن    دانشگاه ی  علم ئت ی ه 
دانشگاه آزاد اسلامی    علمی هیئت   ، مجتبی مقصودي (عضو ) شاهد   دانشگاه   ی علم ئت ی ه   عضو (   زاد مرشدي   )، علی غرب   آباد واحد اسلام   ی آزاد اسلام 

  ، سید محمد منصورنژاد (دکتراي علوم سیاسی دانشگاه تهران) ،  ) صنعتی شریف   دانشگاه   ی علم ئت ی ه  عضو ( ، عباس ملکی  واحد تهران مرکزي) 
تهران علم ئت ی ه   عضو (   نبوي   عبدالامیر  دانشگاه  نجف ،  ) ی  ( رضا  ه زاده  حامد  بهشت   د ی شه دانشگاه    ی علم ئت ی عضو  نصیري  رضا  (عضو  ی)، 

گیلان)، بهرام  دانشگاه  ی علم ئت ی ه عضو جواد نظري مقدم ( تهران)،   دانشگاه  ی علم ئت ی ه  عضو (   نظري  اشرف   ، علی ) تبریز دانشگاه    ی علم ئت ی ه 
،  ) تهران   دانشگاه   الملل بین   روابط   گروه   ی علم ئت ی ه   عضو (   نوروزي   )، حسین (ره) ی ن ی امام خم   ی الملل ن ی بازنشسته دانشگاه ب   ی علم ئت ی ه عضو  نوازنی ( 

 ) ) ع ( صادق   امام   دانشگاه   علمی هیئت   عضو ، حمید هوشنگی ( ) لان ی دانشگاه گ   ی علم ئت ی ه (عضو  سید امیر نیاکوئی  
اي علـوم و تکنولـوژي  کتابخانه منطقـه   و   www.sid.irهاي اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به  نشانی  در پایگاه  این فصلنامه 

 شود. نمایه می   www.magiran.comبانک اطلاعات نشریات کشور به نشانی    و   www.srlst.comشیرازبه نشانی  
ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه سوم، دفتــر  خیابان کریمخان زند، ابتداي آبان شمالی، تهران،  نشانی:  ● 

 ، انجمن علوم سیاسی ایران، پژوهشنامه علوم سیاسی 305هاي علمی ایران، شماره  انجمن 
، طبقــه  1نژاد، بین خیابان دانشگاه و فخر رازي، نــبش کوچــه انــوري، پــلاك خیابان انقلاب، خیابان لبافی تهران، 

 همکف، انجمن علوم سیاسی ایران 
ــتی:  ک  ــن:    ، 195-13145دپســ ــایت انجمــ ــایت    ، http://www.ipsa.irســ ــلنامه: ســ   فصــ

http://www.ipsajournal.ir ،   الکترونیک   پست :  ipsajournal@gmail.com 
 الیر 300000: متینسخه، ق 1000شمارگان: 

 :داخلیمدیر 

 شقایق حیدري

 :آراویراستار و صفحه

 فریبا خانعلی 
 

 صاحب امتیاز: 
 انجمن علوم سیاسی 

 نایرا
 :مدیر مسئول

 مجتبی مقصودي
 :سردبیر

 علی کریمی مله

http://www.srlst.com/
http://www.magiran.com/
http://www.ipsa.ir/
http://www.ipsajournal.ir/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 فراخوان

در   یاز مراجع مهم علم ــ  یکیعنوان  به  رانیا  یاسیانجمن علوم س
 نیا  جیبا هدف توسعه و ترو  الملل،نیو روابط ب  یاسیحوزه علوم س

و   یعلم ــ  يهمکــار  يبــرا  شهیاز صاحبان قلم و اند  رانیعلوم در ا
 ــنمایدعــوت م  یـ پژوهش ــ  یارسال مقالات علم ــ . از اســتادان، دی

 ــکــه ما  یو پژوهشگران  انیدانشجو بــا فصــلنامه   يل بــه همکــاری
 ینترنتیا ینشان  قیمقالات خود را از طر  شودیهستند، درخواست م

http://www.ipsajournal.ir ندیارسال نما. 
 

 ها ارسال مقاله  يراهنما
 نباشد. شتریکلمه ب 7000حجم مقاله از . 1
نرم .  2 با  فا  ينگارحروف  wordافزار  مقاله  (ارسال  باشد   ل یشده 

 است.  يآن ضرور رش یمقاله پس از پذ
غ.  3 شماره  یرفارسیکلمات  توك  عدد  با  متن  داخل  و   يگذاردر 

 صفحه درج شود. نییها در پامعادل آن 
 ذکر شود: ریمقاله و به روش ز انیارجاعات در پا .4

نامنونحوه ارجاع فقط در متن به  :الف سال: صفحه،    سنده،ی صورت: 
  سنده ینو  کی). درصورت تعدد منابع از  8-217  1383:   ،يمانند (احمد
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 )؛ 23(الف):  1383

پا   : ب  در  نام خانوادگ   ان ی ارجاع  نو   ، ی با روش:  (سال). عنوان    سنده ی نام 
  ، ی شود. درمورد مقالات علم   م ی کتاب/ ترجمه، جلد، محل نشر: ناشر. تنظ 

 پس از عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره و مکان نشر آن ذکر شود؛ 
غ   ی اسام   ن ی معادل لات  : ج  پانوشت   ی رفارس ی و اصطلاحات  در  متن 

 درج شود؛
که    ی ب ی ترت ها به و نقشه   ر ی تصاو   ها، ی ها، نمودارها، منحن جداول، شکل :  د 

 ذکر گردد.   ق ی طور دق ها به شوند و مأخذ آن   ي گذار اند شماره در متن آمده 
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 ها مقاله نیتدو یچگونگ 
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 پاسخگوه سندینو ای سندهینو یکیپست الکترون ینشان .3
 یسیو انگل یفارس دهیچک. 4
 کلمه) 5تا  3 نی(ب  يدیکل يهاواژه .5
ه   یسنده یا نویسـندگان نو   ی فحه، مشخصات علم ص   ن یی در پا   . 6   ترتیب بـ

 ل ی تحص   ا ی و محل کار   ی ل ی رشته تحص   ، ی دانشگاه   ی رتبه علم 
باشد،  یوهشژطرح پ اینامه نایمقاله برگرفته از پا  کهیورتصدر.  7
پروژه را پرداخت کرده است،   یمال  نهیزه  کهينهاد  این  سازما  منا

 شود. جفحه اول درصدر پانوشت 
 

 دوم به بعد  صفحات
  داند یم  یوهشژپ  یرا علم  ییهامقاله  ن رایا  یاسیس  معلو  انجمن
 :  باشند ریز ياهیگژیو يکه دارا

 وهش ژمسئله پ ن ایب ایمقدمه . 1
 و نظرات موجود   اتیادب یبررس . 2
 وهش ژهدف پ حیو توض نییتع. 3
 تیمشاهدة واقع يروش مناسب برا نییتع. 4
 ها داده لیو تحل يدر گردآور شدهن ییتعکاربست روش  .5
 معتبر  ع استفاده از مناب .6
 ها داده لیاز تحل يریگجه ینت ییروا .7
 هاآن   ی و علم   ي نظر   ي امدهایوهش و پ ژ پ   ي هاافته ی  ح ی ر ص   ن ا ی ب   . 8
 وهشژپ یدهو تناسب در سازمان بیترک تیرعا. 9

 وهش ژارش پزدر نگارش گ  یقواعد شکل تیرعا .10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب 
 

یکی گرایش به پوپولیسم در ایران معاصر (مطالعه موردی دهه  بررسی    -   ۱۳۲۰عوامل ایدئولوژ

 هجری خورشیدی)

 ۷                     ی نبو   ر ی عبدالام   د ی س و    پور ش ی الله درو حجت ،  بابک نادرپور ی،  اخوان خداشهر   ی مهد 

 رانیا  یاسلام یجمهور  یاسیبر نظام نظارت و تعادل در نظام س یدئولوژ یاثر ا  -
 ۴۱                    ی تکیکم اتیمهناز ب  و یصالح یرعلیام ی، محمد جلال

 عهد قاجار   ران ی بر مناسبات دولت و جامعه در ا   ی خوانش   ؛ ی اس ی س   با امر   ا ی توپ و ا   ی دئولوژ ی ا   ی همساز  -
 ۸۳                      زنگنه مانیپ

 » مدرن «   و   ی» اسلام   -ی ران ی ا « در پرتو دو گفتمان    ی بعد از انقلاب اسلام   ران ی در ا   ی اس ی توسعه س  -
 ۱۲۱                  دفامیمحمد توح و یمقصود یمجتبی، معصومه محمد

 ارغنون)  هابرماس (با تمرکز بر نقش حلقه  ورگنی ۀشیبا اند رانینسبت و تعامل چپ نو در ا  -
 ۱۵۱                 ییخو یاحسان شاکر  و حامد یریرضا نص، زادل یاسمع رضایعلی، نراق  نی فرد 

 یانتقاد سمیفروغ فرخزاد از منظر رئال ی هادر سروده  یاسیخوانش امر س -
 ۱۸۳                 مله یمی کر  یعل و یقزلسفل یمحمدتق، ثابت یمونا نور

و متون    هابهیکت  یمورد  ۀ(مطالع  ی رانیا   یدار مردم در زمام  تیو رضا  یمصلحت عموم  گاهیجا  -

 )رانیکهن ا 
 ۲۰۹                یطهماسبل ینوذر خلو  فریوسف یشهرام 
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Extended Abstract 

Introduction 
Various opinions and views have been put forward by experts and thinkers in the field of 
social and political issues regarding the nature and manifestations of populism. For 
some, populism is a political stigma or label that they consider biased and reprehensible 
and undesirable within the framework of believed and accepted values. In contrast, 
others, populism, meaning the tendency and attention to the masses in politics, not only 
does not consider it reprehensible and undesirable, but they consider it a type of value 
and the main goal of politics. Another group has considered this phenomenon to be a 
characteristic of illiberal politics and its presentation in the field of liberal thought 
irrelevant. Regardless of opposing and agreeing views and opinions, in examining 
populism as a political and social phenomenon, what is most noteworthy and important 
is its analysis in the context of political and social developments in each society. In this 
regard, it can be said that populism is a characteristic of politics in the modern era, an 
era in which the role of people's power in politics and the way this power is used have 
gained importance and relevance. In explaining this issue, it should be said that the 
relationship between political actors and politicians with the people in political systems 
based on representation has a regularity and framework, the transformation of which can 
cause functional and political abnormalities in such systems, of which populism is a 
clear and prominent example. In fact, populism, by its presence in political systems 
based on representation, creates a context in which the relationship between politicians 
and the people is transformed. Therefore, the primary needs of the upcoming research 
are to explain the concept of populism and recognize its dimensions on the one hand, 
and to examine and analyze the contexts and factors that create this phenomenon in a 
new historical period on the other, because in this way, it is possible to achieve a proper 
understanding of the characteristics of the normative political system and also to 
consider the necessary possibilities for taking care of the positive functions of the 
political system. 
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The research hypothesis can be formulated as follows: ideological factors were influential in 
the tendency towards populism in the 1940s due to the class-based depiction of Iranian 
society at that time, creating a sense of crisis and reaction to the political system based on 
representation. 
Given that populism is one of the concepts and phenomena that are associated with representative 
systems in modern politics, of course, as long as the population or people are relevant to 
politics, populism will also exist. Based on such an approach, populism has the possibility of 
emerging and emerging in a special way at the beginning of the 1940s of the solar year . 
The present study seeks to answer the main question of why ideological factors (mass 
ideology and nationalism) were influential in the tendency towards populism in the 1940s? 
Methodology 
The methodology of the present study is based on the qualitative analysis method and 
using Paul Taggart's theories on populism. The method of collecting data and 
information is documentary and library based. The theoretical framework of the work is 
based on Taggart's context-based approach and considering some of the main themes of 
populism such as identification with the ideal center (mass ideology), the challenge of 
the representation system, and the reaction to the feeling of crisis (Mossadegh’s 
nationalism). 
Results and Discussion 
The political and social contexts and variables of the factors of the tendency towards 
populism in the 1940s can be explained at the two levels of mass ideology and 
Mossadegh’s nationalism. The massification of politics means the entry of different 
social groups into the political arena for the first time in the form of socialist and 
communist thoughts and ideas, and was especially popularized by the Tudeh Party. 
Paying attention to all classes of society and ignoring the distinctions and differences of 
those classes in order to widely attract the masses was the narrative or ideal center of the 
Tudeh Party. From now on, the people or masses of the people and their support for their 
demands and demands were taken seriously by this party and became a political and 
social issue. On the one hand, this mass-oriented view had a great impact on promoting 
and strengthening mass ideas due to the class-based depiction of the Iranian society of 
that time. Also, some intellectuals tried to adapt it to their society through analyses and 
explanations borrowed from the left and Marxists, and due to their social status and 
status, it caused widespread cultural and social effects that showed themselves in the 
tendency of society towards mass issues and values. Another intellectual and cultural 
tool that played a significant role in instilling and presenting a class image of the society 
of that time was the press. An examination of the state of the press of that period 
indicates that almost all of them introduced Iranian society as a society with hostile and 
polarized classes and warned about class conflict and conflict as an immediate danger 
and conveyed it to the intellectual atmosphere of the society. Overall, the effects of these 
measures on the culture and political practice of Iranian society were manifested in the 
form of concepts and ideas such as imperialism, capitalism, exploitation, class conflict, 
mass, discrimination, justice, etc., and provided the possibility of creating a special and 
emotional condition for popularization. There were several influential factors in the 
formation and emergence of Mossadegh’s nationalism in the 1940s, which, by 
stimulating the political atmosphere of the country, provided the necessary grounds for 
mass and popular movements. In other words, the feeling of a crisis in the political and 
social fields justified Mossadegh's populist policies and actions, as well as the legitimacy 
of his personal position. Also, due to the country's numerous social and economic issues 
and problems, the change in the political and social atmosphere of the country, and 
Mossadegh's personality traits, xenophobia had a significant impact on the identification 
of Mossadegh’s nationalism. Mossadegh’s nationalism, apart from its xenophobic 
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aspect, also provided the ground for populism, influenced by the specific political and 
social conditions after Shahrivar 1940. In the absence of effective political institutions 
and parties, the country's politics suffered from a kind of political fragility. Several 
parties that had emerged after a relatively open political space were unable to represent 
political and social forces due to their lack of social base. Socially, at the beginning of 
the 1940s, on the one hand, due to Reza Shah's economic policies in the past and the 
great pressure and damage that he had inflicted on the lower classes and strata, and on 
the other hand, the social and economic disorder and turmoil caused by the entry of 
Allied forces into the country, the general standard of living of the people declined and 
created widespread dissatisfaction in society. Mossadegh, with his idealistic concerns 
and attachments in the two areas of independence and anti-authoritarianism, sought to 
play a historical role. In the face of the imperfect and inadequate functioning of existing 
political institutions, as well as the tricks and conspiracies of the opposition, in a specific 
historical situation under various internal and external pressures, he placed his hope and 
reliance on the masses of the people. 

 
Figure (1). Diagram of ideological factors of the tendency towards populism  

 
Conclusion 
Given that populism is one of the concepts and phenomena that has accompanied and coexisted 
with representative systems in modern politics, populism will naturally exist as long as the 
population or people are relevant to politics. Based on such an approach, populism can emerge 
and emerge in contemporary Iran, especially at the beginning of the 1940s. At this time, due to 
the relatively open political space resulting from the transfer of power to Mohammad Reza 
Pahlavi, the role of the people in politics becomes relevant, and in parallel, the foundation of 
populism is laid by the Tudeh Party in a purposeful and planned manner. Taking advantage of 
the 1920s, when Iranian society was suffering from numerous social, economic, and political 
issues and problems, this party attempted to disseminate and promote Marxist thoughts and 
ideas with mass-oriented themes. Of course, this was mostly done through cultural means, and 
the Tudeh Party did not play much of a role in the country's official politics. Rather, through 
numerous publications, attracting intellectuals and elites, and an organizational presence in labor 
centers, it tried to introduce mass thoughts and ideas into the intellectual and social space of 
society by emphasizing its own narrative or ideal center. In other words, the party's influence 
was more cultural than political and economic, and it promoted collectivist tendencies in society. 
Its tangible and tangible effects were also visible in the mass mobilization of society, a clear 
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example of which was the various labor strikes that challenged the government and the country's 
official policy in this way. The background and context of populism that was formed by the 
Tudeh Party in the early 1940s continued with the emergence of Mossadegh's nationalism in a 
different form and format. Due to the specific political and social conditions after Shahrivar 
1941, Mossadegh became a symbol of nationalism, the most important aspect of which was 
xenophobia. The history of extensive and numerous interventions by foreign countries in various 
issues of the country, followed by raising the issue of nationalizing the oil industry to a life and 
death struggle and disregard for the institutional arrangements of politics in the country caused 
the national movement to be involved in an emotional and emotional atmosphere, and in an 
atmosphere of crisis, the background and context for mass and populist movements were 
provided. Also, the inadequacies and shortcomings that Iranian political society has historically 
suffered from due to the lack of strong and effective political and civil mechanisms, have led to 
people's participation in the political arena taking place in an emotional and irregular context and 
in the form of incomplete mechanisms, an issue that has played a significant role in the 
emergence and tendency towards populism. The political turmoil of the twelve-year period after 
Mohammad Reza Pahlavi came to power has been a clear example of the determinism of 
political inadequacy with the characteristics mentioned.  
Keywords: Contemporary Iran, Mass Ideology, Representative System, Nationalism, 
Tendency towards Populism. 
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،  معاصر ایران  
ایدئولوژي  

سیستم  اي،  توده 
،  نمایندگی 

 ناسیونالیسم، 

 گرایش به پوپولیسم 

 چکیده 
 

قدرت   نقش  که  دورانی  است؛  مدرن  دوران  در  سیاست  ویژگی  پوپولیسم 

گیری از آن اهمیت و موضوعیت پیدا  مردم در عرصه سیاست و نحوه بهره 

قدرت مردم، یکی قاعده به  واسطه و بیکرد. پوپولیسم به معنای توسل بی

مهم آسیباز  چالش ترین  و  مبتنیها  سیاسی  نظام  که  است  بر  هایی 

تردید پوپولیسم مانند  گریبان بوده است. بیبه نمایندگی تاکنون با آن دست

زمینه  و  عوامل  از  متأثر  اجتماعی،  و  سیاسی  پدیده  در هر  که  است  هایی 

ارزش  خلأ  و  ابزاربودگی  است.  تأثیرگذار  آن  به  بنیادین  گرایش  های 

ضعف از  پدیده  این  تا  شده  باعث  نداشتهپوپولیسم  و  و  ها  سیاسی  های 

امکان سایر  همچنین،  و  جامعه  یک  و  اجتماعی  اندیشگی  های 

عوامل   است  شده  تلاش  مقاله،  این  در  کند.  استفاده  ایدئولوژیکی 

دهه   در  پوپولیسم  به  گرایش  از   ۱۳۲۰ایدئولوژیکی  خورشیدی،  هجری 

گیری از نظریات پل تاگارت درخصوص  یل کیفی و با بهره طریق روش تحل

به  نتایج  گیرد.  قرار  موردبررسی  که دستپوپولیسم  است  آن  بیانگر  آمده 

توده (ایدئولوژی  ایدئولوژیکی  به  عوامل  گرایش  در  ناسیونالیسم)  و  ای 

 پوپولیسم تأثیرگذار بوده است. 
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 مقدمه 
نظران و اندیشــمندان حــوزه مســائل اجتمــاعی و های متنوعی ازســوی صــاحبنظرات و دیدگاه

ای پوپولیســم یــک سیاسی پیرامون ماهیت و نمودهای پوپولیسم مطرح شده است. بــرای عــده

شده، طــرح آن مورداعتقاد و پذیرفتههای  ارچوب ارزشهانگ یا برچسب سیاسی است که در چ

دانند. در مقابل، برخی دیگر، پوپولیسم به معنای گرایش را مغرضانه و امری مذموم و ناپسند می

تنها مذموم و ناپسند ندانســته، بلکــه آن را نــوعی ارزش و هــدف و توجه به عوام در سیاست را نه

یژگی سیاست غیرلیبــرال و طــرح آن را دانند. گروهی هم این پدیده را وورزی میاصلی سیاست

ها و نظــرات مخــالف و موافــق، در اند. فارغ از دیدگاهدر ساحت اندیشه لیبرالی نامربوط دانسته

عنوان یک پدیده سیاسی و اجتماعی، تحلیل آن در بستر تحولات سیاسی و بررسی پوپولیسم به

تــوان گفــت می  ، ایــن راســتااجتماعی هر جامعه بیش از همه حائز توجــه و اهمیــت اســت. در  

دورانی کــه نقــش قــدرت مــردم در سیاســت و   است؛پوپولیسم ویژگی سیاست در دوران مدرن  

. در تبیین این مسئله باید گفــت رابطــه یافتگیری از این قدرت، اهمیت و موضوعیت نحوه بهره 

منــدی از قاعده ، بر نمایندگیهای سیاسی مبتنیبازیگران سیاسی و سیاستمداران با مردم در نظام 

توانــد باعــث ناهنجــاری کــارکردی و سیاســی ارچوبی برخوردار است که دگرگونی آن میهو چ

. درحقیقــت، پوپولیســم بــا اســتنمونه بارز و برجســته آن    ١هایی شود که پوپولیسمچنین نظام 

یــان آورد که در آن رابطــه موجود میبر نمایندگی، بستری را بههای سیاسی مبتنیحضور در نظام 

سیاست پوپولیستی با ظهور اشــکال سیاســی «  ، عبارتید. بهشوسیاستمداران و مردم دگرگون می

زمان با مدرنیزه شدن زندگی نهادهایی که هم  است؛در خارج از نهادهای معمول و سنتی مرتبط  

از   ، ؛ بنابراین)۱۷:  ۲۰۰۵  پانیزا، » (اندسیاسی و تغییر اساسی در معنا و مفهوم مردم شکل گرفته

ســو و های اولیه تحقیق پیش رو، تبیــین مفهــوم پوپولیســم و شــناخت ابعــاد آن از یکضرورت 

ها و عوامل موجد این پدیده در یک مقطع تاریخی جدیــد ازســوی دیگــر بررسی و تحلیل زمینه

های نظام سیاسی هنجارمند دســت یافــت  توان به درک مناسبی از ویژگی طریق می زیرا از این    است؛

 های لازم را برای مراقبت از کارکردهای مثبت نظام سیاسی موردتوجه قرار داد. امکان   ، ن و همچنی 

هایی است که در سیاست مــدرن همــراه و همــزاد  با توجه به اینکه پوپولیسم ازجمله مفاهیم و پدیده 

اشــته  زمانی که جمعیت یا مردم بــرای سیاســت موضــوعیت د   بر نمایندگی بوده، بالطبع تا های مبتنی نظام 

گرایی هم وجود خواهد داشت. برمبنای چنین رویکردی، پوپولیسم به شکل خــاص در آغــاز  باشد، عوام 

 
1. Populisim 
 



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 15 هجری خورشیدی   ۱۳۲۰و همکاران/ بررسی عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در ایران معاصر؛ مطالعه موردی دهه    مهدی اخوان خداشهری 

 

 7-40 صص ،76 پیاپی ،4 شماره ،19 دورة ،1403 پاییز

. در این مقطع، فضای بــاز سیاســی ناشــی از  کرد هجری خورشیدی امکان بروز و ظهور پیدا    ۱۳۲۰دهه   

  ؛ فــراهم نمــود شاه تاحدودی زمینه و بستر را برای فعالیــت آزادانــه سیاســی    نبود حکومت استبدادی رضا 

هــا، احــزاب و عقایــد سیاســی پدیــدار شــدند و طبقــات و  که شمار زیادی از نیروهــا، ســازمان طوری به 

هــای لیبرالــی،  ویژه گــرایش بــه   ، هــای ایــدئولوژیک مختلــف هــای مختلــف اجتمــاعی بــا گــرایش گروه 

 ). ۱۳۹۵:۷۷ناسیونالیستی و سوسیالیستی در عرصه فعالیت سیاسی گام نهادند (بشیریه،  

پژوهش حاضر درپی پاسخ به این سؤال اصلی است که عوامــل ایــدئولوژیکی (ایــدئولوژی 

هجــری خورشــیدی  ۱۳۲۰ای و ناسیونالیسم) به چه دلیل در گرایش به پوپولیســم در دهــه توده

 تأثیرگذار بوده است؟

طرح است که عوامل ایــدئولوژیکی بــه دلیــل ترســیم طبقــاتی از  فرضیه پژوهش بدین شکل قابل 

بــر نماینــدگی، در  عه آن روز ایران، ایجاد احساس وقوع بحران و واکــنش بــه نظــام سیاســی مبتنی جام 

 هجری خورشیدی تأثیرگذار بوده است.   ۱۳۲۰گرایش به پوپولیسم در دهه 

گیــری از روش تحلیــل کیفــی و از  در راستای تبیین اهداف پژوهش حاضر، تلاش خواهد شد با بهره 

نشــان داده شــود کــه چگونــه عوامــل ایــدئولوژیکی (ایــدئولوژی    ، ای اطلاعات کتابخانــه ها و  طریق داده 

 هجری خورشیدی تأثیرگذار بوده است.   ۱۳۲۰ای و ناسیونالیسم) در گرایش به پوپولیسم در دهه  توده 

 

 پژوهش  ادبیات. 1
های سیاســی  زمینه « مهمی که به بررسی عوامل ظهور و بروز پوپولیسم پرداخته، مقاله   آثار یکی از  

. محور اصلی مقاله تــلاش جهــت  است نوشته پرویز دلیرپور  » و اجتماعی پوپولیسم و اقتدارطلبی 

طلــب و  هــای اقتــدار نشان دادن پیوند میان پیــدایش جامعــه پرشــکاف و پیــدایش دو گونــه ارزش 

نــد  ی ا پوپولیسم یک پدیده مدرن بوده و این مــدرن بــودن بــه فر « پوپولیست است. از نگاه نویسنده  

توســعه  به ینــدی کــه در کشــورهای رو ا فر  ؛ شــود سازی در دوران معاصــر مربــوط مــی دولت    ـملت  

جــوامعی کــه در ســایه    ، بــه اعتقــاد دلیرپــور  ». صورت طبیعی و تــدریجی شــکل نگرفتــه اســت به 

های  ) دچــار کشــمکش غیره های اجتماعی گوناگون (طبقاتی، قومی، ایدئولوژیک، نسلی و شکاف 

گیرنــد  های پوپولیســتی قــرار مــی اند، بیشتر در معرض خطر نفوذ ایدئولوژی اجتماعی مستمر بوده 

 ). ۵۵-۶۱:  ۱۳۹۸(دلیرپور، 
از دیگر آثار شاخص در حوزه پوپولیسم    ، نوشته سحر صنیعی   خاستگاه روانی پوپولیسم کتاب  

بــه   ، شناسی جامعه و سیاست پرداخته است. نویســنده در ایــن اثــر است که به بررسی ارتباط روان 
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گیــری نظــام  تواند در شکل است که نشان دهد صورتبندی روانی یک جامعه تا چه حد می  آن دنبال  

 به شکل سیاسی پوپولیستی تأثیرگذار باشد و ای 
ً
  نماید ظهور و بروز  » گرایی توده «  ن صورتبندی غالبا

 ). ۲۲-۲۳: ۱۳۹۷  بندد (صنیعی، راه را بر عقلانیت سیاسی و خرد فردی و جمعی می  که 
ای اســت کــه توســط پــروین عنــوان مقالــه  »های پوپولیسم و دموکراسیها و واکنشکنش«

آمده است. این مقاله با ذکر برخی از تحریر درکوثری، قاسم ترابی و محمدعلی قاسمی به رشته  

های دموکراسی واکنش پوپولیسم در قبــال آن را موردبررســی قــرار ها و شاخصترین ویژگیمهم

ســم بــا برخــورداری از ابزارهــایی چــون رهبــری کاریزماتیــک، داده و معتقــد اســت کــه پوپولی

پــردازد بــل بــا دموکراســی مــیبخش بــه تقادموکراسی مستقیم، تئوری توطئه و اســاطیر هویــت

 ).۱۵۳-۱۵۷: ۱۳۹۸  (کوثری و همکاران، 

، اثــر عبــاس وپولیسم و کورپوراتیسم در پهلوی دوم، ابزارهای نرم برای اقتدارگرایی ســختپ

پردازد. در این مقاله وجه اقتصادی پوپولیسم در به بررسی پوپولیسم در پهلوی دوم می  ، حاتمی

موردبررسی قــرار گرفتــه اســت. ازنظــر نویســنده،  ۱۳۵۶ا ت ۱۳۴۲شاه از سال   رژیم محمدرضا

جای ارتباط مســتقیم محمدرضا پهلوی هرچند ازنظر سیاسی فاقد خصلت کاریزمایی بوده و به

ها، بر نهادهای دموکراتیک مدنی هماننــد ارتــش و بوروکراســی اســتوار بــوده واسطه با تودهو بی

دوره مــذکور همچــون انقــلاب ســفید،  هــا و اقــدامات بــازتوزیعی وی درامــا سیاســت ؛اســت

 ).۳۷-۳۹ :۱۳۹۸برداری وی از وجه اقتصادی پوپولیسم است (حاتمی،  دهنده بهره نشان

های سیاسی و اجتماعی پوپولیسم در ایران» عنوان رساله کارشناسی ارشــدی اســت ریشه«

ر ایــن توسط مصطفی شریفیان در دانشگاه تهران به نگارش درآمــده اســت. د  ۱۳۹۶که در سال  

های مدرن بیــان شــده اســت. بــا ایــن ها و دموکراسیپژوهش، پوپولیسم یکی از عوارض دولت

فرض، ایران نیز به دلیل پذیرفتن نسبی دولت مدرن و ســازوکارهای دموکراتیــک و مــدرن شــدن 

همچنین، در این رساله تلاش شــده   .ازپیش در معرض این پدیده قرار دارد ساختار جامعه، بیش

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ظهور و بروز پوپولیسم در دهه هشتاد شمســی ینهاست به زم

 ).۴۷ :۱۳۹۶در ایران پرداخته شود (شریفیان،  

پیامــدها و    ؛ پوپولیســم فرهنگــی و سیاســی از آثار دیگری که بــه بررســی پوپولیســم پرداختــه،  

های فرهنگــی و  زدگی در عرصه عوام ، اثر حسنعلی احمدی است. نویسنده بروز  رفت راهکار برون 

داند که متأثر از رویکردهــای فــردی،  یندهایی می ا سیاسی را معلول نوعی از ترتیبات ساختاری و فر 

های فرهنگــی و سیاســی اســت. وی معتقــد  ای، رفتاری و برخورد سطحی با مسائل و پدیده سلیقه 
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دگی خواص بروز و ظهور یابــد و در  ز زدگی عوام و عوام تواند در دو سطح عوام زدگی می است عوام  

 ). ۴۹-۴۷  :۱۳۸۵کند (احمدی، نقش نخبگان سیاسی و فرهنگی را مهم ارزیابی می   ، این رابطه 

های مختلف موردبررســی نویسندگان و پژوهشگران خارجی هم مفهوم پوپولیسم را از جنبه

آن را   »یک مقدمــه کوتــاه  پوپولیسم؛«مود و روویرا کالتواسر در مقاله    اند.نظر قرار دادهو مطمح

کنند که جامعه را به دو گروه متمایز و متضاد، یعنــی عنوان یک ایدئولوژی منعطف تعریف میبه

کند. پوپولیسم طرفدار این ایده است که سیاســت تقسیم می  »نخبگان فاسد«و    »مردمان پاک «

 ی عمومی مردم باشد.باید بیانگر اراده
های  دهــد تــا بــا ایــدئولوژی پــذیری بــه پوپولیســم اجــازه می انعطاف   ، از نگاه این نویســندگان 

هــا همچنــین بــه  آن  .مختلف همچون ناسیونالیسم، سوسیالیســم و حتــی لیبرالیســم ترکیــب شــود 

های مختلــف  پردازند که هر یک با تأکید بر جنبــه گرا می گرا و راست بندی پوپولیسم به چپ تقسیم 

تأثیرگذاری پوپولیسم بر دموکراسی و چگــونگی    در بحث   .شوند اجتماعی و اقتصادی مشخص می 

عنوان  توانــد هــم بــه کند که پوپولیسم می های سیاسی، کتاب به این نکته اشاره می این تأثیر بر نظام 

 . ) ۲۴:  ۲۰۱۷  گر دموکراتیک و هم یک تهدید برای دموکراسی باشد (مود و کالتواسر، یک اصلاح 
گربر فیتزی، یورگن مــاکرت و برایــان ترنــر در که توسط    پوپولیسم و بحران دموکراسیکتاب  

ویرایش شده است، به بررسی پدیده پوپولیسم و تــأثیر آن بــر دموکراســی در عصــر   ۲۰۱۸سال  

پردازد. از منظر نویسندگان این اثر، سیاست پوپولیستی در برابر نخبگان سیاسی قــرار حاضر می

بــا   ، تأکیــد دارد. آنــان همچنــین  گیرد و بــر تــرویج هویــت ملــی و اقــدامات ناسیونالیســتیمی

پردازند که چگونه پوپولیسم باعث به این موضوع می  ، های موردی از کشورهای مختلفبررسی

شود. کتاب در بخش بررسی پیامدهای اجتمــاعی تضعیف ساختارها و نهادهای دموکراتیک می

 ، انگارانههای سادهو فرهنگی پوپولیسم به این نکته پرداخته که چگونه پوپولیسم از طریق روایت

هــای افکنی میــان گروهتفرقــه  ، مخرب و درنهایتگرایی و زیاد شدن احساسات منفی و  به افراط

 .)۵۶: ۲۰۱۸شود (فیتزی و همکاران،  مختلف جامعه منجر می

 مردم علیه دموکراســیاثر دیگری که موضوع پوپولیسم را موردبررسی قرار داده است، کتاب  

های مــردم و نهادهــای . محور اصلی کتاب بررسی تضــاد بــین خواســتهاستنوشته یاشا مونک  

ها و تهدیــدات جــدی مواجــه راتیک است. وی معتقد است که امروزه دموکراسی با چالشدموک 

نویســنده   .ها افزایش ناامیدی عمــومی از نهادهــای سیاســی اســتترین آناست و یکی از مهم

های معاصر به دلیل عواملی همچون عــدم توزیــع عادلانــه ثــروت، دارد که دموکراسیاشاره می

اند و در برخــی از های اقتصادی با خطــر مواجــه شــدهسیاسی و بحران های اجتماعی ونابرابری 
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هــای غیردموکراتیــک هســتند و بــه پوپولیســم حلهای سیاسی به دنبال راهکشورها، افراد و گروه 

و اینکه نهادهایی  دارد مونک همچنین تأکید زیادی بر نقش نهادهای دموکراتیک   .آورندروی می

یه باید تقویت شوند تا بتوانند اعتماد عمومی را جلب یتقل و قوه قضاها، رسانه مسمانند پارلمان

 .)۲۶: ۲۰۱۸نمایند (مونک، 
ای است که توسط فینکلشتاین و اوربیناتی در ســال  عنوان مقاله  » درمورد پوپولیسم و دموکراسی « 

کنــد  ا می عنوان یک رویکرد سیاسی که ادع ــپوپولیسم به   ، به رشته تحریر آمده است. در این اثر   ۲۰۱۸

شود. از نگاه نویســندگان مقالــه،  در برابر نخبگان غالب است، تعریف می   » مردم عادی « نماینده اراده 

 باعث تضعیف نهادهای دموکراتیــک    ؛ زا باشد تواند برای دموکراسی آسیب پوپولیسم می 
ً
چراکه معمولا

ســی در جامعــه منجــر  بنــدی شــدید سیا برد و به یک جناح ی را زیر سؤال می ی شود، استقلال قضا می 

تواند بــرای دموکراســی ایجــاد  های اساسی که پوپولیسم می مقاله به برخی چالش  ، شود. همچنین می 

اصــلاح و تقویــت    ، پردازد. ازسوی دیگر صدایی، می گذاری تک کند، مانند افزایش استبداد و سیاست 

ســت قبــل از ایــن  دموکراسی با در نظر گرفتن مطالبات واقعــی جامعــه، فرصــتی اســت کــه ممکــن ا 

 ). ۸۵: ۲۰۱۸ها برای دموکراسی ایجاد شود (فینکلشتاین و اوربیناتی،  چالش 

به بررســی » ساز است؟چرا پوپولیسم برای ارتباطات دموکراتیک مشکل«  ویسبورد در مقاله

کنــد کــه پردازد. وی در این مقاله تأکید میاثرات مخرب پوپولیسم بر ارتباطات دموکراتیک می

 ــنگرانه و احساســی، باعــث قطبیهای ســادهلیسم با استفاده از لفاظیچگونه پوپو ر تســازی بیش

بــه  بیشــترهای دموکراتیک منجر شــود. پوپولیســم تواند به تضعیف گرایششود و میجوامع می

پــذیری و موضــوعی کــه بــه کــاهش تنازع  ؛هــا» اســتهــای «مــا علیــه آندنبال ایجــاد گفتمان

 انجامد.گوی آزادانه میوگفت
 برای ارتباطات دموکراتیک بــه 

ً
آورد  وجود مــی به عقیده نویسنده، چالش دیگری که پوپولیسم معمولا

شــده، اعتمــاد عمــومی بــه نهادهــای دموکراتیــک و  این است که با انتشار اطلاعات نادرست یــا تحریف 

های احساســی و  گیری درنتیجــه، شــهروندان ممکــن اســت بــه تصــمیم   ؛ کنــد ها را تضــعیف می رســانه 

تواند بــر کیفیــت و عملکــرد دموکراســی  خود می نوبه غیرمنطقی تمایل بیشتری پیدا کنند که این مسئله به 

کیفیت تعــاملات دموکراتیــک و آموزشــی را    ی ای و ارتقا تأثیر منفی بگذارد. ویسبورد تقویت سواد رسانه 

 ). ۲۵: ۲۰۱۸  داند (ویسبورد، ثرات منفی پوپولیسم ضروری می برای مقابله با ا 

های پوپولیسم، عوامل موجد و تــأثیر  هایی از ویژگی ها اشاره شد به جنبه از آثاری که به آن   یک   هر 

عنوان یــک  ای کــه در پــژوهش حاضــر بــه تــرین نکتــه مهم   ، در ایــن بــین   . اند آن بر دموکراسی پرداخته 
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عنوان یــک  عنوان یک عارضه سیاسی است، نه به شده، بررسی این پدیده به   رویکرد متمایز بر آن تأکید  

بــه دلیــل شــرایط خــاص سیاســی،    ؛ هــای سیاســی ناسزا و دشنام سیاسی برای احــزاب، افــراد و گروه 

بــر  هــای سیاســی مبتنی ای در همــه نظــام فرهنگی و اقتصادی، امکان بروز و ظهور پوپولیسم عارضــه 

بحــث اصــلی ایــن نیســت کــه یــک دولــت،    ، عبارتی جــود دارد. بــه شــدت و ضــعف و  نمایندگی به 

هــای  ست یا نیســت، بلکــه کشــف و ردیــابی ویژگــی ا سیاستمدار و یا یک حزب سیاسی، پوپولیست  

بر نمایندگی و عوامل موجد آن در چنین نظامی است که از اهمیــت  پوپولیستی در نظام سیاسی مبتنی 

 ای برخوردار است. ویژه 

 
 نظري پژوهشارچوب ه. چ2

یک   ی کل (همه اعضا  ک مثابه ی کـار رفته است: به کم در سـه معنـا بـه دست   ی مردم در متون سیاس 

عنوان مــردم عــادی و یــا بــا اوصــافی نظیــر  موجودیت سیاسی)، محرومـان (بخشـی از مردم که به 

 معنــایی  د) و ملت به ن شو ستمدیدگان و فرودستان شناسایی می 
ً
فرهنگــی  مثابه یک کل که مشخصــا

به   » populas« یا  » popularis«  ). پوپولیسم از واژه لاتین ۳۱  :۱۴۰۲دارد (زند وکیلی و درخشه،  

آموزه یا روشــی در طرفــداری کــردن یــا   ، معنای توده مردم یا عامه گرفته شده است و ازنظر سیاسی 

:  ۱۳۹۱  طرفداری نشان دادن از حقوق و علایق مردم عامــه در برابــر گــروه نخبــه اســت (تاگــارت، 

  ، مایــه و ســطحی اســت کــه درنهایــت ). کاس مود معتقد است پوپولیسم یــک ایــدئولوژی کم ۲۳

مــردم پــاک در برابــر نخبگــان فاســد. وی    ؛ کنــد جامعه را به دو گروه همگن و متضــاد تقســیم مــی 

سیاست مــردم بــه معنــای گفتمــان    ، دهد؛ نخست دست می همچنین دو تبیین کلی از پوپولیسم به 

گیری شــده  انگارانه که به سمت احساسات غریزی مــردم جهــت ی هیجانی و ساده احساس  شدت به 

طلبانه با هدف خشنودســازی یــا جلــب رضــایت مــردم از  گذاری فرصت است و دیگری، سیاست 

ــا  . جکــی هــی ) ۴:  ۲۰۰۹،  دهنــدگان (برایــدر رأی  ــه درک نــواقص ی وارد پوپولیســم را واکنشــی ب

های پوپولیستی خواهان انتقــال بــازی  گروه   ، عبارتی به   ؛ د دان های دموکراسی نخبه گرایانه می ضعف 

ای کــه در  مســئله   ؛ گنجــد سیاسی در یک فضا و ساحتی هستند که در قالب ساختارهای سنتی نمی 

هــا  آن هر پدیده ساده اجتماعی قابلیت تبدیل شــدن بــه یــک امــر سیاســی جهــت مشــارکت تــوده 

هرچند اعتقاد به حــق    ، سیاسی را دارد. ازنظر ورنر مولر آوردن احساس ارزشمندی دست منظور به به 

اگــر یــک   ، و قدرت توده مردم در مقابل نخبگان عنصر مشترک تمامی تعاریف از پوپولیسم اســت 

سیاستمدار یا جنبش سیاسی بخواهد پوپولیست باشد، باید ادعا کند کــه بخشــی از مــردم راســتین  
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ها دارد و مردم راستین و واقعی را نماینــدگی  از آن است و اینکه فقط آن پوپولیست، شناخت اصیلی   

آورد و  کند. وی همچنین معتقد است پوپولیسم با اســتقرار دموکراســی نماینــدگی ســر بــر مــی می 

). برخــی  ۲۹-۳۰:  ۱۳۹۶ستیزی است (ورنرمولر،  شده از کثرت ای اخلاقی ادعای اصلی آن، گونه 

پوپولیســم   ، در ایــن رویکــرد  ؛ داننــد سیاسی مــی  پوپولیسم را یک نوع استراتژی   ، هم مانند داتسون 

رهبــری کاریزماتیــک را   ، معمول  طور ای است که به های توده ای برای توضیح جنبش مفهوم گسترده 

 ). ۷۲:۲۰۰۸کند (دادسون و دراج،  ای جامعه ترکیب می های حاشیه با بسیج بخش 

شناسی امر سیاســی توصــیف  هستی ارنستو لاکلائو پوپولیسم را در حکم شاهراهی برای درک  

بندی  بندی سیاسی مســتلزم ترســیم مــرزی آنتاگونیســـتی و تقســیم کند و معتقد است هر طرح می 

عنوان  جامعه به دو اردوگـاه سـتمدیدگان و اصـــحاب قـــدرت اســـت. لاکلائـــو پوپولیســم را بــه 

 ــکند که هر جا هـم «منطقی سیاسی» معرفی می  دا کنــد، ایــن منطــق  ارزی بـر تفـاوت چیرگـــی پی

شود. طبق دیـدگاه وی، لحظـه یـا بزنگـاه پوپولیسـتی محصـول وضعیتی اســت کــه در  آشکار می 

گر عجــز روزافـــزون نظـــم نهــادی در بــرآورده  آن کثیری از مطالبات اجابت نشده اســت و نظــاره 

  ). وی پوپولیســم را نــه ص ــ۳۲ :۱۴۰۲ساختن این مطالبــات هســتیم (زنــد وکیلــی و درخشــه، 
ً
رفا

کنــد  عنوان یک منطق سیاسی بنیــادین تحلیــل می خواهانه، بلکه به عنوان یک پدیده منفی یا ترقی به 

کنــد کــه  تواند در شرایط مختلف، اشکال متنــوعی بــه خــود بگیــرد. لاکلائــو اســتدلال می که می 

توانــد عناصــر مختلــف اجتمــاعی را بــه  ای خــاص خــود می پوپولیسم با ساختار مفهومی و نشانه 

هایی برای تغییر سیاسی فراهم آورد. بــه  کدیگر متصل کند و با ایجاد یک هویت مشترک، موقعیت ی 

رود کــه وضــعیت  ای پیش می گونه شود و به پوپولیسم هرگز از بیرون، مطلق پدیدار نمی  ، عقیده وی 

از  ای  درجــه   ، ). بــه عقیــده لاکلائــو ۱۵۰:۱۴۰۰بازد (لاکلائو، امور پیشین در پیرامون آن رنگ می 

ــدیمی پیش  ــاختار ق ــدون  بحــران در س ــمی ب ــت و هــیچ پوپولیس ــروری پوپولیســم اس ــرط ض ش

ای موفق بــه دســتیابی بــه نظمــی  گذاری عاطفی در یک ابژه جزئی وجود ندارد. اگر جامعه سرمایه 

بــودی خــود بــرآورده  شد که تمام مطالبات خود را در سازوکارهای درون می نهادی با چنین ماهیتی 

تنهــا وقتــی پدیــد    » مردم « نیاز به تشکیل یک    ، داشت. از نگاه وی ولیسمی وجود نمی کند، هیچ پوپ 

 ). ۷۶:۱۴۰۰بودگی حاصل نشود (لاکلائو،  آید که آن کامل می 

ارچوب نظری مقاله حاضر براساس نظریات پل تاگارت تنظــیم شــده اســت، در  ه با توجه به اینکه چ 

پل تاگارت در بررسی    درخصوص پوپولیسم اشاره شود. اینجا لازم است به محورهای اصلی نظریات وی  

 : اند از که عبارت   پوپولیسم شش مضمون اصلی را موردتوجه قرار داده است 

 ؛بر نمایندگیهای سیاسی مبتنیها با نظام دشمنی پوپولیستـ 
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 ؛های بنیادینبهرگی ایدئولوژیکی پوپولیسم از ارزشبیـ  
 ؛پندارندای که مطلوب میون آرمانی درون جامعهها با کانپنداری پوپولیستذاتهمـ 
 ؛کنندتنگناهای بنیادی پوپولیسم که آن را محدود میـ 
 ؛واکنش تند پوپولیسم به احساس وقوع بحرانی حادـ 
 ).۲۵ :۱۳۹۱خود (تاگارت،  تأثیرپذیری و همرنگی پوپولیسم با محیط ـ 

صورت دقیــق بــا هــیچ  هرگز به   سازند و را می ها نوع آرمانی پوپولیسم  مایه ازنظر تاگارت این درون 

ای کلــی بهتــر  های هر مورد را با اشــاره بــه نمونــه توان ویژگی اما به مدد آن می   ؛ ای منطبق نیست نمونه 

هجــری    ۱۳۲۰در بررســی عوامــل ایــدئولوژیکی گــرایش پوپولیســم در دهــه    رو، ازایــن   ؛ درک کــرد 

محور تاگــارت و بــا توجــه بــه  توان براساس رویکرد بافت خورشیدی و تبیین ماهیت تأثیرپذیر آن، می 

ای)  پنداری با کــانون آرمــانی (ایــدئولوژی تــوده ذات های اصلی پوپولیسم از قبیل هم مایه برخی درون 

وع بحران (ناسیونالیسم مصدقی) و چــالش سیســتم نماینــدگی، ایــن عوامــل را  واکنش به احساس وق 

 ). ۱موردبررسی قرار داد (شکل شماره  

 
سم 1شکل شماره   کی گرایش به پوپولی عوامل ایدئولوژی  . نمودار 

 
 هجري خورشیدي   1320. بررسی تاریخی پوپولیسم در ایران قبل از دهه  2-1

آیــد و در بســتر  وجود می های نمایندگی به پوپولیسم محصول دولت مدرن است؛ زیرا فقط در نظام 

تــوان آن را درک و بررســی کــرد. همچنــین، نیــروی محرکــه آن هــم از  دموکراســی نماینــدگی می 

عبارتی، در هر نظام  ). به ۷۶: ۱۳۹۹گیرد (درویشی و مؤمنی، سرخوردگی از چنین نظامی مایه می 
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ه نقش مردم موضوعیت داشته باشد، پوپولیسم هم موضوعیت خواهد داشت. با عنایــت  سیاسی ک  

یافتن نقــش و حقــوق  به چنین تعریفی، آغاز سیاست در ایران به معنای مدرن آن، یعنی موضوعیت 

سیاسی مردم، از زمان مشروطیت بوده است. این جنــبش کــه مــردم در قالــب طبقــات اجتمــاعی  

هــای مردمــی بــود. در جریــان  دهنده ظهــور آرمان وضــوح نشــان ، به مختلف در آن حضور داشتند 

بار حقوق واقعی مــردم در برابــر نظــم اســتبدادی گذشــته، در  نهضت ملی مشروطه، برای نخستین 

ای یافــت و  چهارچوب قانون اساسی آن بازتعریف شد و روابط نابرابر قدرت و حاکمیت تفسیر تازه 

ان مطالبه شد و این نهضت بر آن بود تا حقــوق جامعــه را در  حقوق مسلم مردم در مقابل فرمانروای 

 ). ۱۸:  ۱۴۰۲پرتو ساخت سیاسی نوین تحقق بخشد (حاجی ناصری و محمدی،  

دنبال اصلاحات سیاسی و محدود کردن قــدرت شــاه و اســتبداد ســلطنتی بــود،    ن جنبش که به ی ا 

ای توســط  طور گســترده ود، بلکه بــه و طبقه متوسط ب   گرایانه ازسوی روشنفکران تنها یک حرکت نخبه نه 

نیــز   » هــای پوپولیســتی حرکت « های مختلف اجتماعی نیز مورد حمایــت قــرار گرفــت. مردم و گروه 

 واکنشــی بــه شــرایط  شمار می های برجسته این جنبش به عنوان یکی از ویژگی به 
ً
آید. این حرکات غالبا

 اجتماعی و اقتصادی ناخوشایند دوران قاجار بود. 

که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور درنهایــت ضــعف  نهضت مشروطه و زمانی  در جریان 

های سوسیالیستی و مارکسیستی از طریــق روســیه و  های اندیشه و ناتوانی قرار داشت، نخستین رگه 

های اواخر قــرن نــوزدهم ملکــم خــان، میــرزا آقاخــان کرمــانی و  در نوشته ص قفقاز وارد ایران شد. 

میــرزا    ، عنوان نمونــه ی از مفاهیم عــدالت اجتمــاعی و اقتصــادی یافــت. بــه توان اشارات طالبوف می 

آقاخان کرمانی مضــامین مربــوط بــه برابــری در ثــروت، محــدودیت مالکیــت، حــذف امتیــازات  

 ). ١١٩:   ١٣٩٠اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی کارگران را موردبحث قرار داده بود (وحدت،  

تــوان در ســه محــور  گرایانه در نهضت مشروطه را می های عوامحرکت   ،در یک نگاه کلی 

 : خلاصه کرد
هــای مختلــف اجتمــاعی ازجملــه  های اجتمــاعی: در آغــاز نهضــت، گروه ای گروه مبارزات توده   -

بودنــد، بــه جنــبش    » گــذار تــوده پایه « نوعی  تجار، کارگران و روحانیون که در ساختار اجتماعی ایــران بــه 

 . ها در مطالبه مشروطیت و حقوق مردم نقش اساسی داشتند گروه پیوستند. این  

ارتباط با روحانیت: روحانیون در ایران در دوره قاجار قدرت سیاسی زیــادی داشــتند و بســیاری از    -

 بــه ها به آن 
ً
عنوان نماینــده  ویژه در دوران نهضت مشروطه، نقش هدایتگر را ایفا کردند. روحانیت معمــولا

 ایستاد. طبقات پایین و سنتی در مقابل حکومت مرکزی می ویژه  مردم و به 

هــای  بیش از هر چیزی بــرای توده   » مشروطه « و    » خانه عدالت « خواهی: شعارهای  گفتمان عدالت   -
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  ویژه در میان طبقات پایین مردم مفهوم عدالت اجتماعی را داشت. این گفتمان به  
ً
تر جامعــه، کــه مســتقیما

 ). ١١٧: ١٣٨٧دند، محبوبیت زیادی پیدا کرد (قراگوزلو،  تحت ظلم و استبداد حکومتی بو 

 ؛طور مستقیم منجربه پیروزی در نهضت مشــروطه شــدندگرایانه بههای عوام اگرچه حرکت

ها توانستند توجه مردم سو، این حرکتبود. از یک  دوگانهها بر روند سیاسی کشور  اما تأثیرات آن

در   ، طور خــاصازســوی دیگــر، بــه  ؛را جلب کرده و قدرت حکومت را تحت فشار قــرار دهنــد

هــای طور کامل از ظرفیتها و نهادها نتوانستند بهدوران بعد از پیروزی مشروطه، برخی از گروه

 ستفاده کنند.مردمی برای تحقق یک سیستم دموکراتیک و عادلانه ا

گیری تفکــرات و آشفتگی و نابسامانی پس از انقلاب مشروطیت موجب شــکل  روی، به هر  

های ناسیونالیسم به بهانه نجات کشور از تجزیــه و فروپاشــی در ایــران شــد و از دل چنــین ایده

ومــرج موجــود، شرایطی بود که شخصی به نام رضا خان ظهور کرد و با پایان بخشــیدن بــه هرج 

ر دوره جدیدی از تاریخ سیاسی ایران معاصر شد که از آن با عنوان دولت مطلقه مدرن یاد آغازگ

های خاصی که ایــن دولــت از آن برخــوردار بــود، نهادهــای برآمــده از شود. به دلیل ویژگیمی

عنوان مراکز مشروطیت در درون ساختار آن ادغام شدند و در مقابل قوه مجریه، دربار و ارتش به

 آغــاز ســلطنت رضــا  با  ، عبارتیبه  ؛)۶۹:  ۱۳۹۵رت سیاسی پدیدار گردیدند (بشیریه،  اصلی قد

هــا، تمرکــز ای از تغییرات عمده شد کــه ازجملــه آنشمسی، ایران وارد دوره   ۱۳۰۴شاه در سال  

 قدرت در دست شاه و تضعیف نهادهای قانونی و پارلمانی بود.

از ثبــات و آرامــش  ، به لحــاظ امنیتــی شاه هرچند جامعه ایران پس از به قدرت رسیدن رضا

هــای اقتصــادی، اجتمــاعی و فرهنگــی برخــی از اقــدامات وی در حوزه   شــد؛نسبی برخــوردار  

 گذاشت. یجا بازخوردهای متفاوتی از خود بر

های اجتمــاعی، توان گفت پوپولیسم در این دوره بیشــتر در قالــب نارضــایتیمی  ، عبارتیبه

 ــ  ۱۳۲۰هــای مــردم در آغــاز دهــه ه بــرای برانگیختگــی تودهسیاســی و اقتصــادی و ایجــاد زمین

 خورشیدی ظهور و بروز کرد.

شاه نتوانســت در جلــب و جــذب متــوازن طبقــات   های اقتصادی، رضادر رابطه با سیاست

شاه توانســت بخشــی از طبقــه بــالای   رضا  ، موجود در جامعه با موفقیت عمل نماید. به تعبیری 

ما در جلب حمایت طبقه متوسط سنتی موفقیت ناچیزی داشــت. ا  ؛قدیمی را با خود همراه کند

کــرد، اگرچــه موجــب ها را تأمین مالی میهایی که دولت آنایجاد انحصارات دولتی و کارخانه

نارضــایتی گســترده پیدایش معدود بازرگانان و صاحبان صنایع مرتبط با دربار شد ولی موجبات  

 ).۱۸۸: ۱۳۹۱براهامیان،  جامعه تجاری قدیمی را نیز فراهم ساخت (آ
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شاه   ها و تصمیمات رضا، در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم سیاستغیر از مسائل اقتصادی 

هایی مواجه شد که موجب گردید پایگاه خود را در بین طبقــه متوســط ها و نارضایتیبا مقاومت

ممنوعیــت حجــاب شــاه،    برانگیز رضــاازپیش ازدست بدهد. یکی از اقدامات بحثسنتی بیش

رو شــد. ایــن هبرای زنان بود که با مقاومت شدید روحانیان و بسیاری از اقشار سنتی جامعه روب

بــه آن واکــنش   ، عنوان یک تحمیل فرهنگیاقدام باعث شد تا بسیاری از زنان و مردان مذهبی به

ها و نشگاهای آغاز شد که شامل تأسیس دانشان دهند. در این دوره، اصلاحات آموزشی گسترده

اما این تغییرات در بسیاری از موارد به شکلی سریع و بدون توجه به نیازها و   ؛مدارس جدید بود

یکسری تغییرات و اصلاحات غیردینــی ازجملــه   ، فرهنگ جامعه ایران صورت گرفت. همچنین

های عمیقــی در ممنوعیت برخی از آداب مذهبی و تغییرات اساسی در نظام قضــایی نارضــایتی

 .)۱۸۹  :وجود آورد (همانبهعقیدتی طبقه متوسط سنتی  نن علما و رهبرا بی

شاه در جهت تقویت هویت ایرانی و ایجــاد   البته لازم است به این نکته هم اشاره شود که رضا 

داد، ازجملــه  های مردم را هــدف قــرار مــی توده  گاهی هایی را اعمال کرد که وحدت ملی، سیاست 

سیاســت در دوران   ، و اجرای تغییرات فرهنگی و اجتماعی. همچنــین تغییر لباس و پوشش عمومی 

ازلحاظ مفهــومی و ازنظــر   ، نوعی و به  یافت سوی حوزه عمومی راه شاه از معنای محدود آن به   رضا 

نوعی آن  ؛ یعنی دورانی که یونان، روم و ایران باستان بــه کرد های دور رجعت دربرگیرندگی به گذشته 

نوعی نمادی از تــلاش وی بــرای ایجــاد یــک فضــای  توانست به اقدامات می  اند. این را تجربه کرده 

 ). ۲۰۸: ۱۴۰۰پوپولیستی با تأکید بر هویت ملی ایرانی باشد (متقی و همکاران،  
 

 هاي پژوهش. یافته3
های تــرین زمینــهها و متغیرهای سیاسی و اجتمــاعی ارتبــاط دارد. مهمپوپولیسم با برخی زمینه

ای شدن سیاســت بــه معنــای ورود ای شدن سیاست و جامعه است. تودهودهظهور پوپولیسم، ت

های مختلف اجتماعی به عرصه سیاست اســت. ایــن پدیــده بــیش از هــر چیــز بــا ورود و گروه

های مختلف زندگی عمومی و خصوصی مردم مــرتبط اســت. ها به ابعاد و عرصهمداخله دولت

  
ً
 اهــدافهــا و اولویت ، سیاســی  مســائلبا    ، ناخواهخواه  ، های فراگیر مردم را توده  شرایطاین  طبعا

ها و ای به معنــای تضــعیف یــا محــو مرزبنــدیکند. جامعه تودههای عمومی درگیر میسیاست

حــال بــا های مــدنی اســت. ایــن وضــعیت درعینتمایزات اجتماعی و تضعیف نهادها و تشکل

حــل ها و راهسازی مسائل و بحرانهای سیاسی و اجتماعی و سادهذهنیتهمگون شدن باورها و  

 ).۲۲: ۱۴۰۲ادری و همکاران،  ها همراه است (قآن
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 ايایدئولوژي توده  .3-1 
هــای کنــد؛ یعنــی مــردم تودهمفهوم پوپولیستی مـردم بـــر وحـــدت و یکپـــارچگی دلالــت می

آورند. یگانه بودنِ کانون وجود میواسطه اینکـه جمعـی هسـتند، خرد را بهیکدست هستند و به

). ۳۷:  ۱۴۰۲پــور و همکــاران،  کنــد (قلیمیآرمـانی از یگانـه بـودن جمعیـــت آن حکایـــت  

بار در تــاریخ و باورهای خلق، بــرای نخســتین  گرایی به معنای دفاع از منافعگرایی و یا خلقتوده

توســط  ، طور ویــژه مونیستی و بــههای سوسیالیستی و کمعاصر ایران، در قالب تفکرات و اندیشه

هــای حزب توده رواج پیدا کرد. توجه به همه طبقات جامعه و نادیده انگاشتن تمایزات و تفاوت 

پس بود آن  ها، روایت یا کانون آرمانی حزب توده بود. ازمنظور جذب گسترده تودهآن طبقات به

ن حزب صورت جدی ازسوی ایها بهها و مطالبات آنکه خلق یا توده مردم و حمایت از خواسته

 عنوان یک امر سیاسی و اجتماعی موضوعیت پیدا کرد.موردتوجه قرار گرفت و به
 

3 -1 توده . 1- ب   حز
 آشــکار بــود. در نگاه توده

ً
محور در برنامه حزب توده که محتوایی سوسیالیســتی داشــت کــاملا

گر دار اســتثماربرنامه حزب بر اهمیت بسیج طبقات استثمارشده علیه طبقات فئــودال و ســرمایه

هــا تأکید شده بود و راه رهایی و نجات جامعه را در پیروزی ایــن کــارزار طبقــاتی بــه نفــع تــوده

کرد که هدف اصلی حزب تــوده بســیج کــارگران، دهقانــان، روشــنفکران دانست و عنوان میمی

مترقی، بازرگانان و صنعتگران ایران است و معتقد بود در جامعه کنونی ما دو طبقه عمده وجــود 

ومنــال چنــدانی در اختیــار هایی که ابزار اصلی تولید را در دست دارند و آنانی کــه مالآن  ؛دارد 

. آنان استندارند. گروه دوم شامل کارگران، دهقانان، روشنفکران مترقی، بازرگانان و صنعتگران  

کننــد و گرفتــار ظلــم و ســتم گــروه کــوچکی اما حاصل کار خود را دریافت نمــی  ؛کنندکار می

 دگرگــون    ، ؛ بنابراینهستند
ً
طور شــود و ابزارهــای اصــلی تولیــد بــهاگر ساختار اجتماعی کــاملا

دهــد، چیزهــای مشترک در اختیار مردم قرار گیرد، این طبقه در برابر چیز اندکی که ازدســت می

 ).۳۶۳: ۱۳۹۱دست خواهد آورد (آبراهامیان،  زیادی به

بــرداری تثبیت ایدئولوژی خود به دنبال بهره نکته دیگر اینکه حزب توده حتی برای تقویت و  

 ، گفتــه شــده اســت کــه نوشــین  ، عنوان نمونــهپســند فرهنــگ ایرانــی بــود. بــههای عامهاز آموزه 

فردوســی را   شــاهنامهکسانی بــود کــه  یکی از نخستین    ، گذاران حزب نویس و از بنیاننمایشنامه

شــاهان، بــه ســتایش از شورشــیان   یحعنوان یک متن رادیکال بازخوانی کرد و در آن ضمن تقببه

 ).۱۸۵: ۱۳۹۰(آبراهامیان،  مردمی همچون کاوه آهنگر پرداخت 



    �و��نا�ه ع�وم �یا�ی

 هجری خورشیدی   ۱۳۲۰و همکاران/ بررسی عوامل ایدئولوژیکی گرایش به پوپولیسم در ایران معاصر؛ مطالعه موردی دهه    مهدی اخوان خداشهری  26

 

 7-40  صص  ،76  پیاپی  ،4  شماره  ،19  دورة  ،1403  پاییز

های برخی از اعضای جبهه ملی کــه از حامیــان دکتــر  گیری بررسی مواضع و جهت   ، همچنین  

های حــزب تــوده و فضــای دوقطبــی  مصدق بودند، بیانگر تأثیرپذیری این جبهه از تفکرات و ایده 

مایه نظرات اعضای این جبهه در مواجهــه بــا مســائل  محتوا و درون   ، عبارتی است. به  شده آن دوران 

هایی که ازسوی حزب توده تبلیــغ و تــرویج  سیاسی و اجتماعی تفاوت چندانی با تفکرات و اندیشه 

معتقد بود که مردم باید   ، محمود نریمان یکی از اعضای جبهه ملی   ، عنوان نمونه شد نداشت. به می 

امتیاز  دن به پیشرفت اجتماعی و استقلال کامل ملــی، قــدرت را ازدســت افــراد صــاحب برای رسی 

داشت که گرچه پــس از انقــلاب  اظهار می   ، از همکاران کاشانی   ، درآورند؛ و یا سید جواد خلخالی 

او   .اما کار مهمی انجام نشده است   ؛ مشروطه درباره اصلاحات اجتماعی سخنان زیادی گفته شده 

توانــد ایــن  اند که می ای واقعی به نام دکتر مصدق پیدا کرده د که سرانجام مردم نماینده بر این باور بو 

کن سازد و شکاف میان فقیر و غنــی را کــاهش دهــد. علــی  فساد را ریشه  ؛ اصلاحات را انجام دهد 

های این کشور وجود دو زندگی  ترین بدبختی دهد که اساسی هشدار می  ، از دیگر هواداران   ، مدرس 

ده و جز بــا یــک سلســله قــوانین و اقــدامات  کر متمایز است که شکاف هولناکی بین طبقات ایجاد 

جدی و سریع، قابل مرمت و التیام نیست. یک طبقه براثر لذات و شهوات در ناز و نعمت فاســد و  

شــده   اش زیر بار فشار و زحمت خرد انه ده و برای جامعه سربازی بیش نیست، طبقه دیگر ش ش تباه 

و برای ادامه حیات پرمشقت خود، حتی از تحصیل نان خالی و خشک عاجز اســت. اگــر هرچــه  

ناخواه جبر تاریخ بــه ایــن  د، خواه شو حل عادلانه و تدبیر عملی برای تعدیل آن اتخاذ ن زودتر یک راه 

 ). ۳۳۲: ۱۳۹۱  ها پایان خواهد داد (آبراهامیان، کشی ها و حق بیدادگری 

هــا و  ای را یــک انباشــت تــاریخی از ارزش اگــر فرهنــگ سیاســی هــر جامعــه   ، به هــر شــکل 

هــا و  به اقتدار و ساختار سیاسی حکومت گیری مردم آن جامعه را نسبت هایی بدانیم که جهت سنت 

  های سیاســی تعیــین گیری کارکرد نهاد دولت و آگاهی آنــان را از فراینــدهای تأثیرگــذار بــر تصــمیم 

از   ، ترین نماینده جریــان چــپ و مارکسیســتی عنوان متشکل حزب توده به  ، کند، در این صورت می 

ها و اقداماتی که به آن اشاره شد، تأثیر ملموس و معناداری بر فرهنگ سیاسی جامعه  طریق فعالیت 

  عنوان شده حزب تــوده  ، که در این خصوص طوری به  ؛ ها داشته است ایران در سطح نخبگان و توده 

حزبــی و    های ها و روزنامــه ای، شعبات، کنفرانس های توده ورزی، مشارکت و سازمان ایده سیاست 

مفاهیمی همچون دفتر سیاسی و کمیته مرکزی را در ایــران بــاب کــرد. حتــی برخــی اصــطلاحاتی  

نامه سیاسی فارســی  حزب توده نخستین واژه   ، ای را از آن وام گرفتند. همچنین مانند دموکراسی توده 

ــر  ــورژوازی،  و واژه   را منتش ــد، ب ــه واح ــم، جبه ــم، فاشیس ــم، امپریالیس ــون کلینالیس ــایی همچ ه

آریستوکراسی، الیگارشی، ارتجاع، پیشرفت، توده و رنجبر را باب کرد. افزون بر ایــن، حــزب تــوده  
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این باور عمومی را تقویت کرد که دولت مسئولیت اخلاقی در تأمین نیازهــای اساســی شــهروندان   

رد. شعار پرطرفدار آن «کار برای همه، تحصیل برای همه، بهداشــت بــرای همــه» ازســوی  خود دا 

 ). ۱۸۴-۱۸۵: ۱۳۹۰کرد (آبراهامیان،  حزب حقانیت بیشتر دموکراسی اجتماعی را تداعی می 
 

3 -1 ن  . 2- شنفکرا  رو
هجری خورشیدی بــیش   ۱۳۲۰های توده مردم در دهه  توجه و حساسیت به مطالبات و خواسته

بــود کــه   های عــاریتیها و تبیینآنکه دارای مبنا و خاستگاه داخلی بوده باشد، متأثر از تحلیلاز  

انطباق آن با جامعه خود داشتند. نقش روشنفکران در ایــن مــاجرا   دربرخی از روشنفکران سعی  

ای ای که داشتند، موجب تأثیرات فرهنگی و اجتمــاعی گســتردهبه دلیل شأن و جایگاه اجتماعی

 .ای نشان دادهای تودهکه این تأثیرات خود را در گرایش جامعه به موضوعات و ارزش شد
اند کــه در جهــت های پوپولیستی در جایی موفق بودهجنبش«کووسکی معتقد است که  یپان

(گیدرن و پانیکووســکی،   »پیوند فرهنگی وابسته به شعور و آگاهی معمولی مدیریت شده است

از طریــق یــک قشــر مــدرن و فرهنگــی یعنــی  ۱۳۲۰ر ایــران دهــه پیونــدی کــه د ؛)۳۳: ۱۳۹۶

ای و های تــودهشــد، روشــنفکرانی کــه از طریــق انتقــال مفــاهیم و اندیشــه روشــنفکران برقــرار

 گرایانه در گرایش به پوپولیسم تأثیرگذار بودند.عوام 

کــرده  های شاخص براساس حــوزه فعالیتشــان اشــاره یرواند آبراهامیان به برخی از این چهره 

افرادی مانند صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک در حوزه ادبیــات مــدرن، نیمــا ؛است

یوشیج و احمد شاملو در شعر نو، محمــدتقی بهــار در ادبیــات ســنتی، ســعید نفیســی، مهــدی 

نگــاران پیشــرو، عبدالحســین پــور از تاریخبامداد، محمد تمدن، مرتضی راوندی و یحیــی آرین

نویس، گذاران تئــاتر نــوین، غلامحســین ســاعدی نمایشــنامهخواه از بنیاننوشین و حسین خیر

های آذین دو نویسنده سرشناس، گلستان از نخستین فیلمسازان ایران و چهره جلال آل احمد و به

معین، فریــدون تــوللی، ادبی همچون پرویز ناتل خانلری، نادر نادرپور، محمد تفضلی، محمد  

 ).۴۱۲: ۱۳۹۱سیاوش کسرایی (آبراهامیان،  فریدون تنکابنی و 

هــای با توجه به اینکه این افراد از مشاهیر علم و ادب و فرهنگ ایران بودند، ابزارها و امکــان

نخستین و مــؤثرترین امکــانی کــه از آن   ، ها هم فکری و فرهنگی بود و در این راستاتأثیرگذار آن

 ۱۳۲۰های شده بین سالی که از آثار ادبی ترجمهبهره گرفتند ترجمه آثار ادبی بود. در یک بررس

شده کــه از  ها عنواندست آمده است. در این بررسیانجام شده، آمارهای معناداری به  ۱۳۳۲تا  

بیش از نیمــی از آثــار   ، عبارتیاثر، یا به  ۱۵۰شده در دوره مذکور،  اثر ادبی ترجمه  ۲۶۰مجموع  
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گفته شده است کــه   ، دیشه چپ قرار داشتند. همچنینای در حیطه انگونهشده، هر یک بهترجمه 

واســطه  گرا نیــز به ترجمــه آثــار ادبــی دیگــر نویســندگان چــپ  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰های در فاصله سال 

اثــر،    ۱۴۶شده در این زمینه با  که آثار ترجمه طوری به   ؛ وابستگان حزب توده و مترجمان رونق یافت 

 ). ۱۴: ۱۳۹۴داد (خلیقی و همکاران،  را تشکیل می شده در آن دوران درصد از آثار ترجمه  هفده 
هایش در بــین مترجمــان ماکسیم گورکی ازجمله نویسندگان برجسته روسی بود کــه نوشــته

اثر) در دوره موردنظر، موردتوجــه قــرار گرفــت. در آثــار ایــن نویســنده   ۳۳ایرانی بیش از همه (

هــای زحمــتکش، دهقانــان و تــوده  زندگی طبقات استثمارشده و بینوای جامعه ماننــد کــارگران، 

مبــارزات طبقــه پرولتاریــا علیــه طبقــات  ، مظــالم اســتثمارکنندگان و طبقــه بــورژوا و همچنــین

 ).۷-۱۰  :داری به تصویر کشیده شده بود (همانسرمایه
 

3 -1 ت 3-  . مطبوعا
جامعــه آن ابزار فکری و فرهنگی دیگری که نقش بسزایی در تلقین و ارائه یک تصویر طبقاتی از  

دســت روز داشت مطبوعات بود که آبراهامیان تصویر مناسبی از وضعیت مطبوعــات آن دوره به

طور مرتــب در ای که بهمجله و روزنامه ۳۶از  ، آمده توسط ویعملهای بهدهد. طبق بررسیمی

 همگــی، حتــی شاه از قدرت در تهران چاپ می  گیری رضاچهار سال پس از کناره 
ً
شــد، تقریبــا

ای بــا طبقــات متخاصــم داران ثروتمند تعلق داشــتند، جامعــه ایــران را جامعــهها که به زمینآن

هــا تحــت ســلطه گــروه حــاکم کردند. برخی از این نشریات مــدعی بودنــد کــه تودهمعرفی می

رتبه هستند. نفوذ، افسران ارتش و دولتیان عالیاداران فئودال، درباریان بمرکب از زمین  ، کوچکی

هــای زحمــتکش را کردنــد کــه تودههای دیگر این دیدگاه را مطــرح میجلات و روزنامهبرخی م

داران وابسته، دولتیان ثروتمند و صاحبان صــنایع داران بزرگ، سرمایهطبقه بالایی مرکب از زمین

طبقه متوســط   کنند. موضوع اصلی شمار دیگری از نشریات همتازه به دوران رسیده استثمار می

مانــده و خــو و طبقــه پــایین عقبکوشی بود که در میان طبقــه بــالای درنــدهسختکوچک ولی  

شــد کــه در سواد قرار داشت. مطابق دیدگاه برخی دیگر هم جامعــه بــه دو قطــب تقســیم میبی

طبقــه   ، سوی آن آریستوکراسی قدیم و جدید، بورژوازی صنعتی و وابســته و در ســوی دیگــریک

زمین قــرار نشــین و دهقانــان بــیکــارگر شــهری، عشــایر کوچ  روشنفکر، بورژوازی بازار، طبقــه

افکن (طبقــه) ها از کــاربرد واژه نفــاقشاه سال حتی روزنامه اطلاعات که به فرمان رضا  ؛داشتند

انــدازد داد کــه ســتیزهای طبقــاتی حیــات کشــور را بــه خطــر میهشدار می،  کرد خودداری می

 ).۲۱۱-۲۱۲: ۱۳۹۱(آبراهامیان،  
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گرایانــه هــای عوام های معنــایی اندیشــه چــپ و مارکسیســتی کــه از ویژگیلفــهترین مؤمهم 

شد، عبــارت برخوردار بودند و از طریق چنین آثاری به فضای فکری جامعه ایران انتقال داده می

ترسیم زنــدگی پرولتاریــا (کــارگران)   ، دوم   ؛تضاد میان طبقات اجتماعی و اقتصادی  ، اول  :بود از

ابــراز نــوعی  ، ســوم  ؛زده (طبقــات پــایین)حمتکش و مــردم فقیــر و رخــوت های زدهقانان، توده

دلسوزی و تقدس قائل شدن برای طبقات پایین جامعــه و تحقیــر و بیــزاری نزدیــک بــه کینــه از 

ترسیم ازخودبیگانگی ناشی از استثمار طبقات پایین جامعــه و رســیدن بــه  ، چهارم  ؛طبقات بالا

ترســیم مبــارزات انقلابــی طبقــات پــایین جامعــه در راه وقــوع انقــلاب   ، پنجم  ؛آگاهی طبقاتی

آمــوزش نظریــات   ، هفــتم؛  طبقــه کمونیســمترسیم جامعه هماهنــگ و بی  ، ششم  ؛سوسیالیستی

 ).۷: ۱۳۹۴کمونیسم و تعلیم روح سوسیالیست (خلیقی و همکاران،  

ایرانی باید گفت کــه  و عمل سیاسی جامعه  ها بر فرهنگدر تبیین اثرات این مفاهیم و انگاره 

ــاهیم و انگــاره رگــه ــب مف ــن تأثیرگــذاری در قال ــام اهــایی همچــون هایی از ای مپریالیســم، نظ

داری، استثمار، تضاد طبقاتی، توده، تبعیض، عــدالت وغیــره اســتمرار و تــداوم داشــته و سرمایه

 ــبخشی از نگرش جامعه را نسبت ت و به مسائل سیاسی و اجتماعی به خــود اختصــاص داده اس

ها براساس میزان تأثیرگذاری خــود، امکــان ایجــاد یــک شــرایط هر کدام از این مفاهیم و انگاره 

 گرایی فراهم نموده است.م خاص و هیجانی را در جهت عوا

توجهی از ی هستیم که بخش قابــلیهادر این دوره شاهد رواج مفاهیم و انگاره   ، به هر شکل

بــه دلیــل   ، طرف دهــد و از یــکشعاع خــود قــرار میالفضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت

به جهت معضلات و مشکلات عدیده اقتصــادی   ، گرایانه خود و ازسوی دیگرهای آرمانویژگی

 و اجتماعی برای توده مردم جاذبه داشت.
 

 ناسیونالیسم مصدقی  .3-2
طورکلی یک نهضت اندیشه و عمل است که به دنبال ایجاد یــا تقویــت احســاس ناسیونالیسم به

). در تبیــین رابطــه ناسیونالیســم و ۲۲: ۱۳۸۶مــردم اســت (احمــدی و فاضــلی، ملــی در بــین 

هــای جمعــی پوپولیسم باید به این نکته اشاره نمود که ناسیونالیسم یک ایــدئولوژی بــا گــرایش

های فردگرایانــه که با هویت جمعی یک جامعه در ارتباط است، فرد و گرایشاست و به دلیل این

هویــت   ، هــاعنوان ملیتناسیونالیسم با تولیــد و بازتولیــد مــا بــه«  ، عبارتیدر آن نقشی ندارد. به

ای براساس ایــن هویــت جمعــی شــکل سازد و هر اقدام سیاسیجمعی یک جامعه را معین می

هــای اســتفاده از ویژگــی  امکــان  ، ). ازسوی دیگــر۱۵۳:  ۱۳۸۴ر،  (اوزکریملی و رنجب  »گیرد می
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عنوان محمــل قــدرت بــه نیزعنوان یک ایدئولوژی برای پوپولیسم گرایانه در ناسیونالیسم بهجمع 

 گرایانه انگیزه و نیرو ببخشد.توده مردم وجود خواهد داشت تا از طریق آن به رفتارهای عوام 

 بــادانــد و از آن  های پوپولیستی میله عوامل موجد ویژگیپیتر ورسلی ناسیونالیسم را ازجم

ویژه با به  ، عنوان مناقشه واقعی ناشی از کشمکش میان یک جامعه یا یک ملت با جهان خارجی

 برد.نام می  ، های استعماریقدرت 

هجــری خورشــیدی عــواملی تأثیرگــذار    ۱۳۲۰گیری و ظهور ناسیونالیسم مصدقی در دهه  در شکل 

ای و  هــای تــوده های لازم را بــرای حرکت است که این عوامل با تهییج فضای سیاسی کشــور، زمینــه بوده  

های سیاسی و اجتماعی موجــب توجیــه  احساس وقوع بحران در زمینه   ، عبارتی گرایانه فراهم نمود. به عوام 

 ــ  ، ها و اقدامات مصدق و همچنین سیاست  ل  مشروعیت جایگاه شخصی او شــد. در بررســی ایــن عوام

 های گسترده سیاسی و اجتماعی اشاره نمود. ستیزی و نارضایتی توان به مواردی همچون بیگانه می 
 

3 -2 ه. 1- زي بیگان  ستی
  ، عبارتی بــه   ؛ ستیزانه بوده است گرایانه در ایران، از آغاز دارای وجه بیگانه گیری احساسات ملی شکل 

بنــابر   نیز یابی ناسیونالیسم ایرانی همیشه تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری بیگانه و دیگری در هویت 

شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره متفاوت بوده است؛ اما نکته مهم در رابطه با بررسی ناسیونالیســم  

وص نقــش  ستیزانه آن است که عوامل مختلفی در ایــن خص ــدر دوره موردبحث، شدت وجه بیگانه 

توســط نیروهــای متفقــین   ۱۳۲۰داشته است. یکی از این عوامل، اشغال نظامی ایران در شــهریور 

بر اینکه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران توســط دو کشــور درگیــر جنــگ  بود. در این رویداد علاوه 

گیــرد، مســائل و مشــکلات اجتمــاعی و اقتصــادی  یعنی شوروی و انگلیس مورد تجاوز قــرار مــی 

شــود کــه نتیجــه چنــین شــرایطی،  ی از قبیل تورم، قحطی، دزدی وغیره بر کشور عارض می متعدد 

گیــری نــوعی حساســیت  شکل  ، ایجاد ناامیدی و سرخوردگی در فضای عمومی جامعه و همچنین 

 ). ۲۷۶:  ۱۳۸۰کشور بود (سحابی،  به دخالت و حضور بیگانگان در مسائل داخلی نسبت 

شــاه از  گیری رضاسیاسی و اجتماعی کشور پس از کناره   عامل تأثیرگذار دیگر، تغییر فضای

وجود آمــده بــود تــا فرصــتی بــه  ، یــک دوره فضــای بســته و اســتبدادی  اینکه پس از  ؛قدرت بود

آفرینــی پیــدا کننــد. های سیاسی و اجتماعی کشور امکــان بیشــتری بــرای نقشها و گروهجریان

، مطبوعــات و ســایر نهادهــای سیاســی و شاه احزاب، مجلــس  عنوان نمونه، اگر در دوره رضابه

مدنی نقش مؤثری در عرصه عمومی و سیاسی کشور نداشتند، در دوره جدید به بازیگرانی فعال 
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به نفــوذ و شوند و در این شرایط جدید، امکان اعتراض و مخالفــت نســبتو تأثیرگذار تبدیل می 

 آید.وجود میدخالت کشورهای بیگانه به

تــأثیر افکــار و  رزشی بود. در این رابطه باید گفــت کــه حــزب تــوده تحت عامل سوم، فرهنگی و ا 

  ۱۳۲۰های مارکسیستی، تأثیر عمیق و معناداری بــر فرهنــگ سیاســی جامعــه ایرانــی در دهــه  اندیشه 

هجری خورشیدی گذاشت. این حزب به نمایندگی و تبعیت از نظام سوسیالیستی شوروی، از رقیــب  

اصــطلاحات    ، داری، یک غیر و دیگری ساخته بود. در دوره مــذکور سرمایه ایدئولوژیک آن یعنی نظام  

داری وارد فرهنــگ سیاســی  برانگیزی همچون استعمار، امپریالیسم و سرمایه ایدئولوژیک و حساسیت 

اساس چنین نگاه ایدئولوژیکی، منشأ همه مسائل و مشکلات به عوامــل خــارجی  شود که بر ایران می 

 ). ۸۱:  ۱۳۸۹پور و همکاران،  شد (مظفری ورهای غربی نسبت داده می داری و کش نظام سرمایه 

عنوان رهبــر نهضــت ملــی نقــش بســزایی در  غیــر از عوامــل یادشــده، دکتــر مصــدق هــم بــه 

ستیز نهضــت داشــت کــه ایــن مســئله تــا حــد زیــادی  طلبانه و بیگانه سازی وجوه استقلال برجسته 

گر و  م نمــود. مصــدق غــرب سیاســی را ســلطه ای فــراه هــای تــوده های لازم را برای حرکــت زمینه 

های بیگانــه  دانست و بر ضرورت تشکیل یک حکومت ملــی مســتقل از قــدرت اعتماد می غیرقابل 

عامــل مقاومــت اســت و در تقابــل بــا غــرب سیاســی  »  خــود « کرد. در روایت مصــدق  تأکید می 

 ). ۲۳۰: ۱۴۰۲شود (طاهرزاده کوزانی و همکاران،  جو ساخته می سلطه 

، در همــان  شــد از اینکه در دوره چهاردهم مجلس شورای ملــی بــه نماینــدگی برگزیــده  وی پس 

نمایندگان دوره چهاردهم پیــرو  ما  «امیدوارم  گفت:  روزهای اول تشکیل مجلس، خطاب به نمایندگان  

این اصل باشیم و ثابت کنیم که ملت ایران طالــب اســتقلال اســت و آن را بــه هــیچ قیمتــی ازدســت  

 دخالت نکند و انتظــار  می دهد. ملت نمی 
ً
خواهد که خارجی از این مملکت برود و در امور ما مطلقا

... چگونــه ممکــن اســت خــون ایرانــی در  .  دارد که در لفظ و در معنا استقلال او را محتــرم بشــمارند 

 ). ۲۷۷: ۱۳۸۰عروق کسی جاری باشد و مداخله اجنبی را در کشور تحمل کند» (سحابی،  

های ملــی و مــذهبی بــر ایــن نکتــه  مصدق در جای دیگری، در مقام دفاع از ارزش   ، همچنین 

چیــز جــزء  کند که «ما بایــد خــود را بــه آن درجــه از اســتقلال واقعــی برســانیم کــه هیچ تأکید می 

مصلحت ایرانی و حفظ قومیت و دین و تمدن خودمان، محرک ما نباشد. من ایرانــی و مســلمانم و  

). نکتــه  ۳۸۱  : (همان   کنم» اسلامیت را تهدید کند، تا زنده هستم مبارزه می بر ضد هرچه ایرانیت و 

وزیری، برای خود یــک وظیفــه و رســالت  دیگر اینکه مصدق فارغ از مسئولیت نمایندگی و نخست 

داشــت.  تاریخی در جهت اصلاح و پیشرفت کشور قائل بود و در راستای چنین رسالتی گــام برمی 
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«من مأموریت موکلین خــود را قبــول نکــردم و بــه ایــن مجلــس پــا    : دارد وی در این رابطه بیان می  

  ، در سیاســت داخلــی   ؛ نگذاشتم، مگر برای مبارزه مقدس و آن نیل بــه یــک مقصــود عــالی اســت 

تعقیب سیاست موازنه منفی. این هدف    ، برقراری اصول مشروطیت و آزادی و در سیاست خارجی 

 ). ۳۸۱  : ی رسیدن به آن مجاهدت خواهم کرد»(همان تا بتوانم، برا   ؛ من بوده است و خواهد بود 

ستیزی مصدق که به شکل خاص در مبارزه با نفوذ و امتیازات دولت انگلستان و البته بیگانه

های شخصــی شرکت نفت در ایران نمود پیدا کرده بود، تا حد زیادی متأثر از ذهنیــت و تجربــه

اقــدامات و   ؛ذشته انگلیس در ایــران بــودها و اقدامات گسیاست  زندگی سیاسی وی در رابطه با

اشــغال   ، و همچنــین  ۱۹۳۳، قــرارداد نفــت  ۱۲۹۹، کودتای  ۱۹۱۹رویدادهایی همچون قرارداد  

شده که تنفر مصدق از انگلستان تاحدی بود کــه  . گفته۱۳۲۰شاه در شهریور  ایران و تبعید رضا

گی، معــاون وزیــر جــرج مــک دانست. او در این رابطه بــهمطلق می وی این کشور را تجسم شرّ 

گرنــد، چقــدر هــا چقــدر حیلهدانیــد آنشــما نمــی«  :گویــدمریکا در دولت ترومن میاخارجه  

 :۱۳۹۵جمــالی، (بنی »کننددانید که چگونه به هر چیز دست بزنند آن را آلوده میشرورند، نمی

لــیس در سال ابزار پنهان دخالــت انگ  ۵۰شرکت نفت به مدت    ، ). همچنین ازنظر مصدق۳۰۰

امور داخلی ایران بــود کــه موجــب انحطــاط داخلــی سیاســتمداران ایرانــی، فســاد و وابســتگی 

 ).۴۸۶: ۱۳۹۱ها و تهیدستی مردم شده بود (عظیمی، حکومت

د تا عامه مردم در ارتبــاط بــا  ش اتخاذ و بیان چنین نظراتی ازسوی مصدق موجب   ، به هر شکل 

قول ریچارد کاتم، به تناسب تأثیرشــان از  ه تر شوند و ب حساس به قبل  مفهوم بیگانه و خارجی نسبت 

 یابی و کسی بودن کنند. ، شروع به احساس خویشتن شده مفاهیم طرح 

 
3 -2 ی . 2- یت ارضا جتماعین سی ا سیا  هاي 

ستیزانه، با تأثیر از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پس ناسیونالیسم مصدقی غیر از وجه بیگانه

ایــن دوره   ، گرایی را هم فراهم آورد. به لحاظ سیاســیهای عوام وعی زمینهن، به۱۳۲۰از شهریور  

نظمی مستقر نام برد. در غیاب نهادها و احــزاب عنوان بی باتوان از آن شاهد وضعیتی بود که می

سیاسی کارآمد، سیاست کشور دچار نوعی شکنندگی سیاسی شــده بــود و از عــدم تــداوم رنــج 

 باز سیاسی سر برآورده بودند، به دلیــل عــدم می
ً
برد. احزاب متعددی هم که پس از فضای نسبتا

پایگاه اجتماعی، امکان نمایندگی نیروهای سیاسی و اجتماعی را نداشــتند. شــاهد ایــن مــدعا، 

درپی سیاسی بود که فضای سیاسی کشور را به خود مشــغول کــرده بــود. التهابات و بلواهای پی
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وزیری ه بــار پســت نخســتنــُ  ۱۳۳۰تــا  ۱۳۲۰طــی ده ســال، یعنــی از ســال  ، مونــهعنوان نبــه 

 هر شش ماه یک نخستبهدست
ً
 وزیر.دست شد، تقریبا

جامعه ایران در آغاز دهه بیســت، در یــک شــرایط نامناســب قــرار داشــت. از    نیز ازنظر اجتماعی  

دی را متوجــه طبقــات و  های زیــا شاه در گذشته، فشــار و آســیب   های اقتصادی رضا سیاست   ، سو یک 

کــارگرانی کــه    ؛ شار و آسیب را متحمــل شــد ف اقشار پایین کرده بود و در این بین، طبقه کارگر بیشترین  

ورود نیروهای متفقین بــه داخــل کشــور شــرایط    ، ازسوی دیگر   ؛ بعدها از نهضت ملی حمایت کردند 

مشــکلات    ، هــا ور آن اجتماعی و اقتصادی را دچار نابسامانی و آشفتگی کــرد و در طــی مــدت حض ــ

ای ازجمله تورم، فقر و قحطی بر کشور حاکم شــد و ســطح عمــومی زنــدگی مــردم بــه شــکل  عدیده 

ای در اقشار پایین و متوسط جامعــه ایجــاد  های گسترده تبع آن، نارضایتی محسوسی تنزل پیدا کرد و به 

 ). ۱۷۴: ۱۳۹۵نژاد،  کرد (غنی 

گسترش فقر، اخــتلاف طبقــاتی و    ، سیاسی و همچنین های بیهوده و عدم ثبات  نزاع  ، درمجموع 

. در  شــده بــود   نارضایتی عمیق از وضع موجود   و خاص   ی های اقتصادی منجربه وضعیت محرومیت 

های هیجــانی و احساســی هــم برخــوردار بــود، زمینــه و بســتر بــرای  چنین وضعیتی کــه از مؤلفــه 

ای  هــای تــوده نجربه رفتارهــا و حرکت گرایانه که م . اوج احساسات ملی شد ای فراهم رفتارهای توده 

زمانی که مصدق با طرح موضوع ملی کــردن   ؛ شد وزیری مصدق مربوط می ، به بعد از نخست شد 

  ؛ ستیز تبدیل شد دست گرفت و به نماد ناسیونالیسم بیگانه هدایت افکار عمومی را به   ، صنعت نفت 

ه به شخصی ماننــد مصــدق احســاس  ای رسیده بود ک عبارتی، در این مقطع جامعه ایران به نقطه به 

کشمکش با شرکت نفت انگلیس و ایران و دولــت بریتانیــا  « کرد و در چنین شرایطی بود که نیاز می 

های سیاسی و اقتصادی دولــت مصــدق قــرار  بر سر مسئله ملی کردن صنعت نفت، محور فعالیت 

 ). ۱۷۵  : (همان   » گرفت و شور ناسیونالیستی را به میان اقشار مختلف مردم برد 
ذهنیــت مناســبی بــه   ، ۱۳۲۰ای مختصر به سخنرانی دکتر مصدق در چهــارم مهرمــاه  اشاره 

 مخاطب درخصوص فضای حاکم بر آن دوره خواهد داد.

مصدق در آن سخنرانی تــاریخی و معــروف خــود در مقابــل مجلــس شــورای ملــی و در جمــع  

اید،  ت که در اینجــا جمــع شــده پرس ای مردم، شما مردم خیرخواه و وطن «   : های مردم بیان داشت توده 

وطنــان  ای مخالف مصالح مملکت هســتند، مجلــس نیســت. هم این مجلس است؟؟؟ که یک عده 

دانید که ما تمام مساعی و تلاش خود را برای حــل قضــیه نفــت از طریــق  خوبی می عزیز من، شما به 

گــویم کــه  عزیز، من بــه شــما مــی وطنان  کار بردیم (تصدیق مردم و ابراز احساسات). هم مذاکرات به 

دست از حق مشروع خود نخواهد کشید (احساسات شــدید مــردم). ملــت ایــران   ، ملت ایران با زور 
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نظر نخواهــد  اند و اینک از حق مشــروع خــود صــرف خوب فهمیده است که پنجاه سال او را دوشیده  

عایداتی که حق مشــروع  باد مصدق). ما خواستیم که عایدات نفت ما، یعنی  کرد (صحیح است، زنده 

رحم بگیریم و به مصرف بــدبختی و فقــر و مــرض و بهداشــت و فرهنــگ  ماست را از یک غاصب بی 

میلیون مردم لخت و گرسنه و عور بکنیم (ابراز احساسات شدید مردم). دولت انگلیس حاضــر   پانزده 

انگلــیس توســط مــردم).    بــاد نشد که پیشنهاد عادلانه و منصفانه ملت ایران را قبــول کنــد (فریــاد مرده 

خــواهم  مــن مــی  ؛ باد انگلــیس ... مردم مرده باد نگویید. من حاضر نیستم، شما نگویید مرده  مصدق 

بگویم که شما بگویید و دعا کنید که خدای متعال انگلیس را برای شــناختن حــق مســلم مــا هــدایت  

کتر مصدق به گریه افتــاد و  ... (د   ها مجسم کند های ما را در جلو چشم آن کند و خدای متعال بدبختی 

 ). ۱۸۳-۱۸۵: ۱۳۷۹(زعیم،    » ای گفتند آمین) مردم به دنبال او شروع به گریه کردند، عده 

عنوان رهبــر و بیانــات حماســی و شــورانگیز مصــدق بــه  توان از این دست مواضعمی  چهآن

ه دلیــل طور طبیعی و ببر اینکه نهضت ملی بهنهضت ملی برداشت کرد این نکته است که علاوه

عنوان رهبــر بههم های جمعی گرایش پیدا کرده بود، مصدق گرایانه به سمت رفتارهیجانات ملی

ها نقش بسزایی داشت. او با تبدیل مناقشه نفت در تهییج فضای سیاسی کشور و بسیج توده  ، آن

اعتنــایی بــه ترتیبــات نهــادی سیاســت در کشــور، زمینــه و امکــان به پیکار مرگ و زندگی و بــی

 ای را فراهم کرد.های تودهحرکت

نگاه صفر و صدی مصدق که در آن بازیابی استقلال ملــی کشــور را بــه بحــث ملــی شــدن 

صنعت نفت گره زده بود باعث شد که جنبش ملی درگیر یک فضای هیجانی و عاطفی شود کــه 

و   حــل معقــول جنبش از یــک راه  ، نمود و درنهایتها مشکل میدر چنین فضایی، درک واقعیت

 میانه که بتواند از طریق آن به اهداف خود نائل شود، فاصله گرفت.

ایم، ای که اکنون در پیش گرفته«مبارزه   :بیان داشت  ۱۳۳۲مرداد    ۵مصدق در نطق رادیویی  

دو راه بیشتر ندارد، یا مقاومت و پایداری که پایان آن ســعادت و اســتقلال واقعــی و عظمــت ملــت  

اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومــت ملــی و  تسلیم که نتیجه ایران، یا انقیاد و  

 ). ۴۵: ۱۳۷۲های فردی و دیکتاتوری است»(همایون کاتوزیان،  تحمل فساد و مظالم حکومت 

ها برای مصدق و نهضت ملی یک اثر و نتیجه مهم داشــت و آن اینکــه ها و ترسیماین تأکید

کرد؛ اما آن چیزی که او نتوانست در آن به ا با خود همراه میحجم عظیمی از انرژی توده مردم ر

گرایــی بــود. اقــدامات وی پــذیری و تــوده، ایجــاد تعــادل در دوگانــه نهــادیابــدموفقیت دســت  

پرسی برای انحلال مجلس هفدهم و درخواست اختیــارات از مجلــس بیــانگر درخصوص همه
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طور کــه خــود همان ؛به طرف توده مردم بود عدم تعادلی که وزنه سنگین آن ؛این عدم تعادل بود 

مصدق هم به این موضوع باور داشت. اینکه «جبهه ملی اقلیتی در مجلس بود که افکار عمومی 

پشــتیبان آن شــده بــود و ایــن پشــتیبانی جهتــی نداشــت، جــز الهــامی کــه از افکــار عمــومی 

 ).۴۶:۱۳۹۴نژاد،  گرفت»(غنیمی
 

3 -2 ش .  3- سی چال سیا  هاي 
طلبی و استبدادستیزی درپی  گرایانه در دو حوزه استقلال های آرمان ها و دلبستگی دغدغه مصدق با  

ها برای مصــدق مجلســی بــود  ها و ناسازگاری آفرینی تاریخی بود و مرکز ثقل این چالش یک نقش 

به ســایر نهادهــا و بــازیگران سیاســی  شاه از جایگاه و موقعیت برتری نســبت  که پس از سقوط رضا 

ه بود. البته بخشی از این برتری به جهت شأن قــانونی ایــن نهــاد در قــانون اساســی و  شد  برخوردار 

الگــوی تخصــیص  «  ، عبارتی وجود آمده بــود. بــه ضعف کارکردی و نهادی قوه مجریه به   ، همچنین 

هــا  قدرت سیاسی و موقعیت برتری که قانون اساسی به مجلس بخشیده بود باعث شده بــود کابینــه 

هــای اجتمــاعی و سیاســی موجــود لازم بــود.  امکاناتی باشند که برای رفــع مشــکل فاقد توانایی و  

نحو کامــل و جــامع  وظایف و اختیارات قوه اجراییه و نسبت آن با سایر قوای حکومت به   ، همچنین 

هــای مــؤثری در اختیــار  در قانون اساسی مشخص نشده بود و نهایت اینکه قوه اجراییــه مکانیســم 

 ). ۱۱۶: ۱۳۶۸(ایرانی،   » کند ار خود را در برابر مجلس حفظ نداشت تا بتواند اقتد 
 درنتیجــه  در عمل اسیر مجلس بود. دولت   ۱۳۲۰کابینه در دهه    ، به قول فخرالدین عظیمی 

ً
ها عمــدتا

هــای  هــا و تشــکیل ائــتلاف های مجلــس برپــا و بــا گسســتن ایــن ائتلاف از ائتلاف مصلحتی فراکسیون 

وزیری کــه از طریــق ائــتلاف چنــد فراکســیون مــأمور تشــکیل دولــت  نخست شدند.  مخالف ساقط می 

د، راهی نداشت جز آنکه چند منصب وزارت را به هر یک از فراکسیون اختصــاص داده و خــدمات  ش می 

خــود را در    ، ها وعده دهد. البته آثار نامطلوب چنین وضعیتی بیش از هــر چیــز مختلف و بیشتری را به آن 

وزیر،  دوازده نخســت   ۱۳۳۲تــا    ۱۳۲۰سال یعنــی    دوازده گونه که در  داد. همان ها نشان می ثباتی کابینه بی 

 ). ۴۹۵: ۱۳۹۱بار ترمیم شدند (عظیمی،    ۲۳هفده کابینه تشکیل دادند که  

غیر از برتری قانونی و نهادی مجلس که به آن اشاره شد، برخی دیگر از مشکلات و معضلات  

ای بود که  نشده ها و اقدامات تعریف آمد ناشی از رقابت وجود می ی که برای دولت مصدق به سیاس 

شــده  در یکی از این موارد گفته  ، عنوان نمونه به  ؛ گرفت ازسوی رقبا و مخالفان سیاسی وی شکل می 

ثبــات کــردن دولــت وی  هــا بــرای بی وزیری ازسوی مصدق، فعالیت که پس از قبول پست نخست 

. رهبر واقعی مخالفان هم شخصی بود به نام جمــال امــامی کــه  شد گروه پارلمانی آغاز توسط یک 
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 عضویت کمیسیون نفت مجلس را بر عهده داشت و مصدق را به زمامداری دعوت کــرده بــود   
ً
قبلا

کــرد و از طریــق  و اینکه او شبکه وسیعی از رابطین داشت. اغلب از کاخ اشرف پهلــوی دیــدار می 

پــس از    . همچنین، ) ۴۹۶  : رت محرمانه با سفارت انگلیس تماس داشت (همان صو هایی به واسطه 

رو شــد و  ه کننده روب وی با چندین مانور پارلمانی مختل  ۱۳۳۱بازگشت مصدق از لاهه در سوم تیر 

 شروع به 
ً
  کــه  کار کند و او هم به شاه اظهار داشت  مخالفانش در مجلس مانع از آن شدند که رسما

وزیری را از خــودش ســلب خواهــد  کار نکند، او مسئولیت نخســت   ر شروع به تی   ۱۷اگر مجلس تا  

شــده دکتــر  )؛ حتی گفته شده بود دکتر بقایی و حسین مکــی از موافقــان مخالف ۵۳۶ : کرد (همان 

ها هــم بخشــی از  وزیری را گرفته بودنــد و ایــن وعــده هر دو جداگانه از شاه وعده نخست  ، مصدق 

 ). ۲۶۹: ۱۳۷۹تضعیف دولت در مجلس بودند (زعیم،  منظور سناریو ایجاد نفاق به 

ها و قــوانین  ها، زد و بنــدها، ســنت ها، دشــمنی هــا، توطئــه در مقابــل ایــن مخالفت   ، به هر شکل 

وزیری قــرار داشــت کــه بایــد در دو حــوزه داخلــی و خــارجی بــه مبــارزه  ناکارآمد سیاسی، نخســت 

موکراتیک، تنها امکــان موجــود بــرای جلــب  در نبود یک مکانیسم نهادمند و د  ، پرداخت. ازسویی می 

پرسی انحــلال  اقداماتی از قبیل همه   ؛ حمایت و پشتیبانی مردم، توسل مستقیم به قدرت توده مردم بود 

وزیری بــه دلیــل عــدم پــذیرش شــاه در ســپردن وزارت جنــگ،  مجلس هفــدهم، اســتعفا از نخســت 

 تبیین بود. ین سیاستی قابل ارچوب چن ه درخواست اختیارات ویژه از مجلس وغیره همگی در چ 
چــون مجلــس و همدر برابــر کــارکرد نــاقص و نارســای یــک نهــاد سیاســی مهــم    ، بنابراین

ــین ــه ، همچن ــار نهادمنــد و در چترفنــدها و توطئ ارچوب، از هـ ـهای مخالفــان، انتظــار رفت

وزیری مانند مصدق که در یک شرایط خاص تاریخی تحت انــواع فشــارهای داخلــی و نخست

در آن ایــام اتکــا و امیــد دکتــر  ، ترنمود. بــه بیــان کامــلبود، انتظاری بیهوده و نابجا میخارجی  

نه مجلس وجود داشت و نــه مقــام مــؤثر و رســمی   ؛مصدق فقط افکار عمومی و توده مردم بود

 ).۸۱۷: ۱۳۸۰دیگری (سفری،  

 
 گیري نتیجه

ش به پوپولیسم در ایران هایی بود که در گرایهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل و مؤلفه

 ــاند. نحــوه ایــن تأثیرگــذاری در چمعاصر تأثیرگذار بوده محور از ارچوب یــک تعریــف بافــته

د. با توجه بــه شپوپولیسم، یعنی شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران تبیین  

همــزاد هــایی اســت کــه در سیاســت مــدرن همــراه و  اینکه پوپولیسم ازجمله مفــاهیم و پدیــده

کــه جمعیــت یــا مــردم بــرای سیاســت بر نمایندگی بوده اســت، بــالطبع تازمانیهای مبتنینظام 
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 ، گرایــی هــم وجــود خواهــد داشــت. برمبنــای چنــین رویکــردیموضوعیت داشته باشد، عــوام  

هجری خورشیدی امکان بــروز   ۱۳۲۰پوپولیسم در ایران معاصر و به شکل خاص در آغاز دهه  

 باز سیاســی ناشــی از انتقــال قــدرت بــه   ، کند. در این زمانو ظهور پیدا می
ً
به دلیل فضای نسبتا

پایــه و اســاس  ، یابــد و بــه مــوازات آنمحمدرضا پهلوی، نقش مردم در سیاست موضوعیت می

شود. این حــزب شده گذاشته میریزیصورت هدفمند و برنامهط حزب توده و بهگرایی توسعوام 

با استفاده از فضای دهه بیست که در آن جامعه ایرانی از مسائل و مشکلات عدیــده اجتمــاعی، 

هــای مارکسیســتی بــا بــرد، اقــدام بــه نشــر و تــرویج افکــار و ایــدهاقتصادی و سیاسی رنج مــی

گرفــت و مود. البته این عمل بیشتر توسط ابزارهای فرهنگی انجام میمحور نهای تودهمایهدرون

 حزب توده در سیاست رسمی کشور نقــش چنــدانی نداشــت، بلکــه از طریــق نشــریات 
ً
اصولا

نمــود ســعی مــی ، متعدد و جذب روشنفکران و نخبگان و حضور تشکیلاتی در مراکــز کــارگری 

یــت یــا کــانون آرمــانی خــود وارد فضــای فکــری و ای را با تأکید بر روا های تودهافکار و اندیشه

تأثیر حزب بیش از آنکه سیاسی و اقتصادی باشد، فرهنگی بود   ، عبارتیاجتماعی جامعه کند. به

اثــرات عینــی و ملمــوس  ، شد و همچنینگرایانه در جامعه میهای جمعو موجب ترویج گرایش

رز آن اعتصابات مختلف کارگری بود که مشاهده بود که نمونه باای جامعه قابلآن در بسیج توده

گرایی کــه کشید. زمینه و بستر عوام از این طریق، دولت و سیاست رسمی کشور را به چالش می

هجری خورشیدی شکل گرفته بود با ظهــور ناسیونالیســم   ۱۳۲۰توسط حزب توده در آغاز دهه  

یط خــاص سیاســی و . مصدق به دلیل شرا یافتمصدقی در یک قالب و شکل متفاوت استمرار  

تــرین وجــه آن کــه مهم شــدبــه نمــاد ناسیونالیســمی تبــدیل    ۱۳۲۰اجتماعی پــس از شــهریور  

های گســترده و متعــدد کشــورهای بیگانــه در مســائل مختلــف ستیزی بود. سابقه دخالتبیگانه

اعتنــایی طرح موضوع ملی شدن صنعت نفت به پیکار مرگ و زندگی و بــی  ، کشور و به دنبال آن

یبات نهادی سیاست در کشور باعث شد که جنــبش ملــی درگیــر یــک فضــای هیجــانی و به ترت 

ای و هــای تــودهعاطفی شــود و در یــک فضــای احســاس بحــران، زمینــه و بســتر بــرای حرکت

نارسایی و کمبودهــایی کــه جامعــه سیاســی ایــران بــه شــکل   ، د. همچنینشوگرایانه فراهم  عوام 

ری سازوکارهای سیاسی و مدنی قــوی و تأثیرگــذار از آن گیتاریخی و به دلیل عدم ایجاد و شکل

قاعــده و د که مشارکت مردم در عرصه سیاسی، در یک بستر هیجــانی و بــیشبرد باعث  رنج می

گرایی نقش موضوعی که در پیدایش و گرایش به عوام   ؛در قالب سازوکارهای ناقص انجام پذیرد 

اله پس از بــه ســلطنت رســیدن محمدرضــا سبسزایی داشته است. آشفتگی سیاسی دوره دوازده

 هایی بوده است که به آن اشاره شد.گری نارسایی سیاسی با ویژگیبارزی از تعیین  پهلوی نمونه
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Extended Abstract 

Introduction 
Although all legal rules seek to provide comfort, public order and justice, but the role of 
a group of rules in the direction of realizing these triple goals seems to be stronger. A 
glimpse at the hierarchy of law sources reveals to us the importance of a particular field 
of law. Since the basic rights of citizens are mentioned and protected in the constitution 
law in every country, the rules of public law play the most important role in the lives of 
all citizens, because there is no area of the personal and social life of individuals that is 
not covered by the rules of public law. 
One of the important issues of public law (and especially constitutional law) is the 
protection of citizens' rights against the Government class. These debates took a new 
form from the 18th century and with the beginning and rise of the constitutionalism 
movement, and the subordinates this time in the form of citizens sought to establish their 
rights against the rulers (who later were considered the representatives of the citizens). 
From the heart of these movements, after twenty centuries, the dry roots of democracy 
sprouted new buds and gradually, following the establishment of constitution laws, 
democracy was recognized as the most logical way of government. Democracy in the 
modern era has conditions that include the wise distribution of power. 
On this basis, the distribution of power should be in such a way that it is removed from 
the personal and concentrated form in the hands of one person or a few people and 
divided among the members of the ruling body that are chosen by the people, and each 
of them has the power and the means to control the power of the other. Have so that no 
one can encroach on the authority of others or abuse their power, and finally, according 
to the famous words of Montesquieu, power must stop power. The clearest meaning of 
this phrase is that political institutions must have sufficient means to monitor each other. 
Therefore, it is not an exaggeration if we consider supervision as one of the pillars of the 
democratic system, to the extent that the absence of this important factor in the political 
system leads to the concentration of power and ultimately the destruction of democracy. 
The world of humanities has always been a scene of influence and influence of different 
concepts on each other. 
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The interweaving of concepts in politics and law - especially public law - shows this 
connection well. Political ideology is one of the elements that has had significant effects on 
public law issues . 
Sometimes the definite, absolute and uncritical ideas that flow in the heart of a political 
system are rooted in all social and political relationships and as the main norms, they spread 
their values on the society in different ways. ; Which is referred to as ideology . 
With the victory of the Islamic revolution, followed by the establishment of the Constitution 
and especially its amendment, a series of doctrines that have the color of ideology entered the 
field of constitutional rights. The importance of ideology in the Islamic Republic of Iran is to 
the extent that it casts a shadow on determining the limits of rights and freedoms, the way 
power is distributed, and of course the mechanisms for monitoring it . 
Thus, in the constitution, all the rights of citizens are bound to the boundaries of ideology. 
Also, ideology has played a serious role in the flow of power and its limitation. In recent 
years, ideology as an independent variable has attracted the attention of many researchers and 
in various researches, it has been tried to measure its effects on other subjects. In the current 
research, "monitoring" is considered as a dependent variable and we are trying to investigate 
the effects that "ideology" has had on it as an independent variable. 
Methodology 
This research explores the bottlenecks of power within the [Islamic Republic] system 
and analyzes the confrontation between elected and appointed institutions regarding their 
supervisory competencies and, more importantly, how these competencies are exercised. 
Results and Discussion 
The main efficiency of supervision is its application on power and it should be like a 
spotlight in the hands of citizens and their representatives to shed light on all aspects of 
the rulers' performance so that the rulers do not deviate from the path of legal authority. 
Balanced supervision makes political institutions control each other's power in a 
reciprocal relationship. This feature is so important that it can be said that disturbing the 
balance in the regulatory system can lead to the reverse of this concept and make it 
meaningless.  
Iran's Islamic revolution achieved victory based on Islamic values, and with the 
formation of the government, a special reading of Shia jurisprudence was recognized 
and introduced as the political ideology of the system. 
Ideological values are presented by the official commentator and are considered as 
criteria of alienation in an uncritical way. These characteristics have made the 
monitoring and balance system crooked. 
Examining the method of power control among the appointed and elected institutions in 
the Islamic Republic of Iran led us to the conclusion that the recognition of a particular 
reading of religion and its emergence in the form of political ideology has caused the 
legislation, the procedure of the rulers and the interpretation of the constitution. It should 
be used in order to preserve and protect the surveillance rights of citizens, but also in 
order to concentrate power in the hands of a specific group. 
In the Islamic Republic of Iran, the highest level of supervisory authority has been given 
to appointed officials. The eligibility to be a member of the Council of Leadership 
Experts, the Council of the Islamic Council, and also to hold the office of the President 
must be approved by the jurists of the Guardian Council and the Guardian Council, 
respectively, before being elected by the people. 
In practice, this council has shown that it sets ideological values as its main goal for 
rejecting or confirming qualifications. Also, the act of legislation is controlled from both 
sides by the Guardian Council and the High Commission for Monitoring the Good 
Implementation of Policies. 
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In contrast to the tools of the elected institutions to control the political power of the 
appointed institutions, i.e. the competence of experts to supervise the leader, the 
investigation and investigation of the Islamic Council and the supervision competence 
resulting from the responsibility of the implementation of the Constitution of the 
President, by using the interpretive competence by the Guardian Council in its narrowest 
form of follow-up It can be In other words, all appointed institutions are freed from 
supervision or are considered to be supervised only with the permission of the leader. 

 
 Supervision of appointing institutions over elective institutions 

 Assembly of Experts 
for Leadership 

Islamic consultative 
assembly The president 

The supervision that 
the Guardian 

Council applies 

Supervision of 
elections 

Supervision of 
elections 

And approvals 

Supervision of 
elections 

The supervision that 
the The supreme 

board of supervision 
of the general politics 
of the system applies 

---- Supervision of 
approvals ----- 

The supervision that 
the Leader applies Unlimited Sovereignty (Article 57 of constitution) 

 
 Supervision of elective institutions over appointing institutions 
 The Guardian Council The Leader The judiciary 
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consultative assembly 
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Limited by The 
Guardian Council 

 

Limited by The 
Guardian Council 

 

It can be applied if the 
leader allows 

 

The supervision that 
The president applies 

Limited by The 
Guardian Council 

Limited by The 
Guardian Council 

Limited by The 
Guardian Council 

The supervision that 
Assembly of Experts 

for Leadership applies 

---- Limited and weak ----- 

 
 
Conclusion 
As Conclusion we can argue that the ideology turns power from a tool in the hands of the ruler, 
which should be used only in line with his duties towards the citizens, into a holy concept, and 
then by sanctifying power, no one can criticize and monitor it. In this situation, supervision is 
diverted from its main function, which is the control of political power, and appointed 
institutions become unreachable, and this eventually leads to the concentration of power. 
Because these kinds of institutions, by dominating the elected institutions, prevent the 
manifestation of the pure will of the nation. Such a situation is neither compatible with legal 
principles nor even with Islamic values, therefore, if it is not possible to amend the norms of the 
constitution; Adherence to legal principles and commitment to Islamic values such as equality 
and trustworthiness of power can pave the way to bring power to balance.  
Keywords: Ideology, Rule of Law, Political Power, Supervision and Balance, Political 
System. 
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 :واژگان کلیدي 
،  يدئولوژیا

،  قانون یتحاکم
،  یاسیقدرت س

 ، نظارت و تعادل
 یاسی نظام س

 چکیده 
 

های مهم نظارت بر قدرت سیاسی، متعادل بودن آن است تا یکی از ویژگی 

به  قدرت»  با  قدرت  «توقف  مسمی  آن  طریق  هم از  بر  درصورت  آید.  جا 

  
ً
نهادها عملا بر سایر  با چیرگی  خوردن تعادل در نظارت، بخشی از قدرت 

سازد. بر این بنیاد، نوشتار حاضر  قدرت سیاسی را از وضع حقوقی خارج می 

پذیرش   بهره   بودن   ک ی دئولوژ ی اضمن  با  اسلامی،  جمهوری  از نظام  جویی 

روش توصیفی ـ تحلیلی، درپی پاسخ به این سؤال است که «ماهیت خاص  

نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر نظام نظارت بر قدرت سیاسی گذاشته  

های قدرت است؟». پژوهش پیش رو در این مسیر، با روش اسنادی، گلوگاه 

  دارا بودن لحاظ    در نظام را کاویده و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی را از 

مهم صلاحیت  و  نظارتی  صلاحیت های  نوع  این  اعمال  شیوه  آن،  از  ها  تر 

است  تحلیل  خصیصه نموده  آنکه  طرفه  بود .  ایدئولوژیک  آن  های  سبب  ن 

 برآمدههای نظارتی در قانون اساسی، تفاسیر  شده است که توزیع صلاحیت 

از آن و همچنین، رویه حکمرانی مقامات، کفه ترازوی قدرت سیاسی را به 

نفع نهادهای انتصابی سنگین کند و در سوی دیگر، نهادهای انتخابی توفیق  

این  نیابند.  انتصابی  نهادهای  قدرت  توقف  برای  مخاطره    چندانی  به  با  امر 

بر   نظارت  و  قانون  حاکمیت  مانند  عمومی  حقوق  مهم  اصول  کشاندن 

 نظام را کدر کرده است.  » بودن قدرت، تصویر «جمهوری 
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 مقدمه 
توان به توزیع خردمندانۀ قــدرت اشــاره میدموکراسی در عصر نوین شرایطی دارد که ازجمله آن 

توزیع قدرت باید به طرزی باشد که از شکل شخصی و متمرکز در ید یک نفــر   ، کرد. بر این پایه

خاص خارج شده و در میان اجــزای هیئــت حــاکم کــه خــود برگزیــدۀ مــردم هســتند   اییا عده

کس نتوانــد از باشد تا هیچ قدرت و ابزار مهار قدرت دیگری را داشته  و هر بخش،   سرشکن شود

 ، بــه قــول مشــهور مونتســکیو  ، و درنهایــت  )۱۲۲:  ۱۳۹۳قاضی،  قدرت خود سوءاستفاده کند (

ترین معنای این عبارت آن است کــه نهادهــای سیاســی قدرت باید قدرت را متوقف کند. واضح

را   متعــادلرتِ غلو نیست اگر نظــا ، جهت نظارت بر هم را داشته باشند؛ بنابراین باید ابزار کافی

این مهم در نظام سیاســی   فقدانجایی که    تا  ؛سالاری بدانیمهای برپایی نظام مردم یکی از ستون

 شود.برچیدن بساط دموکراسی می  درنهایت، موجب تمرکز قدرت و 

بر الگوی پیشامدرن فقهی جمهــوری اســلامی، بــا مســائل برخورد نظام ایدئولوژیکِ مبتنی

هایی را پیش کشیده است. نظارت بر ا و حاکمیت قانون همواره بحثمدرنی همچون تفکیک قو

توان یکــی از ایــن مفــاهیم مــدرن دانســت کــه اعمــال آن در جمهــوری نهادهای سیاسی را می

هایی مواجه بوده است. در چهارچوب مفهــوم مــدرن نظــارت، صــلاحیت اسلامی با پیچیدگی

شکل توزیع شود؛ چراکــه ید در نموداری هرمینظارتی در بین نهادهای دارای قدرت سیاسی نبا

 از نظــارت مصــون میدر این صورت، نهادی ورای سایر نهادها قرار می
ً
 )۱(مانــد.گیــرد و عمــلا

نهادها باید به شکل دورانی با ابزار نظــارتی مختلــف بــر هــم نظــارت داشــته باشــند. ضــرورت 

شیم برهم خوردن تعادل در نظارت، به شود که در نظر داشته بانگارش این مقاله آنگاه توجیه می

های دموکراسی و حاکمیــت قــانون و حراســت از انجامد که طی آن، تمام رشتهتمرکز قدرت می

 ).۲۹-۳۰: ۱۳۹۸راسخ،  شد (حقوق شهروندان یکسره پنبه خواهد 

آرایی اصول حقوق عمومی مانند حاکمیــت در مقاله حاضر با ترسیم صف  ، با این مقدمات

هــای ایــدئولوژیک نظــام سیاســی ایــران، قانون و اصل نظارت بر قدرت سیاسی در برابر ویژگی

ایم که ماهیت خاص نظام جمهوری اســلامی چــه تــأثیری بــر درپی پاسخ به این پرسش برآمده

 روند تعادل کنترل قدرت گذاشته است؟

 ــ وده اســت. روش گردآوری اطلاعات ایــن مقالــه اســنادی بــا مراجعــه بــه منــابع مکتــوب ب

 ایم.گرایانه به رویه حکمرانی مقامات ارشد نیز نظر داشتههمچنین، در قالب نقد واقع
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 پژوهشو نوآوري . پیشینه  1 
گستردگی دایره مفهوم ایدئولوژی سبب گشته تا تحقیقات زیادی درخصوص آن صورت گیرد که 

 اند.ای خاص از این مفهوم را در نظر گرفتههر یک جنبه

نویسنده در یک فصل مجــزا،    ، های حقوق عمومی از منظر ایدئولوژیک بازخوانی نظریه  در کتاب 

های ارزشی و معنــای عــام و خــاص ایــدئولوژی را  از چهار منظر تحلیل مفهومی، رویکردها، نگرش 

مورد ارزیابی قرار داده است. در آن کتاب، نگارنده محترم بدون ورود به وادی تحلیــل وضــعیت نظــام  

اسلامی، تنها به توصیف جایگاه مفهوم ایدئولوژی نزد اندیشمندان ایرانی بسنده کرده اســت  جمهوری  

شناختی نظریه نقد ایدئولوژی اســلامی ژیــژک» بــه  ). مقاله «بررسی انتقادی و روش ۱۳۹۷(دانشور، 

هــای آن بــا نظریــه  های نظری و روشیِ نظریه نقد ایدئولوژی ژیژک با اشــاره بــر تفاوت تحلیل ظرفیت 

گفتمان ارنستو لاکلاو و چانتال موفه پرداخته است. ازنظر نگارنــده، نظریــه نقــد ایــدئولوژی ازلحــاظ  

شناســی  های نظری غنی و پربــار بــوده؛ امــا در مواجهــه بــا متــون، فاقــد یــک روش مفاهیم و ساخت 

ســاز  ). نگارنــدگان مقالــه «امــر ایمــاژینر و سرشــت افسون ۱۳۹۰کاربردی مشخص است (کریمی،  

لوژی» نیز بدون اشاره مستقیم به نظم سیاسی ایران، ایدئولوژی را از دریچه رویکرد ایماژینر و بــا  ایدئو 

ـ سیاسی به نفع صــاحبان    های آن یعنی قلب واقعیات اجتماعی دید منفی نگریسته و بر یکی از ویژگی 

و    قطــب   ید س ــولوژی  ). در پژوهشی با عنــوان «ایــدئ ۱۳۹۵زاده و عطارزاده،  قدرت تأکید دارند (نقیب 

های  انــد کــه امــروزه مبنــای ســازمان اسلام رادیکال»، نویسندگان به فرایند گســترش افکــاری پرداخته 

ها ایــدئولوژی در  شود که در آن تروریستی جهان اسلام است. در این مقاله، آثار سید قطب تحلیل می 

گرا  و فرقــه   پوششی دینی قرار گرفته است. البته در پژوهش مذکور، ایدئولوژی ســید قطــب، اســاطیری 

های  شود که مرز روشنی با اندیشه دینی دارد. نگارنــدگان آن مقالــه بــرای توضــیح اســطوره معرفی می 

زنند و غیر از آن، اشاره دیگــری بــه وضــعیت  گرایی در دوره پهلوی را مثال می اجتماعی قطب، باستان 

 ). ۱۳۸۸ایران در زمان جمهوری اسلامی ندارند (میراحمدی و مهربان،  

هــا مناســبات پیرامــون ایــدئولوژی را در جغرافیــای ایــران و زمــان اســتقرار و  از پژوهش  برخی 

پور در دوره کارشناســی ارشــد  نامه محمد عبدالله پایان اند. استمرار جمهوری اسلامی بررسی کرده 

عنوان «ایدئولوژی سیاسی و نظام جمهوری اسلامی» به نقش ایــدئولوژی در  با  رشته علوم سیاسی  

«انقــلاب    نامــه پایان   ). ۱۳۸۷پور،  عبداللــه پــردازد ( گیری و مانــایی جمهــوری اســلامی می شــکل 

آن را قالبی بــرای   ، با نگاهی مثبت به ایدئولوژی  های معرفتی» واره اسلامی ایران، ایدئولوژی و طرح 

داند که نقش محوری و اصیل در پیروزی انقلاب اســلامی داشــته و معتقــد  های وحیانی می آموزه 
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). بــا  ۱۳۹۱مصــطفوی،  (   یرد شناختی موردبررسی قرار گ رویکرد معرفت   با   است که این پدیده باید  

موضوعی مشابه، نگارنده مقاله «بسیج سیاسی در انقلاب اســلامی ایــران و انقــلاب ساندنیســتی  

ثمر نشستن انقــلاب اســلامی را در کنــار  ای تطبیقی، نقش ایدئولوژی در به نیکاراگوئه» در مطالعه 

دهی، بررسی کرده اســت. در تحقیــق مــذکور،  کانی همچون مشارکت مردمی، رهبری و سازمان ار 

دیگــر، ایــدئولوژی  عبارت  ایدئولوژی دارای بعد نفی وضع موجود و ترسیم آینده مطلوب است. بــه 

اسلامی با واکنش به وضع موجود در رژیم پهلوی و طرح ایده رستگاری و فلاح دنیــوی و اخــروی  

). مقالــه «تبارشناســی گفتــار  ۱۳۸۸جهی در انقلاب اسلامی داشته است (احمدوند، تو نقش قابل 

های مختلــف)»  جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره پی (  ینی خم انقلابی امام 

دهــد کــه  گذار انقلاب اسلامی را به اثبات رسانده است نشان می های بنیان نیز که ناپیوستگی گفتار 

ثمرنشســتن و تثبیــت انقــلاب اســت (رضادوســت و  ترین مقوله محتــوایی در به غلیظ   ایدئولوژی، 

-۱۳۶۳). در مقاله «نسبت فضای اجتماعی با عملکرد نخســتین دوره مجلــس ( ۱۳۹۲همکاران،  

هــا در  مثابه عرصــه منازعــات بــین گروه )» عملکرد نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به ۱۳۵۹

ات و مجلس تحلیل شده است. هرچند ایــن تحقیــق در ظــرف  های قدرت، سیاست، انتخاب حوزه 

هــای آن بــدین شــرح اســت کــه  ترین یافته است؛ اما یکی از مهم  ۱۳۶۳تا    ۱۳۵۹های  زمانی سال 

  ایدئولوژی انقلاب اسلامی با ارائه قرائت رســمی از مفــاهیمی همچــون اســلام، مرزهــای میــدان 

تــدریج فضــای  جلــس را محــدود کــرده و به های سیاست، انتخابــات و م قدرت و درپی آن، میدان 

). نگارنــده مقالــه «ســاختار معنــایی  ۱۳۹۸سیاسی را به انسداد کشانده است (زمانی و همکاران،  

)» تــأثیر ســاختار معنــایی  ۱۳۸۴-۱۳۹۲نواصولگرایان و سیاست خــارجی جمهــوری اســلامی ( 

معنــایی نواصــولگرایی   نواصولگرایان را بر سیاست خارجی سنجیده است. در مقاله مزبور ساختار 

 ترکیبی از اسلام سیاسی و ایدئولوژی چــپ اســت، عناصــری همچــون ثنویــت، نســبت  
ً
که عمدتا

 طیــف  
ً
دشمنی و دوستی و موعدگرایی را دربر دارد. دایره موضــوعی بحــث تحقیــق مزبــور، صــرفا

نــی  یکی از شعوب قدرت یع  ۱۳۹۲تا  ۱۳۸۴های سیاسی با عنوان نواصوالگرایان است که در سال 

). در مقالــه «الگوشناســی و بازشناســی انتقــادی  ۱۳۹۴قوه مجریه را در اختیــار داشــتند (حــداد،  

گرایــی معرفتــی  دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دره جمهوری اسلامی»، کثرت 

شــود و نگارنــده ویژگــی اجتمــاعی و سیاســی آن را  گــرا در نظــر گرفتــه می مبنای دموکراسی کثرت 

نماید. در این تحقیق، نگــرش منفــی روشــنفکرانی ازجملــه  دیت و گذر از ایدئولوژی عنوان می ض 

گــرا  سروش و شایگان به ایدئولوژی تبیین گردیده و آن مــانعی بــر ســر راه تحقــق دموکراســی کثرت 

 ). ۱۳۹۴سادات،  ارزیابی شده است (سرپرست 
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نامــه «نظــارت بــر قــدرت  پایان غنــی برخــوردار اســت.  پژوهشــی  مفهوم نظارت نیز از پیشینه  

و رســالۀ دکتــری «مبــانی، اصــول و ســازوکارهای   ) ۱۳۷۵(محرمــی، سیاسی در اسلام (شــیعه)» 

نحوی بر  ازجمله مواردی هستند که هر یک به )  ۱۳۹۲(راجی،  پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه»  

 ــ اند. لزوم وجود نظارت در نظام سیاسی اســلامی تأکیــد داشــته  ی  ســازوکارها ر مقالــه «تحلیلــی ب

نظارت و تعادل در روابط بین نهادهای حــاکمیتی نظــام جمهــوری اســلامی ایــران» ســازوکارهای  

نظارت و تعادل در میان نهادهای حاکمیتی در نظــام جمهــوری اســلامی را بررســی کــرده اســت.  

نگارنده محترم با شناسایی و تعریف نهادهای حاکمیتی ذیل شش دسته تقنینی، مجــری، قضــایی،  

 برآمــده از  ای به راه هنگی، خدماتی به قشر خاص و پژوهشی و توسعه فر 
ً
کارهای مصــرح و تلویحــا

آن    ۱شــماره  قانون اساسی پرداخته است. درنهایت، ماحصل تحلیل محتوای مقاله در قالب جدول  

کننــده، نــوع نظــارت و نهــاد تحــت  بندی شده است که در سه ستون اصلی نهاد نظارت مقاله دسته 

اند. ازآنجاکه هدف آن پــژوهش تصــریح شــفاف بــین نهادهــای حــاکمیتی  خص شده نظارت مش 

 بــه بیــان و دســته 
ً
بندی روابــط نظــارتی پرداختــه اســت  است، از دید انتقادی خــالی بــوده و صــرفا

). پژوهشی دیگر با عنوان «الگوی روابط بین نهادهای حــاکمیتی  ۱۳۹۵(میرمحمدی و همکاران،  

ان» در ارتباط نزدیک با مقاله اخیر، به ترسیم الگوی مطلوب روابــط  در نظام جمهوری اسلامی ایر 

بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اســلامی ایــران در چهــارچوب قــانون اساســی پرداختــه  

ها در  عنوان نتیجــه منطقــی نارســایی است. در این مقاله، ضمن اشاره به کاهش اعتماد عمومی بــه 

های نظــام، نظــارت و تعــادل را توجیــه  پــرداختن بــه کاســتی سالاری نظام، ضــرورت ماهیت مردم 

کند. درنهایت، نظر نگارندگان بر آن است که تأکید بر نقش شوراهای محلی بــرای نظــارت بــر  می 

های مصــوب شــورای عــالی انقــلاب  تعیین رؤسای ادارات، اهتمام به نظارت بر اجــرای سیاســت 

قیق و تفحص مجلس و اعطــای حــق انحــلال  مناسب برای اجرای تح   سازوکار بینی فرهنگی، پیش 

تواند در به تعادل کشاندن نظارت مفید باشد. این پــژوهش  مجلس به دولت در کنار سایر موارد می 

های نظام نظــارت و تعــادل، ازجملــه فقــدان ابــزار  درستی به کاستی های ارزشمندی دارد و به یافته 

ن برای نظارت بر قوه قضاییه اشاراتی داشــته  مناسب نظارتی برای قوه مجریه یا فقدان سازوکار روش 

های عــدم تعــادل در  رسد ریشــه نظر می توجه درخصوص این مقاله آن است که به است. نکته قابل 

نظارت، ازنظر نگارندگان محترم به دور مانده است؛ موضوعی که در حد بضاعت در ایــن نوشــتار  

 . ) ۱۳۹۴به آن پرداخته خواهد شد (میرمحمدی و همکاران،  

و بــه   انــدنویسندگان تنها به توصیف آنچه هســت بســنده کرده  پیشین،   هایدر تمام پژوهش

کــه نــوآوری انــد؛ درحالیسیاســی قلــم زده  بر قــدرت های نظارت  شکلی آرزومندانه، از بایسته
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تــرین مهمگرایانه به مسائل روز ایران، به تحلیل یکــی از تحقیق حاضر آن است که با دیدی واقع 

 های عدم تعادل در نظارت در جمهوری اسلامی پرداخته است.ریشه

گرا به وضع موجود» تاحدودی با سه  به ایدئولوژی» و «انتقاد واقع   پژوهش حاضر در «رویکرد 

قــدرت    دربــارۀ رابطــۀ نامه «نقــد و بررســی نظریــۀ هابرمــاس  پایان  ، پژوهش دیگر ارتباط دارد. اول 

که طــی آن    ) ۱۳۹۲نژاد مفرد،  (علی   موردی جمهوری اسلامی ایران»   ۀ مطالع سیاسی و ایدئولوژی، 

گیــرد کــه از طریــق ابزارهــای  ایدئولوژی را گفتمانی درنظــر می  ، نگارنده با تشریح نظریه هابرماس 

بخشــد. نقطــه اخــتلاف آن پــژوهش بــا  سلطه و تحریف، به قدرت سیاسی حاکم مشــروعیت می 

 است که نگارند  این تحقیق حاضر 
ً
  ه محترم وضــعیت ایــدئولوژی در جمهــوری اســلامی را کــاملا

نظریــه    ، که با استناد به مبنای الهی مشــروعیت در جمهــوری اســلامی طوری به  ؛ پندارد متفاوت می 

تحقیــق نگارنــده بــدون درنظرگــرفتن    آن دانــد. در  هابرماس را مطابق با وضع موجود در ایــران نمی 

  ، این بر کند. علاوه همانی بین اسلام و ایدئولوژی برقرار می مختصات ایدئولوژی سیاسی، رابطۀ این 

 
ً
از دریچــه قــانون اساســی   ایشان مکانیسم نظارت بر قدرت در ایران را بدون توجه به رویه و صــرفا

در دیدگاه ایشــان دلیلــی   در جمهوری اسلامی  نگریسته است که این امر سبب شده تا مهار قدرت 

اهتمام ویژه بــه    ، تحقیق حاضر   نقطه افتراق است.   شده بر ایران تلقی  بر نفی انطباق نظریه هابرماس 

 . آورد بار می است که نتایجی متفاوت را به رویه و نحوه عملکرد نهادهای سیاسی  

 ــطرفــی قضــایی»  رسالۀ دکتری «ایدئولوژی، استقلال و بی بــا )  ۱۳۹۸،  ان بروجنــی(مقیمی

هــا در یــک نظــام دانــد کــه بســط آننقد می  یرقابلغهایی  ایدئولوژی را انگاره   ، دیدگاهی نقادانه

که هدف قضــات ایــدئولوژیک طوریبه  است؛  ایدئولوژیک سبب اخلال در کارکرد قضات بوده

طور که از عنوان ایــن رســاله شود. همانبلکه خدمت به ایدئولوژی مسلط می  ، نه احقاق حقوق

و شامل امر نظارت و یــا   شدهصر  موضوع تحقیق ایشان در حوزه عملکرد قضات منح  ، آیدبرمی

رو، به لحاظ دامنه موضوعات موردتحلیــل، بــا تحقیــق ؛ ازاینشودعملکرد نهاد قوه قضاییه نمی

(عقیقــی، نامــه «ایــدئولوژی و نظــم عمــومی در ایــران»  پایان  ، درنهایــتحاضر متفاوت است.  

ام ایــدئولوژیک تحدیــد عنوان یک نظنیز با درنظرگرفتن نظام جمهوری اسلامی ایران به  )۱۳۹۵

های سیاسی را از اثــرات مالکیت خصوصی، دگردیسی در ساختار امور فرهنگی و تحدید آزادی

 ایدئولوژی بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت برشمرده است.

، اثــر ایــدئولوژی بــر نظــارت و تعــادل را ابا این تفاصیل، پژوهش حاضر به لحاظ  
ً
ینکه اولا

،  می
ً
، علاوهسنجد؛ ثانیا

ً
بر متن اصول قانون اساسی به رویه حکمرانی رویکرد نقادانه دارد و ثالثا

 ها متمایز بوده و حائز ویژگی نوآوری است.نیز نظر دارد، با تمامی پژوهش
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 پژوهش مفهومیارچوب  ه. چ2 
این پژوهش بر تأثیر «ایدئولوژی» بر «تعادل در نظارت» ابتنــا دارد. بــر ایــن بنیــاد، ایــدئولوژی 

 شوند.عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته میعنوان متغیر مستقل و نظارت بهبه

 

 . ایدئولوژي1-2
دستوت دوتراسی از واژه ایدئولوژی بــرای افــادۀ مفهــوم «علــم   ۱۷۹۶بار و در سال زمانی که اولین 

رفت که این واژه آبستن چــه تغییراتــی  )، گمان این هم نمی ۱۱: ۱۳۸۰لارین، کرد ( ها» استفاده ایده 

فرهنگــی  شــناختی، شناختی، روان شود. از آن زمان تاکنون، «ایدئولوژی» را با رویکردهای معرفت 

ینکــه موضــوع مقالــه کنتــرل  ا ). با توجه بــه ۲۳: ۱۳۹۷دانشور، اند ( شناختی تعریف کرده و جامعه 

 شناختی مدنظر قرار خواهد گرفت. قدرت سیاسی است، رویکرد اخیر، یعنی جامعه 

 

عه1-1-2 جام رویکرد  در  ولوژي  دئ ی ا ن.  ردهاي آ رک ی و کا خت  شنا
کــه ظرفیــت بــالایی در ایجــاد    اند تعریف کرده   یافتۀ اجتماعی های تعین ایده نظامی از  ایدئولوژی را 

ای برای تبدیل افکــار و عقایــد  وسیله داشته و  ها توده  بسیج  و  همبستگی اجتماعی، کنترل اجتماعی 

در   نهادینــه بــودن تشــیع ). بر این مبنا، ۲۶: ۱۳۹۷(دانشور،  های اجتماعی هستند به اعمال و اهرم 

آمــدن رویکــرد سیاســی در   پدیــد   ، و وجود گرایش قوی مذهبی در میان مردم ایــران   انیان ضمیر ایر 

منــابع اقتصــادی سرشــار کــه از  و    ها های منسجم و محبوبی مانند مساجد، تکایا و حســینیه شبکه 

موجب شد تا مردم طبقــۀ روحانیــت را بــه   ، گشت محل وجوهات شرعی بازاریان متدین تأمین می 

ای  چهــره   ، واســطه مرجعیــت کــه به  (ره)  اللــه خمینــی منــدی همچــون آیت رهبری شخصــیت فره 

 ). ۶۶۴-۶۷۳: ۱۳۹۷(سمیعی،    های مردم بود برای حکومت برگزینند شاخص نزد توده 

شــود و بــا پــا ایدئولوژی در این رویکرد به مرحله استقرار محــدود نمی  آنکهتوجه  نکته قابل

ررنگی در حفظ قدرت در میان طرفــداران خــود گذاشتن در وادی استمرار نظام سیاسی، نقش پ

مثابه ایدئولوژی برای بنــا و کاری نوین بهمیلادی حافظه  ۸۰طور که در دهه  کند. همانبازی می

 :۲۰۲۳  ، یروفســک یزافکــرد (داری در کشورهای آنگلوساسکون عمــل  حفظ دیکتاتوری سرمایه

هــای زمــانی پــیش از ، در تمامی دوره عنوان ایدئولوژی انقلاب اسلامیگرایی نیز به)، اسلام ۱۶

تــرین مقولــه محتــوایی در مرحلــه اســتمرار) غلیظانقــلاب (مرحله تأسیس) و بعد از  انقلاب (

 ).۸۲: ۱۳۹۲دوست و همکاران،  رضااست (گذار انقلاب اسلامی بوده سخنان بنیان

اســلام شــیعی ممکــن   بخشــی که پیروزی آن بدون نقش کلیدی مشروعیت   انقلاب اسلامی   طی 
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 در اختیــار گرفتنــد    )، ۲۲۸:  ۱۳۸۲معدل،  نبود (  
ً
متولیان اســلام سیاســی رهبــری جنــبش را انحصــارا

دیگــر،   عبارت ؛ به انقلابی پرداختند   ـ و به تبیین ایدئولوژی اسلامی  ) ۲۷۸-۲۷۹: ۱۳۹۵زاده، نجف ( 

ن، اندیشه خود را «تنهــا مســیر  از میان بازیگران میدان قدرت آن روزها، انقلابیون مذهبی با نفی سایری 

خاصــی از    طیــف   قرائــت   به این صورت، و  )  ۱۱۳:  ۱۳۹۸انقلاب» معرفی کردند (زمانی و همکاران،  

بــا مختصــاتی همچــون نقدناپــذیری،    ، داشــتند   بــا خــود که حمایت توده مردم را نیز    روحانیان از دین 

ها و تلاش بــرای  حمیل ارزش اندیشی، مرزبندی بین خودی و غیرخودی، توجیه ایدئولوژیک، ت مطلق 

به ایدئولوژی حاکم جمهوری اسلامی ایــران تبــدیل  بخشی در راستای حفظ وضع موجود  مشروعیت 

الاجرا شــدند کــه منــافع صــاحبان  هنجارهایی لازم   ۱۳۵۸درنهایت، با تصویب قانون اساسی    ) ۲( شد. 

 ). ۱۱۴کردند (همان:  قدرت را تأمین و سایر رقبا را حذف می 

مثابه یک نظام اعتقادی، در یــک نظــام شود که ایدئولوژی بهات، مشخص میبا این توضیح

بر بسیج مردم برای استقرار، پس از دستیابی بــه قــدرت نیــز نقــش خــود را بــرای سیاسی، علاوه

شمولی بــوده و های نقدناپذیر مدعی جهانکند. این ارزشبخشی و قدرت حفظ میمشروعیت

عنوان ها را طیفــی خــاص بــه). این ارزش۳۲۶:  ۱۳۶۶(آرنت،    خواهی گرایش دارندبه تمامیت

هــای برمبنای همین چهارچوب  و )۱۳۷: ۱۳۸۸سروش، کنند (مرجعی رسمی، تبیین و ارائه می

گیرد. در این حال، موافقان با ایدئولوژی حــاکم، «مــا» تلقــی سازی صورت میتعیینی، غیریت

) و ۷۹:  ۱۳۷۰بشــلر،  شود (ساهل و اغماض نگریسته میشوند و بر اشتباهاتشان همواره با تمی

گیرند و خــود را بــا شده توسط ایدئولوژی قرار مییمترسدر عوض «دیگران»ی که خارج از دایره 

 ).۲۴۲: ۱۳۹۷دانشور، بود (اند، مورد بدبینی خواهند های اعلامی انطباق ندادهارزش
 

ت 2-1-2 در قام ز فقه  ا سمی  ت ر ئ را ق ولوژي.  دئ ی  ا
با تمام کارکردهای ایدئولوژی از قبیل بــرانگیختن و بســیج کــردن تــودۀ   ای از هنجارهادستهاگر  

ها و ضدیت بــا بخشی به نظام سلطه، مرزبندی، تساهل با خودیمردم برای تأسیس، مشروعیت

 ــعنوان طبقهو ترجیح منافع حاکمان به  هایرخودیغ ود ای خاص بر حقوق مــردم در نظــامی وج

 شود.بار مینظام بر آن  »ایدئولوژیک«داشته باشد، وصف 

 امر  » دین «  ، در سوی دیگر 
ً
های ناهمســان.  است تفسیرپذیر، منعطف و مملو از برداشت  ی ماهیتا

هــای فقهــی در  که قرائت   گواه بر این ادعاست   ، ی مختلف در موضوعات واحد و فتاوا   وجود اجتهادها 

. ایدئولوژی بودن یا نبــودن دیــن نیــز از ایــن قضــیه مســتثنا  وت هستند بسیاری از موارد با یکدیگر متفا 

:  ۱۳۹۰مطهــری،  اند ( ای با نگرش مثبت به ایــدئولوژی، دیــن را یــک ایــدئولوژی دانســته نیست. عده 
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 تفاوتی میان حکومت دینی با نظام ایدئولوژیک قائل نیستند   ) ۵۹ 
ً
اما گروهی دیگــر بــا نگــاهی    ؛ و تبعا

شده را ابــزاری در دســت قشــری  شأن دین را اجل از آن دانسته و دین ایدئولوژیک   ، منفی به ایدئولوژی 

 ). ۱۲۸: ۱۳۸۸(سروش،   دانند می   نظیر حفظ قدرت  خاص با اهداف خاص 

از «عــدم تقــدم  نیــز  طیف نظرات درخصوص اختیارات عالمان دینی (فقها) در زمان غیبت

 )۴۳:  ۱۳۷۸(خمینــی،    کیل حکومت»تا «تش  )۱۹:  الف  ۱۳۸۷(کدیور،    فقیه در امور حسبیه»

تنها هیچ وفاقی درخصوص نوع حکومــت دینــی در زمــان غیبــت نه  ، گسترده است. از همین رو

 ، طورکلیدر امکان و امتناع تشکیل آن هم اجماعی وجود ندارد؛ امــا بــهحتی  بلکه    ، وجود ندارد 

قائــل بــه   ، دســتۀ اول  ؛برمبنای منبع مشروعیت، دو قرائت کلــی از حکومــت دینــی وجــود دارد 

الهی (نظریه انتخاب) هستند و دیگری مشروعیت الهی (نظریــه انتصــاب) ـ    مشروعیت مردمی

 ).۴۱: ب ۱۳۸۷(کدیور،  دندانرا معتبر می

وابط دیــن و رضــایت  های دینی دستۀ اول، مشروعیت خود را بر دو محور رعایت ض ــحکومت 

سالب مشروعیت کــل حکومــت   امر،  زوال هر یک از این دو در این نگرش،    . اند مردم استوار کرده 

به اهداف عالیه است و مسیر نیل به  دین اصول بسیار عام و کلی راجع  ، شود. در چنین حکومتی می 

رداشتی فهم نهــایی از  هیچ ب  ، شود. بر این اساس ها توسط عقل جمعیِ اکثریت متدین تعیین می آن 

شود و شکل حکومت از دایره ذاتیات دین خارج و تابع زمان و مکان اســت. در ایــن  دین تلقی نمی 

نوع حکومتِ دینی، خداوند اداره امر سیاسی امت را به خودشان تفویض کرده اســت و شــهروندان  

بــین ســلایق  از  ، دهنــد شعورانی که مصلحت جمعی و شخصی خود را تشــخیص می عنوان ذی به 

عنوان کــارگزار انتخــاب  افضل و اعدل خویش را برای انجام امور بــه   ، طبق ضوابط اسلام   ، متفاوت 

خواهند کرد. مشروعیت حاکم منتخب متوقف به اراده مردم است و او تحــت نظــارت مــردم قــرار  

ار  شــم عزل وی حق مشروع مردم به  ، دارد. سؤال، انتقاد و درصورت از دست دادن شرایط یا تخلف 

:  ۱۳۷۹(کــدیور،  العمر در نظــام سیاســی وجــود نــدارد منصبی مــادام   ، رود و به لحاظ عقلایی می 

تواند رهبر حزب خاص تلقی شود و اگر توسط مردم انتخــاب  ای می هر فقیهی با هر اندیشه  ). ۱۴۲

برای مدت معین اداره امور را بر عهده خواهد داشت. اگر حاکمیت در جلب رضــایت مــردم   ، شود 

هــا  مردمی را ازدست خواهد داد. در این نوع حکومت   ی آرا   ، با ضعف پایگاه اجتماعی  ، ناتوان باشد 

گردد و عقل و خــرد مــلاک مــدیریت در جامعــه اســت و هــر کــس  جامعۀ مدنی دینی تشکیل می 

 اندازه اختیاراتش در برابر مردم مسئولیت دارد. به 

از جانب خدا به شخصی اعطا شده است کــه    های دینی با مبنای دوم، مشروعیت اما در حکومت 

علیهم ولایت دارد. اولین نتیجۀ منطقی چنین دیدگاهی آن است که شــخصِ  مثابه مولی بر تودۀ مردم به 
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 مــولی   ، آن بــر توان با قوانین بشری محدود کرد. علاوه منصوب از جانب خدا را نمی  
ً
علیهم حــق  منطقــا

همۀ دیــن بــه برداشــت خــاص مفســر رســمی    ، ر این دیدگاه نظارت بر ولی خود را نخواهند داشت. د 

و    شــوند می ها تلقی  د و سایر نظرات و اجتهادها فسق، خودباختگی و توطئۀ غیرخودی شو منحصر می 

بــر    ، هــا باشــد هدایت مــردم در گــرو ســلب آزادی ، اگر  ها در این نوع حکومت   یابند. اجازه اشاعه نمی 

 واجب است که تمام آزادی 
ً
نفع انجام تکالیف الهی تعطیــل کنــد. در ایــن  ها و حقوق را به حاکم شرعا

چراکــه اگــر دیــن  ؛  شود مدیریت در جامعه، اعتراض به ضروریات دین تلقی می اعتراض به سوء   ، میان 

عنوان  یافــت و بــه   هاد گروهی خاص از فقها رسمیت خواهد ت به ایدئولوژی تقلیل یابد، تنها تفسیر و اج 

توان بــه ایــن  برای روشن شدن این قضیه می   . ) ۱۳۷:  ۱۳۸۸سروش،  دین حقیقی معرفی خواهد شد ( 

دارد کــه کلیــه قــوانین و مقــررات بایــد براســاس  مقرر می   ۴مورد اشاره کرد که قانون اساسی در اصل  

ی، در نظــر تفســیری  عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساس ــموازین اسلامی باشد و شورای نگهبان به 

دارد: «تشــخیص مغــایرت یــا انطبــاق قــوانین بــا مــوازین  بیان می   ۱۳۶۳/ ۱۰/ ۱۱مورخ    ۲۴۳۷شماره  

در ایــن ســازوکار، مــوازین    آنکــه طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبــان اســت». نتیجــه  اسلامی به 

 اسلام به فتوای شش فقیه منصوب تقلیل یافته است. 

شود که تقلیل دین به ایدئولوژی، چگونه بر روابــط بــین نهادهــای  با این توضیحات، مشخص می 

ای کوتاه بســنده نمــوده و شــرح بحــث را بــه  گذارد. در این قسمت، به اشاره انتخابی و انتصابی اثر می 

دهیم. درمورد صلاحیت تحقیق و تفحــص مجلــس در تمــام امــور کشــور  های آتی احاله می قسمت 

ورای نگهبــان، مقــام رهبــری را از شــمول عبــارت «تمــام امــور  قانون اساسی)، ش  ۷۶(موضوع اصل 

عنوان یــک نهــاد انتخــابی بــر  جمهور بــه کند یا در نظر تفسیری دیگر، نظارت رئیس کشور» خارج می 

 کند که شرح آن در ادامه خواهد آمد. نهادهای تحت ولایت رهبری را خلاف شرع اعلام می 

شت از دیــن فهــم نهــایی تلقــی شــود و ســایر اگر در یک حکومت، تنها یک بردا  آنکهطرفه  

حاکمــان   عملکــرد دین پوششی برای    قدسیجنبه  توان ادعا کرد  های دینی طرد شوند، میدیدگاه

ایــدئولوژی مثابــه  دین بهای خاص از  قرائت طبقه  ، ترتیبشود. بدینو دین صرف اقتدار می  شده

بــا   دیــنهداف عالیــه  رد. در این حال، اآوقد برافراشته و هیچ نقد یا برداشت دیگری را تاب نمی

 .)۳۰: ۲۰۱۶، هوورون( گرددهای سیاسی مخلوط میخواسته

 

 . تعادل در نظارت2-2
کتن  ای کــه در  فسادآور است و با توجه به ســیطره و هیمنــه   ، ذات قدرت سیاسی، فراگیر و به گفتۀ لرد آ

 فسادآور است. بااین درصورتی  ، سطح جامعۀ سیاسی دارد 
ً
حال، وجود این شــر  که مطلق باشد، مطلقا
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بــاوجوداین،   ؛ گیری چنــین قــدرتی گریــزی نیســت نمایــد و از شــکل برای جامعۀ مدنی ضروری می  

سرنوشــت شــهروندان در قــدرت سیاســی مســتحیل شــود و  هــا و  ها و آزادی پذیرفتنی نیست که حق 

بر حقوق مردم بتازند. اندیشمندان حقوق سیاســی بــا    ، زمامداران با استناد به قدرتی که در دست دارند 

  ، راه عــلاج را در کنتــرل و مهــار قــدرت و در یــک کــلام   ، اعتراف به عدم امکان حذف چنــین قــدرتی 

ه از این طریق است که قدرت توســط قــدرت موردنظــارت  چراک   ؛ اند نظارت بر نهادهای سیاسی دیده 

گــذاران بتوانــد  که «نه تمایل جابرانه پادشاهان و نه خودسرانگی یا استبداد قانون طوری به   ؛ گیرد قرار می 

 ). ٨٤: ١٣٨٩(آقایی طوق و همکاران،   به شکل مستقیم به افراد تجاوز کند» 

نظارتی در بــین نهادهــا نبایــد در نمــوداری  صلاحیتتعادل در نظارت به این معنا است که 

 ، نهادی در بالای بقیه نهادها قرار گیرد و از نظــارت مصــون بمانــد وتوزیع شود تشکیل و هرمی  

بلکه نهادها باید به شکل دورانی با ابزار نظارتی مختلف بر هم نظــارت داشــته باشــند تــا بــدون 

ســازوکار نظــارت و تعــادل در   معنای توقف قدرت توسط قدرت محقق گردد.  ، دیگری   تفوق بر

گانه در یــک نظــام سیاســی، قــدرت معنای مضیق آن بدین معناست که هــر قســم از قــوای ســه

بر معنــای پیشــین، از آن بــه «پاســخگویی» یکدیگر را محدود سازند و در معنای موسع، علاوه

 لــور، ید رز و تشــود (ن و مطبوعــات و ماننــد آن نیــز یــاد مینهادهای سیاسی در برابر شــهروندا 

وضوح مشخص است و در پارلمانی به  یهانمونه این تعادل در میان قوا در نظام ).  ۵-۴:  ۲۰۲۱

در ارتباط قوا بــا یکــدیگر یافــت. بــرای  تاحدودی تواننظام حقوقی ایران نیز چنین تعادلی را می

ها و تصــمیمات قــوه مجریــه نظــارت دارد و نامهعدالت بر آیینقوه قضاییه از طریق دیوان    ، مثال

توانــد از مســئولان قضــایی می ، رئیس قوه مجریــه نیــز بــا اختیــارات حاصــل از قــانون اساســی

انــد درخصوص اجرای قانون اساســی توضــیحات رســمی بخواهــد و مقامــات مــذکور موظف

نظر شــماره نظرات شورای نگهبان،    (سامانه جامع  توضیحات رسمی را در اختیار وی قرار دهند

 ).١/١١/١٣٦٠مورخ  ٤٢١٤

نهادهایی که آن را تفسیر و   آنکهخود محدودکننده نخواهند بود مگر  یخودبهقوانین اساسی  

و در راستای پاسداشت اصول قــانون و  )۷: ۱۳۹۶(هولکام، باشد کنند نیز مورد نظارت اجرا می

 بــه حاکمیــت قــانون منفعت عمومی عمل نمایند. بر این اساس، در  
ً
مسئله نظارت نبایــد صــرفا

شکلی التفات داشت و وجود سازوکارهای نظارتی را کافی دانست، بلکه نظارت مطلوب را باید 

تضــمین   ، بــه دنبــال آنحاکمیت قانون و    یبا سنجش آثارش در عرصه عمل مشاهده کرد. ارتقا

اســت کــه   یهای اجتماعی یک نظام سیاســی آثــارتقویت پایگاه  ، حقوق شهروندان و درنهایت

تا توازن بــین قــوای   لازم استچنینی  نظارتی این  ، درواقع  ؛نظارت مطلوب با خود به همراه دارد 
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 و قدرت سیاســی در راســتای تــأمین منفعــت عمــومی و بــدون  شوددرستی رعایت  حکومتی به 

 خدشه با حقوق مردم جریان یابد.

نظارت چیزی جز پایش انطباق عمــل یــک نهــاد بــا قــانون نیســت و ازآنجاکــه ایــدئولوژی 

گویی تمــام اعمــال نهادهــای سیاســی ،  جمهوری اسلامی ایران برگرفته از شریعت اسلام است

و   شودیمباید منطبق بر قرائت رسمی حکومت از دین باشد؛ اما اینکه این هدف چگونه محقق  

بــر نظارت و تعادل در نظــام سیاســی کــه مفهــومی مــدرن اســت در بطــن نظــام سیاســی مبتنی

 .مسئله اصلی این مقاله استشود؟ ایدئولوژی سنتی اسلام چگونه پیاده می
 

 . چهارچوب نظري پژوهش3
حــاظ دانند. به لترین رهیافت تحلیلی در علوم سیاسی میبرخی از محققان نهادگرایی را باسابقه

شود. درخصوص نوع کلاســیک ایــن تاریخی، نهادگرایی به دو نحلۀ کلاسیک و نوین تقسیم می

ــت ویژگی ــانونرهیاف ــه ق ــایی ازجمل ــله ــاختارگرایی، ک ــاری و گرایی، س گرایی، رویکــرد هنج

مثابــه دیگــر، نهــادگرایی قــانون را به عبارت )؛ بــه٣: ١٣٩٢کاظمی، اند (گرایی را برشمردهتاریخ

 نهادهای رسمی برای اعمال حاکمیت دولت درنظر میمجرایی  
ً
گیرد و همواره ساختارها و صرفا

گیری سیســتم داند. این رهیافت به الگوهای تحولی منتهی بــه شــکلرا بر رفتار فردی مرجح می

سیاسی اعتنا دارد و ضرورت اصلاح نهادی با هدف تحقق حکــومتی مطلــوب را ســرلوحه کــار 

حــال، نهــادگرایی قــدیم، در اثنــای ســده بیســتم، میــدان رقابــت را بــه ندهــد. باایخود قرار می

ها به عنوان پارادایم غالب آن سالتأثیر رفتارگرایی، بههای پوزیتیویسمی واگذار کرد و تحتنحله

 ).١٠٣: ١٤٠٠محلوجی و همکاران،  رفت (محاق  

دیگــر پــا بــه عرصــه   در اواخر سده بیستم، نهادگرایی جدید با ارتقای مبانی نظری خود بــار

اند که در تمــامی اقســام های مهمی ارزیابی کردهگذاشت. نهادگرایی نوین را دربردارنده ویژگی

 ).٩٥: ١٤٠٢لاوندز و همکاران،  دارد (آن جریان 

، نهادگرایی جدید نسبت تساوی میان نهادهای سیاسی و ســازمان 
ً
هــای سیاســی را بــر هــم زده و  اولا

گیرد. برای مثال، در مطالعاتِ در چهارچوب نهــادگرایی جدیــد،  ای از قواعد درنظر می نهادها را مجموعه 

گیری درون آن  های تصــمیم شــود، بلکــه رویــه وزارت دفاع انگلیس یک نهاد متمرکــز درنظــر گرفتــه نمی 

هایی بــرای  گــذاری را عرصــه یک مثال، کمیتــه قانون گیرد. در این راستا، مارچ و اولسن در  مدنظر قرار می 

، در رویکــرد جدیــد دامنــه  ای از رویه حضور نیروهای اجتماعی و البته مجموعه 
ً
ها درنظــر گرفتنــد. ثانیــا

 نهادهای مــورد تصــریح در  (   ی رسم مطالعات که در رهیافت سنتی (کلاسیک) منحصر در نهادهای  
ً
مثلا
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 احزاب) و نهادهای  (   ی یررسم غ قانون اساسی) بود، نهادهای   
ً
 مؤلفــه ناملموس ( مثلا

ً
های فرهنگــی)  مــثلا

گــذاری، برخــی  ). برای مثال، در مجــالس قانون ١٠٦:  ١٤٠٠گیرد (محلوجی و همکاران،  ی برم را نیز در 

شوند و برخی دیگــر بــه شــکل قراردادهــای نانوشــته مثــل  گیری آگاهانه ارائه می قواعد مانند ترتیبات رأی 

های  های ســنتی و دیــدگاه ای از مؤلفــه یا سبک مناظرات در پارلمان و درنهایت، دسته   روابط میان احزاب 

، درخصــوص ویژگی ی ارائه م   جامانده از محل زندگی 
ً
هــایی  شوند که هر نماینده در ذهن خود دارد. ثالثــا

 نهادگرایــان تــاریخی) بــر ا همچون ثبات و پویایی نهادها، تمرکــز دســته 
ً
یــن  ای از نهادگرایــان (مشخصــا

موضوع بوده است که چگونه ممکن است فرایندهای تــدریجی انطبــاق نهــادی منجربــه یــک دگرگــونی  

هــا و قــدرت مطالعــه  عنوان حــاملان ارزش گونه شود. درنهایت، نهادگرایی جدیــد نهادهــا را بــه استحاله 

و  طــرف نیســت، بلکــه حامــل  کند. پیره معتقد است: «ساختار حکمرانی به لحاظ ارزشی امــری بی می 

کننــد  کننده قــدرت هســتند و مشــخص می های سیاسی است. نهادهای سیاسی توزیع بخش ارزش تدام 

توانند به منابع قدرت دسترسی یابند». ایــن امــر ممکــن اســت در قواعــد رســمی درج  که چه کسانی می 

کشــورها  تواند دارای تأثیرات توزیعی باشد. برای مثــال، در برخــی  شود؛ اما قراردادهای غیررسمی نیز می 

های  پوســت فرصــت آمیز نژادی، افســران پلــیس سفیدپوســت و رنگین باوجود لغو رسمی قوانین تبعیض 

هــای سیاســی برمبنــای  ای دیگــر، نهادگرایــان (در شــاخه فمینیســت) گزینش متفاوتی داشتند. در نمونــه 

 قرار دادند.   موردمطالعه آمیز جنسیتی را  هنجارهای تبعیض 

 سازمان  با توجه طرح مباحث تمهیدی، 
ً
، صرفا

ً
های سیاسی را مدنظر در پژوهش حاضر اولا

ایم. بــرای مثــال، در هــا داشــتههــای منبعــث از عملکــرد آنقرار نداده و توجهی ویــژه بــه رویــه

های جامانــده از شده توسط شــورای نگهبــان یــا رویــهریزیهای پایهجای پژوهش به رویهجای

، ایدئولوژی بهقضاییه پرداختهاقدامات نهادهای دیگر ازجمله ریاست قوه  
ً
عنوان نهادی ایم؛ ثانیا

ناملموس مورد مطالعه قرار گرفته است که در عین ناپیدایی، اثــرات عمیقــی بــر شــیوه عملکــرد 

، در ایــن تحقیــق فراینــد تــدریجیِ طی
ً
شــده توســط نهادهــا را درنظــر نهادها داشته است؛ ثالثــا

ید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به بروز رســیده ایم که در مباحث مربوط به شیوه تأی داشته

ای از یانگر تعلق صاحبان قــدرت سیاســی بــه دســتهنمااست و درنهایت، سراسر تحقیق حاضر  

 جهــتارزش
ً
داری در حکمرانــی داشــته هاست که این امر سبب شده حاکمان رویکــرد کــاملا

 ایم.ارچوب نهادگرایی بهره بردهرو، از چهباشند. بر این بنیاد، با توجه به موضوع مقاله پیش
 

 هاي پژوهش. یافته4
ـ   به بررسی این موضوع خواهیم نشســت کــه ایــدئولوژیک بــودن نظــام حقــوقی  در این قسمت
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. در ایــن راســتا، در نظارت بر قدرت سیاسی داشته استتعادل سیاسی ایران چه اثراتی بر فرایند  

هادهای انتخابی و در بخــش دوم، چگــونگی دو بخش کلی، ابتدا نظارت نهادهای انتصابی بر ن

 کنترل قدرتِ نهادهای انتصابی توسط نهادهای انتخابی بررسی شده است.

 

 . تفوق نهادهاي انتصابی بر نهادهاي انتخابی1-4
هرچند در ترکیب «جمهوری اسلامی» جمهوریت ناظر به شکل حکومت و قید اســلامی مربــوط  

ایدئولوژی اسلامی در شکل حکومت نیز اثراتی داشته است. اگــر  به محتوی آن است؛ اما تعهد به 

فقیــه هســتند (کدخــدایی و  با ایــن نظــر همــدل نباشــیم کــه تمــام نهادهــای حــاکم، کــارگزار ولی 

توان به اعتبار منشأ مشروعیت به انتخــابی  )، نهادهای حاکمیتی را می ۶۲: ۱۳۹۱طهرانی، جواهری 

نکه طبق اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور باید متکــی  رغم ای و انتصابی تقسیم نمود. علی 

بر آرای عمومی باشد، نهادهای انتصابی با در اختیار داشتن ابزار نظارتی ازجمله نظارت انتخابــاتی  

 کنند. و نظارت تقنینی، نقش پررنگی در کنترل قدرت نهادهای انتخابی بازی می 

 

ی1-1-4 ت ا خاب انت ی  ی را رگ دا قت ا  .)3( 
 و برقراری شرایط رقابت منصفانه است وآزادی انتخابات  تضمین    ، نظارت بر انتخاباتهدف از  

ســوی آنگاه حکومت به  شود، با هدف تحدید حق انتخاب شهروندان طراحی    چنین نظارتیاگر  

؛ حتی اگر نظام نظارتی تحدیدی در قالب قانون مصوب نمایندگان شودنفی دموکراسی رانده می

 ).۸۶: ۱۳۹۶فاطمی،  ملت باشد (قاری سید

شــهروندان درپــی  طرف یــکاست که در آن از  کارزاریهای ایدئولوژیک  انتخابات در نظام 

ها باشند و دهنده اراده آنخواستار بر مسند نشاندن نمایندگانی هستند که بازتاب  ، انتخاباتی آزاد

ریشــه ایــن امــر آن مختلف را ندارد.    یقدرت ایدئولوژیک حاکم تاب پذیرش آرا   ، دیگر  سویاز

های ایدئولوژیک برای خود رسالت ویژۀ هدایت مردم را قائل هستند و در این است که حکومت

). ۷۸۵: ۱۳۷۹داننــد (کــدیور، راستا، مردم را فاقد قدرت تمییز برای تشخیص صلاح خــود می

اللــه خمینــی (ره) در آســتانه ، در بیانــات آیت۲۱/۱۲/۱۳۵۸خ ایــن مضــامین بــه شــکلی، مــور

«خــوف آن دارم کـــه تبلیغــات بـــرای ملاحظــه اســت:  انتخابات مجلس شورای اســلامی قابل

اشخاصی که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک ســال 

مجلس و کارشکنی و جنجــال در محــیط مقــدس شاهد آن است و اکنون برای راه پیدا کردن به  

زنـنـــد، در قـشـــری از مجلس شورای اسلامی، خود را هــوادار اســـلام و مـســـلمانان جــا می
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مـلت و جـوانـان پـاکـدل تأثیر کند و آرای مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب، بــا  

 ).۱۴۰۲نی، (خمی اسلام و جـمـهـوری اسلامی مـخالفـت اساسـی دارند»

گردید تا ترتیبات نظارتی خاصی توسط نهادی غیرانتخابی بر مرور سبب  چنین رویکردی، به

ترین نهادهای انتخــابی ازجملــه مجــالس خبرگــان رهبــری، شــورای اســلامی و انتخابات عالی

 جمهوری اعمال گردد.ریاست

 

ب2-1-4 هاي منتخ ر فق ب ب صو هاي من ق فق فوّ ت  . 
کی از نهادهای انتخابی است که وظیفه انتخاب و نظــارت بــر رهبــر را بــر  مجلس خبرگان رهبری ی 

عهده دارد. روند نظارت انتخاباتی بر این نهاد و استفاده از معیارهای غیرعینی بــرای رد صــلاحیت  

 کند. ها را به ذهن متبادر می نامزدهای این انتخابات، گرایش به تمرکز قدرت در دایره خودی 

ســه نفــر    ی ط با گواه ی ص واجدبودن شرا ی تشخ «   داشت که دورۀ خبرگان مقرر می نامۀ اولین آیین 

تبصرۀ یــک مــاده دوم  مجلس خبرگان،  » ( باشد ی ه م ی علم   ی ها از استادان معروف درس خارج حوزه 

چنــین مکانیســمی    ). ١٣٥٩/ ٠٧/ ١٠نامه داخلی مجلــس خبرگــان مصــوب  قانون انتخابات و آیین 

بیشترین انطباق را با اهداف مجلس خبرگان داشت؛ چراکه ناظران بر رهبر، با تأیید اساتید حوزه که  

 پیوندی با قدرت سیاسی ن 
ً
صورت، تنها سنگ محک بــرای  گرفت و در این داشتند صورت می لزوما

شــد. درنتیجــه، فقهــای منتخــب  های علمی در نظر گرفتــه می تأیید صلاحیت داوطلبان شایستگی 

عنوان نماینــده  توانســتند بــه مستقل، بدون وابستگی سیاسی و با هر برداشتی از مسئله حکومت می 

ای بدین شــرح  تبصره  اری انتخابات دور اول، طی اصلاحاتی، اما پیش از برگز ؛  مردم انتخاب شوند 

 اجتهــاد آنــان را تأییــد کــرده اســت ...  
ً
 و یا ضــمنا

ً
به ماده فوق اضافه شد: «کسانی که رهبر صریحا

قانون اصلاح و تکمیــل قــانون    ٣ماده  مجلس خبرگان،  باشند» ( نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی 

بــه رهبــری ایــن   ، با این تبصــره ). ١٣٦١/ ٥/ ١٢نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب انتخابات و آیین 

! در گام بعدی اصــلاحات بــا حــذف  ناظران خود را تأیید کند  علمی  حیت اختیار داده شده که صلا 

 در اختیــار رهبــر  
ً
مرجعیت اساتید حوزه، اختیار تأیید یا رد صلاحیت فقهای منتخب مردم منحصرا

، مدرک سطح چهار حوزه،  ١٤٠٢البته با اصلاحات سال    ) ٤( و فقهای منصوب ایشان قرار داده شد. 

ی علمیه قم، خراسان رضوی و اصفهان و مــدرک افتــاء بــرای داوطلبــان  ها تأیید کتبی از مدیر حوزه 

تواند از تأیید اجتهاد توسط رهبر یا اکثریت فقها یا شرکت در آزمــون کفایــت نمایــد؛  سنت می اهل 

»  باشــند ط داوطلبــان، فقهــای شــورای نگهبــان می ی ص دارابودن شــرا ی مرجع تشخ اما درهرحال، « 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری). در چنین وضعی که شــبهه دور  قانون  ١٣ماده مجلس خبرگان، ( 
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تواند معیــاری بــرای قضــاوت افکــار  )، رویه عملی شورا می ٤٨:  ١٣٩٢شود (هاشمی،  مطرح می  

گیری  عمومی باشد که ملکۀ عدالت و تقوا تا چه حــدی مــانع اعمــال ســلیقه شخصــی یــا جهــت 

 سیاسی شده است. 

یابد و دیگر آرا فرصــت مشــارکت در قرائت رسمیت میدر حکومت ایدئولوژیک، تنها یک  

ای از فقها بــه نظــارت حــداکثری و یابند. در مسئله نظارت بر رهبری، عدهقدرت سیاسی را نمی

). از فقهــای ٢١٠-٢١٧:  ١٣٨٨انــد (جــوان آراســته،  ی دادهرأ ای دیگر به نظارت حداقلی  دسته

محمد دستغیب است کــه پــیش از اجــلاس هشــتم یعل  یدسالله  قائل به نظارت حداکثری آیت

ای خطاب به نمایندگان خبرگــان، کــه خــود عضــوی از ، طی نامه١٣٨٩خبرگان رهبری در سال  

متعاقب انتشار این نامــه کــه  )٥(آنان بود، وظیفۀ دینی، شرعی و عرفی این مجلس را یادآورد شد.

ود، فقهای شورای نگهبان صلاحیت ب  ١٣٨٨ی، انتقاد از برخورد حکومت با اتفاقات سال  نوعبه

 ایشان را برای دوره بعدی انتخابات رد کردند.

یابد مابــازای واقعــی و عنوان امر واقع، نمود میدر نظر پل دومان، امری که در ایدئولوژی به

احمــدی و اســت (های ایــدئولوژی، امــری مجــازی بیرونــی نــدارد و «حقیقــت» در دســتگاه

قانون انتخابات مجلس خبرگــان شــرایطی را بــرای   ۱۱این مبنا، ماده  ). بر  ۳۰:  ۱۳۹۴زاده،  کریم

که دست ناظر انتخاباتی را برای رد صــلاحیت داوطلبــین بــاز   )۶(دارد گزینش داوطلبان مقرر می

ها تطبیــق یــا گذارد؛ چراکه برخی از این شرایط نمود عینی ندارند تا بتوان با استمساک بر آنمی

 بــر پایــه نظــر عدم تطبیق اوضاع داوطلب  
ً
با شرایط قانونی را سنجید و امر تأیید صلاحیت صرفا

که فقهای شورای نگهبان گــاهی، نــه ییتاجاگردد  شخصی مفسران رسمی ایدئولوژی اعمال می

ها را مــلاک تأییــد و رد صــلاحیت قــرار علم و توانایی اجتهاد داوطلبین، بلکه میزان «تقوا»ی آن

له اسدالله بیــات زنجــانی از مراجــع تقلیــد کــه خــود نیــز ســابقه رد الآیتعنوان مثال،  دادند. به

یکی از نامزدهــای انتخابــات  درخصوص رد صلاحیت  ، صلاحیت توسط شورای نگهبان را دارد 

رد صــلاحیت آقــای ( «یکی از فقهای شورای نگهبــان پــس از آن  اند:مجلس خبرگان بیان داشته

وگوی («گفــت  ».اما یک ذره تقوایش کم بود  ؛وداعلام کرد ایشان ازنظر علمی خوب ب  مروجی)

الله اسدالله سایت آیت»، وب ۱۳۶۹های خبرگان سال روزنامه اعتماد ملی پیرامون رد صلاحیت

 .)www.bayat.infoبیات زنجانی،  

 

دئولوژیک   . 3-1-4 ی ن ا زی پایه موا ر  ت ب ب و نظار ت ناظر منصو سعه صلاحی  تو
شورای نگهبان با تفسیری به نفع مفسر، صلاحیت نظــارت انتخابــاتی خــود را بــه تمــامی مراحــل  

http://www.bayat.info/
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نظــر تفســیری شــماره  مجلــس خبرگــان، ازجمله تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تعمیم داده است (  

ناخوانایی چنین تفسیری با روح قانون اساسی، توجه بــه   ترین دلیلِ مهم ). ۱۳۷۰/ ۳/ ۱مورخ  ۱۲۳۴

ای  هدف و انگیزه مردم ایران از قیام علیه نظام سلطنتی، یعنی خارج کــردن قــدرت از دســت طبقــه 

نظارت  چراکه  )؛ ۴۸: ۱۳۸۳(اطاعت،  خاص و حاکمیت مردم بر حق تعیین سرنوشت خود است 

و اصــل  )  ۲۲۱:  ۱۳۹۶(یــاوری،    گشــاید هی می استصوابی راه را برای ترجیح منافع شخصی و گرو 

 ) ۷( دهد. حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش را در معرض تردید قرار می 

شــوندگان شــرایطی را بــرای انتخاب  ۱۳۷۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب  

 با دلایل ایدئولوژیک ، که با عبور از منطق حقوقی  )۸(کندمقرر می
ً
 و قابــل توجیــه هســتند ، صرفا

نبــودن میســر نیســت. تفســیرپذیری و عینیسوم  ونقض اصل بیستاز راه  جز    هااحراز وجود آن

را بــه افکــار عمــومی القــا   مهندسی انتخاباتشروطی همچون عدم التزام عملی به نظام، شائبه  

 ا نقدهایی به شورای نگهبان همراه نباشد.رو، کمتر انتخاباتی بوده که بنماید؛ ازاینمی
 امضاکنندگان نامه جــام 

ً
برای مثال، رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم که عمدتا

در انتخابــات مجلــس ها را به دنبال داشت. در نمونــه دیگــر، بودند تحصن و اعتراض آن  )۹(زهر

حدنصاب لازم ،  بیه اصفهانیکی از داوطلبان نمایندگی حوزه انتخا  ۱۳۹۴شورای اسلامی سال  

ولی شورای نگهبان پس از برگزاری انتخابــات   ، دست آورد آرا را برای کرسی نمایندگی مجلس به

 ــو اعلام   مشــرق نیــوز، هــزار شــهروند (۱۹۳  یآرا   ، ترتیباینلاحیت او را رد کــرد. بــهنتایج، ص

حــذف ایشــان نــه جالب آنکــه دلیــل    .شدنگهبان باطل اعلام    نفره دوازده  توسط شورای  )۱۳۹۴

 رعایت نکردن سبک زندگی و ارزشبی
ً
هــای رســمی بــود! (یــاوری، کفایتی سیاسی، بلکه صرفا

بــه (  یاواره ) این موارد شاهدی است بر این مدعا که «هر گــروه یــا فــردی عــادت۲۲۴:  ۱۳۹۶

باشــد معنای اصول تکثیرگر رفتارهای متمایز و متمایزکننده) ناساز» با باور رسمی جامعه داشــته 

انکاری در توزیع قــدرت شود و دوری و نزدیکی به قدرت، نقش غیرقابلاز بلوک قدرت دور می

 ).۱۱۵: ۱۳۹۸کند (زمانی و همکاران،  سیاسی ایفا می

دارد:  درســتی در نقــد ایــن نــوع نظــارت بیــان مــی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساســی به 

نهم قــانون ســازگار  و مل آقایان با هدف تصویب اصل نــود دهم که نظارت استصوابی مورد ع «گواهی می 

انتخابــات آزاد نبــود و شــاه و    ، در رژیــم ســابق   ینکــه باشد. نظر بــه ا نیست و با روح آن در تضاد کامل می 

نمودنــد، بــرای جلــوگیری از ایــن امــر، شــورای  مجریان دخالت کرده و کسانی را بــر مــردم تحمیــل می 

هــای نــاروا را  عنوان ناظر بر انتخابات تعیین شد تا جلو دخالت ین نهاد بود، به تر نگهبان، که به نظر مقدس 

 ). ۲۴۳: ۱۴۰۲(منتظری،   بگیرد و آزادی انتخابات که حق ملت است تأمین گردد» 
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دئولوژي به   . 4-1-4 ی ب به ا س تقر ت رئی د صلاحی تأیی  جمهور مثابه ملاك 

جمهوری شرایطی مانند تقوی و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در اصل یکصــد و  برای ریاست 

دیگری را نیــز در صــلاحیت  ایدئولوژیک    شورای نگهبان معیارهای البته   . خورد چشم می پانزدهم به 

بــه   ۱۴۰۰در انتخابــات  یکــی از نامزدهــا در رد صــلاحیت  دانــد. بــرای مثــال اشخاص دخیل می 

و «عــدم   » ۱۳۸۸«مواضع سیاسی و اظهارات در موضوعات و مقاطع مختلف ازجمله فتنــه ســال 

 ). ۱۴۰۰سایت فارس نیوز، (وب   در کنار سایر دلایل اشاره کرده است زیستی»  ساده 

حکومــت در اســلام را برخاســته از موضــع طبقــاتی و    ، که قانون اساسی در مقدمه خــود درحالی 

گیری سیاســی  جمهوری شائبه جهــت نهاد ناظر بر انتخابات ریاست  رویه اما  ؛ داند سلطه گروهی نمی 

کاندیــدای خــاص  به  نســبت کند. «شیفتگی» اعضای شورای نگهبان  بندی را به ذهن متبادر می و گروه 

بیانیــۀ حمــایتی    ، و همچنــین   ) ۱۶۶:  ۱۳۹۷،  ی ان ی ازنــدر   ی گرج ــ( ۱۳۸۸و    ۱۳۸۴در انتخابــات ســال  

به ریاست یــک   ) ۱۳۹۶سایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، (وب  جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم 

از یکــی از کاندیــداهای انتخابــات ســال    شــورا،   عضو فقیه شورای نگهبان و عضویت چند فقیه دیگر 

 خاص است.   ی ت از جریان ناظر انتخابا   های هایی از حمایت نمونه   ۱۳۹۶

 ۱۴۰۰جمهوری ســال  های شورای نگهبان در چیــنش ترکیــب نامزدهــای ریاســتسوگیری 

بــا «داشــت:    اعــلام ای  بیانیــه  درمجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم    تاحدی بارز بود که

قــد رونــق و فادانند این انتخابــات فرمایشــی، بیتوجه به رد صلاحیت گسترده نامزدها، همه می

ســایت (وب  رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شــورای نگهبــان اســت»

   ).۱۴۰۰انصاف،  
ً
ت بیشتر از همیشه جنبه سیســتماتیک بــه چینش نامزدهای این انتخابا  مضافا

 ــ سهدر این انتخابات   خود گرفته بود؛ چراکه کــه وظیفــه احــراز  نانفر از حقوقدانان شورای نگهب

بــه   ، ســمت ریاســت قــوه قضــاییه  بــرای  ، ندیداها را داشتند، توسط یکی از نامزدهاصلاحیت کا

اینک در مقــام تأییــد و رد   ، بودند  ایشانکسانی که منصوب    ، درواقع  ؛مجلس معرفی شده بودند

 صلاحیت خود آن شخص و رقبای سیاسی وی برآمدند.

شــورای   ب گشــته تــا ایدئولوژی سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی و لوازم آن ســب درنهایت،  

کــه   گیــرد اشخاص درنظــر  نگهبان معیارهایی فراتر از شرایط مندرج در قانون برای تأیید صلاحیت 

   ، در برخی مواقع 
ً
؛ درواقــع، رویــه شــورای نگهبــان  های ایــدئولوژیک دارد صــبغه مرزبنــدی   کاملا

اقتــدارگرایی انتخابــاتی را بــه  نمــایی از  ۹۹گانه موضوع اصــل درخصوص نظارت بر انتخابات سه 

طور شدید، گســترده  انتخابات به   ، ها در برخی نظام که  این مفهوم به این معناست   گذارد. نمایش می 

 سازد. که آن را از حالت دموکراتیک خارج می تاحدی  ؛ قرار دارد  حکومت و سیستماتیک در سیطره  
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م. نظارت تقنینی: تقلیل مفهوم 2-4  سلا ن ا زی  العاده نظارتوقو طرق ف موا
ــدئولوژیک  ــی ای ــام سیاس ــدمینظ ــه ظرفیت کوش ــتفاده از هم ــا اس ــودب ــای موج ــه، ه  ازجمل

، واقعیات و مقتضیات روز زنــدگی شــهروندان را در قالــب الگــوی مطلــوب خــود گذاریقانون

جای یک بدنۀ به  کنترل قوانیندر ایران    ینکها  بر این اساس، .  )۲۶۹:  ۱۳۹۷دانشور،  تثبیت کند (

با منطق ایدئولوژیک سیستم خوانایی   ، سیاسی باشد  منصوب و  قضایی بر عهده نهادی  و  ستقلم

طور مســتقیم و ترین مقــام سیاســی ایــران بــهتوسط عــالی اعضای شورای نگهبانانتصاب  .  دارد 

بودن شرط فقاهت و عدالت برای شش فقیه عضو، حد اعــلای سیاســی  ، غیرمستقیم و همچنین

 دهد.خوبی نشان میبودن این نهاد را بهو ایدئولوژیک )۵۸: ۱۳۸۳جلالی، (

تمامی قوانین و مقررات ازجمله تمــامی مصــوبات  )۱۰(موجب اصول متعدد قانون اساسیبه

شد و این مهم بــه تشــخیص شــورای تواند با موازین اسلام مغایر بامجلس شورای اسلامی نمی

از عبــارت مــوازین اســلام آن بــود کــه گذار اساســی مقصود قانونفقهی منصوب رهبری است.  

مصوبات را با موازین اسلام   آنان  اجتهاد فقها باید حول محور تشخیص مسلمات اسلام باشد و

ات را بــا نظــر نــه آنکــه مصــوب  ، ســازگار نباشــدشــان ولو آن قطعیات با فتوای شخصی  ، دنبسنج

اللــه خمینــی: آیتطبــق نظــر  کــه  چنانآن  ).۱۳۶:  ۱۳۸۸(ســروش،    شان تطبیق دهنــدشخصی

گویــد گوید که خلاف فتوای من است یا خلاف فتــوای زیــد اســت. او می«شورای نگهبان نمی

حال، شورای نگهبان در رویه خود، بارها مســلمات و بااین  )؛۱۳۷(همان:    خلاف اسلام است»

و «فتوای شخصــی فقهــای  )۱۲(«نظر رهبری» )۱۱(دین اسلام را به «فتوای امام خمینی»،   قطعیات

) تقلیل داده است. البته دگرگونی مفهــوم مــوازین شــرعی در ۲۴۳۷شورا» (نظر تفسیری شماره  

های فرهنگــی زیرمجموعــه شود و فقهای منصــوب حتــی «الــزام دســتگاهاین نقطه متوقف نمی

فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و اســتخدامی کشــور» را   رهبری به همکاری با وزارت 

شــورای   ۱۹/۱۰/۱۴۰۲مــورخ    ۴۰۰۷۵/۱۰۲داننــد! (نامــه شــماره  نیز خلاف موازین شــرع می

 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران).نگهبان درخصوص لایحه برنامه پنج

مصوبات نمایندگان مــردم بــا  بر لزوم انطباق با شرع تشخیصی فقهای شورای نگهبان، علاوه

مقــام رهبــری صــلاحیت   ۱۳۷۷شــوند. در ســال  های کلی نظام نیــز کنتــرل میمحک سیاست

های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظــام تفــویض کــرد و در پیوســت نظارت بر سیاست

دستور بــه انتقــال وظــایف نظــارتی بــه   ۳۰/۵/۱۳۹۶حکم دوره هشتم مجمع تشخیص ابلاغی  

اصلاحات مقــررات نظــارت  ۷و  ۶ای به انتخاب مجمع نمود. مجمع نیز در ماده دهجمع برگزی 

رئیس مجلــس موظــف اســت پــس از دارد: «های کلی نظام، مقرر میبر حسن اجرای سیاست
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نظــارت بــر  یعالتئیرئیس ه یها را برا از آن یاها در مجلس، نسخهح و طرح یاعلام وصول لوا 

 ــنظــام ارســال کنــد تــا از طر  یکل  یهااستیس  ــرخانــه در اختیق دبی و   یعــالتئیه  یار اعضــای

از مصوبات مجلس  یانسخه  یاسلام  یرئیس مجلس شورا » و «رد یمرتبط قرار گ  یهاونیسیکم

کنــد. رئــیس ینظــارت ارســال م  یعــالتئیرئیس ه  ینگهبان، برا   یزمان با ارسال به شورا را هم

 یهااســتیا عــدم انطبــاق بــا سیرت یمغا یه منظور بررسنظارت مصوبه مذکور را ب  یعالتئیه

 ــیر مجمع بــه کمیق دبینظام از طر  یکل  ــ  یهاونیس مجمــع ارجــاع داده تــا در مــدت   یتخصص

». این درحالی است که قانون اساسی نظارت بر مصوبات مجلــس را شده اظهارنظر کنندنییتع

 در صلاحیت شورای نگهبان دانسته است. صلاحیت مجمــع
ً
تشــخیص نیــز در اصــل   منحصرا

منحصر اســت در تشــخیص مصــلحت در مــوارد اخــتلاف مجلــس و شــورای نگهبــان و   ۱۱۲

ترتیب، یــک نهــاد اینمشورت به رهبر و سایر وظایفی که در قانون اساسی ذکر شــده اســت. بــه

کند و دایــره اختیــارات و صــلاحیت عــام یندگان مردم نظارت مینماانتصابی دیگر بر مصوبات  

صــلاحیت عــام   ۷۱تر شده است. حال آنکــه اصــل  ن توسط این سازوکار جدید مضیقنمایندگا

رســمیت گذاری را در حدود مقــرر در قــانون اساســی بــرای مجلــس شــورای اســلامی بهقانون

عنوان نــاظری جدیــد، بــه شــکل فعــال بــر ترتیبی که گذشت، مجمــع نیــز بــهاما به؛  شناسدمی

 نماید.ظارت میمصوبات مجلس شورای اسلامی اعمال ن

ای نیز بــرای نظــارت بــر منتخبــین العادهایدئولوژی مسلط در جمهوری اسلامی، طرق فوق

کــه قــانون مطبوعــات درحالی  طرح قــانون اصــلاح   گذاری دربر دارد. برای مثال، مردم در قانون

با حکم حکومتی رهبری از دســتور کــار   ۷۹مرداد    ۱۶در    ، فوریت آن نیز به تصویب رسیده بود

مســک بــرای توجیــه قــانونی حکــم ستترین ماصلی  ).۱۳۸۹سایت فارس نیوز،  (وب   خارج شد

اصل یکصد و دهم است که استفاده از آن را در مواقعی که معضــلات نظــام از   ۸بند    ، حکومتی

ارائــه   معضل تلقی کردن  ، حالاایناست. ب  گذاشتهحل نیست در اختیار رهبری  طرق عادی قابل

نادیده گرفتن طرق عــادی نظــارت بــر مصــوبات   ، یک طرح ازسوی نمایندگان ملت و همچنین

 تأمل است.در این مورد قابلازجمله نظارت شورای نگهبان مجلس  

 

 . عدم کامیابی در توقف قدرت نهادهاي انتصابی3-4
واسطه قــانون اساســی از مــردم د را بهطبق منطق حقوقی، تمامی نهادهای سیاسی صلاحیت خو

اند؛ بنابراین، لازم است شهروندان از طریق نمایندگانشان بر تمامی امــور نظــارت دریافت کرده

هــای سیاســت و اشــراف شــدن نظــارت عمــومی بــر حوزه کنند. البته لازمۀ این امر مهم نهادینه
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). از همــین رو، در ۲۸۴:  ۱۳۹۳نمایندگان مردم بر تمامی تصمیمات سیاســی اســت (کــدیور،   

 معتناقانون اساسی صلاحیت
ً
شــده  بهی برای نهادهای انتخابی در نظــر گرفتــههای نظارتی نسبتا

در مجلس خبرگــان رهبــری، بایــد بــر   )۱۳(است. طبق این قانون، جمعی از فقهای منتخب مردم 

لــس شــورای بقای رهبری بر شرایط قــانونی نظــارت کننــد. همچنــین، نماینــدگان مــردم در مج

اسلامی از طریق تحقیق و تفحص باید بتوانند بر تمام امور کشور اشراف داشته باشند. درنهایت 

عنوان بالاترین مقام رسمی انتخابی، باید صلاحیت پیگیری اجــرای قــانون جمهور، بهنیز رئیس

 هایی در قــانوناساسی در تمام نهادهــای سیاســی کشــور را دارا باشــد. درج چنــین صــلاحیت

اساسی به جهت کنترل قدرت و جلوگیری از انحراف نهادهــای سیاســی بــوده اســت؛ امــا ایــن 

 هایی شده است.وتاب رویه حکمرانان دچار دگرگونیهنجارهای عالی در پیچ

 

 )14(. قرائت رسمی: تنافی ولایت و نظارت4-4
حاکمیــت  حــق شناختنرسمیتی همچون تفکیک قوا و بهمدرن  دربردارنده اصول   قانون اساسی

حال، نظام جمهوری اســلامی بــر الگــوی پیشــامدرن فقهــی مبتنــی اســت. است؛ درعین  مردم 

اتخــاذ دار و مریــزی رویکرد کــج ، پیرامون نظارت بر مقام رهبری حاصل این دو امر آن است که 

 راســتایبا تأکید بــر لــزوم رعایــت قــانون اساســی و تــلاش در ای شده است. در این میان، عده

تنها ممکــن، بلکــه نهنظارت بر شخص اول را    فقهی، انطباق مفاهیم مدرن با مفاهیم پیشامدرنِ  

د. در نظر ایشان، قدرت سیاسی امانتی است در دست حاکم اسلامی که نباید آن انگارن لازم می

کار بندد و شهروندان در این جهت حق نظارت بر حاکمــان را در جهت منافع گروهی خاص به

الید بودن حاکم اسلامی خطر )؛ چراکه مطلق۱۰۶-۱۱۰:  ۱۳۹۶نژاد و عامری،  د (حبیبرا دارن 

خداوند حق مردم و حاکم را در عرض هــم   ، طبق این دیدگاهبروز استبداد دینی را به دنبال دارد.  

 ).۵۲: ۱۳۸۳(جعفرپیشه، تشریع کرده است که باید در عرض هم به جریان بیفتد 

 ، ژیک از امر نظارت بر شــخص اول قــرار دارد. طبــق ایــن دیــدگاهقرائت ایدئولو،  در مقابل

هــای حدود اختیارات حاکم و آزادی ، حکومت عقد نیست که طی قراردادی به نام قانون اساسی

حقــی بــر  ، علیهمســان مــولیهبلکه از سنخ ولایت است و مردم ب  ؛شهروندان در آن تنظیم گردد

 ، در ایــن دیــدگاه ).۱۶۲-۱۷۸تــا:  (جوادی آملی، بی  عزل و نصب و نظارت بر ولی خود ندارند

   بحث نظارت 
ً
یافتن دیدگاه اخیر، نظارت بــر رسمیت  فقیه همخوانی ندارد.با مبانی ولایت  اساسا

که شورای نگهبــان رو ساخته است؛ تاحدینظر ایشان را با موانعی روبهرهبری و نهادهای تحت
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جمهور ـ کــه برگزیــده مــردم اســت ـ بــر رئیسعنوان مرجع تشخیص موازین شرعی، نظارت  به 

 )۱۵(داند!نهادهای تحت ولایت رهبر را خلاف شرع می

ــان، علاوه ــین تفســیری از شــرع توســط فقهــای شــورای نگهب ــر چن ینکــه حــق نظــارت اب

گیرد، ابتکار عمل وضع قوانین نظــارتی جمهور بر نهادهای تحت نظر رهبری را نادیده میرئیس

صلاحیت بر نهادهای تحت نظر رهبر از مجلس شورای اسلامی را نیز سلب کرده است؛ چراکه 

بر نهادهــای  نظارت که آن را در راستای اعمال  در مواقعی    ، گذاری مجلس شورای اسلامیقانون

الفت با مــوازین اســلام توســط شــورای در مواردی به بهانه مخ است، برده کار زیر نظر رهبری به

درواقــع، شــورای نگهبــان کــه بایــد   )؛۷۷:  ۱۳۹۳(رستمی و قطبی،    نگهبان محدود شده است

 در راه تمرکز قدرت قــدم  
ً
برداشــته تطابق قوانین با شرع را بسنجد، با برداشت خود از شرع عملا

از قــوانین   رنظر رهبری ی زی کردن نهادهامستثنا  مجلس شورای اسلامی با  . در این حالت،  است

قــانون   ، به اذن رهبری ایرادات را برطرف کرده اســت. بــرای مثــال  ، هاکردن نظارت بر آنیا منوط

سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که برای مبارزه با کســب هرگونــه منفعــت یــا امتیــاز   یارتقا

شور تصــویب شــده بــود مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات ک

 شمول واحدهای زیرنظر رهبر را منوط به موافقت ایشان کرده است. ۲در بند ب ماده 

چنــین دیــدگاهی، در نحــوۀ عملکــرد مجلــس خبرگــان بــروز   یافتنرســمیتترین اثــر  مهم

ای کــه بایــد بر رهبری در جمهوری اسلامی ایران درست در برهــهخبرگان امر نظارت نماید.  می

هاشــمی چندان جدی گرفتــه نشــد (  (ره)  الله خمینیکاریزمای آیت  لشد، به دلیگذاری میپایه

اعضای خبرگان همگی شاگردان ایشان بودند   ، آن دوره   چراکه در  )، ۱۲۶ب:    ۱۳۸۵رفسنجانی،  

در دوران پــس از   ).۲۳۲:  ۱۳۹۸(ورعــی،    و قدرت کافی بــرای نظــارت بــر ایشــان را نداشــتند

توجــه بــه نقــش   ، به دلیل گسترش تشکیلات نهادهــای زیــر نظــر رهبــری، (ره)  الله خمینیآیت

بــه شــرح گذشــته در شــیوه انتخابــات   خبرگان اهمیت بیشتری یافت. باوجوداین اصلاحاتی که

در راســتای تضــعیف نظــارت بــر   و  بر قرائت ایدئولوژیکصورت گرفت، مبتنی  مجلس خبرگان

 ، بایست با پایشی دقیــقکه می  نامجلس خبرگ  ، نتیجه آنکه با چنین مکانیسمی.  مقام رهبری بود

رهبر بر شرایطی همچون بینش صحیح سیاســی و اجتمــاعی، مــدیریت کــافی، فقاهــت و   یبقا

) ۴۷الف:  ۱۳۸۵(هاشمی رفسنجانی،    دهد، «تحت شعاع رهبری»  قرار  عدالت را مورد نظارت 

جا آورد. تا جــایی کــه چنــین همسمی نظارت را بکه شایسته است،  چنانآنقرار گرفته و نتوانسته  

در   مانع برگزاری اجلاس خبرگــانبنابر مصلحت تشخیصی،    که  اندحقی را برای رهبر قائل شده

 ).۸۲: ۱۳۸۵(یزدی،   شود  ای خاصبرهه
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هر نهادی که تحت امــر رهبــری اســت بــه مجلــس بنا بود  آقای رفسنجانی اظهار داشتند: « 

بعضی از ایــن از  خبرگان فراخوانده شود و گزارش کارهای خود را به خبرگان بدهد ...؛ اما وقتی  

نهادها دعوت شد که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکرد خودشان را بدهنــد، 

ایــن موضــوع جــزء وظــایف خبرگــان دفتر رهبری مانع شد. گفتند رهبری نظرشان این است که  

نظــر رهبــری رسد که  نظر میدرواقع، چنین به  )، ۳۵الف:    ۱۳۸۵(هاشمی رفسنجانی،    نیست»

 در انتصابات ایشان نظر کنند کــه آیــا انتصــاب فــلان شــخص 
ً
بر آن بوده است که خبرگان صرفا

زیــر نظــر را   ای به شرایط رهبری وارد کرده است یا نه، و حق نظارت بــر آن نهــاد خــاصخدشه

 ییشــوراها  تأســیس  طریق  ازتوجهی از عملکرد رهبری  ندارد. در اینجا باید گفت که بخش قابل

 مجلــس  نظــارت   از  ایشــان  منــع  حال،   این  در.  ندارند  مشخصی  ناظر  و  قانونی  جایگاه  کهاست  

 قدرت سیاســی را از حالــت نهادینه  هاییدستگاه  چنین  بر  خبرگان
ً
شــده و حقــوقی خــارج عملا

درخصــوص انتصــابات رهبــری ممکــن اســت   .نظــارت امــری مســتمر اســت؛ چراکه  سازد می

عملکــردش  ، امــا در روز بعــد از انتصــاب ؛شخصی در لحظه انتصاب دارای شرایط کافی باشد

عــدم عــزل او از  ، در این حال  .منصب ساقط کند  آن  او را از صلاحیت تصدی  باشد که  نحویبه

های عــریض . همچنین، با توجه به دستگاهن پیگیری شودطرف رهبری باید توسط شورای خبرگا

و طویلی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که 

کنند، خلاف شرع پنداشتن کسب اطلاع در فضای اختصاصی مجلس و قوه مجریه مداخله می

گــذاری قواعــد نظــارتی از طریــق قانونهای زیر نظــر رهبــری و وضــع  جمهور از دستگاهرئیس

 نهادهــایی را 
ً
مجلس و همچنین، عدم تسری نظارت خبرگان بر نهادهای زیر نظر رهبری، عمــلا

ها از رهبر که هیچ ناظری ندارند؛ چراکه طبق نظر رهبری، عملکرد این دستگاه  آورده استپدید  

حــال، شــورای نگهبــان و درعینگنجد جداست؛ بنابراین، در حیطه نظارتی مجلس خبرگان نمی

 داند!این نهادها را به دلیل انتساب به رهبر، قابل نظارت توسط نهادهای نظارتی نمی

فقیه که در آن رهبر مــافوق همــه نهادهــا اســت و  این قرائت از ولایت رسد نظر می به  ، درنهایت 

یت یافته است و ازآنجاکــه  ند، در نظام حقوقی ما رسم ن د بر وی نظارت ک ن توان فرودین نمی  های نهاد 

اند، از اساس مقام رهبری با قــدرت و اختیــارات  گانه تحت ولایت مطلقه ایشان در قانون، قوای سه 

جمهــور، قابــل  رئیس نه توسط مجلس خبرگان، نــه مجلــس شــورای اســلامی و نــه   ، بسیار گسترده 

اند، بــرخلاف اصــل  اشته طور که برخی نویسندگان اذعان د دیگر، آن عبارت  نظارت مؤثر نیست؛ به 

نظارت بر رهبر در نظام حقوقی جمهوری اســلامی ایــران نــوعی  لزوم تناظر مسئولیت و اختیارات، 

صــراحت بــا اصــل  ) که این امــر به ۲۸۵:  ۱۳۹۹حسین دوست و همکاران،  (   است  یف نظارت خف 



    �و��نا�ه ع�وم �یا� ی

 سیاسی جمهوری اسلامی ایران  بر نظام نظارت و تعادل در نظام یدئولوژیاثر امحمد جلالی و همکاران/  70

 

 82-41  صص  ،76  پیاپی  ،4  شماره  ،19  دورة  ،1403  پاییز

انون اساسی که  و ق  ) ۱۹۲: ۲۰۱۹(استین،   داند حاکمیت قانون که هیچ فردی را بالاتر از قانون نمی  

قــانون اساســی)،   ۱۰۷اصل داند ( مقام رهبری را مسئول همه امور و در برابر قانون برابر با مردم می 

بــا   کــه طــی آن   کمیسیون تحقیق مجلس خبرگــان از عملکــرد رهبــری منافات جدی دارد. گزارش  

توانــد  می  از عملکــرد ایشــان پرداختــه اســت  ) ۱۶( غیرمعمول برای یک نهاد ناظر به تجلیــل   ی عبارات 

کدام از اوصاف و شرایط مذکور  های این کمیسیون در هیچ «در بررسی شاهدی بر این مدعا باشد:  

ســال و انــدی در وجــود رهبــر    بیســت دهم قانون اساسی در ایــن مــدت    و   در اصل پنجم و یکصد 

 جلوتر می   ، تنها کم و کاستی مشاهده نشد عزیزمان نه 
ً
زم مزبور  رویم صفات لا بلکه هر مقدار زمانا

 درایت و مدیریت در حد اعلا در ایشــان متجلــی می  ، تر درخشان 
ً
اختیــار آیــه  شــود و بی مخصوصا

 "الله    شریفه 
َ
 ل رِ جعَ یث یَ علم حَ أ

َ
 ) ۱۷( . نماید» در ذهن انسان تداعی می را " ه سال

 

 تحقیق و تفحص مجلس شوراي اسلامی )18(. تحدید حق5-4
هــای ها و آزادینهادهای حکومتی نظارت داشته باشند تا حقنمایندگان مردم باید بر مقامات و  

های قانونی خود تجاوز نکنند. بر این اســاس، قــانون مردم تضمین شود و حاکمان از صلاحیت

تحقیق و تفحص در تمــام امــور کشــور را در صــلاحیت مجلــس شــورای   ۷۶اساسی در اصل  

صاحبان حکومــت و حــق تعیــین سرنوشــت   داند تا از این طریق، منتخبان مردم کهاسلامی می

عنوان اما تحقیق و تفحــص بــه؛  خود هستند، بتوانند در تمام امور حکومتی نظارت داشته باشند

 .باخته استابزار نظارتی یک نهاد انتخابی در کنترل قدرت نهادهای انتصابی رنگ 

ای نامــهرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شــورای اســلامی در    ۱۳۶۷در سال  

 ابطــال  علــتخطاب به دبیر شــورای نگهبــان، ایشــان را بــرای تحقیــق و تفحــص درخصــوص  

کنــد. در پاســخ بــه مجلــس دعــوت می ســوم  دوره   اول  در مرحله  انتخابیه  حوزه   پانزده  انتخابات

و شورای نگهبان   )۱۹(مقام رهبری، مجلس خبرگان  ۳۳۴۴شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره  

کنــد؛ می  مســتثنارا به دلیل اینکه مافوق مجلس شورای اســلامی هســتند از شــمول ایــن اصــل  

 تقیید قدرت و صیانت از نظم دموکراتیک مبتنیدرحالی
ً
بر که فلسفۀ وجودی ناظر اساسی صرفا

ــه ــان ب ــورای نگهب ــت. ش ــی اس ــانون اساس ــی، رویکــردی ق ــانون اساس ــیر ق عنوان مرجــع تفس

و مطابق با خصوصیات یک حکومت ایدئولوژیک در تفســیر ایــن اصــل داشــته )  ۲۰(یانهخودگرا 

است؛ چراکه یکی از کارکردهای ایدئولوژی، آن است که منافع خصوصی گروهی در مناســبات 

 ).۱۵۶: ۱۳۹۵زاده و عطارزاده،  دهد (نقیبجای مصلحت عمومی جامعه قرار میقدرت را به
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کشــاندن    تعــادل توانســت راه مــؤثری در بــه  قیق و تفحص می گیری صحیح از ظرفیت تح بهره  

قانون اساسی در اصل یکصد و پنجــاه  ویژه بین قوۀ مقننه و قضاییه باشد. گانه به نظارت در قوای سه 

عدالت و اجتهاد را در کنار شرایط دیگر برای ریاست قوه قضاییه ضروری دانسته است کــه   ، و هفتم 

گــردد.  می  منصوب ی احراز و شخص مورد تأیید به ریاست قوه قضاییه این شرایط توسط مقام رهبر 

نصب رئیس قوه قضاییه توســط رهبــر   ، تبع آن بودن امر قضاوت و به نتیجه این مقدمات یعنی ولایی 

توجهی در ارتباط با قوای دیگر برخوردار شده اســت و  آن است که نهاد قوه قضاییه از استقلال قابل 

یــاوری و  ی نظارت مستقیم و مؤثری بر مقامات عــالی قــوه قضــاییه نــدارد ( نهاد دیگر   ، جز رهبری 

  ، نامــه داخلــی مجلــس شــورای اســلامی قانون آیین   ۲۱۴ماده    ۷تبصرۀ    . ) ۱۵۸:  ۱۳۹۵تنگستانی،  

 قضــایی را از تحقیــق و تفحــص   در جریان های پرونده  ۱۳۷۹مصوب 
ً
مراجع قضایی و امور ماهیتا

  دانــد. تنها با اذن ایشان قابل تحقیق و تفحص می  نیز  زیر نظر رهبری را  های کند و دستگاه استثنا می 

بــه رئــیس مجلــس شــورای   ۱۳۸۵خــرداد  ۲۷رئیس قوه قضــاییه در نامــۀ مــورخ   ، در همین راستا 

فقیــه اســت و بــا اذن و نصــب او  قضــاوت از شــئون خــاص ولایت  ینکــه بــا اســتناد بــه ا   ، اسلامی 

نظارت بر این قوه را از ایــن طریــق    ، بودن رئیس قوه قضاییه یه به دلیل فق  ، مشروعیت دارد و همچنین 

گیری  رغم ایــن موضــع علــی   ) ۲۱( ). ۱۳۹۱،  ۱سایت تحلیلی تیتــر  (وب   داند خلاف قانون اساسی می 

حق قانونی تحقیق و تفحــص خــود را در  با اذن رهبری،  رئیس قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی 

در صــحن علنــی    ۱۳۸۷خــرداد    ۱در تاریخ    این تحقیق زارش  گ  و  های محدودی به کار بست زمینه 

نامــه  قــانون آیین   ۲۱۷موجب ماده توجه درخصوص تحقیق و تفحص اینکه به قرائت شد. نکته قابل 

ضمانت اجرای عدم همکاری با هیئت تحقیق مجلــس، تعقیــب قضــایی خواهــد   ، داخلی مجلس 

 ــ در انتهای گزارش تفحص از قوه قضاییه   ، باوجوداین   . بود  ه  آمده است: «در فراز آخر این گــزارش ب

 براســاس وظیفــه  استحضار نمایندگان ملت شریف ایران می 
ً
رساند هیئت تحقیق و تفحــص صــرفا

ایــن    ، رغم وجود ناملایمات و عــدم همکــاری برخــی از مســئولان قــوه قضــائیه قانونی خود و علی 

در حین نظارت، مقــام    طرفه آنکه اگر   ). ۱۳۸۷سایت فارس نیوز،  (وب   گزارش را تهیه نموده است» 

عملکــرد غیرقــانونی مســئولین   تحقیق، نتیجه    عمل نیاورد و یا قضایی با مجلس همکاری لازم را به 

قوه قضــاییه را نشــان دهــد، درنهایــت رســیدگی بــه ایــن امــر در یــد قضــاتی اســت کــه    ی بالا رده 

قوه قضــاییه  ها با مقامات عالی و اختیار عزل و نصب آن   اند ر گرفته ن بالات مشروعیتشان را از مسئولا 

 است؛ درواقع، در این حالت قوه قضاییه قاضی خود خواهد بود! 

کردن عملکرد نهادهای تحت نظــارت، زمینــه را بــرای بایست با شفافتحقیق و تفحص می

طور غیرمســتقیم بــر داوری سیاسی شهروندان مهیا کنــد تــا از ایــن طریــق، افکــار عمــومی بــه
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طور کــه )؛ اما همــان۸۵:  ۱۳۹۸طور مستقیم، در انتخابات تأثیر بگذارد (راسخ،  انتصابات و به 

نامــه داخلــی مجلــس، نهادهــای ملاحظه شد، تفسیر شــورای نگهبــان و درپــی آن، قــانون آیین

 با اذن رهبر قابانتصابی را از شمول این اصل مستثنا نموده و یا آن
ً
دانــد. ل نظــارت میها را صرفا

رسد شورای نگهبان از اقتدار تفسیری خود در راستای عبور از مبانی دولــت نظر میدرنهایت، به

کار بــرده و هــای شــهروندان را بــههــا و آزادیمشروطه، تحکیم قدرت حاکمان و تضــعیف حق

 فلسفۀ وجودی خود را زیر سؤال برده است.

 

 ظارت: طرفۀ تفسیر شوراي نگهبان. مجري قانون اساسی، بدون حق ن6-4
در  جمهور ظرفیت دیگری است کــه قــانون اساســیمسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس

قانون تعیین حــدود   ١٣برای کنترل قدرت در نهادهای سیاسی مقرر کرده است. ماده    ١١٣اصل  

ه به تأییــد ک  ١٣٦٥جمهوری اسلامی ایران مصوب  های ریاستوظایف و اختیارات و مسئولیت

دارد: «به منظور پاسداری از قــانون اساســی جمهــوری شورای نگهبان نیز رسیده است مقرر می

جمهــور از طریــق نظــارت، کســب قــانون اساســی، رئیس  ١١٣اسلامی ایران و در اجرای اصل  

 باشد».اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می

دهد کــه همــواره تمایــل سو سوق میدلایل نپذیرفتن چنین نظارتی، ذهن را به این  نگاهی به

 ناپذیری بوده است.زمامداران منصوب بر تمرکز قدرت و نظارت 

نماینــدگی دوره ســوم مجلــس خبرگــان حــوزه  )  ٢٢( صلاحیت یکی از داوطلبــان  ١٣٧٧در سال 

ای به هیئت پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای  تهران توسط شورای نگهبان رد شد. ایشان طی شکواییه 

ها، اعتراض قــانونی  بر آن دلایل رد صلاحیت خود شدند تا مبتنی   قانون اساسی، خواستار اطلاع از 

ای بــه شــورای  ، هیئــت مــذکور طــی نامــه صلاح اعلام کند. بر همین مبنــا خویش را به مراجع ذی 

نگهبان، با این استدلال که خود شورای نگهبان حافظ قانون اساســی اســت، خواســتار توضــیح در  

«مســتفاد از  اما شورای نگهبــان بــا ایــن اســتدلال کــه  ؛  ) ٦٤٧:  ١٣٨٤این خصوص شد (مهرپور،  

یــات  ئ صــادیق و جز قانون اساسی این نیست کــه رئــیس محتــرم جمهــوری بتوانــد در م   ١١٣اصل  

)، از ارائــه ادلــه رد  ٦٤٩(همــان:  ن مختلــف نظــام دخالــت کنــد...» ولا ئ وظایف و اختیارات مس ــ

هــای حقــوقی  صلاحیت ایشان سر باز زد. این درحالی است که نهادهای غیرانتخابی در سایر نظام 

 ). ٢٥٦: ١٣٩٤ویبر،  دهند ( توجیه برای اقدامات خود ارائه ملزم هستند دلایل علنی و قابل 

جمهوری، در تقابل ترین اختلاف درخصوص اعمال نظارت رئیسشاید بتوان گفت پردامنه

ی مردم و مستند بــه قــانون رأ با قوه قضاییه در گرفته است؛ جایی که یک نهاد انتخابی با پشتوانه  
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دار اساسی، خود را برای نظارت بر اجرای اصــول قــانون اساســی در تمــامی نهادهــا صــلاحیت 

کنــد و اند و در مقابل، ریاست قوه قضاییه که از منصوبان است با این موضوع مخالفت میدمی

 )٢٣(با استمساک به استقلال قوه قضاییه، این نوع نظارت را تنها از راه ارائه تفسیر قــانون اساســی

 داند.توسط شورای نگهبان یا فرمان رهبر ممکن می

جمهــور گیری هنجارهای اساسی دارند، رئیسازآنجاکه رویه و عرف نقش بسزایی در شکل

راضــی نشــوید ایــن ســنت غیرحســنه از دارد: «وقت در پاسخ به رئیس قوه قضــاییه اظهــار مــی

: ١٣٨٤» (مهرپــور،  یه در تــاریخ حقــوقی مملکــت بمانــدیجنابعالی در مقام ریاست قوه قضــا

بــا عــدول از موضــع   ١٧/٣/١٣٩١). درنهایت، شورای نگهبان در پاسخ به استفسایه مورخ  ٧٠٠

جمهــور بــود، قــوه قضــاییه را از شــمول که قائل به صــلاحیت نظــارت بــرای رئیس  ١٣٦٥سال  

 ).٤٧١٤٢/٣٠/٩١جمهور خارج نمود (نظر تفسیری شماره  صلاحیت نظارتی رئیس

عنوان بالاترین مقام رسمی انتخابی جمهور بهبا این برداشت رسمی از قانون اساسی، رئیس

های انتصــابی نظــارت داشــته باشــد. اجــرای قــانون اساســی در دســتگاهبــر  توانــدکشــور نمی

توانست به بهترین نحو موجب نظارت بــر اجــرای قــانون اساســی در ترتیب، ابزاری که میاینبه

 در به تعادل کشاندن نظارت ناکام ماند.قوای سه
ً
 گانه و سایر نهادهای حکومتی شود، عملا

 
 گیرينتیجه

ســان نــورافکنی در دســت بهکارایی اصــلی نظــارت، اعمــال آن بــر روی قــدرت اســت و بایــد  

کــه   باشد تا بــر تمــام زوایــای عملکــرد حکمرانــان نورافشــانی کننــد  و نمایندگانشان  شهروندان

شــود تــا بودن نظارت سبب میمتعادلهای قانونی منحرف نشوند. زمامداران از مسیر صلاحیت

ارتباطی متقابل، قدرت یکدیگر را کنترل کنند. این ویژگــی تــا جــایی مهــم نهادهای سیاسی در  

تواند منجربــه قلــب ایــن مفهــوم توان گفت برهم خوردن تعادل در نظام نظارتی میاست که می

 شود و آن را از معنی تهی سازد.

دولــت، قرائتــی  های اسلامی به پیروزی رسید و با تشــکیل  انقلاب اسلامی ایران حول محور ارزش 

هــای  ارزش   عنوان ایــدئولوژی سیاســی نظــام معرفــی شــد. خاص از فقه شیعه در آن رسمیت یافت و بــه 

ســازی  صــورت نقدناپــذیر، مــلاک غیریت گردنــد و به ایــدئولوژیک از جانــب مفســر رســمی ارائــه می 

 هایی کرده است. شوند. این خصوصیات نظام نظارت و تعادل را دچار کژی محسوب می 

بررسی شیوۀ کنترل قدرت در میان نهادهای انتصابی و انتخابی در جمهوری اسلامی ایــران مــا را  

یافتن خوانش خاص از دیــن و بــروز آن در شــکل ایــدئولوژی سیاســی  به این نتیجه رساند که رسمیت 
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ز  گذاری، رویه حکمرانان و تفسیر قانون اساسی، نه در راســتای حفــظ و حراســت ا سبب شده تا قانون  

 کار گرفته شود. حق نظارتی شهروندان، بلکه در راستای تمرکز قدرت در دست گروهی خاص، به 

در جمهوری اسلامی ایران، صــلاحیتِ نظــارت در حــد اعــلای خــودش در اختیــار نهاهــای  

انتصابی قرار گرفته است. صلاحیت عضویت در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اســلامی  

ترتیب بــه تأییــد  جمهوری باید پیش از انتخاب توســط مــردم بــه ت و همچنین، تصدی سمت ریاس 

فقهای شورای نگهبان و شورای نگهبان برسد. این شورا در رویــه نشــان داده کــه بــرای رد یــا تأییــد  

دهد. همچنین، عمــل تقنــین از دو  های ایدئولوژیک را موردتوجه خود قرار می ها، ارزش صلاحیت 

 شود. ها کنترل می عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست  سو توسط شورای نگهبان و هیئت 

در مقابل، ابزارهای نهادهای انتخابی برای کنترل قدرت سیاسی نهادهــای انتصــابی، یعنــی 

صلاحیت نظارت خبرگان بر رهبر، تحقیــق و تفحــص مجلــس شــورای اســلامی و صــلاحیت 

کارگیری صلاحیت تفســیری جمهور، با بهنظارت ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس

عبارت بهتــر، تمــام شــود. بــهترین حالــت خــود پیگیــری میتوسط شورای نگهبان، در مضــیق

 اند.ها رهانیده شده یا تنها با اذن رهبر، قابل نظارت قلمداد شدهنهادهای انتصابی از قید نظارت 

 در راســتای یه سخن آنکه ایدئولوژی قدرت را از ابزاری در دست حاکم که باماجان
ً
ید صرفا

بــا تقــدیس   آنگــاهکنــد و  کار گیرد، به مفهــومی قدســی بــدل میوظایفش در قبال شهروندان به

خواهد بود. در چنین وضعی، نظــارت از کــارکرد نکس را یارای نقد و نظارت بر آن  قدرت، هیچ

اصلی خودش کــه همانــا کنتــرل قــدرت سیاســی اســت، منحــرف شــده و نهادهــای انتصــابی 

شــود؛ چراکــه ایــن دســت شوند و این امر درنهایت، به تمرکز قدرت منجر مینایافتنی میدست

نماینــد. چنــین نهادها با چیرگی بر نهادهای انتخابی از بروز اراده خــالص ملــت جلــوگیری می

های اسلامی سازگاری ندارد؛ لذا درصورت عدم شرایطی نه با اصول حقوقی و نه حتی با ارزش

ی رأ جایگــاه ویــژه    هنجارهای قانون اساسی، سزاست متولیان امــر بــا اهتمــام بــه  امکان اصلاح 

های شهروندان تفسیر نمایند. همچنــین، ها و آزادیمردم، اصول قانون اساسی را با رویکرد حق

بودن قــدرت هــای اســلامی نظیــر برابــری و امانــتپایبندی به اصول حقوقی و تعهــد بــه ارزش

 ای به تعادل کشاندن قدرت هموار سازد.تواند راه را برمی
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مراتبی در حقــوق اداری، صــلاحیت . ناگفته پیداست در برخی از اشکال نظارت مانند نظارت سلسله۱

 شود.نظارت از بالا به پایین توزیع می

سیاســی بنگریــد بــه های ارزشی به ایدئولوژی و مکانیسم عملکــرد آن در جامعــه . برای دیدن نگرش ۲

نامه نگارنده با عنوان «تأثیر ایدئولوژی بر نظارت بر نهادهای سیاســی در جمهــوری اســلامی پایان

 .۱۸تا  ۱۲ایران» ص 

طور شــود کــه نــه بــههایی استفاده میبرای معرفی رژیم Electoral Authoritarianism. اصطلاح ۳

 رای سنتی. نگاه کنید به:طور کامل اقتدارگکامل دموکراتیک هستند و نه به

Matthijs Bogaards, “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and 
electoral authoritarianism,” Democratization 16(2009): 415, accessed May 

17, 2024, DOI: 10.1080/13510340902777800 
ط یص دارابودن شــرایمرجع تشخ  ،)یمجلس خبرگان رهبر  ۱۳۶۹/  ۴/  ۲۵و    ۲۴  ی(اصلاح   ۱تبصره  .  ۴

 .هستند ینگهبان قانون اساس  یشورا یفوق، فقها
ـ که رهبــر معظــم انقــلاب  یکســان  ،)یمجلس خبرگان رهبــر  ۱۳۶۹/  ۴/  ۲۵و    ۲۴  ی(اصلاح   ۲تبصره  

 و  ی صر
ً
 یحا

ً
 یشــورا یص فقهــایاز بــه تشــخین ید کرده باشد، ازنظر علمییاجتهاد آنان را تأ  ـ  ا ضمنا

قــانون   ۱۳و مــاده    ۱۱مــاده    ۳و    ۱اکنــون در تبصــره  (مفاد این دو تبصره هم  نگهبان نخواهند داشت

 آمده است). ۵/۷/۱۴۰۲انتخابات مجلس خبرگان رهبری مصوب 

محمد دستغیب به نماینــدگان یعل  یدس الله  گشاده آیت. برای دیدن متن نامه مراجعه کنید به: «نامه سر۵

، ۱۳۸۹/ شــهریور/  ۲۱، تــاریخ آخــرین ویــرایش  عصــر نــوســایت  مجلس خبرگــان رهبــری»، وب

https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=11315. 

 . ازجمله:۶

 و اقتصادی. یاخلاق یستگیانت و وثوق و شای ه داشتهار بـ الف
 ــ یکه قدرت استنباط بعضیاجتهاد درحد ـ)۱۳۷۷/  ۲/  ۲۳و    ۲۰  ی(اصلاح   ب را داشــته  یمســائل فقه

 .ص دهدیرا تشخ یط رهبریه واجد شرایفق یباشد و بتواند ول
 .با مسائل روز لازم ییو آشنا ی، اجتماعیاس یس  مناسب نشیب ـج
 فقیه.، التزام به قانون اساسی و ولایترانیا یاسلام ینظام جمهور انقلاب اسلامی،تعهد به  ـد
 به تشخیص مراجع قانونی. یو اجتماع یاس ینداشتن سوابق سوء س  ـه

 . برای دیدن یازده دلیل در رد نظارت استصوابی و هشت دلیل بر تأیید آن نگاه کنید به:۷

 یاساس علی یارارشدی، «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی»، نشریه حقوق  

۳ ،۶ )۱۳۸۵.( 

https://doi.org/10.1080/13510340902777800
https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=11315
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اعتقاد ) ۱۳۹۵(اصلاحی  -۱نام باید دارای شرایط زیر باشند: شوندگان هنگام ثبتـ انتخاب۲۸. ماده  ۸ 

 ــ) ۱۳۹۵(اصلاحی    -۲؛  و التزام عملی به اسلام دس جمهــوری اســلامی التزام عملی بــه نظــام مق

ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقــی   -۴ن؛  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایرا  -۳؛  ایران

 ه.ولایت مطلقۀ فقی

ان دوره ششم مجلس شورای اسلامی خطاب به رهبر نوشتند که طــی نفر از نمایندگ   ۱۲۷. این نامه را  ۹

آن از اتفاقاتی همچون کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و تمرکز قدرت در دست نهادهای انتصابی 

 https://b2n.ir/n15057.انتقاد شده بود. برای دیدن متن این نامه رجوع کنید به: 

 قانون اساسی. ۹۶و  ۹۴، ۷۲، ۴. اصول ۱۰

درخصوص لایحه حمایت از کودکان و   ۲۵/۵/۱۳۹۱مورخ   ۴۷۸۴۰/۳۰/۹۱. برای مثال، نامه شماره  ۱۱

 سرپرست و بدسرپرست.نوجوانان بی

 درخصوص لایحه مجازات اسلامی. ۱/۹/۸۹مورخ  ۴۰۶۲۷. برای مثال، نامه شماره ۱۲

های داوطلبان نمایندگی خبرگان تا حــد زیــادی بــروز ارادۀ خــالص شیوۀ تأیید و رد صلاحیت  . البته۱۳

 مردم را به مخاطره کشانده است.

بودن . در رویه حکمرانی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی، نظریه انتصاب فقیــه بــر انتخــابی۱۴

-۱۱۶: ۱۳۸۸د به: جوان آراسته، وی غلبه یافته است. برای تحلیل نظرات در این خصوص نگاه کنی

 ایم.. از همین رو، در این مقاله رهبر را در اعداد نهادهای انتصابی بررسی کرده۱۳۰

 ــیلا  ۱اصلاح ماده  درخصوص لایحه «  ۱۷/۲/۱۳۸۲مورخ    ۲۹۴۴/۳۰/۸۲. نامه شماره  ۱۵ اصــلاح   ۀح

 یاسلام  یجمهورستای ر  یهاتیارات و مسئول یف و اختین حدود و وظاییمواد فصل دوم قانون تع 

 ــز  یهادر دســتگاه  یکه رهبر  ی«در موارد »:  یاسلام  یمجلس شورا  ۲۲/۸/۱۳۶۵ران مصوب  یا ر ی

جمهــور ار نظارت و کسب اطــلاع...، ... بــه رئیسیدادن اخت  ،ت نموده باشندینظر خود اعمال ولا 

 .»دبه آن خلاف شرع شناخته ش نسبت

اعلام عدم انطباق عملکرد نهاد مورد نظارت با قانون است. برای . کارویژه مقام ناظر تأیید انطباق یا  ۱۶

آمیز برای مثال، تاکنون دیده نشده شورای نگهبان در مقام نظارت بر مصوبات مجلس عباراتی تملق

 کار ببرد.ستایش انطباق مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی به

ارش کمیسیون تحقیق خبرگــان درمــورد رهبــر . برای دیدن متن کامل این گزارش رجوع کنید به: «گز۱۷

 ــ  یدس الله العظمی  رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتانقلاب»، پایگاه اطلاع ای، تــاریخ ی خامنــهعل

 .https://khl.ink/f/8957،  ۱۳۸۸/ اسفند/ ۵انتشار 

گــذار رسد. بهتر بــود قانوننظر نمیچندان موجه به. البته استعمال واژه «حق» برای شخص حقوقی  ۱۸

 برد.کار میاساسی برای حدود اختیارات نهادی سیاسی، واژه «صلاحیت» را به

https://b2n.ir/n15057
https://khl.ink/f/8957
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شوند، که اعضای مجلس خبرگان نیز مانند مجلس شورای اسلامی با آرای مردم انتخاب می. ازآنجا۱۹ 

 داشتن وصف اجتهاد و عدالت دلیل تفوق آن
ً
 بر مجلس شورای اسلامی شده است. احتمالا

گوید آدمی باید های اخلاقی پیامدگرا در اخلاق است که مییهاز نظرای  . خودگرایی اخلاقی شاخه۲۰

هر آن چیزی و فقط همان چیزی را انجام دهد که مصلحت، سود، منفعت، مزایا یا خیر خود او یــا 

نامــه فلســفه دانش). ۱۳۹۲یگــل و همکــاران (گروه او را به بیشترین حد برساند. نگــاه کنیــد بــه: ن

 .۲۵۷، ترجمه انشاالله رحمتی: اخلاق

ســایت های تحقیق و تفحص از قوه قضاییه»، وب«ناگفته  برای دیدن متن این نامه مراجعه کنید به:.  ۲۱

 .https://titre1.com/fa/news/2180، ۲/۸/۱۳۹۱، تاریخ انتشار ۱  یترتخبری تحلیلی 

 . آقای دکتر محسن کدیور.۲۲

 شورای نگهبان صورت گرفته است. ۱۳۹۱. این مکاتبات پیش از تفسیر سال ۲۳

 
 

 

  

https://titre1.com/fa/news/2180
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 .جاویدانتهران: سازمان انتشارات  .محسن ثلاثی . ترجمهتوتالیتریسم ).۱۳۶۶آرنت، هانا (

مرزهای تقنین و اجــرا در ). ۱۳۸۹(فریادی، مسعود؛ شمس، عرفان؛ مشهدی، علی؛  آقایی طوق، مسلم
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). «بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه»، ۱۳۸۸شجاع (احمدوند، 

 .۷-۴۴): ۴( ۴. پژوهشنامه علوم سیاسی

های سیاســی در نظریــه پــل ). «زبان و مقبولیت ایدئولوژی۱۳۹۴(عبدالله    ،زادهاحمدی، وحیده؛ کریم

 .۷-۳۴): ۲( ۱۰. م سیاسیپژوهشنامه علودومان»، 

 .۲۷-۴۸): ۲( ۱. مجله حقوق اساسی). «انتخابات و شورای نگهبان»، ۱۳۸۳محمدجواد (اطاعت، 

های خبرگــان وگوی روزنامه اعتماد ملی پیرامــون رد صــلاحیت«گفت).  ۱۴۰۰اسدالله (بیات زنجانی،  

 .www.bayat.info»: ۳۶۹سال 

 . تهــران:علــی اســدی . ترجمــههای غربیایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی  ).۱۳۷۰بشلر، ژان (

 .شرکت سهامی انتشار

تاب اندیشــه سیاســی: بررســی پــارادوکس، نظــارت و مشــروعیت باز). «۱۳۸۳جعفرپیشه، مصطفی (

 .۴۵-۶۴: ۳۳. فصلنامه حکومت اسلامیی»،  سیاس 

نشــریه حقــوق متحده امریکا».  ). «صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات ۱۳۸۳محمد (جلالی،  

 .۶۶-۷۹):  ۲( ۱اساسی.  

. قــم: نظــام جمهــوری اســلامی ایــرانگزینش رهبر و نظــارت بــر او در ). ۱۳۸۸(  ینحسجوان آراسته،  

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 . تهران: انتشارات الزهرا.پیرامون وحی و رهبری تا).بیعبدالله (، جوادی آملی

). «امانی بودن مناصب عمومی در نظــام حقــوق اساســی ۱۳۹۶(زهرا    ی،عامرنژاد، سید احمد؛  حبیب

کید بر اندیشه علوی»،   .۱۰۵-۱۳۰): ۸۴( ۲۲ ومت اسلامی.فصلنامه حکایران با تأ

). «ســاختار معنــایی نواصــولگرایان و سیاســت خــارجی جمهــوری اســلامی ۱۳۹۴رضا (حداد، غلام

 .۴۱-۱۱۰):  ۳( ۱۰. پژوهشنامه علوم سیاسی)»، ۱۳۸۴-۱۳۹۲(

بررسی نظارت ). «۱۳۹۹اله (روح  ی،شهاب  ؛شیوا  ،پورجلال  ؛فریدون  ،اکبرزادهدوست، محسن؛  حسین

 های سیاست اســلامیپژوهش»، فقیهجمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی  فقها بر

۸ )۱۸  :(۲۸۸-۲۶۸. 

مؤسسه . )هیفق  تیولا  لیو دلا  نهیشی(پ  یو حکومت اسلام  ینیامام خم).  ۱۳۷۸الله (خمینی، سید روح

 .قم هیحوزه علم یاسلام غاتیچاپخانه دفتر تبل. قم: (س) ینیو نشر آثار امام خم میتنظ

. نســخه پرتــال امــام خمینــی (ره): ۲۱. جلــد صــحیفۀ نــور). ۱۴۰۲اللــه (خمینــی، ســید روح

http://www.imam-khomeini.ir/. 

 .گنج دانش . تهران:ایدئولوژی منظر از عمومی حقوق هایبازخوانی نظریه ).۱۳۹۷دانشور، فائزه (

اســتاد  .عهیحاکمان در فقه ش  ییپاسخگو یاصول و سازکارها ،یمبان  .)۱۳۹۲(  یدمحمدهادیس   ،یراج

http://www.bayat.info/


 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 79 محمد جلالی و همکاران/ اثر ایدئولوژی بر نظام نظارت و تعادل در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران 

 

 41-82 صص ،76 پیاپی ،4 شماره ،19 دورة ،1403 پاییز

 .یبهشت دیدانشگاه شه  :تهران .یزارع  نیراهنما دکتر محمدحس 

 . تهران: دراک.نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی).  ۱۳۹۸محمد (راسخ، 

ینــی تحلیلی بر مفهوم نهادهــای زیــر نظــر رهبــری در نظــام تقن). «۱۳۹۳(میلاد    ی،قطبرستمی، ولی؛  

 .۶۹-۹۰): ۹( ۳ فصلنامه دانش حقوق عمومین»،  ایرا

 ینــیخم). «تبارشناسی گفتار انقلابی امام  ۱۳۹۲(صادق    یوسته،پرضادوست، کریم؛ نواح، عبدالرضا؛  

پژوهشــنامه علــوم های مختلــف)»،  جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دورهپی(

 .۶۱-۸۷):  ۱( ۹ سیاسی.

). «نســبت فضــای ۱۳۹۸محمدی، احمــد؛ دلاوری، ابوالفضــل؛ ســینایی، وحیــد (زمانی، سمیه؛ گل

: )۲(۱۴ پژوهشــنامه علــوم سیاســی)»،  ۱۳۵۹-۱۳۶۳اجتماعی با عملکرد نخستین دوره مجلس (

۱۳۰-۹۹. 
). «الگوشناسی و بازشناســی انتقــادی دموکراســی نــزد جریــان ۱۳۹۴(  یمابراهسرپرست سادات، سید  

-۱۱۰): ۴( ۱۰ پژوهشنامه علــوم سیاســی.ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی»، 

۷۵. 

 ط.. تهران: نشر مؤسسه فرهنگی صراتر از ایدئولوژیفربه).  ۱۳۸۸(  یمعبدالکرسروش،  

 تهران: نشر نی. نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده شد؟.). ۱۳۹۷محمد (سمیعی،  

اســتاد راهنمــا دکتــر .  تهران  .یاسلام  یو نظام جمهور  یاس یس   یدئولوژیا).  ۱۳۸۷پور، محمد (عبدالله

 .یبهشت دیدانشگاه شه  یاس یو س  یدانشکده علوم اقتصاد. ک یمحمدرضا تاج

: تهران  .یپک ین  ری. استاد راهنما دکتر امرانیدر ا  یو نظم عموم  یدئولوژیا  .)۱۳۹۵(  نیرحسیام  ،یق یعق 

 .یبهشت دیدانشگاه شه 

 ــ .)۱۳۹۲( یمنفــرد، مهــد نــژادیعل  ــنظر ینقــد و بررس  ــیهابرمــاس دربــاره رابطــه قــدرت س  هی و  یاس

 .زادهجواد امــام جمعــه  دیاستاد راهنما دکتر س   .رانیا  یاسلام  یجمهور  یمطالعه مورد   ،یدئولوژیا

 دانشگاه اصفهان.  :اصفهان

 . جلد دوم. تهران: نگاه معاصر.حقوق بشر در جهان معاصر .)۱۳۹۶محمد (، سید قاری سید فاطمی

 .زانی. تهران: میٌ حقوق اساس  یهاستهیبا). ۱۳۹۳ابوالفضل ( ،یقاض 

 پژوهش سیاســت نظــریعنوان الگویی برای تحلیل سیاسی».  ). «نهادگرایی به۱۳۹۲حجت (کاظمی،  

)۱۳  :(۲۷-۱. 

 . تهران: نشر نی.حکومتی دینیهای دغدغه). ۱۳۷۹(محسن کدیور،  

 . تهران: نشر کویر.نامه خراسانیسیاستالف).  ۱۳۸۷( ----------

 . تهران: نشر نی.های دولت در فقه شیعهنظریهب). ۱۳۸۷( ----------

منشأشناسی صلاحیت نماینــدگان مجلــس ). «۱۳۹۱محمد (  ی،جواهری طهران  عباسعلی؛  کدخدایی،

 .۳۷-۷۰): ۳۴( ۹. سلامیحقوق ا مجله»،  شورای اسلامی

شــناختی نظریــه نقــد ایــدئولوژی اســلاوی ژیــژک»، ). «بررسی انتقادی و روش ۱۳۹۰(  یوباکریمی،  

 .۱۳۷-۱۵۹): ۱( ۷ یاسی.س پژوهشنامه علوم 
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 .www.kadivar.comسایت رسمی محسن کدیور: . وبحکومت انتصابی). ۱۳۹۳محسن (کدیور،   

فصــلنامه مثابــه ســوزنبان قــانون اساســی»، ). «شــورای نگهبــان به۱۳۹۷اکبــر (گرجی ازندریانی، علی

 .۱۵۳-۱۸۰):  ۸۲( ۲۱ تحقیقات حقوقی.

 . ترجمه فریبرز مجیدی. تهران: وزارت امور خارجه.مفهوم ایدئولوژی). ۱۳۸۰خورخه (لارین، 

. ترجمــه روش نظریــه در علــوم سیاســی). ۱۴۰۲(جــری  ،اســتوکرلاونــدز، ویــوین؛ مــارش، دیویــد؛ 

 میرمحمد حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ا

 ــ  نامــهنییمــاده دوم قــانون انتخابــات و آ  ک ی  ۀ تبصر).  ۱۳۵۹(  مجلس خبرگان مجلــس خبرگــان   یداخل

 .۱۰/۰۷/۱۳۵۹مصوب 

 ــقـانون اصـلاح و تکم).  ۱۳۶۱مجلس خبرگان ( مجلــس  یداخلـــ نامـــهنییقـــانون انتخابـــات و آ ـلی

 .۱۲/٥/۱۳۶۱خبرگان مصوب 

 .وریاستاد راهنما دکتر محســن کــد .عهیدر اسلام ش  یاس ینظارت بر قدرت س ). ۱۳۷۵(  دیتوح   ،یمحرم

 دانشگاه امام صادق (ع).  :تهران

ای خالی قانون جدی بگیریم (جحقوق را  ). «۱۴۰۰(محمد    ،زادهمحقق داماد، سید مصطفی؛ درویش

. فصــلنامه علمــی تخصصــی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)»» در  «مدیریت تعارض منافع

 .۱۳۰-۱۵۸): ۱۰( ۴ های حقوقیدانشنامه

«انطباق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شــرعی   ).۱۳۹۹محلاتی، محمدسروش (

کید بر نظرات شهید بهشتی»  .۱۲۹-۱۶۱): ۸( .دوفصلنامه فقه معاصر، با تأ

مثابــه ). «نظریــه نهــادگرایی تــاریخی به۱۴۰۰(مسعود    یا،نمحلوجی، جواد؛ مسعودنیا، حسین؛ شهرام

پــژوهش سیاســت ری اســلامی ایــران»،  چهارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهو

 .۹۹-۱۲۵): ۳۰( نظری.

 ــ  یو طرحواره هــا  یدئولوژیا  ران،یا  یانقلاب اسلام).  ۱۳۹۱(  محمدصادق  ،یمصطفو اســتاد   .یمعرفت

 دانشگاه تهران. :تهران .یناصر یحاج دیراهنما دکتر سع 

 . تهران: صدرا.دوم بینی اسلام). جلد ای بر جهانمجموعه آثار (مقدمه).  ۱۳۹۰( یمرتضمطهری،  

 . تهــران:محمدســالار کســرایی  ترجمه  .سیاست و ایدئولوژی در انقلاب ایران  ).۱۳۸۲معدل، منصور (

 .مرکز بازشناسی اسلام و ایران

 ــمیمق   ــ انی  ــ ،یبروجن  ــا .)۱۳۹۸( دیفرش  ــیاســتقلال و ب ،یدئولوژی . اســتاد راهنمــا دکتــر ییقضــا یطرف

 .یبهشت دیدانشگاه شه  :تهران .یزارع  نیمحمدحس

-https://amontazeri.com/book/didgaha/volume . جلــد دوم:  ها دیدگاه ).  ۱۴۰۲(   ینعلی حس منتظری،  

2/243 . 

پژوهشــنامه ). «ایدئولوژی سید قطب و اســلام رادیکــال»، ۱۳۸۸(احمد    ،مهربانمیراحمدی، منصور؛  

 .۱۷۵-۲۱۲): ۱( ۴  علوم سیاسی.

). «تحلیلی بر سازوکار نظــارت و ۱۳۹۵(حامد    ینلی،ز  د محمد؛ الوانی، سید مهدی؛میرمحمدی، سی

 ی.دولتانداز مدیریت  چشمتعادل در روابط بین نهادهای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران»،  

https://amontazeri.com/book/didgaha/volume-2/243
https://amontazeri.com/book/didgaha/volume-2/243
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 ۷ )۴  :(۴۰-۱۵. 

). «الگــوی ۱۳۹۴(حامــد  ینلی،زالله؛  زاده، وجهمیرمحمدی، سید محمد؛ الوانی، سید مهدی؛ قربانی

 .یــراناهــای مــدیریت در پژوهشروابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران»، 

۱۹ )۲  :(۲۰۵-۱۸۳. 

 . تهران: نشر ثالث.ساسیوظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون ا). ۱۳۸۴( ینحسمهرپور،  

 . تیسا   . تهران: ایرانی   جامعه   در  دینی  امر  های جایی دو انقلاب؛ چرخش جابه   ). ۱۳۹۵(   ی زاده، مهد نجف 

ــدئولوژی»، ). «امــر ایمــاژینر و سرشــت افسون۱۳۹۵(بهــزاد  ،عطــارزادهزاده، احمــد؛ نقیــب ســاز ای

 .۱۵۳-۲۰۳). ۴(۱۱ پژوهشنامه علوم سیاسی

 ،فرانکنــا  ؛دونالــد ام. ،چرتبــور  ؛والتر ،آرمسترانگ    ؛مارکوس   ،سینگ     ؛ریچارد   ،رنتبنیگل، تامس؛  

. نامه فلســفه اخــلاقدانش).  ١٣٩٢(پل    ،ادواردزو  پاتریک    ،اسمیتناول  ؛جاناتان  ،دنسی    ؛ویلیام

 ترجمه انشاالله رحمتی. تهران: سوفیا.
مطالعات فقــه  مجله»، نظارت بر قدرت در تفکر اسلامی و قانون اساسی). «۱۳۹۸جواد (ورعی، سید  

 .۲۱۱-۲۴۰):  ۸( ۵ معاصر.

 .تهران: مجد .قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی)؛ ۱۳۹۵( یوکیل، امیرساعد و پوریا عسکر

 اکبر گرجی. تهران: خرسندی. . مترجم: علی دموکراسی غیرانتخابی و تفکیک قوای جدید )؛  ۱۳۹۴فرانک ( ویبر،  
 : میزان.تهران . جلد دوم.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران). ۱۳۹۲محمد (هاشمی، سید  

اللــه آیتوگو بــا  مجلس خبرگان در جمهــوری اســلامی در گفــت). «۱۳۸۵هاشمی رفسنجانی، اکبر (

 .۲۵-۵۴: ۴۰ مجله حکومت اسلامی.ی». هاشمی رفسنجان

وگو بــا ). «مجلس خبرگان و انتخــاب رهبــر معظــم انقــلاب در گفــت۱۳۸۵اکبر (  ی،رفسنجان  یهاشم

 .۱۱۱-۱۲۸: ۴۱. یحکومت اسلام ۀقسمت دوم»، مجل /یرفسنجان یهاشم اللهیتآ

». ابات توسط شورای نگهبان: تأملی دیگربررسی صلاحیت نامزدهای انتخ). «۱۳۹۶اسدالله (یاوری،  

 .۲۱۳-۲۳۷):  ۸۰( ۲۰ فصلنامه تحقیقات حقوقی.

). «نظــام پاســخگویی قــوه قضــاییه و نســبت آن بــا ۱۳۹۵(محمدقاســم    ی،تنگســتانیاوری، اسدالله؛  
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Extended Abstract 

Introduction 
By looking at the relations between the state and society in Iran during the 
Qajar era, we can recognize the weight of the influence of each of the 
dualities of state and society over time and its association with the political. 
In the period of establishment and stabilization of the Qajar dynasty, due to 
the different nature of the political affairs, we see the supremacy of the state 
over the society while the existing movements in the society, but with the 
beginning of the transition period and also the period of the decline of the 
Qajar dynasty, we see the superiority of interactions within the society 
compared to the government. Therefore, the transition period refers to the 
period during which the processes resulting from the modern affairs were 
placed next to the traditional order and created a situation of instability for the 
traditional attitude governing the Qajar ideological apparatus, unlike the 
previous periods. The research question is what was the relationship between 
ideology and utopia with the political in the Qajar era? The hypothesis is that 
as a result of the change in the internal and external conditions of the political 
affairs, the influence of utopia has been greater than ideology. 
Methodology 
This research has been done in a descriptive and analytical manner and using 
library and internet resources. 
Discussion 
In the period of the establishment of the Qajar state, following the refusal caused 
by the marginalization of the political order caused by the rule of Zandiyeh, a 
period of chaos and insecurity emerged in Iran, which was followed by the 
harmonious actions of Agha Mohammad Khan, the possibility of building a 
political order was formed, which is the prominent feature of this period is the 
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violent activism of Agha Mohammad Khan in order to establish a different 
political order from the past. In other words, in this period of political turmoil, 
Agha Mohammad Khan took the initiative to establish a new order based on 
ideology derived from tribal thoughts. During the period of the consolidation of 
the Qajars, the political affairs came out of the state of intense unrest that 
manifested itself in the form of invasion and invasion of Iran's borders, and 
calmed down a little. But political restlessness appears in the form of Russian, 
British, and even French rivalries. The Iranian-Russian wars are the most 
important events of this period. Because it caused the minds of Iran's elites to 
question the reason for backwardness. Therefore, in this period, in parallel with 
the stability of the Qajars, we also witness the cracking of the shell of the old 
traditional order. In other words, in this period, modern propositions gradually 
entered the political and social life of Iran and led to changes in the symbolic 
matter of the dominant Qajar ideology. In the transition period, corrective 
measures were taken by the agents of the official Qajar ideology in order to align 
with the new requirements arising from the political affairs influenced by the 
reality, and also at the level of society, the call for change was heard, following 
the failure of the government's reform measures. The movement of society at this 
juncture in the form of utopian plans of the intellectuals is more than that of the 
state, so that these movements focused on the modern affairs, finally in the period 
of Mozaffar-ud-Din Shah, caused a change in the nature of the previous political 
order, and in such a way that the formation of the institution of parliament, which 
was the result of the objectified form of the existing utopian plans in the society, 
was considered as a promise for the formation of the possibility of a new political 
order. In the period of the decline of the Qajars, in contrast to the construction of 
the old order (monarchy), a new political order was formed with the focus of the 
parliament. Therefore, the contradiction between the old and new political orders, 
instead of creating a new and forward governance structure, led to conflict and 
chaos. As a result of the conflict between the despotic Mohammad Ali Shah and 
the constitutionalists defending the parliamentary system, the Shah refused to 
accept the new reality of the political issue in the form of a new governance 
structure and by launching a minor despotism, he imprisoned many freedom 
fighters. This challenge continued during the reign of Ahmad Shah, and in fact, 
during the reign of this young king, we see a kind of nominal monarchy over the 
affairs of the country. Finally, from the fire of this internal chaos and the First 
International War in the foreign arena, the desire for a strong state emerged in the 
utopian plans of the society, which emerged in the first Pahlavi period. 
Results and Conclusion 
Political unrest and its consequences have led to the weakness and inefficiency 
of the Qajar government and the strengthening of transformational and utopian 
thoughts. The official Qajar ideology as well as the active groups within the 
society that had utopian plans, each of them looked at the surrounding 
environment based on its own attitude and in many cases lagged behind the 
evolving process of the political affairs. Therefore, the transformation in the 
political affairs was evolving in a rapid and progressive way that the views of 
the state and the utopias in the society could not control it. Finally, the 
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contradiction between topia and utopia in the post-constitutional period was the 
overthrow of the traditional order based on the monarchy and the emergence of 
a new political order. The new political order, which was established by the 
abandonment of the old political order, could no longer achieve the necessary 
stability by a proper interpretation of the political matter. Therefore, the refusal 
of the political order ruled out the possibility of the continuation of the new 
political order. It is worth mentioning that the evolution of the political affair, 
as intended by Lacan, led to a change in the symbolic matter of the established 
order, as a result of which the transformation of utopian plans, as Mannheim 
paid attention to, sought to lay the foundation of a new symbolic structure for 
the possibility of establishing a new order, but the transformation and chaos of 
the political affair deprived them of the possibility of establishing a new 
constitutional order.   
Keywords: Politics, Ideology, Utopia, State, Society. 
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 ؛ یاسیبا امر س  ایو اتوپ  يدئولوژیا   يهمساز 
 عهد قاجار   رانیبر مناسبات دولت و جامعه در ا  یخوانش
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 : واژگان کلیدي 

 ،  یاسیامر س

 ، ایاُتوپ، ایدئولوژي
 دولت، جامعه

 چکیده 
 

  ی اس یاز امر س   یناش   دیجد  طیمواجهه با شرا  ل یدر دوره قاجار، دولت به دل 

سازمان از  همچن  یکی دئولوژیا   یدهمدرن،  و  کنترل   یابزارها  ن،یمدرن 

نظام  یاس یس  ازا  ی و  نبود؛  برخوردار  س   رییتغ   رو،نیمؤثر  امر    ،یاس یدر 

فرارو  یدشوار  تیوضع  به   یرا  داد؛  قرار  قاجار   ز ا  یبرخ   کهینحودولت 

ا و    یرسم  یدئولوژیکارگزاران  دولت  عملکرد  نحوه  درخصوص  قاجار 

شرا  یکارآمد با  مواجهه  در  تشک  رییتغ درحال  طیآن  و    ک یدچار  شده 

در دستورکار خود قرار    یرسم  یدئولوژیا  تی دولت را جهت تقو  ینوساز

همچن س   ن،یدادند.  شکل  یاس یامر  به  توپ  یهاطرح  یریگمدرن 
ُ
 ییایا

تغ  به  ن  وضع  رییمعتقد  قاجار  دوره  در  ساخت    یاری  زیموجود  و  رساند 

لازم را در مواجهه با    تیکفا  ز یقاجاران در قالب دولت ن  یرسم  یدئولوژیا

و امر مدرن    تهیمدرن   شیدایاساس، پ  نیها از خود نشان نداد. بر اطرح  نیا

برا  نهیزم  کهیاگونهبه  را  س   ریی تغ   یلازم  ا  میقد  یاس ینظم  نظم    جادیو 

توپ  یهاطرح  شتریب  یاثرگذاروجود آورد سبب  به   دیجد  یاس یس 
ُ
مؤثر    ییایا

دولت قاجار شد. نوشتار حاضر    یک ی دئولوژیبه ساخت ادر جامعه نسبت

بهره  با  تا  است  آن  رو  یریگبر  س   یق یتلف   ینظر  کردی از  و    یاس یامر  لکان 

توپ  یدئولوژیا
ُ
ا موجود در جامعه در    یهاکنش  توان   یبرتر  م،یمانها  یایو 

توپ یهاقالب طرح 
ُ
  ی ف یتوص  وه یبه دولت در عهد قاجار، به ش را نسبت ییایا

 . و کنکاش قرار دهد  یمورد بررس  یلیو تحل
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 مقدمه 
شیوه ارتباط دولت و جامعه از موضوعات مهــم در حــوزه مطالعــات سیاســی اســت. در قــرون 

دادن بــه امــور مختلــف جامعــه داشــته و جامعــه و ای در شــکلها نقش برجســتهپیشین، دولت

انــد. دولــت محوریت دولت بودهقدرت با    های ساختستنیروهای مؤثر در آن، تسلیم درخوا

است. موقعیــت های باستانی و روزگار حاکمیت نگرش سنتی، تأثیرگذارترین نیرو بوده  در تمدن

 ؛عنوان محور اصلی مناسبات نظم زمینی ترسیم شده بــودشاه در ادبیات سیاسی ایران باستان به

با گذار از نگرش کلاسیک و ورود شد. که منطبق با نظم کیهانی، نظم زمینی معنادار مینحویبه

در ماهیت رابطه دولت با جامعــه تغییراتــی ایجــاد شــد. دیگــر دولــت از اقتــدار   ، به دوره مدرن

داری گیری ســرمایهجانبه در دوره کلاسیک برخــوردار نبــود. دســتاوردهای مــدرن و شــکلهمه

بســیاری از نیروهــای کــه طوریبه ؛سوداگر، تحرک دوچندانی به جامعه در مقابل دولت بخشید

بر کردارهای دولت تأثیرگذار بودند. امروزه تحــرک جامعــه   غیره مؤثر قومی، طبقاتی، جنسیتی و

که ترکیب نیروهای اجتماعی موجود در جامعه مدنی بــر ماهیــت ای است گونهدر برابر دولت به

ت و تفکــرات بــا گــذار از ســن  ، هررویبــهوسوی اهداف آن بسیار اثرگذار است.  دولت و سمت

 تدریج سرعت تحرک جامعه در برابر قدرت و سلطه دولت بیشتر شد.سنتی و تقویت مدرنیته به

شــود، در تغییــر ماهیــت صورت متغیر و ناآرام ظاهر میکه همیشه به  اقتضائات امر سیاسی

شــهری مانهــای آرکننــده، طرح اثر این متغیر تعیینبر  ، روازاین  ؛است  دولت و جامعه مؤثر بوده

منظور همسویی بــا ایدئولوژی رسمی دولت نیز به ، نیروهای سیاسی در سطح جامعه و همچنین

مفهومی   ، شوند. گفتنی است اتوپیا در این نوشتارذات ناآرام امر سیاسی دستخوش دگرگونی می

 امری ناکجاآبادی و دست
ً
بلکه هــر یــک  ، نایافتنی نیستخیالی و معطوف به عمل است و صرفا

یافتنی جهــت برســاختن نظــم سیاســی های سیاسی در جامعه قاجــاری، خیــالی دســتاز گروه

اند. با نگاهی به مناسبات دولت و جامعه در ایــران عهــد قاجــار، مطلوب خود را در ذهن داشته

گذر زمان و همنشینی با امــر   های دولت و جامعه درتوانیم وزن تأثیرگذاری هریک از دوگانهمی

تغییر شرایط داخلی و خارجی امر سیاســی ناشــی از امــر   ، عبارتیبه  ؛شخیص دهیمسیاسی را ت

بر فرهّ ایزدی در عرصه داخلی شــد و در مدرن سبب کاهش مشروعیت ایده شاهی آرمانی مبتنی

عرصــه خــارجی نیــز از طریــق اثرگــذاری نیــروی خــارجی بــر رونــدهای تحــول، ایــدئولوژی 

توپیــایی را در جهــت برســاختن نظــم شاهنشاهی را تضعیف نمود. چنین وضعیت
ُ
ی، نیروهــای ا

مطلوب خود به تحرک واداشت. در دوران تأسیس و تثبیت سلسله قاجــار نیــز بــه دلیــل ماهیــت 

به جامعــه را درعــین تحرکــات موجــود در جامعــه متفاوت امر سیاسی، بالادستی دولت نســبت
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وانفعالات ط قاجاریه، برتری فعلدوره انحطا  ، گذار و همچنین  اما با شروع دوران  ؛شاهد هستیم 

منظور از دوره گذار دورانــی اســت کــه   ، روازاین  ؛گر هستیمبه دولت را نظاره درون جامعه نسبت

ثبــاتی را یندهای ناشی از امر مدرن در کنار نظم سنتی قرار گرفته و وضعیتی توأم با بیا طی آن فر

وجود آورد. گاه ایدئولوژی قاجاران بــههای پیشین برای نگرش سنتی حاکم بر دستبرخلاف دوره 

توپیــا بــا امــر سیاســی در عهــد قاجــار سؤال پژوهش این است  
ُ
که مناسبات میان ایدئولوژی و ا

اثــر تغییــر شــرایط داخلــی و خــارجی امــر سیاســی، برکــه  چگونه بوده است؟ فرضیه این است

توپیا بیشتر از ایدئولوژی بوده است. این نوشته پژو
ُ
گیری از هشی بر آن است تا با بهره اثرگذاری ا

توپیــای مانهــایم، بــه شــیوه توصــیفی
ُ
و  مدل نظری تلفیقی امــر سیاســی لکــان و ایــدئولوژی و ا

 جامعه در عهد قاجار را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.  وتحلیلی، مناسبات دولت 

 
 پژوهش نهیشیپ. 1

تحریر درآمده رشته آثاری به ویژه از منظر رابطه دولت و جامعه، به  ، درمورد تحولات دوره قاجار

به شرح جزئیــات تــاریخی وقــایع  ناسخ التواریخ) در  ۱۳۷۷الملک سپهر (ازجمله لسان  ؛است

بــر نگرانــه و مبتنیدوران هر یک از شاهان قاجار پرداخته است. روش او در این اثر بسیار جزئی

گیری فتنــه بابیــه اشــاره نمــوده کــه است. وی در بخشی از اثر خود به شکلوقایع عینی تاریخی  

 مورداستفاده این نوشته پژوهشی نیز قرار گرفت.

، حوادث زمانه خود را روایت کرده و در جلــد دوم ایــن اثــر  حیات یحیی ) در  ۱۳۶۱آبادی ( دولت 

ه و در زمانــه آن رخــدادها  به وقایعی پرداخته که خود نیــز بــا آن حــوادث مــرتبط بــود   ، صورت عینی به 

 زیست نموده است. مباحث مربوط به دوره محمدعلی شاه برای این نوشته مورد استفاده قرار گرفت. 

با نگاهی تاریخی و تحلیلی، حوادث دوران صــفویه،   تاریخ ایران مدرن) در  ۱۴۰۰امانت (

قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی را تشریح نموده اســت. او در ایــن اثــر درصــدد اســت تــا 

های تاریخی ایــران در ارتبــاط بــا امــر مــدرن و پیوندی از همانندی و ناهمانندی را میان سلسله

 اب موردتوجه این مقاله بوده است.مسئله دولت مدرن نشان دهد. روندهای تحلیلی این کت

) در کتاب  ۱۳۸۹غنی  انگلیسی  ، برآمدن رضاخان  ، ایران)  نقش  و  قاجار  افتادن  ، حوادث هابر 

گیری  را با بهره   ۱۲۹۹و برآمدن رضاخان طی کودتای    ۱۹۱۹انتهایی دوران قاجار چون قرارداد  

 از خوانش تاریخی مورد بررسی قرار داده است.

 از  ایــران  اجتمــاعی  تحــولات  تــاریخ  شــکننده؛  مقاومــت) در اثرش با عنوان  ۱۳۹۰فوران (
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نظریه تلفیقی نظام جهانی والرشتاین   گیری ازبا بهره   ، اسلامی  انقلاب  از  پس  هایسال  تا  صفویه 

های سیاسی مخالف و نظریه وابســتگی، تحــولات اجتمــاعی ایــران را بــا تکیــه بــر دو و فرهنگ

 های اجتماعی از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی بررسی نموده است.د و جنبشمفهوم اقتصا

های تعاملی و تقابلی علمــا بــا به کنش و واکنش دین و دولت در ایران) نیز در  ۱۳۶۹الگار (

 پادشاهان قاجار پرداخته است.

گیری  شــکل « ای بــا عنــوان  ) در مقالــه ۱۳۹۴(   خســروی و    تاجیــک   ، گفتــه افــزون بــر کتــب پیش 

د کــه  ن پرداز به این مهم می »  ۱۳۳۰های رمانتیک در عرصه سیاسی ایران؛ دوره مشروطه تا دهه جریان 

از رمانتیســم ســر درآورد.    ؛ امــا مشروطه قرار بود بزنگاه عقل و تدبیر خردمندانه در سیاست ایران باشد 

 با مسائل ایران برای این نوشتار سودمند افتاد.   مباحث مربوط به رمانتیسم و انطباق آن 

کار گرفتــه شــده، دیگر منابعی که در تدوین این مقاله به ، با نگاهی به آثار مذکور و همچنین

یک از این آثار به رابطه منسجم دولت و جامعه پرداخته نشــده و هریــک از گفتنی است در هیچ

 ــ ، ها از سویه نگرشی خودآن هــای موجــود در جامعــه بــه دولــت و گروه ، ودهکه بیشتر تاریخی ب

از رویکــردی نظــری و   ، گیــری از زوایــای بــدیع ایــن منــابعاند. این نوشته افزون بر بهره پرداخته

های پراکنده این آثار درخصوص دولــت و تا سویهاست  مفهومی استفاده نموده و در تلاش بوده  

بــداعت ایــن اثــر در مــدل نظــری متمــایز و  ، روازاین کند؛خود تلفیق  جامعه را با مدل مفهومی

ایــن  بر این اســاس، دهی مباحث پیرامون دولت و جامعه در قالب آن مدل نظری است.  سازمان

 یک نوشته مبتنی
ً
نگرد و چون از زاویه نظری به تاریخ می  ، های تاریخی نیستبر دادهمقاله صرفا

هــای مدعای نظری خود از گزاره  چون برای اثبات ، یک اثر ذهنی و مفهومی هم نیست  ، ازسویی

 گیرد. این نوشتار مابین نظریه و تاریخ در حرکت است.تاریخی بهره می
 

 . چهارچوب نظري 2
توپیای مانهایم مدل نظری تلفیقی این نوشــتار  

ُ
کــه بــه   هســتندامر سیاسی لکان و ایدئولوژی و ا

 شود.ها پرداخته میآن
 

 امر سیاسی  .2-1
دهــد کــه نشــان می  ٣و امر واقعی  ٢امر نمادین  ١گانه امر خیالی، لکان با تأکید بر سطوح سه

 
1. the Imaginary 
2. the Symbolic 
3. the Real 
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ینــد، ا یابد. در ایــن فرتکوین می ١ز فقدان و غیابای امثابه جایگاه و منزلت گونهسوژه همواره به 

مثابه امری کامل و منسجم دارند های گوناگون سعی در بازنمایی سوژه بهساختارها و ایدئولوژی

 ٢، (موفه ماندبودگی باقی میشود و سوژه همواره دچار نقصان و تهینمیگاه محقق  که البته هیچ

تصوری از موجودیت بدن خویش   ٣، ایفرد ابتدا در مرحله آینه. از نگاه لکان،  )۷۵ـ۷۶:  ۱۹۹۳

 ٥(لکــان،  دهــدوی را شکل می ٤آورد که زندگی توهمیدست میبه مثابه یک کلیت و تمامیتبه

۱۹۹۱a  :۷۹(.  حالازسویی کودک خویشتن را به شکل وجودی واحد و درعین  ، در این تجربه ، 

. حرکت خود یا اِگــو )۱۹۹۱b  :۵۰(لکان،    کندتجربه می  ٦وحدتی از خودبیگانه شده و مجازی

عنوان موجودی کامل در مرحله خیالی یا تصوری به مرحله نمادین، از مرحله تصور خویشتن به

گاه بــرای وی مقــدور و میســر است که چنین تکاملی هیچبردن بدین واقعیت تراژیک  توأم با پی

دهــد کــه نخواهد شد. در عرصه نمادین، فرد هویت خویش را در زبان موردشناســایی قــرار می

 ٧عنوان یک شــیءرفتن خود بههمراه با فهم مسئله فقدان و ازدست ، حالالبته این موضوع درعین

طرح  ٨ایگره برومهه حوزه مذکور را با عنوان تنیدگی سلکان درهم  .)۲۴۷:  ۱۹۹۹(لکان،    است

گذر از ساحت خیــالی بــه کرده که قوام هر یک بسته به ارتباطش با دو ساحت دیگر است. البته  

لکــان ســاختمان نفســانی یــا   ، روازایــن  ؛است تا توالی زمانی  ٩نمادین بیشتر نوعی انتزاع نظری 

کند که در ساحت نمــادین زبــان وسته تصور میپیهمصورت سه حلقه بههویت فردی افراد را به

: ۱۳۹۴زاده، ســازد (نجــفشکل گرفته است و رابطه انسان با محیط پیرامــونش را مشــخص می

کــه بــا  چیز به امر نمادین فروکاستنی است، بلکه بر این بــاور اســتگوید که همه). او نمی۱۶۹

گاه و سوپدیدارشدن نمادها، همه هــا و قــوانین بژکتیویته بشری مطابق بــا آنچیز ازجمله ناخودآ

ورزی ازنظر لکان، سیاســت  ، رو). ازاین۶۷:  ۱۳۸۸شوند (هومر،  امر نمادین تنظیم و ساخته می

در وهلــه اول در ســاحت ،  هاارز واقعیت سیاسی است و واقعیت سیاسی مانند تمام واقعیتهم

 بــر ایــن اســاس،  .گیــرد از جانب فانتزی موردتأیید قــرار می  ، شود و پس از آنمینمادین ساخته  

 
1. place of the lack 
2. Chantal mouffe 
3. mirror stage 
4. fantasy life 
5. Jacques lacan 
6. unity but as an alienated virtual unity 
7. object 
8. Borromean Knot 
9. theoretical abstraction 
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). مرحلــه ۱۴۲: ۱۳۹۲ فروکاســت (اســتاوراکاکیس، سیاســی واقعیت  توان امر سیاسی را بهنمی 

های متنــوع ینــدپردازیا طور پیوســته، فرتروماتیک سیاسی از حیث رویارویی با ساحت واقع، به

ورزی، تأســیس سیاســی، سیاســت این وضــعیت بــه ظهــور  اندازد.ساحت واقع را به جریان می

رو، طــرح ازایــن ؛شــودمی ریخته قبلی منجــرفانتزی درهمجای  اجتماعی جدید بهنوعی فانتزی  

ناپذیر امکان و امتنــاع، ســاختن و سیاسی عبارت است از بازی پایان  ـ  لکان از حیات اجتماعی

 ).۱۴۵-۱۴۶:  ریختگی (همانبندی و درهمبازنمایی، مفصلکردن، بازنمایی و ناکامی در ویران
 

 . ایدئولوژي و اُتوپیا 2-2
مانهایم معتقد است که با درنظرگــرفتن ایــدئولوژی و اتوپیــا، دوبــاره ســؤال از ماهیــت واقعیــت 

ای بایــد در شود. پس این دو مفهوم دربردارنده تأکیــدی اســت کــه طــی آن هــر ایــدهمطرح می

فرض ما از واقعیــت در معــرض تجدیــدنظر کار برده شود. باوجوداین، پیشبه  انطباق با واقعیت

هــای متضــاد در جامعــه تمام طبقــات و گروه  ، شود. از نگاه اوگیرد و به سؤال تبدیل میقرار می

مانهــایم بــر  .)۸۷-۸۸: ۱۹۷۹(مانهایم،  کنندجو میوواقعیت را در افکار و کردار خود جست

شــهر وســیله آرمانکــه بهلوژی در خدمت نظم اجتماعی خاصــی اســت این باور است که ایدئو

سازی و صــیانت این دیدگاه، اگر کارکرد محوری ایدئولوژی یکپارچه  براساسشود.  متلاشی می

، عبارتیاســت. بــهدر امکانــات  شــهر کــاوش آرماناز وضــع موجــود باشــد، کــارکرد محــوری 

: ۱۳۹۲برنــد (اســتاوراکاکیس، می موجود را زیر ســؤال  اجتماعیظم  نشهری  آرمانهای  ساخت

ها مشکوک ها و بازنمایی). ازنظر مانهایم، معنای مشخص ایدئولوژی این است که به ایده۲۰۸

ایدئولوژی پنهان کردن آگاهانه ماهیت واقعی یک موقعیت و تشخیص درست   ، روازاین  ؛هستیم

شده برای اغــواگری و گــول زدن های حسابمنافع نیست و یا تلاش آن چیزی است که منطبق با  

داند کــه تاریخی یا یک طبقه می ـدیگران است. مانهایم ایدئولوژی را در پیوند با گروه اجتماعی 

 .)۴۹-۵۱: ۱۹۷۹(مانهایم،   کندشناسی منافع عمل میبرمبنای روان

 ــدر چ  چنــانهــای اجتمــاعی، آنگروه  کــه  فرض مانهایم این اســت ارچوب منافعشــان بــه ه

های خاص مغــایر بــا منــافع خــود را شوند که سرانجام توانایی دیدن واقعیتوضعیت وابسته می

نامــد و ایــدئولوژی را ناشــی از دهنــد. او ایــن حالــت را وابســتگی بــه وضــعیت میازدست می

 ها همواره از چاشــنی غیرواقعــیایدئولوژیداند. از نگاه او،  قرارگرفتن فرد در چنین وضعیتی می

ها را به ســمتی های اجتماعی شوند و آنگروهتوانند سبب گمراهی  که میچرا   ؛بودن برخوردارند

که دیگر حتی منافعشان را تشخیص ندهند و بــرخلاف آن عمــل کننــد (کنــوبلاخ،   هدایت کنند
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ه طبقــات حــاکم اســت و وضــع موجــود را ورد ا روی، ایدئولوژی فــر هر ). به۱۵۳-۱۵۱:  ۱۳۹۲ 

توپیــا بیــانگر آمــال و صورت جهانکند و ممکن است بهتوجیه می
ُ
بینی یک عصر درآیــد؛ امــا ا

کــه زمینــه فکــری شــورش و جنــبش را فــراهم   آرزوهای طبقات زیر سلطه و فاقد قدرت اســت

کــه که با واقعیتی    ایی است). به باور مانهایم، اندیشه هنگامی اتوپی۱۴:  ۱۳۸۰کند (بشیریه،  می

پس نباید هر حــالتی از ذهــن را کــه بــا   ، رسد ناسازگار باشداین حالت ذهنی در آن به ظهور می

توپیایی تلقی کنیمموقعیت آنی و مستقیم ناسازگاری دارد و از حدود آن فراتر می
ُ
بلکــه آن   ، رود ا

توپیایی بینگاری جهت
ُ
آیــد، میــل که هرگاه به عرصــه عمــل درمی  مگیری فراتر از واقعیت را باید ا

). ازنظــر ۱۴۳: ۱۳۸۰ طور جزئی یا کلی از هم بپاشد (مانهایم، دارد نظم اشیا و امور حاکم را به

های مختلــف آمیختن دیدگاهوی، رسالت روشنفکران روشن ساختن مقوله کلیت از طریق درهم

). مانهــایم معتقــد اســت ۴۱۱: ۱۳۷۸ ، که تابع منــافع طبقــاتی نیســت (نــوذری  یندیا فر  ؛است

نمایندگان هر نظام ایدئولوژیکی در برابر عقاید و تمایلات فراتر رونده از مــوقعیتی کــه در دایــره 

اند تــا از طریــق آمیز اتخاذ کرده و در تلاش پذیر نیستند، رویکردی خصومتنظام موجود تحقق

را در جامعه بــه حــداقل برســانند (مانهــایم،   شانها ازنظر اجتماعی، تأثیرگذاریآن  کنترل کردن

توپیــایی، نظــام مســتقر را مظهــر شــر و بــدی می۱۴۴:  ۱۳۸۰
ُ
 ؛انگــارد ). او در نقطه مقابل هر ا

توپیــا و ازآنجــا بــه رو، مسیر تاریخ بهازاین
ُ
صورت جریان متناوبی از توپیا (نظــام موجــود) بــه ا

توپیاهایی مینظام موجود موج  بر این ساس،   ؛توپیای بعدی است
ُ
نوبه شود که بهب پدید آمدن ا

 ).۱۴۷-۱۴۸: ۱۳۸۰گسلد (همان،  خود، قید نظام موجود را از هم می

توپیا میاز مجموع مباحث پیش
ُ
تــوان بــه ایــن گفته درخصوص امر سیاسی و ایدئولوژی و ا

ماهیــت عنوان متغیــر مســتقل بــر  استنتاج رسید که امر سیاسی در این مــدل نظــری تلفیقــی بــه

هــای امــر سیاســی بــر چرخش ، نــینچآن در عرصه عملی تأثیر دارد. هم  ایدئولوژی و کنشگری 

توپیاهای موجود در جامعه نیز اثرگذار استگیری  شکل
ُ
توپیایی، متــأثر که طرح طوریبه ؛ا

ُ
های ا

 پردازند.لانه در مقابل ایدئولوژی رسمی نیز میکنشگری فعااز امر سیاسی به 

های لکــانی (امــر واقــع، امــر خیــالی و امــر  گانه اس دقایق این مدل نظری و همسو با ســه براس 

ایزدی شاهانه وجود دارد. ایــن نظــم   نمادین)، در دوره قاجاریه نوعی نظم نمادین سنتی برمبنای فرّه 

هــای مــدرن و تســلط نیــروی  اثر تحولات عینی داخلی و خارجی یعنی پیــدایی افکــار و فناوری بر 

بــرد،  ه مرتبط با این افکار بود و از فناوری مدرن نیــز در راســتای اهــداف خــود بهــره می خارجی ک 

منطبق با رویکرد کنترلی که مانهایم برای ایدئولوژی مســلط درنظــر    ، رو ازاین   ؛ دستخوش تغییر شد 

 می 
ُ
  توپیاهای درون جامعــه از ابزارهــایی بــرای مهــار آنــان گیرد، شاهان قاجاری نیز برای مقابله با ا
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   ، ازسوی دیگر   ؛ استفاده نمودند  
ُ
توپیایی هــم در حیــث خیــالی خــود  نیروهای معطوف به تفکرات ا

 در برخی مواقع با مــوانعی جهــت تحقــق آن ها و امکاناتی داشته طرح 
ً
هــا نیــز مواجــه  اند که لزوما

 خواهد شد.  پرداخته به دقایق عینی و انضمامی این مدل نظری    ، اند. در متن این نوشتار شده 

توپیا را میهمطه بهراب
ُ
توان در قالب شکلی به شــرح زیــر پیوسته امر سیاسی با ایدئولوژی و ا

 نشان داد.

 
سبت امر سیاسی با ایدئولوژي و اُتوپیا1شکل شماره (   ). ن

 . بررسی مناسبات دولت و جامعه در دوره قاجار 3
مناسبات دولت و جامعــه در دوران قاجــار براســاس چهــار دوره تأســیس (دوران حکمرانــی آقــا 

ــت فتحعلی ــت (دوره حکوم ــدخان)، تثبی ــی محم ــر حکمران ــذار (عص ــاه)، گ ــاه و محمدش ش

شــاه و احمدشــاه) و در قالــب دو شاه) و انحطــاط (دوره محمدعلیشاه و مظفرالدینناصرالدین

اثــر چــرخش امــر برگیری نظم سیاسی جدید کــه  قدیم و امکان شکلمفهوم امتناع نظم سیاسی  

 سیاسی و پیدایی اندیشه
ُ
، مورد تحلیل و بررسی قــرار خواهنــد است  توپیاگونه پدیدار شدههای ا

های تاریخی است بندی که در این نوشته صورت گرفته براساس دوره . گفتنی است تقسیمگرفت

، نــوع اشتهکه شاهان قاجار در رأس آن قرار د
ً
اند؛ زیرا با فهم دوره تاریخی هر یک از شاهان اولا

، نوع رابطه آنان بــا  ؛به محیط پیرامونی آنان شناخته خواهد شدرویکرد هر یک از آنان نسبت
ً
ثانیا

 
ُ
 ا

ُ
 ؛توپیاها به هر یک از شاهان مــورد شناســایی قــرار خواهنــد گرفــتتوپیاهای جامعه و واکنش ا

، این دسته
ً
براساس فراز و فرود دوره قاجار صورت گرفتــه و در تــلاش اســت تــا خــط   بندیثالثا

امر سیاسی

ایدئولوژي اُتوپیا
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بــر ایــن   .کلی از روند تحولات دوره قاجاریه با التزام به مدل نظری را به نمــایش بگــذارد   ی سیر 

با استناد به منابع دست اول، تلاش شده تا دقایق مرتبط با دغدغه ایــن مقــال نشــان داده   اساس، 

 ، توانست بر یک دوره از تحولات پادشاهان قاجار تمرکز کنــدهرچند می  این اثر  ، روازاین  ؛شود

ازآنجاکه هدفش ارائه خط سیری تاریخی و کلی از منطق تحــولات دوره قاجاریــه در یــک بــازه 

زمانی طولانی بود، سعی بر آن است تا آن منطق کلی در پیوست با رخــدادهای تــاریخی نشــان 

 برمبنای اوضاع و احوال دو پادشاه آخر قاجار یعنــی داده شود. افزون بر این، دوره انح
ً
طاط صرفا

 ؛شاه صورت گرفته است. هرچند که مشروطه یک نقطــه عطــف اســت  محمدعلی شاه و احمد

گیری یک نظم سیاسی هژمون جدید نیــز در قالــب همــان رونــد اما پیامد مشروطه و عدم شکل

بندی تقســیم  ، اســت. افــزون بــر ایــن  کلی انحطاط دو پادشاه آخر قاجار قابل تحلیل و بررســی

 نوعی نظــرورزی ذهنــی محســوب نمی
ً
شــود و چهارگانه تأسیس، تثبیت، گذار و انحطاط صرفا

 صحت آن با استناد به شواهد عینی و تاریخی به محک آزمون گذاشته شده است.
 

 . دوره تأسیس 3-1
ای از زندیــه، دوره از حاکمیــت سیاســی در این دوره به دنبال امتناع ناشی از به حاشیه رفتن نظم 

ســاز آقــا بــا اقــدامات همگون ، کــه بــه دنبــال آن ومــرج و نــاامنی در ایــران پدیــدار گشــتهرج 

کــه وجــه بــارز ایــن دوره، کنشــگری  گرفــتمکان برساختن نظــم سیاســی شــکل امحمدخان،  

 ، عبارتیشته اســت. بــهمنظور استقرار سامان سیاسی متفاوت از گذبار آقا محمدخان بهخشونت

آشوبناکی امر سیاسی سبب شد تا آقا محمدخان ابتکــار عمــل را جهــت برقــراری   ، در این دوره 

 دست گیرد.ای بود، بهبر ایدئولوژی برگرفته از افکار قبیلهنظم نوینی که مبتنی

گرفــت و بــر آن ســازمانی جامعــه تــوان میاز ضعف و بی  ، حکومت قاجار در دوره تأسیس

دولت قاجــار تحــت نظــارت جامعــه قــرار نداشــت و کــوچ دادن   ، بود. در چنین شرایطیمبتنی  

بخشــیدن زمــین و پــول   ، یت برخی دیگر برای برقراری موازنــه و ســرانجام اجباری ایلات و تقو

) تــا ۵۹: ۱۴۰۲زاده، های آن بود (سرحدی و نجفمنظور ساکن کردن ایلات ازجمله سیاستبه

 ، روازایــن ؛ت مقابله با هرگونه طرح اتوپیایی در جامعه فــراهم آیــدکنترل لازم جه  ، از این طریق

های مناسبی مانند اعتصاب و بســیج جهــت مقابلــه بــا های اتوپیایی در این دوره از امکانطرح 

 تأسیس برخوردار نبودند.ایدئولوژی تازه 
 

3 -1 قا . 1- د  آ حم نم  خا
اسی در رقابت میان روسیه، انگلیس و فرانسه به شکلی نمــادین در آغاز حکومت قاجار، امر سی
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در   ، اشهــای اقتصــادی، سیاســی و جغرافیــاییشکل گرفت. ایران در این دوره به حکــم ویژگی 

های سیاســت جهــانی گــام به پهنه بازی  ، ناخواههای با اهمیت قرار گرفت و خواهجرگه سرزمین

 بازیچه نقشه
ً
خواهانه عوامــل های گســترش ها و معادلهها، استراتژیاکتیکها، تگذاشت و عملا

مرزی های گوناگون دروندرپی بیگانگان به ایران و جنگهای پیگردید. یورشجهانی استعمار  

های واگیردار مانند وبا و طاعون، ایران را در زمینه اقتصادی و نیــروی انســانی و گسترش بیماری

، فشــارهای ۱۹های پایــانی همــان ســده و نخســتین دهــه ســده د. در دههه بوبسیار ناتوان ساخت

مرزی ایــران افــزود (حــائری، های درونسیاسی و اقتصادی زاییده استعمار غرب نیز بر دشواری

که شــامل حضــور  دوره   های ناشی از امر سیاسی اینضرورت   ، هرروی). به۲۳۲-۲۳۱:  ۱۳۹۴

که  گونهی کشور بود، نوعی سیاست خشن و عریان را آنبیگانگان، شیوع بیماری و ضعف عموم

نمــود. در ایــن دوره، پادشــاه در مقابــل رفت، ضروری میکار میمحمدخان علیه رقبایش به  آقا

عــام مــردم کــه قتلطوریبه  ؛برد جامعه دست بالا را داشت و با اقتدار تمام، اهدافش را پیش می

 ه شاهرخ نابینا، مؤید این بالادستی است.خان زند، شکنجتفلیس، قتل لطفعلی

ای حکومت قاجار که در دوران آقا محمدخان بسیار مشهود بود، به علما امکــان  ماهیت عشیره 

تنــه  کــه بســیاری از کارهــای دولــت را یک  جز شخص حاکم دست آورند. به که نفوذ زیادی به  نداد 

دار) و  شــد، یکــی مســتوفی (خزانــه ل می داد، حکومت از دو مقام عمــده رســمی تشــکی انجام می 

  دادنــد (الگــار، ترین بخــش جمعیــت را تشــکیل می دیگری (منشی لشکر). سپاهیان نیز محبــوب 

درمورد آقا محمــدخان، مطــالبی پیرامــون    ، رو، میرزای قمی از علمای این دوره ازاین   ؛ ) ۸۴: ۱۳۶۹

عنوان یک مجتهد در برابر شاه  ع او به الله نامیده شدن شاه و موض اهمیت مقام پادشاهی، معنی ظل 

آورد. از دیدگاه میرزای قمی، «شاه شبیه جانشین خداســت و طبــق مشــیت خــدا، شــاه شــده و  می 

امــر    ، در ایــن دوره   ، هرروی ). بــه ۳۲۵:  ۱۳۶۹  که سر از کمند او پیچد» (حــائری،  ای را نشاید بنده 

قدر پیچیده و شتابناک نیست کــه منجربــه  آن های بعدی المللی و داخلی نیز مانند دوره سیاسی بین 

ســاز و  اقــدامات همگون  ، های اتوپیایی شود. افزون بر ایــن تحرک در درون جامعه و پیدایش طرح 

 های اتوپیایی فراهم ننمود. کنترلی آقا محمدخان نیز چنین مجالی را برای پیدایی طرح 

 ، تحلیل استیاسی قدیمی قابلکه دوره آقا محمدخان در قالب نظم سازآنجا  بر این اساس، 

به امــر دینــی (علمــای در این دوره، بالادستی امر سیاسی (کردارهای آقا محمــدخان) را نســبت

دینی) شاهد هستیم. پس نوپدیدگی دولت قاجار و اقدامات ابتکاری آقا محمدخان در راســتای 

داشت، مجال بــروز   شهری که قصد مقابله با شاه را برساختن نظم سیاسی به هرگونه طرح آرمان

 ، های اتوپیایی در قالب اراده برای بر هم زدن نظــم سیاســیافزون بر این طرح   داد وو ظهور نمی



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 99 عهد قاجار  ران یبر مناسبات دولت و جامعه در ا ی خوانش  ؛پیمان زنگنه / همسازی ایدئولوژی و اتوپیا با امر سیاسی 

 

 83-120، صص 76، پیاپی 4، شماره 19، دورة 1403 پاییز

ایــدئولوژی  رو، ؛ ازایــنخــورد چشــم نمیکه از مفاهیم عمیق فکری نیز برخــوردار باشــد هــم به 

 عنوان ایدئولوژی مسلط از چنان سلطهای قاجاران بهای و عشیره قبیله
ً
ای برخوردار بود که عمــلا

توپیایی برهمامکانی برای پدیداری طرح 
ُ
 زننده نظم وجود نداشت.های ا

 

 تیدوره تثب. 3-2
 ــصورت تاخت در این دوره، امر سیاسی از حالت ناآرامی شدید که به  ه ســرحدات  وتــاز و هجــوم ب

صــورت  قراری امر سیاسی به ؛ اما بی گرفت ساخت، خارج شد و کمی آرام ایران، خود را نمایان می 

تــرین رخــداد  های ایران و روس، مهم . جنگ شد های روس و انگلیس و حتی فرانسه پدیدار  رقابت 

مانــدگی ســوق پیــدا  از دلیــل عقب پرســش  است؛ زیرا باعث شد تا ذهن نخبگان ایران به دوره این 

در این دوره به موازات ثبات قاجاران، شاهد ترک برداشــتن پوســته نظــم ســنتی    بر این اساس، کند.  

هــای مــدرن وارد حیــات سیاســی و اجتمــاعی  تدریج گزاره به   ، قدیم هم هستیم؛ یعنی در این دوره 

 . و منجربه تغییراتی در امر نمادین ایدئولوژی مسلط قاجاریه گردید  شد ایران 

مثابــه یکــی از مفــاهیم ایــدئولوژیکی در ســامانه  مفهوم شاهی مقدس برخوردار از فــرّه ایــزدی به 

قدرت پادشاهان قاجار بود. افزون بر این، این مفهوم چیزی فراتر از متون رسمی و دینــی بــود و بیشــتر  

بک  به زیست اجتماعی و عرصه عمومی و نیز باورهای مردم ربــط داشــت. ایــن باورهــای عامــه و س ــ

های عــام بــود، در  مند به تغییر مناســک و رویــه ای قدرتمند بود که شاه حتی اگر علاقه زندگی به اندازه 

شــاه در  ویژه فتحعلی باوجود مقام بالایش قدرت مطلقی نداشت. شــمایل شــاهان قاجــار و بــه  ، عمل 

شــاه لقــب شــاه  شهری و دوران ساســانی اســت. فتحعلی ها نوعی بازگشت به اندیشه ایران پیکرنگاری 

لقبی باستانی که کارکرد سیاسی مشخصی نیز داشــت کــه همانــا    ؛ کرد شاهان را برای خود استفاده می 

 ). ۲۱۷-۲۱۸: ۱۴۰۲  ی شاه قاجار بر تمام مدعیان سلطنت است (کلهرودی، برتر 
 

3 -2 حعلی 1-  شاه  . فت
کــه طــی ده ســال  طوری شاه نمایان شــد. به   بار در عصر فتحعلی های نظام داخلی ایران برای اولین ضعف 

سیســتم داخلــی ایــران در برابــر  ایــران، نــاتوانی  تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمانچای ازطرف روسیه به  

های روسیه، انگلستان و فرانسه را نشان داد. روابط ایران با روســیه، انگلســتان  های بیرونی و قدرت چالش 

به مســائل ایــران اســت  گیری در لندن و پــاریس نســبت و فرانسه در این دوره حاکی از وجود اهرم تصمیم 

به دلیل اقتضائات ناشــی از امــر سیاســی، شــکافی در    ، شاه   ). در دوره فتحعلی ۱۰۶:  ۱۳۹۱  القلم، (سریع 

بــرخلاف ســایر    ، دســتگاه ایــدئولوژی از کــارگزاران ایــن    ، میرزا ایدئولوژی پادشــاهی پدیــد آمــد. عبــاس 



   �و��نا�ه ع�وم �یا� ی

 عهد قاجار   ران ی بر مناسبات دولت و جامعه در ا   ی خوانش ؛  ی اس ی با امر س   ا ی و اتوپ   ی دئولوژ ی ا   ی همساز پیمان زنگنه /   100

 

 120-83، صص  76، پیاپی 4، شماره  19، دورة 1403  پاییز 

هــای درون جامعــه  به پویش این ایدئولوژی که معتقد به کاربست ابزارهــای کنترلــی نســبت باورمندان به   

ی و ایجاد تغییر جهت همسویی با امــر سیاســی نوظهــور پــی بــرده بــود. او بــه  ضرورت نوساز بودند، به  

خواست با همکــاری علمــا، حقــوقی را کــه شــریعت بــرای  های مذهبی توجه خاص داشت و می اقلیت 

هــا تــا  شد. شاید این مخالفت طور پیوسته با اقدامات او مخالفت می أمین کند. به ت   بود   ها در نظر گرفته آن 

و بــرای حملــه بــه او از    ی از خصــومتی بــود کــه بــرادران عبــاس میــرزا بــا وی داشــتند حد زیــادی ناش ــ

مخالفان عبــاس میــرزا او را شایســته ولایتعهــدی    ، جستند. به گفته دروویل دستاویزهای مذهبی سود می 

-۱۳۷:  ۱۳۶۹  د (الگــار، ی پوش ــو چکمــه فرنگــی می بــود  ها فرنگــی شــده  شمردند؛ زیرا او ازنظر آن نمی 

هــای خــود از اقــدامات عبــاس میــرزا  در گزارش   ، یرمولوف، سفیر روسیه در ایــران   ، ). افزون بر این ۱۳۰

داده بود که هر یک مرکــب از هــزار تــن بــود و صــد تــوپ  نوشته است که عباس میرزا سی دسته تشکیل  

نظــامی خواهــد  ایــران پیاده   ، زمانی گوید. «اصلاحات دنباله دارد و در انــدک صحرایی داشت. سپس می 

  ، ). همچنــین ۸۹تــا:  هــای اروپــا درآیــد» (نفیســی، بی نظام توانــد در شــمار بهتــرین پیاده می   کــه   داشت 

سازی تغییــر کــرده اســت و  که وجه تولید تمدن   ان و روس دریافت های ایر میرزا در کشاکش جنگ عباس 

:  ۱۳۷۸ها دیگر مولد و بازیگر و مبتکر نیســتند (ســمیعی اصــفهانی،  ایرانیان از گردونه خارج هستند و آن 

). گفتنی است، عباس میرزا ازجمله اولین کارگزاران ایدئولوژی مسلط قاجاری بود که تحــول منطــق  ۱۲۵

 به این نکتــه پــی بــرد کــه  امر سیاسی متأ 
ً
های ناشــی از  اثــر پیشــرفت بر ثر از امر واقع را درک کرد. او عمیقا

مدرنیتــه و رواج ابزارهــای جدیــد جنگــی و ادوات پزشــکی، دیگــر شــرایط امــر واقــع ماننــد دوران آقــا  

تنیدگی در امر واقع ایجاد شده کــه بــه امــر سیاســی جهــت  هم محمدخان نیست و نوعی پیچیدگی و در 

کننــده وســعت دیــد ولیعهــد  در آن زمان اصلاحات نظام جدید در آذربایجان بیان   ، افزون بر این دهد.  می 

ها و مطالعه آن توســط  حال، مشاهده وضعیت دنیای جدید در خلال برخی از سفرنامه قاجار بود. درعین 

 نه تبریز در شناخت از دنیای جدید مؤثر بود. کارگزاران دارالسلط 

کــه طوریبه  ؛شــاه، شــاهد آمیختگــی امــر سیاســی بــا امــر دینــی هســتیم  در دوره فتحعلی

رو، در این دوره شاهد پیدایی جریــان شــیخیه هســتیم. ازاین  ؛کردارهای او از امر دینی متأثر بود

توپیایی بنیان
ُ
ولی بــرای   ، برافکنی جهت مقابله با پادشاه قاجار نداشتاین جریان هرچند طرح ا

های مذهبی رقیب به تأیید ایــدئولوژی قاجــاران پرداخــت. دربــار ا جریانخود در مواجه بی  بقا

قاجار برای استفاده از شهرت شیخ احمد احسایی به نفع خود، باب مــراوده را بــا او آغــاز کــرد. 

شیخ مطلع شد، مشتاق بود که هرطور شــده، شــیخ را بــرای شاه قاجار چون از شهرت    فتحعلی

که سیاست داخلی دربار قاجــار در قبــال همــه بزرگــان   کردن به خودوابسته  ، حالدیدن و درعین

). افزون بر ۱۲۹:  ۱۳۹۱  زاهدانی و سلامی، زاهد  سوی تهران دعوت کند (آن بود، بهدین مقتضی
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بــه  ، شهری متأثر از امر دینیآرماناین، تعدادی از علمای اصولی نیز ضمن برخورداری از طرح  

ناشی از امر سیاسی و امر دینی، ناگزیر از مواجهه با پادشــاه قاجــار   هایدلیل برخی از ضرورت 

ای طولانی درمورد نبودن حق مشــروع و خــدایی بــرای رو، میرزای قمی در نامهبودند. از همین

 که دشمنان اصولیشد نامه زمانی نوشته شاه در امر حکومت، گویاتر سخن گفت. این   فتحعلی

کوشیدند تا جهت ضدیت با علما، عنوان اولوالامر به پادشاه آنان بودند، می  که صوفیان ازجمله

کــه از دیگــر آثــار   ای استمیرزای قمی دارای نظریه  ، ). همچنین۳۲۷:  ۱۳۹۴  بدهند (حائری، 

آید و همســو بــا نظریــه ولایــت انتصــابی عامــه فقیهــان، میدســتبه الشــتاتجامعویژه وی بــه

جعفــر ). شــیخ  ۶۹:  ۱۳۷۸  برد (کــدیور، شدت زیر سؤال میهای رایج را بهسلطنتمشروعیت  

کــرد و شاه بود که سخت از او پشتیبانی می  الغطاء نیز یکی دیگر از علمای دوره فتحعلیکاشف

خواســت و از خدا می دانستای فرورونده در دل کافران میشاه را دارای شمشیری کشنده و نیزه 

رغم این همه احترام به شــاه، هرگــز الغطاء بهاما کاشف  ؛ولت وی را به امام زمان پیوند دهدکه د

گونــه که شــاه بــی هیچداد دانست و اجازه نمیحکومت وی را یک حکومت اسلامی اصیل نمی

). گفتنــی ۳۲۹: ۱۳۹۴ ای ازسوی علما، حکومت خود را مشروع بخواند (حائری، تأیید و اجازه 

توپیــای دینــی علمــا  کــی از ابزارهــای فتحعلــیاست ی
ُ
گیــری از تــوان بهره   ، شــاه بــرای کنتــرل ا

علمــا نیــز در ایــن دوران بــه دلیــل   ، دینی موازی همچون شیخیه بود. ازسوی دیگــر  هایجریان

 از امکانسازی که ازسوی فتحعلیموازنه
ً
های کنش مؤثر برخوردار شاه صورت گرفته بود، عملا

صورت پیونــد تــوأم شاه، آمیختگی امر سیاسی با امر دینی را بهدر دوره فتحعلی  ، ننبودند؛ بنابرای

رو، تعامل پویای جامعه با دولــت در قالــب ازاین  ؛با همکاری و انتقاد علما با شاه شاهد هستیم

 بهنظم  
ً
هــای شد؛ اما در ایــن دوره طرح گر صورت برتری نسبی دولت جلوه سیاسی قدیم و بعضا

توپ
ُ
 کنی نظم مستقر نیز پدیدار نشدند.یایی معطوف به عمل در جهت ریشها
 

3 -2 شاه2-  . محمد 
هایی در جهت تقویت دولــت مرکــزی و نیــز محــاکم عــرف در  اگرچه تلاش   ، شاه   در دوران محمد 

مقابل محاکم شرع صورت گرفت، ولی ناتوانی و ناکارآمدی دولت و کشمکش میان دین و دولــت  

وسوی تغییرات را منحرف کــرد و  داخله روس و انگلیس و رخنه اروپایی، سمت و رقابت و نفوذ و م 

که نقش مــؤثری در روی کــار آوردن  مقام فراهانی اصلاحات را عقیم گذاشت. میرزا ابوالقاسم قائم 

عنوان صدراعظمش، عزم اصلاحاتی در جهت تحکیم قدرت دولت و ارتــش  شاه داشت، به  محمد 

های خــارجی  و جلوگیری از اسراف اموال دولتی و مداخلات استعمار روسیه و انگلستان و کمپانی 

داشت؛ در همان سال اول صدارتش با مخالفــت و کارشــکنی درباریــان و بیگانگــان مواجــه شــد  
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مقام فراهانی «در ایام صدارت هــم تنــد  قل است که میرزا ابوالقاسم قائم ن  ). ۲۳۸:  ۱۳۸۴(موثقی،   

گذرانید و  دانست، پاره احکام را به دلخواه خود می رفت و چون خود را مؤسس این سلطنت می می 

خواست که سلطان به دلخواه خود نتواند فلان پســت را بلنــد کنــد و فــلان عزیــز را نژنــد  چنان می 

امور دولت و دادن و گرفتن مواجــب و منصــب    ی ل و قطع و فصل کار و اجرا ... نصب و عز . نماید 

). ســرانجام  ۱۳۶-۱۳۷:  ۱۳۵۷  خواست منحصربه تصویب خــود نمایــد» (اعتمادالســلطنه، را می 

مقام را تاب نیــاورد و فرمــان قتــل او را  شاه استقلال رأی قائم  نظرها باعث شد تا محمد این اختلاف 

شــاه از ایجــاد تغییــرات    مقــام و بیــزاری محمــد س از عزل و قتــل قائم صادر نماید. گفتنی است، پ 

کــه وی او را قطــب آســمان شــریعت و طریقــت    ، ساختاری در دولت، حاج میرزا آقاسی، مرشد شــاه 

که حاج میرزا آقاسی با خــدا رابطــه دائــم و    دانست به صدراعظمی رسید. محمدشاه شک نداشت می 

شــاه بــا    رو، محمــد ). ازایــن ۱۷۵:  ۱۳۶۹  است (الگار، العاده  خارق   مستقیم دارد و خود نیز موجودی 

صدراعظمی، تمایل خود را به حکمرانی براساس قواعد کهنــه و درحــال   انتصاب حاج میرزا آقاسی به 

هرروی، امر سیاسی در این دوره نیز متــأثر از حاکمیــت مســلط  افول نظم سیاسی قدیمی نشان داد. به 

در این دوره، کارگزاران نواندیشی مانند میــرزا    ، کشور بود. افزون بر این   ور داخلی روس و انگلیس بر ام 

  به ماهیت ایدئولوژی حاکم بــر حکومــت محمــد مقام فراهانی، تردیدهای جدی نسبت ابوالقاسم قائم 

زی  منظور نوســا گیری از ابزارهای مدرن را بــه وی تغییر در شیوه حکمرانی با بهره   رو، ؛ ازاین شاه داشتند 

مقام فراهانی پوســته درحــال زوال نظــم قــدیمی کــه  قائم   ، عبارتی داد. به   ساخت قدرت موردتوجه قرار 

خوبی فهــم کــرده بــود. او درصــدد  شد را به اثر تحول امر سیاسی هر روز سیر قهقرایی آن تشدید می بر 

اه توأم بــا اصــلاح  پس نگ   ؛ بازآفرینی امر نمادینی جدید در مواجهه با امر نمادین ایدئولوژی مسلط بود 

شاه ســعی داشــت بــا نگــاه    ولی محمد  ، بر کنترل و محدودسازی جامعه نبود مقام فراهانی، مبتنی قائم 

 هم در قالب نظم قدیمی به حکمرانی خود ادامه دهد.   آن  ، کنترلی خود 

 ای از دشمنی و کشمکششاه، روابط دولت با علما به مرحله تازه   در دوران حکومت محمد

داری و وظایف حکمــران مســتبد آشــتی خواست بین نیازهای دینشاه می  د. اگر فتحعلیگام نها

آمیز هایی دست برداشت. ماهیــت بــدعتشاه تا حد زیادی از چنین کوشش  برقرار کند، محمد

که بــه انقیــاد از یــک مرجــع   اعتقادات مذهبی او و وزیرش حاج میرزا آقاسی حتی موجب نشد

های انحرافــی و ضــرورت جلــوگیری از خطر اندیشه  ، روازاین  ؛)۱۷۱  :د (همانکن  تقلید اعتراف

ها و نیــز لــزوم حمایــت روحانیــت شــیعه از حکومــت قاجــار در برابــر نفوذ فرقه شیخیه و بابی

ظاهر دوســتانه خــود را بــا شاه روابــط بــه تهدیدات عوامل داخلی و خارجی باعث شد تا محمد

 دوران، ). در ایــن ۸۹:  ۱۳۸۸  پرست، (خدا   کندار  علمای بزرگی چون سید محمدباقر شفتی برقر
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که با آنان  رغم تقابلیکه محمدشاه بهایگونهقدرت علما همچنان بر قدرت شاه تأثیرگذار بود. به 

کــه از   هایشان ناگزیر بود. از همین رو، سید محمدباقر شفتیبه انجام درخواستداشت، نسبت

های اصفهان (اولاد صفویه) و لوطیــان با نوابهای دوره او،  علمای مخالف شاه بود، در آشوب 

 که منوچهرخــان معتمدالدولــه ازســوی محمدشــاه بــه پــایمردیدست هم دادند. زمانیبهدست

مقاومــت حــاج ســید محمــدباقر در برابــر   ، گروهی از افسران انگلیسی بر اصفهان استیلا یافت

 ؛مجتهد از تجــاوز مصــون بــودقرار سابق ادامه یافت. چون شخص  دستورهای قدرت دنیوی به

آباد قرار داشت، پناه داد و پیش شــاه از او که در محله بید  اشالدوله را در خانهی امینو  ، روازاین

 ).۱۸۱: ۱۳۶۹ شفاعت کرد (الگار، 
توپیــایی  هایی بودجنبش بابیه ازجمله جنبش

ُ
جهــت تغییــر که به دلیل برخورداری از طرح ا

شــاه) را در دســتورکار خــود قــرار داد.   خود، تقابل با ایدئولوژی پادشاه (محمد  محیط پیرامونی

شیخیه داشت. شیخیه بر این باور بود که در غیبت امام   یمذهب موعودباورانه بابیه، ریشه در آرا 

ای به نام باب وجود داشــته باشــد. بــاب، مقامــات امام و بشریت، واسطه  بینغایب باید در دنیا  

کــه حــاوی احکــامی ینی را به باد انتقاد گرفت و کتاب مقدس خود را عرضه داشت دینی و غیرد 

دوســتی و بایست جانشین احکام قــرآن شــود. آثــار او دربردارنــده عناصــری از انسانکه می  بود

های شدید و دعوت به رفتار بهتــر بــا کودکــان بــود عدالت اجتماعی، نظیر مخالفت با مجازات

ــدی،  ــان۵۱-۵۳: ۱۳۹۶ (ک ــپهر در ). لس ــخالملک س ــلا ، التواریخناس ــعیت م ــان وض  در بی

گوید «... در مسائل شرعیه هر سخن کــه خــلاف از پیروان جنبش بابیه می  ، محمدعلی زنجانی

روز بشــمار  ۳۰... همه سال شهر رمضان را .  مشهور و مخالف با جمهور بود، اختیار همی کرد 

که در شریعت اثنا عشریه سجده کردن بر بلور صــافی افتاد  رو بسیار وقت میگرفت؛ و ازاینمی

شاه غازی منشوری کرد تــا او .... در احکــام شــریعت بــدعت روا   از بهر نماز روا باشد. محمد

کــه پیــروان زیــادی در میــان محمد باب  ). سید علی۱۰۵۸:  ۱۳۷۷  الملک سپهر، ندارد» (لسان

که زنان نبایــد در این بود   ازجمله عقاید جدیدش  زمان پیدا کرده بود،   آنکردگان  علما و تحصیل

رو بود که سرانجام همحمد با مبارزات گسترده علمای شیعه روبسر برند. البته سید علیعزلت به

توپیایی علی). گفتنی اس۸۹-۹۰:  ۱۳۹۲منجربه قتل وی شد (حائری،  
ُ
محمد باب به ت طرح ا

ت نیروی خارجی (روس) از امکان عمل جهــت شده و حمایدهیدلیل شبکه طرفداران سازمان

تغییر نظم موجود برخــوردار بــود؛ امــا روایــت نمــادین قالــب از امــر سیاســی کــه در انحصــار 

 در دوره محمــد ، ایدئولوژی مسلط قاجار بود، جلو تحرک منجربه تقابل بابیه را گرفت؛ بنــابراین

که ازسوی برخــی از علمــا و جنــبش بابیــه صــورت گرفــت، رغم تحرکات درون جامعه  به  ، شاه
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 ، عبارتیصورت نسبی شاهد هســتیم. بــهنوعی اقتدار برتر شاه در قالب نظم سیاسی قدیم را بهبه 

توپیایی از چنان قدرتی جهت واژگونی نظم سیاســی قــدیم و اســتقرار نظــم سیاســی طرح 
ُ
های ا

توپیایی برخورد 
ُ
اتوپیاهای معطوف بــه عمــل در ایــن دوره از امکــان عینــی رو،  ؛ ازاینار نبودندا

توپیایی و فانتزی
ُ
 گونه خود از امر واقع برخوردار نبودند.مساعدی جهت مسلط نمودن روایت ا

 

 گذار  . دوره3-3
اندیشــه و    ، کــه طــی آن   منظــور از دوره گــذار، تغییــر ماهیــت امــر سیاســی در ایــن مقطــع اســت 

  ؛ وردهای مدرن بیشتر از گذشته زمینه تغییرات در دو ســاحت دولــت و جامعــه را فــراهم آورد دستا 

قاجــار جهــت  ازســوی کــارگزاران ایــدئولوژی رســمی  اقدامات اصلاحی    ، که در این دوره نحوی به 

در    ، همچنــین   متأثر از امر واقع صورت گرفــت و همسویی با اقتضائات جدید ناشی از امر سیاسی 

 ــنرسیدن اقدامات اصلاحی ازســوی دو   متعاقب به نتیجه خواهی،  جامعه نیز ندای تحول سطح   ت  ل

توپیایی های این مقطع در قالب طرح رسید. تحرک جامعه در به گوش می 
ُ
اندیشــان، بیشــتر  روشن ا

یــر در  امــر مــدرن، در دوره مظفرالــدین شــاه، ســبب تغی معطــوف بــه   تحرکات  است. این از دولت 

کــه برآینــدی از صــورت    گیری نهــاد پارلمــان ای که شــکل گونه شد و به ماهیت نظم سیاسی پیشین  

توپیایی موجود در جامعه بود، نویدبخش صورت یافته طرح عینیت 
ُ
بندی امکــان نــوعی نظــم  های ا

 . شد سیاسی جدید محسوب می 
 

3 -3 ن  1- دی صرال ه. نا  شا
کارگزاران سیاســی نیــز بودنــد کــه بــه ناکارآمــدی ایــدئولوژی رســمی برخی    در دوران ناصری، 

دســتاوردهای مدرنیتــه غربــی،  گیری و اقتبــاس ازبرده و درصدد برآمدند تا با بهره  پادشاهی پی

کــه   ریزی نمایند و بر این اساس، قاجاران را از بحــران ناکارآمــدیسامان سیاسی جدیدی را پی

اثــر تقویــت بررهایی بخشند؛ زیرا آشنایی بیشتر ایرانیان با دنیای مدرن  گریبانگیرشان شده بود،  

 هایی را برای نظم سیاسی قدیمی ایجاد کرد.بیشتر از گذشته محدودیت ، امواج مدرنیته
گــاهی از شــتاب گــرفتن امــر سیاســی   کارگزاران سیاسی بودمیرزا ملکم خان یکی از   که با آ

نشسته حکومت قاجار را داشت. به گفته خودش «ارمنــی گلساختار بهمدرن، سودای بازسازی  

 ی، یمسیحی به دنیا آمدم، ولی میان مسلمانان پرورش یافتم و شیوه افکارم اسلامی است» (نــورا 

). او به برساختن حکومت قانون و پدیدارسازی دولت قوی در عرصــه خــارجی بــاور ۱:  ۱۳۵۲

ماندن در صحنه رقابت دو قدرت جهــانی (روس و طرف  یداشت. وی بر این باور بود که برای ب
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خواهــد آمــد دســت  که از طریق رشد اقتصادی به  قدرتی  ؛یافت  باید به قدرت دست  ، انگلیس) 

اوقات دولــت ایــران مشــغول   بیشتر). ملکم خان معتقد بود که  ۷۲:  ۱۳۹۲  و انتظاری، (خلیلی  

ملــت نیــز از دولــت چنــان   ، ندارد و از آن طرف کارهایی است که هیچ ربطی به تکالیف دولت  

ــع می ــهتوق ــه ب ــد ک ــیل، نمای ــت (اص ــی اس ــوق مل ــارج از حق ــد۱۱۴: ۱۳۸۱ کلی خ  ). هرچن

گاه بود؛ برخلاف جدش فتحعلیشاه از اهمیت و ضرورت اصلاحات  ناصرالدین شاه، بــر ایــن آ

ر تــاریخی در ایــران ســبب ناچار ماننــد همــه ادوا که فقدان حکومــت اســتبدادی بــه  اعتقاد نبود

که تمام نظم و نظام اروپــا  اعتراف کرد  ، شود. او پس از سفر سوم به اروپاومرج و آشوب میهرج 

ند و برای مملکــت نشورایی از اعیان و اشراف را مأمور کرد تا بنشی  ، است. همچنینگرو قانون  در

بار نیــاورد (کاتوزیــان، چ ثمــری بــهکوتاه داشت و هــیقانون وضع کنند؛ اما این اقدام عمری بس

درصدد ایجــاد   ، از کارگزاران تأثیرگذار دوره ناصری عنوان یکی دیگر  ). امیرکبیر نیز به۷۸:  ۱۳۹۱

اصلاحاتی جهت تداوم موجودیت ایدئولوژی پادشاهی قاجاران برآمد. او با مشکلات بســیاری 

در سامان بخشیدن به امــور کشــور و   ، هارغم برخی از دشمنیمانند خزانه خالی مواجه بود و به

)؛ اما نیروهای سنتی ۳۰:  ۱۳۸۲کنترل سراسری بر سرحدات آن موفق بود (ازجان،    برقرار کردن

 کردند.  کار مستقر در قدرت، اقدامات او را برنتابیدند و زمینه عزل و قتل او را فراهمو محافظه
نظم نمــادین ایــدئولوژی مســلط قاجــار    سرایت هرچه بیشتر امر سیاسی مدرن به درون پوسته 

امــری کــه ضــربات    ؛ وجود آورد های اتوپیایی بیشتری را برای امتناع نظم مسلط قاجــاران بــه امکان 

اثــرات خــود را بیشــتر نمایــان    ، مهلکی بر پیکره امر نمــادین مســلط وارد آورد کــه در ســالیان بعــد 

  نیروهای مــذهبی داشــت. احتــرام بــه ای با علما و  شاه مواجهه دوگانه ناصرالدین   ، رو ازاین   ؛ ساخت 

کــانون   کردن آنــان از مذهب در جهت مقاصد سیاسی ازسویی و تلاش برای دور استفاده از علما و 

را  برخی از رهبــران مــذهبی   ؛ داشت  ای هم سیاست، نتایج دوگانه سوی دیگر. این قدرت سیاسی از 

دیگر نیز همچنان امیدوار بــه احیــای رابطــه    حوزه تحریم هرگونه همکاری با قجرها راند و برخی به 

توپیــای مغــایر بــا  ۳۱: ۱۴۰۰ ماندند (فیرحی، سلطان و علما باقی 
ُ
). آخوندزاده درمــورد اهمیــت ا

قــدر  ع مــردم آن خواست ایدئولوژی شاهان قاجارِ علما بر این باور است که «علما در امزجه و طبای 

 تنفــر  تصرف دارند که مردم بلابحث و ایراد به حــرف ایشــان گــوش می 
ً
دهنــد و از ســلطنت باطنــا

تقــابلی علمــا بــا  ). مــاجرای تنبــاکو یکــی از مــوارد رویکــرد  ۲۰۱: ۱۳۹۵ ، ورزند» (آخوندزاده می 

 ــاست که نشــانگر بــه   شاه ناصرالدین  توپی
ُ
ای سیاســی  بار نشســتن اقــدام عملــی علمــا در راســتای ا

خــارجی و دولــت را   ای بــود کــه ســلطه تــوده ماجرا نخستین جنبش گسترده موردنظرشان بود. این 
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دادنــد.  و مردمی را تشکیل می   اندرکار جنبش طیف گسترده نشانه گرفت. نیروهای اجتماعی دست  

داران،  ن، دکــان نامیــد، روحانیــت، بازرگانــان، صــنعتگرا کدی، ائتلاف عجیب و ناپایــدار می آنچه  

 ). ۲۵۰: ۱۳۹۰گرفت (فوران، می   روشنفکران و تهیدستان شهری را دربر 

کــه در ایــن  شــاه اســت. مــردم ماجرای تنباکو بیانگر واقعیت امر سیاسی در دوره ناصرالدین

به اقدام علیه حکومت پرداختنــد.  ، های مختلفی بودند، در واکنش به امر سیاسیمقطع از طیف

 متضــادی بودنــدهای  های مخالف قرارداد، دارای طرح وههریک از گر
ً
توپیایی متفاوت و بعضا

ُ
 ا

که بر سر موضوع قرارداد تنباکو به اجماع رسیده بودند. در واکنش به چنین وضعیتی، ایدئولوژی 

توپیاهــای ذهنــی متفــاوت در جامعــه 
ُ
مستقر پادشاهی ناصری نیز ضــمن وحشــت از خــروش ا

 و از خود انعطاف نشان داد.  کرد  نشینیعقب

آمیخــتن بــا درهم، شاه روشنفکرانی بودنــد کــه منطبــق بــا گفتــه مانهــایمدر دوره ناصرالدین

شهری به دنبــال درصدد بودند تا کلیتی را بسازند که در قالب طرحی آرمان  ، های مختلفدیدگاه

ن، مستشــارالدوله، تغییر نظم مستقر و مطلوب ایدئولوژی مسلط بود. افــرادی ماننــد ملکــم خــا

رفت از با درک امر سیاسی درحال تحول در تدارک راهی برای برون  غیره، ای والعابدین مراغهزین

گیری از دستاوردهای مدرنیته برآمدنــد. برخــورد این وضعیت با توسل به قانون، عقلانیت و بهره 

 غیــره رزا آقاخان کرمــانی وحکومت قاجار با روشنفکران و ازجمله مستشارالدوله، آخوندزاده، می

حاکی از تلاش و مقابله کارگزاران ایدئولوژی مسلط و ایجادکننــده نظــم مســتقر بــا تأثیرگــذاری 

خوبی درک کرده و درصدد بودند تا بــا روشنفکران در جامعه بود؛ زیرا روشنفکران امر واقع را به

 ــتکیه بر قانون به توپیایی خود در نظــم موجــود تغیی
ُ
امــا کــارگزاران   ؛ر ایجــاد کننــدعنوان آرمان ا

 دادند.قاجاری که نماینده نظم مستقر بودند، اجازه عرض اندام به آنان را نمی

خــواه  روشنفکران عصر ناصری، سازمان فراماسونری را یک ســازمان مترقــی، انقلابــی و آزادی 

هــا نــدارد. آنــان  بــا اســتبداد و ایجــاد دموکراســی و بیــداری ملت  مبارزه که هدفی جز شناختند می 

ای برای ایجاد تحول و دگرگــونی  های فراماسونری را وسیله سازمان تشکیل فراموشخانه و پیوستن به 

توپیــایی  ۲۵۲:  ۱۳۸۲دیدند (آجودانی،  انقلاب در ایران می 
ُ
). محفلی چون فراموشخانه، طرحی ا

کــه   نطبــق بــا گفتــه مانهــایم شــد. م برای ایجاد تغییر و تقابل با ایــدئولوژی قاجــاران محســوب می 

کــه  بایــد گفــت    ، گیرد که منافع طبقــاتی خاصــی ندارنــد طبقه در نظر می روشنفکران را گروهی بی 

روشنفکران عهد ناصری هم با چنین وضعیتی مواجه بودند و تلاش کردند تا از طریــق فعالیــت در  

توپیای موردنظر خود را از طریق انقلاب در ایران 
ُ
عنوان  محقق نمایند. آخونــدزاده بــه  فراموشخانه، ا

خواه دوره ناصری، در منظومه اتوپیــایی خــود بــه دو مفهــوم دســپوتیزم و  یکی از روشنفکران تحول 
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دانســت. او در  هــای مســلمان را ناشــی از آن می های توده بختی که همه نگون   کند فناتیزم اشاره می  

 ــدانــد  مکتوبات خود، دسپوتیزم را روشی می  فرمانروایــان بــدون پیــروی از هــیچ    ، ه براســاس آن ک

  افــرادی   دارد اند. درباره فناتیزم نیــز بــاور  اساسی، زمامداری کرده و خودکامگی را پیشه خود ساخته 

به هر تفکری صواب یا خطا گرویده و تعصــب و    ، شوند، بدون هیچ اندیشه و تأملی که دچار آن می 

). مستشــارالدوله  ۲۱-۲۲: ۱۳۹۵دهنــد (آخونــدزاده، نشان می  اندازه در حمایت از آن پایداری بی 

توپیایی به خواه دوره ناصری است  یکی دیگر از روشنفکران آزادی 
ُ
منظور ایجاد تغییر در  که طرحی ا

طلــب و از مــدافعان  خواه، قانون آزادی ترتیبات سیاسی و ایدئولوژیکی زمانه خود ارائه داد. او فردی  

ترین مواد اعلامیه حقــوق  ر ایران بود. وی با انتشار رساله یک کلمه در ایران، اصلی ترقی و تجدد د 

هــا را بــا  زبان فارسی ترجمه کــرد و آن بود به  بشر را که در مقدمه قانون اساسی فرانسه پذیرفته شده 

:  ۱۳۸۲آیات و احادیث بسیار تطبیق داد تا نگویند که آن اصل، مخــالف شــرع اســت (آجــودانی، 

توپیــایی و شــورانگیزی در دوره  ای نیــز ازجملــه  العابــدین مراغــه ). آثار طالبوف و زین ۲۵۶
ُ
آثــار ا

های جامعه ایران، از ضرورت تغییر جامعــه و  شدند که با ترسیم زشتی شاه محسوب می ناصرالدین 

 ــایدئولوژی حاکم سخن می  گو  و ت گویند. طالبوف در کتاب احمد با پسر پنداری خود (احمد) گف

  ، آورد. او در اثــر دیگــرش میان مــی ماندن ایرانیان ســخن بــه اروپاییان و عقب کند و از پیشرفت  می 

  العابــدین کنــد؛ امــا زین های کشور نقــل می از وضعیت مردم و گرفتاری  ، مسالک المحسنین یعنی 

های  لایــان و ســتمگری هــای م ، «فریبکاری ابــراهیم بیــک نامه  سیاحت ای در کتابش با عنوان مراغه 

ایرانیــان بــا  ای که انبوه گونه رشته تحریر درآورد». به ها را به پروایی دولت و مانند این حکمرانان و بی 

-۱۱۴:  ۱۳۹۰  خوردنــد (کســروی، شدند و سخت تکــان می کتاب از خواب بیدار می  خواندن این 

ن اجتمــاعی  ا جملــه مصــلح الدین اسدآبادی نیــز از جمال بر روشنفکران مذکور، سید ). علاوه ۱۱۳

توپیایی است  این دوره  
ُ
برآمــد و در   درصدد مقابله با استبداد ناصــری  ، که با برخورداری از طرحی ا

درصدد تشویق علما و همراهی آنان با روشنفکران، جهــت اقــدام عملــی علیــه اســتبداد   ، راستا این 

نویسد که افغانی یک قانون اساسی برای ایران تنظیم کرد کــه  ومی می شاهی برآمد. مخز ناصرالدین 

 ). ۵۷: ۱۳۹۲  شاه گردید (حائری، سرانجام سبب تبعید او از ایران به فرمان ناصرالدین 

گیری نظــم سیاســی  های شــکل زمان با پیدایی زمینــه شاه هم در دوره ناصرالدین   بر این اساس، 

شــهری مختلفــی  آرمان هــای لت شتاب بیشتری گرفــت و طرح به دو جدید، تحرکات جامعه نسبت 

توپیاهــای موجــود در جامعــه  دهنــده بخش عنوان پیوند کــه بــه  ازسوی روشنفکران 
ُ
هــای مختلــف ا

اثر تماس منطق نظم جدیــد کــه در  بر تحول امر سیاسی   ، عبارتی شدند، ارائه گردید. به محسوب می 

بــا نظــم قــدیمی چالشــی جــدی را   ، و مصلحان ارائه شد   شهری روشنفکران های آرمان قالب طرح 
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پدیدار ساخت که محور اصلی این چالش همان تحول در امر سیاسی بود که سودای امتنــاع نظــم   

شاه هرچند به ضرورت همگــامی بــا  قدیمی و برساختن نظم جدید را داشت. گفتنی است ناصرالدین 

نمــود تــا بــا انجــام اقــدامات اصــلاحی، رفتــاری    برده بود و در ابتدا هم تــلاش تحول امر سیاسی پی  

منطق ایــدئولوژی مســلط نیــز همچنــان او را در کمنــد    ، متفاوت با سرکوب و کنترل از خود بروز دهد 

توپیایی در این دوره نیز از امکان برخورد و سرکوب گرفتار نمود. گفتنی است طرح 
ُ
های مناســبی  های ا

 مقابله با ایدئولوژی رسمی قاجاران برخوردار بود.  منظور دهی لازم به چون اعتراض و سازمان 

 

3 -3 شاه2- ن  دی رال  . مظف
هــای زمان بــا پادشــاهی مظفرالــدین شــاه، تحــول امــر سیاســی کــه خــود را در قالــب طرح هم

تضارب آرا میان دولــت   رو، ؛ ازاینگفته نشان داده بود، به نقطه اوج خود رسیدشهری پیشآرمان

توپیاو حامیان طرح 
ُ
ای رسید که امکــان ایجــاد نظــم جدیــد در یی با نظم قدیمی به مرحلههای ا

کرد و نظم قدیمی با محوریت پادشاه که ایــن شــرایط را درک قالب پارلمان بیشتر خودنمایی می

 نشینی بود.کرده بود، درحال عقب

کــرد. او  جمع  ترین افراد را دور خود  شاه بر تخت نشست، شماری از نالایق  که مظفرالدین  زمانی 

دانســت  گناهکاران می علیه    خرافاتی بود. رعدوبرق و توفان را از علایم خشم الهی ای نحو بیمارگونه به 

نیــز از    و برای مسافرت به اروپا مجبور به استقراض از روســیه بــود. بانــک استقراضــی روس در ایــران 

شــاه، تحــولات درون جامعــه  وره مظفرالدین ). در د ۲۲: ۱۳۸۹اعطای وام به شاه استقبال کرد (غنی، 

توپیایی، فراتــر از ســاحت خیــالی آن به قبل سرعت بیشتری گرفت و میان طرح نسبت 
ُ
هــا بــرای  های ا

بر محوریت ایدئولوژی رســمی پادشــاهی، ائتلافــی  قدیمی مبتنی ایجاد تحول و تغییر در نظم سیاسی  

همبســتگی پدیــد آمــده بــود. هــر دو    طلب نــوعی اصلاح   میان پیشوایان مذهبی و   ، رو ازاین   ؛ پدید آمد 

).  ۲۳:  خانه و بازداری قــدرت شــاه بودنــد (همــان استبداد و تأسیس عدالت یافتن  دسته خواستار پایان 

حرکــت  برخی از رهبران سرشناس مذهبی به حمایت از تجار برخاستند و علمای نجــف نیــز از ایــن  

اتابک با امضــای  بر تکفیر  ای جعلی مبنی ای خلع اتابک برپا شد، نامه در بلوایی که بر   . پشتیبانی کردند 

میرزا حســین، میــرزا خلیــل تهرانــی و چنــد مجتهــد دیگــر، نقــش  خراسانی، حاجی   آخوند ملاکاظم 

اما در مخالفت آن علما با اتابــک    ؛ نامه آشکار شد  اساسی در این بلوا داشت. هرچند جعلی بودن این 

الدوله مخالف بودند، شامل علمایی همچــون بــرادران  که با عین لقه هواداران بهبهانی تردیدی نبود. ح 

الدوله و بهبهــانی در ســال  شد. نخستین برخورد میان عین ی می ی آشتیانی و مریدان سید محمد طباطبا 

چنــد    الدوله حاکم تهران بود و بهبهانی برای جلــوگیری از اخــراج ه.ق. روی داد که عین   ۱۳۱۹/  ۱۹۰۱
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بودند، پادرمیانی کرد؛ اما حاکم تهران در پاســخ او بــا لحنــی    که به شخص خودش اهانت کرده   طلبه  

اند تــا بــا دخالــت او آزاد بشــوند (کاتوزیــان،  که آن افراد به خــاطر او دســتگیر نشــده تحقیزآمیز گفت  

توپیاهای موجود در جامعه در وضعی  ، رو ازاین  ؛ ) ۸۸-۸۷: ۱۳۹۱
ُ
تی قرار گرفــت کــه از  حیث خیالی ا

امکان لازم برای کنش اعتراضی در قالب بسیج جمعی برخوردار بود. این امر خیالی ضــمن ســتیزش  

با امر نمادین ایدئولوژی مسلط در تدارک ایجاد نظم نمادین مطلــوب خــود بــود کــه بعــدها در قالــب  

عــدالتی و  ملــت از بی   در آستانه استقراض چهارم از روس و انگلیس،   ، رو ازاین   ؛ مشروطیت ظاهر شد 

در    ، ی ی انتظامی مملکت به ستوه آمد و با پیشوایی آقا سید عبدالله بهبانی و آقا ســید محمــد طباطبــا بی 

پنــاه بردنــد تــا  و عامه ملت نیز به سفارتخانه انگلــیس    ند و به قم رفت   ند مسجد جامع تهران تحصن کرد 

 مجلــس شــورای ملــی    الدوله، فرمان مشروطیت صادر و اینکه پس از عزل عین 
ً
در همان ســال رســما

یــک جنــبش  و ســلطنت را بــه    شــد هرروی، ترس پادشاه عاقبت به حال ایران مفید واقع    شد. به ایجاد  

شاه سلطنت خــود را بــا آمــادگی    ). مظفرالدین ۱۰۲-۱۰۳:  ۱۳۹۲  (کرمانی،   کرد ملی مشروطه تسلیم  

 در    از کرد. اصلاحات مظفرالدین بیشتری برای پذیرش اصلاحات در مقایسه با پدرش آغ 
ً
شــاه عمــدتا

).  ۹۰:  ۱۳۹۶که به دیگران اجازه تأسیس مدارس یا انتشــارات داده شــود (کــدی،    شد این خلاصه می 

توان با ابزارهــای کنترلــی و اجبــار از نظــم نمــادین  مظفرالدین شاه پی برده بود که دیگر نمی   ، عبارتی به 

لذا با اندکی مدارا با امر سیاسی درحال تحول، ســعی در    ؛ اع نمود ایدئولوژی درحال افول پادشاهی دف 

 انطباق با شرایط جدید داشت. 

عنوان امــر سیاســی یکــی از رخــدادهای بــه  ۱۹۰۴-۱۹۰۵شکست روسیه از ژاپن در سال  

دهی بــه تحــول ســریع امــر سیاســی در ایــران دوره بــود کــه نقــش مــؤثری در شــکل  المللیبین

خواهان اعتقاد داشتند کــه اگــر گیری جنبش مشروطیت داشت. مشروطهشکلشاه و  مظفرالدین  

و دومــی حکــومتی بود که اولی دارای رژیم مشروطه  ژاپن روسیه را شکست داد به این علت بود

در روسیه نیز عاملی مؤثرتر بود؛ زیرا هم سرمشقی برای   ۱۹۰۵استبدادی داشت. جرقه انقلاب  

: ۱۳۹۱  کرد (کاتوزیان، های مبارزه را در ایران پراکنده میکال و روش جنبش بود و هم افکار رادی

پادشاهی مشروطه تغییر یافــت و بــا تشــکیل ). با وقوع انقلاب مشروطه، ساختار سیاسی به  ۸۹

کــه بــا محدودشــدن قــدرت   رفــتامید بر ایــن می  ، ملی و تدوین قانون اساسی  شورایمجلس  

که نوید فضــای سیاســی وجودآید؛ اما این دوره تر بهساختاری دموکراتگذشته،   بهپادشاه نسبت

های داخلی و فشــارهای مطلوبی با خود داشت به درازا نکشید و دوره افول سیاسی براثر درگیری 

 ).۲۱: ۱۳۹۷رسید (احمدی،  خارجی فرا 

هی مشــروطه در این دوره، اقتضائات امر سیاسی تغییر نمود و ساختار پادشــا  بر این اساس، 
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دوره ایرانــی قــرار گرفــت. تغییــر امــر سیاســی در ایــن  دیرپــای    در کنار ساختار مانای پادشاهی 

های خواهان تغییر کانون که بسیاری ازطوریبه ؛بسیاری از معادلات سیاسی داخلی را تغییر داد

 ــ هــای رای تحقــق طرح وضع موجود نیز به این تغییر امیدوارانه نگریستند و آن را افقــی روشــن ب

توپیایی خود تلقی  
ُ
الــدین دند. گفتنی است، اتحاد عجیب میــرزا ملکــم خــان و ســید جمالکرا

اسلامیسم، نمایانگر تنش ایدئولوژیکی بــود کــه بعــدها افغانی، این پیامبران مدرنیته غربی و پان

برســازندگان نظــم جدیــد   ، عبارتی). بــه۳۶۲:  ۱۴۰۰  گریبانگیر انقلاب مشروطه شد (امانــت، 

توپیایی خــود داشــتند، نتوانســتند امــر 
ُ
مشروطه به دلیل تعارضات جدی که در حیث خیالی و ا

چیزی که در پیامدهای بعدی در دوره انحطــاط   ؛بر اجماع دموکراتیک ایجاد کنندنمادینی مبتنی

 خوبی نمایان ساخت.خود را به
 

 . دوره انحطاط 3-4
 رسمیایدئولوژی که از الزامات امر سیاسی در این دوره بود، ساخت    جدید  سیاسینظم  پیدایی  

در  ، پــس ایــن که ازای  گونهبه  ؛داد  تأثیر قرارقدیمی پادشاهی بود را تحت  نظم  برمبتنی  که  دولت

 ؛جدید با محوریت پارلمان شــکل گرفــت  سیاسینظم    ، مقابل ساخت نظم قدیمی (پادشاهی)

جلو سازه حاکمیتی جدید و روبهآنکه یک  جای  قدیم و جدید، به  سیاسیرو، تضاد دو نظم  ازاین

شــاه مســتبد بــا اثــر ســتیز محمدعلیبرومرج منجــر شــد.  وجود آورد، به زایش ستیز و هرج را به

 خواهان مدافع سیستم پارلمانی، شاه حاضر به پذیرش واقعیت جدیــد امــر سیاســی درمشروطه

خواهــان قالب یک سازه حاکمیتی نوین نشد و با به راه انداختن استبداد صغیر، بسیاری از آزادی

کــم  پادشــاه در دوره این ، واقعدرشاه نیز تداوم یافت و  چالش در دوره احمد کشید. این را به بند

 ــاســمی  سن و سال، نوعی پادشاهی   ش ایــن را بــر امــور کشــور شــاهد هســتیم. ســرانجام از آت

هــای المللی اول در عرصه خارجی، تمایل به دولت قوی در طرح ومرج داخلی و جنگ بینهرج 

توپیایی جامعه پدیدار 
ُ
 که در دوره پهلوی اول بروز و ظهور یافت. شدا

 

3 -4 شاه1- ی   . محمدعل
سوی چالش میان دولت و جامعــه بــه شاه، الزامات امر سیاسی بهبا به قدرت رسیدن محمدعلی

، دولــت در تــلاش بــود تــا جلــو تحرکــات درون جامعــه را کــه پــس از رفت. در این دوره   پیش

که شاه هنگامی  جدید کوشا بود بگیرد. محمدعلی  سیاسی  مشروطیت در راستای برساختن نظم

ها را تحقیــر کــرد و بــه گذاری خود، آنبه قدرت رسید، با دعوت نکردن نمایندگان به مراسم تاج
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های ایــالتی اعتنــا نکننــد. او کــه اقتــدار ش در ایالات دستور داد تا به تصمیمات انجمنحاکمان 

 ۱۱۵:  ۱۳۷۷  کرد (آبراهامیان، خودداری    دید، از توشیح قانون اساسیرفته میسلطنت را ازدست

). گفتنی است تدوین قانون اساسی و اینکه سلطنت مــوهبتی الهــی اســت هــم توانســت ۱۱۳و  

). افــزون بــر ایــن، تضــعیف ۱۷۲:  ۱۳۹۲  فر، یخی مقام شــاه را بازگردانــد (نیــکمشروعیت تار

فروغ شدن فــرّه ایــزدی آن ناشــی از تحــول امــر سیاســی و تأثیرگــذاری نیــروی جایگاه شاه و کم

آفرین بودند های کلی محمدعلی شاه نقشها در تعیین سیاستروس   ، روازاین  ؛خارجی نیز بود

«نظر به اختلاف شدید روس و انگلیس در انتخاب حکومت ملــی   ، آبادیو به گفته یحیی دولت

هایی کــه خــود در اطــراف واسطه دستاند و بهخاطر شدهها رنجیدهبه تقویت انگلیسیان، روس 

ای در اغــوا دقیقــه ، تر شاپشال نام است که معلم زبان روسی شاه استشاه دارند که از همه مهم

دهند که در ظاهر به او دستور می ، طورکلینماید و بهنمینمودن شاه بر ضد مشروطیت فروگذار  

 آبــادی، اجــرا بگــذارد» (دولتها را بیبا مجلسیان مماشات نماید و در باطن عملیات قانونی آن

که سلطنت در   دهدرو، تاریخ اندیشه در ایران دوره قاجار نشان می  ). از همین۱۰۱-۹۹:  ۱۳۶۱

ود و از نیمه دوم عهد ناصری به بعــد، شــاهد حضــور شــاهانی فکر معاصر ایران تضعیف شده ب

 ؛)۱۷۰:  ۱۳۹۹ایم (فیرحــی،  بدون نظریه شــاهی و ســلاطینی در غیــاب نظریــه ســلطنت بــوده

اثــر توافــق برالمللــی  وقوع جنبش مشروطیت که متأثر از شرایط مساعد امر سیاسی بین  ، واقعدر

خواهان بــود، دســتاوردی گلــیس از مشــروطهو حمایت ان  ۱۹۰۷و انگلیس بر سر قرارداد  روس  

مداری در ایران شــد؛ امــا فضــای که باعث تغییر در روند حکومت  شدمیبسیار ارزشمند تلقی  

که ناشی از مشروطه در ایران به وقوع پیوست، زمینه را برای بروز افکــار احساســی ومرجی  هرج 

 احساسی و رمانتیستی عجین شد.  هایرایشامر سیاسی پسامشروطه با گ رو، ازاین ؛فراهم نمود

برای بروز سیاست، دقیقهمشروطیت در مقام صحنه  ،در این راستا ساز بود که  ای سرنوشتای 

می  رقم  تاریخ  فرقه  ؛خورد در  دامان  به  بسیار  گراییاما  دلایل  از  یکی  و  فروغلتید  طردها  و  ها 

ایرانی درنتیجه تحقیری  روشنفکران    زدگیآن رومانتیسم  برجسته ایران بود. روشنفکران  آن دوره 

که برای سالیان دراز در ذهن آنان ریشه دوانده بود، از فضای تفکر عقلانی فاصله گرفته بودند و  

رو، مشروطه فضایی  بدین  ؛گشتندبار میآنی برای خروج از این وضعیت حقارت نبال مفرّی  به د

می  اختیار  در  استبداد  از  دور  و به  (تاجیک  بگیرند  پی  را  خود  تفکرات  آزادانه  همه  تا  گذاشت 

محمد۴۲:  ۱۳۹۵خسروی،   دوره  در  نهاد    ، شاه علی).  اساسی،  قانون  متمم  اصل  اجرای  برای 

با  روحان هم  باز  و  گرفت  قرار  حاکمیت  مقابل  در  حتی  و  داد  نشان  خود  از  زیادی  تلاش  یت 
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را  خواسته  او  غربی  مشروطه  با  مقایسه  در  که  علما  از  برخی  به  شاه  کرد.  همراهی  مردم  های 

دادند نزدیک شد؛ اما  گرا ترجیح می دانستند و دولت او را بر دولت مشروطه غرب پناه میاسلام 

کرد.  خواه از شاه دوری میای از روحانیت، ضد استبداد و مشروطهبخش عمده  ، رازسوی دیگ

برانگیز در روابط و مناسبات روحانیت و دولت محسوب  این دوره یکی از دوران پرتنش و چالش

 ). ۸۹: ۱۳۸۸شود (خداپرست، می 

نــوین،  گونگی ناشی از تضعیف نظــم قــدیمی و عــدم اســتقرار نظــمومرج هرج   ، روی  هر  به

توپیایی درون جامعه را فعال نمود تا در جهــت اســتقرار آن های رمانتیستی در طرح نگرش 
ُ
های ا

های نظم جدید متزلزل آسیب جــدی وارد عنوان نظم مطلوب بکوشند. چنین وضعیتی بر بنیانبه

دند که شهری ارائه داهایی آرمانهای موجود در جامعه، طرح که هر یک از جریانایگونهبه  ؛کرد 

ثبــاتی مشــروطه بودنــد؛ درصدد ویرانی نظم قدیمی و استقرار نظم مطلوب خــود در شــرایط بی

توپیــایی مــذهبی در مشروطه بزنگاهی تاریخی است که به دلیل فعال شدن طرح   ، بنابراین
ُ
های ا

نشین شد. بر ارائه یک نظام سیاسی مطلوب دینی، امر سیاسی با امر دینی همدرون جامعه مبتنی

توپیایی در قالب نظم سیاسی جدید مشروطه و به حاشیه نشستن طرح   فزون بر این، به بارا
ُ
های ا

شاه نماد آن بــود، نشــانگر امتنــاع نظــم سیاســی رفتن ایدئولوژی پادشاهی قاجار که محمدعلی 

قدیم و امکان استقرار نظم سیاسی جدید بود. گفتنی است استقرار نظم جدیــد حاصــل ائــتلاف 

ــروطهدو دســته ا توپیاهــای فکــری چــون مش
ُ
ــی و ز ا ــانون و دولــت مل خواه پیرامــون مفهــوم ق

های کشــاکش بر شرع و تلقی دینی و اسلامی از دولت ملــی بــود کــه زمینــهخواه مبتنیمشروعه

توپیاهای موجــود در جامعــه، تضــعیف نظری نیز میان آن
ُ
ها پدید آمد. فرجام این چالش میان ا

توپیاهای موجود در جامعه نظم استقرار نیافته جدید ب
ُ
ود که نتوانست از مرحله خیالی مرتبط با ا

 های مختلف تبدیل شود.شمول و مورد اجماع گروهخارج شود و به نظم نمادین همه

 
3 -4 شاه2- حمد   . ا

کــه   ایدر دوره   ؛پذیرفت  اول صورت   احمدشاه هشت روز پس از آغاز جنگ جهانیگذاری  تاج

های داخلی بود. در جریــان جنــگ ها و درگیری کشور گرفتار تجاوز، ویرانی اقتصادی و شورش

آذربایجــان ها، بــه  اشغالگری روس به  برداری از نفرت مردم نسبتها با بهره عثمانی  ، اولجهانی  

بــرداری بودند، با بهره ان را از دست داده  آذربایجکه  ها  روس   .هجوم بردند و تا زنجان پیش رفتند

که کنترل اســتانبول ها قول گرفتند ها و انگلیسیاز شرایط جنگ، در معاهدات سری، از فرانسوی
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طــرف معاهــده ها منطقــه بیقــرار شــد انگلیســی  ، عوض   های آن به آنان واگذار شود. درو تنگه 

د. این و دیگر معاهدات سری، پس از نران بیفزایرا به منطقه تحت نفوذ خود در جنوب ای  ۱۹۰۷

از که پــس ها افشا شد. در اصل روسیه و انگلیس توافق کردند ) ازسوی بلشویک۱۲۹۶(  ۱۹۱۷

). حتی نفوذ نیروی خــارجی در ۱۱۳-۱۱۶:  ۱۳۹۶کنند (کدی،    خود تقسیم  جنگ، ایران را بین

بلشویکی از ناحیــه رقیــب دیرینــه خــود  قلاب که پس از انکه انگلستان زمانی  ای بودگونهایران به

 وابســته بــه  خاطر شد، بر آن شد تا به آسوده  یعنی روسیه 
ً
خــود در ایــران،  منظور ایجاد دولت کــاملا

  اعــلام  ، کــاکس  کرزن با ارسال تلگرامــی بــرای  ، را به ایران تحمیل کند. در این راستا   ۱۹۱۹قرارداد  

ه است تا تمامیت ارضی و اســتقلال ایــران را تضــمین کنــد، قــرارداد  که امپراتوری بریتانیا آماد کرد  

:  ۱۳۸۷(میــرزا صــالح،    کنــد را باطل سازد و در ایجاد نیروی نظــامی متحدالشــکل کمــک   ۱۹۰۷

ای  گونــه به  ؛ ومرج بــود بر هرج شاه بسیار ناآرام و مبتنی  روی، امر سیاسی در دوره احمد   هر   ). به ۵۰

چنین وضعیتی به زوال   و  ها شده بودها و انگلیسیروس وتاز تاخت  که ایران در این مقطع، عرصه 

توانست امر سیاســی را در این دوره، ایدئولوژی رسمی قاجاران دیگر نمی  ، روازاین  ؛یاری رساند

آورد. پــس نــوعی امتنــاع دست آن تفسیر فراگیر، برای خود مشروعیت بهتفسیر نماید و براساس  

های قدیمی جهت برســاختن امــر سیاســی که امکان طرح طوریبه  ؛رفتدر امر سیاسی شکل گ

 بود. ناکارآمدی خود را نشان داده

هــای ها و گروهخواهی متکثر شده بود و جمعیترغم آنکه جامعه ایران در دوران مشروطهبه

شــده و مندانه تدوین نن ولی چون قاعده بازی قانو  ، گرفتندسیاسی، یکی پس از دیگری شکل می

ومــرج پــیش رفــت (خلیلــی و ســوی هرج ســرعت بهفضای سیاسی مشحون از ناروشنی بود، به

توپیایی موجود در جامعه نتوانست بر هرج طرح   ، واقعدر  ؛)۱۷۵:  ۱۳۸۶  کشاورزی، 
ُ
ومرج های ا

 ناشی از امر سیاسی غلبه کند و سامان سیاسی را شکل دهد.

ای بود که بســیاری از روشــنفکران  گونه اه به ش   ضعف و زوال حکومت در زمان پادشاهی احمد 

پروراندنــد.  الشعرای بهار، اندیشه تأسیس حکومتی مقتدر در ایران را در سر می ایرانی ازجمله ملک 

نویسانی کــه  شاعران و مقاله   از   بسیاری از فعالان سیاسی جوان ازجمله شمار زیادی   ، افزون بر این 

ایرانی تعلق داشتند، با شور و شعف فــراوان از ایجــاد حکــومتی   به گرایشی انقلابی در ناسیونالیسم 

 میرزاده عشقی و عارف قزوینــی کــه پــیش  ۱۲۹۹یند کودتای ا مقتدر طی فر 
ً
  از   استقبال کردند. مثلا

الدوله مخالفت کرده بودند، اینک با تصنیف ترانه و شعر و نوشــتن مقالــه  وثوق   ۱۹۱۹این با قرارداد 

ومــرج از بــارزترین  کــه هرج  ). در ایــن دوره ۱۲۳:  ۱۳۷۲  اختند (کاتوزیان، به حمایت از کودتا پرد 
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توپیــایی چــپ جهــت نقش مشخصه  
ُ
آفرینــی در حیــات  های حاکمیت سیاسی ایران بــود، تفکــر ا

هــای رقیــب پــا بــه عرصــه  عنوان یکی از گفتمان رو، گفتمان چپ به ازاین   شد؛ سیاسی ایران پدیدار  

های  فتمــان بــا تأســیس حــزب عــدالت در قفقــاز فعالیــت نمــود و رگــه گ  سیاسی ایران نهــاد. ایــن 

ها در روســیه، رنــگ  ایدئولوژیک بیشتری یافت و بعد از انقــلاب اکتبــر و مســتقر شــدن بلشــویک 

  بخش ایــن گرفت. حزب عدالت به حزب کمونیست ایران تغییر نام داد و تــداوم   کمونیستی به خود 

هــای  ، گروه ). در این دوره ۱۰: ۱۳۹۷ لنینیستی شد (احمدی، ـ  گفتمان در چهارچوب مارکسیستی 

 هایی را در  آرمان چپ متعددی ازجمله فرقه سوسیالیست ایران هم بودند که  
ُ
آرمانی خــود    وتوپیای ا

مرامنامه فرقه سوسیالیست ایران در سال  در  توان  فرقه را می های این  پروراندند. بسیاری از آرمان می 

بند تنظیم شــده بــود ردیــابی نمــود. مــواردی ماننــد مرتفــع    ۳۶شمسی که در یک مقدمه و  ۱۲۹۹

نمودن ظلم و برقرار کردن مساوات در میان افراد بشر و جلوگیری از فضایی که تولید وسایل تعــدی  

  تــرین آمــال ایــن فرقــه، مهم   ۳۶عنوان آرمان اصلی آن و یا به استناد بنــد  ) به ۲نماید (بند  بشر را می 

شــد (احمــدی،  ترین آرمــان سوسیالیســتی آن محســوب می عنوان مهم سیاسی آن، الغای گمرک به 

). رواج تفکر چپ در این دوره نشانگر عــدم اســتقرار نظــم جدیــد و بــه زوال  ۳۸۸-۳۸۷:  ۱۳۹۷

توپیــای چــپ نیــز در تــلاش بــود تــا بــا بــروز  
ُ
رفتن نظم قدیمی در قالب ایدئولوژی قاجاران بود. ا

توپیای مطلوب خود را به نابسامانی ا 
ُ
 عنوان امری نمادین بر امر سیاسی مسلط نماید. مر سیاسی، ا

ای و نیــز  ناگفته پیداست که جامعه ایران به دلیل پراکندگی قومی، زبانی، فرهنگی، مــذهبی، قبیلــه 

ســازی و نیــز  ینــد دولت ا نتوانســته بــود فر  ، وضعیت بغرنج جغرافیایی خود در آستانه نهضت مشروطه 

سازی را پشت سر بگذارد. درنتیجه وحدت ملی و تشکیل مبانی یک دولت مــدرن کــه مســتلزم  ملت 

پیدایش دولتی مطلقه و نیرومند بود، هنوز در افق سیاسی ایران سر بر نیاورده بــود تــا از طریــق تمرکــز  

طبقــات قدرتمنــد را   غیره سیاسی و تحکیم وحدت ملی، تشکیل ارتشی قدرتمند، تقویت زبان ملی و 

خواهان وجــود  سازی هضم کند. شکنندگی و تغییرات پیوســته کــه در صــف مشــروطه یند ملت ا فر در  

  ؛ شــد گرفــت و متــأثر از نفــوذ غــرب تشــدید می داشت، بیشتر از ساختار طبقــاتی جامعــه ریشــه می 

و    ند کننده در انقلاب به لحاظ ایدئولوژیک خــط و مشــی واحــدی نداشــت های مشارکت گروه   رو، ازاین 

 قابل 
ً
در آستانه مشــروطه و پــس از   ، ). افزون بر این ۴۰-۴۲: ۱۳۸۱ جمع نبودند (ملایی توانی، اساسا

دموکراسی پارلمــانی بــه ســبک    . ۱  : سه مفهوم متفاوت از مشروطه رواج داشت که عبارت بودند از   ، آن 

های سوسیال دموکراتیک قفقــاز و روســیه و  تمایلات سوسیال دموکراتیک ملهم از جمعیت  . ۲ ؛ غرب 

شــد.  هــا دیــده می هــای تنــدرو و انجمن اع مظاهر دموکراسی رادیکال که در شــوراها و جمعیت انو   . ۳
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توپیاهای موجود در جامعه در مبارزه علیه سلطنت و نیز در پیونــد بــا علمــا در   
ُ
تعامل این سه دسته از ا

 ). ۱۱: ۱۳۷۶  شکست جنبش مشروطه تأثیر نهاد (آفاری، 

شــود، ج انحطــاط سیاســی قاجــاران محســوب میشــاه کــه او در دوره احمد  بر این اساس، 

اول بــود، الزامــات جهــانی المللی و مسئله جنــگ های امر سیاسی که ناشی از شرایط بینکنش

پــس در نبــود یــک ایــدئولوژی مشــروع  ؛الشــعاع قــرار داده بــودورزی داخلــی را تحتسیاست

 دولت ظاهر شد.تر از های درون جامعه بسیار قدرتمندانهقدرتمند، کنش
 

 گیري نتیجه
اثر پیدایی امر مدرن، امر نمــادین ایــدئولوژی قاجــاران را دســتخوش تحــول  بر تغییر امر سیاسی که  

ضــمن کاســتن از اقتــدار دولــت قاجاریــه، حیــث خیــالی    ، زمــان   مرور نمود و افزون بر ایــن و بــه 

توپیاهای ملی، پان 
ُ
هــا در مواجهــه بــا  که هــر یــک از آن نحوی به  ؛ اسلامیستی و چپ را فعال نمود ا

توپیاهای ذهنــی و معطــوف بــه عمــل خــود را عرضــه کردنــد.  
ُ
ایدئولوژی ناکارآمد دولت قاجار، ا

جی، مشــروعیت بنیــاد ایــدئولوژیک ایــده شــاهی  امر مدرن از طریق نفوذ نیــروی خــار  ، عبارتی به 

توپیایی را روانه میدان سیاست اثر و طرح آرمانی قاجاران را بی 
ُ
. گفتنی است امر سیاســی  کرد های ا

چه در عرصه داخلــی و چــه در   ، اثر سیطره امر نمادین بر دوره قاجاریه هم نوعی برساخت است که 

عــرض  بــا گفتــه لکــان، واقعیــت سیاســی هم وجود آمــده؛ یعنــی مطــابق  بــه   ، المللــی فضــای بین 

چون حادّ واقعیــت    ، ورزی است؛ یعنی نوعی امر برساختی است و چیزی غیر از آن نیست سیاست 

وسیله نمادسازی و فــانتزی  کند و باید به قابل احصا و فهم نیست و سوژه همیشه فقدان را تجربه می 

مــر سیاســی و پیامــدهای ناشــی از آن،  نــاآرامی ا  ، هرروی پر شود که چندان هم پایدار نیســت. بــه 

توپیاگونــه را در های تحول ضعف و ناکارآمدی دولت قاجاران و تقویت اندیشه 
ُ
داشــته   پــی خــواه و ا

توپیــایی  های فعــال درون جامعــه کــه طرح گروه   ، است. ایدئولوژی رسمی قاجار و همچنین 
ُ
هــای ا

از    ، پیرامــون نگریســته و در بســیاری از مواقــع داشته، هرکدام براساس سویه نگرشی خود به محیط  

ای پرشــتاب و  گونــه امــر سیاســی به  ، رو ازایــن  ؛ مانــد سیاســی عقــب می روند درحــال تحــول امــر 

توانســت آن  های دولت و اتوپیاهــای موجــود در جامعــه نمی که نگره رونده درحال تحول بود  پیش 

 (امر سیاسی) را تحت کنترل خود درآورد. 

توپیاهــای  که امر سیاسی بر مدار نظم سیاسی قدیمی می شاه و محمدشاه  فتحعلی   در دوره 
ُ
چرخید، ا

موجود در جامعه (روحانیون) همکاری با ایدئولوژی رسمی را در دستورکار خود قرار داده بودنــد؛ امــا بــا  

های نظــم سیاســی  گیری زمینــه گسترش روند امواج مدرنیته و تغییر در الزامات ناشی از امر واقع و شــکل 
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توپیایی در جامعه، دیگر برخلاف گذشته از همکــاری بــا ایــدئولوژی رســمی قاجــاران   
ُ
جدید، نیروهای ا

هــای مختلــف  گرفتند. با نگاهی به مناســبات دولــت و جامعــه در دوره سرباز زده و تقابل با آن را در پیش 

بــریم  می ظم سیاسی جدید، به ایــن مهــم پی قدیمی و پیدایی ن   سیاسی هم براساس نظم  سلسله قاجار، آن 

که نظم سنتی قاجاران در دوران تأسیس و تثبیت با دگر برسازنده نظم مواجه نیســت، دولــت از  ای  در دوره 

کــن،    این توان برخوردار بود که با توسل به شگردهای قــدیمی ماننــد سیاســت تفرقــه بینــداز و حکومــت 

را به حاشیه برده و آن را سرکوب نماید؛ امــا بــه مــوازات    غیره بابیه و   تحرکات موجود در جامعه نظیر جنبش 

که ناشی از الزامــات ناشــی از مدرنیتــه بــود، دولــت قاجــار در دوران گــذار و  پیدایی نظم سیاسی جدید  

هــای  افکنانــه، قــادر نبــود پویش تفرقه نما و قــدیمی  انحطاط، دیگر مانند گذشته و با توسل به سیاست نخ 

ت 
ُ
بلکه با مقاومت سرسختانه نیروهای موجــود در جامعــه مواجــه    ، وپیایی موجود در جامعه را حذف کند ا

شــاه، نیروهــای کنشــگر موجــود در جامعــه توانســتند در قالــب  ای کــه در دوره مظفرالدین گونــه به   ؛ بــود 

توپیایی در ایــن دوره از امک مشروطه، نظم سیاسی جدیدی را پی 
ُ
هــای مناســبی  ان ریزی نمایند. نیروهای ا

توپیــایی خــود برخــوردار بودنــد.  گیری از اعتراض برای پیشــبرد طرح چون توسل به شورش و بهره 
ُ
هــای ا

برای حفظ نظم سیاسی جدید و موردنظر خود، بــه نبــرد جــدی    ، شاه نیروها در دوره محمدعلی حتی این  

توپیا در دوره پسامشروطه، 
ُ
بــر پادشــاهی و  برافتادن نظم سنتی مبتنی   با او پرداختند. سرانجام تضاد توپیا و ا

سربرآوردن نظم سیاسی جدید بود. نظم سیاسی جدید که با کنار زدن نظم سیاسی قــدیمی مســتقر شــد،  

بــروز تضــادهای    رو، ؛ ازایــن آورد   دســت دیگر نتوانست با تفسیر مناسب از امر سیاســی، ثبــات لازم را به 

توپیاهای موجود در جامعه، زم 
ُ
ینه امکان تداوم نظم سیاسی جدید را منتفی ســاخت. شــایان  جدی میان ا

ذکر است که برخی از نمایندگان ایدئولوژی قاجار به این مهم پی بردند که امر سیاسی تغییر کــرده و بایــد  

در دقایق آن نظم متناسب با امر واقع تغییری ایجاد کرد. اینان به دنبال برخورد کنترلی و قهــری بــا جامعــه  

کار حــامی ایــدئولوژی قاجــاران، برخــورد کنترلــی و  ما برخی دیگر از کارگزاران سنتی و محافظه نبودند؛ ا 

 محمد 
ً
شاه، فرمان برخورد با جنــبش بابیــه را    شاه و ناصرالدین   قهری را در دستور کار خود قرار دادند. مثلا

در مقابــل تغییــر  سعی کــرد تــا    ، های مجلس توجهی به درخواست صادر کردند و یا محمدعلی شاه با بی 

گونه که مدنظر لکــان بــود، بــه تغییــر در امــر  امر سیاسی موضع بگیرد. گفتنی است تحول امر سیاسی آن 

توپیــایی به تحــول طرح   ، اثــر آن بر نمادین نظم مستقر منجر شد که  
ُ
کــه مانهــایم بــه آن توجــه  نحوی هــای ا

ریزی سازه نمادین جدیدی برای امکــان اســتقرار نظــم جدیــد برآمدنــد کــه تحــول و  داشت، درصدد پی 

گانه امــر  براســاس ســه   ومرج امر سیاسی، امکان استقرار نظم نوین مشروطه را از آنان ســلب نمــود. هرج 

زیــر  مناسبات دولت و جامعه در دوران قاجاران براســاس شــکلی بــه شــرح  سیاسی، ایدئولوژی و اتوپیا،  

 ترسیم است. قابل 
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سبت تحول 2جدول شماره (   با ایدئولوژي رسمی و اتوپیاي    امر سیاسی در دوره قاجاریه   ). ن
 موجود در جامعه 

هاي ویژگی  امر سیاسی ماهیت  نام پادشاه  نام دوره 
 ایدئولوژي حاکم

اتُوپیایی هاي  طرح 
 موجود در جامعه 

 خشونت، غارت و  آقا محمدخان تأسیس
 تأسیس سیاسی 

گیري ایدئولوژي شکل 
بر رسوم پادشاهی مبتنی 

 ايقبیله 

هاي اُتوپیایی ناتوانی طرح 
هاي ناشی به دلیل ضرورت 

از دوره تأسیس جهت 
 سازيهمگون 

 تثبیت 

 فتحعلی شاه
 
 
 
 
 
 
 

 محمد شاه

نسبی ثبات و قرار  
امر سیاسی و پیوند 

 با امر دینی 
 
 
 

کنندگی نیروي تعیین 
خارجی (روس و 
انگلیس) و پیوند 

امر سیاسی با 
 تصوف

خروج ایدئولوژي از ابتنا 
اي و بر ساختار قبیله 

هاي پیوند با ضرورت 
 زندگی شهري

 
 

بروز تردید در ساختار 
سنتی ایدئولوژي حاکم 

وسیله کارگزاران به 
یشی مانند سیاسی دگراند 

 مقام فراهانی قائم 

هاي اُتوپیایی  وجود طرح 
موجود در جامعه در قالب  
عالمان دینی همسو و بعضاً  
 ناهمسو با ایدئولوژي رسمی 

 
 
 

پیدایش جریان بابیه و به  
چالش کشیدن ایدئولوژي  

 حاکم 

 گذار 

 شاهناصرالدین  
 
 
 
 

 مظفرالدین شاه

آفرینی نیروي نقش 
خارجی و پیوند با 

 امر دینی 
 
 

پیروزي نظم سیاسی 
بر نظم  جدید 

 سیاسی قدیمی 

ایدئولوژي رسمی 
و تلاش   خورده ترك 

 براي ترمیم آن
 
 

پذیرش دگرهویتی در 
گیري کانون تصمیم 
 رسمی 

هاي اُتوپیایی وجود طرح 
 مخالف و تأثیرگذار

 
 
هاي اُتوپیایی پیروزي طرح 

و   در جامعه   موجود 
 گیري مشروطیتشکل 

 انحطاط

 محمدعلی شاه
 

 
 
 
 

 احمد شاه

شکاف و آشوب 
میان دو قطب 
 دولت و جامعه 

 
 

ومرج گسترش هرج 
 در سرحدات کشور 

مواجهه ایدئولوژي حاکم 
 با نظم سیاسی جدید

 
 
 

ناتوانی ایدئولوژي از 
مواجهه و تفسیر شرایط 

 تحول  آشوبناك درحال 

هاي اُتوپیایی  پیدایش طرح 
گرا و  گرا، مذهبی و چپ ملی 

 تقابل با ایدئولوژي رسمی 
 

 
گرا و پیدایش اُتوپیاي چپ 

 مبارزه با ایدئولوژي رسمی 

 منبع: (نگارنده) 
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Extended Abstract 

Introduction 
Political development is a controversial concept in the theoretical field and perhaps far 
from reach in the field of social science. Leaving behind the gates of political development 
and establishing a politically developed society in any country requires a difficult and 
sometimes risky passage through a political transition period, which if it is too long, the 
possibility of going back increases. This research tries to deal with the factors hindering 
political development in Iran after the Islamic Revolution by examining the ruling 
discourses after the Islamic Revolution and the importance of Iranian Islamic cultural 
discourses and modern discourse. This research aims to explain the contrast between the 
Iranian-Islamic discourse and the modern discourse and its impact on the political 
development of Iran after the revolution what gives this research an innovative aspect is 
that; The present research can be a starting point for comparative studies regarding the 
reasons for Iran's underdevelopment, as well as conducting newer researches and providing 
newer solutions to achieve political development in Iran based on local, cultural, national 
and Islamic models In this regard, the main research question is; Why political 
development in Iran after the Islamic revolution has not been done in the light of two 
Iranian-Islamic discourses and the modern discourse? In realizing and achieving this 
question, this hypothesis is proposed that; In examining the Iranian-Islamic discourses 
ruling Iran after the Islamic Revolution, despite the capacities of acceleration and social 
and political mobilization, stabilization and the decisive historical cooperation with the 
modern discourse; In the field of political development, due to reasons such as ideals, 
ideals, ideological foundations and different functions, they have not been able to achieve 
meaningful, continuous and deep coordination and cooperation in the process of political 
development The research method in the present study is qualitative; . Qualitative 
method in scientific research refers to a set of approaches and techniques that are used for a 
deeper understanding of social, behavioral and cultural phenomena. These methods mainly 
focus on non-numerical and textual data and collect information through observation, 
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interviews, focus groups and content analysis. Also, the theoretical discussion is based 
on the theory of discourse analysis and the theory of political development. The method 
of gathering information is based on library and internet sources. The research variables 
include independent variable: Iranian-Islamic cultural discourse, modern cultural 
discourse and dependent variable: political development. Since the foundation of all 
changes, values, trends in a society depends on the political development in that society, 
in this sense, the cultural-political discourse and the explanation of the cultural and 
political perspective of that society are important to examine the development or lack of 
development and the authors have explained it in the course of this research. The article 
is organized in three parts. In the first part; The theory of discourse analysis and the 
theory of political development have been examined in the second part of the article; A 
historical look at the ruling discourses in Iran from the constitution to the Islamic 
revolution has been discussed and finally; The discourses governing Iran after the 
Islamic revolution and the impact of their confrontation on the lack of political 
development of Iran after the revolution have been examined, and in the final part, the 
hypothesis has been proved and the article summarized? 
Methodology 
The research method in the current study is qualitative; Qualitative method in 
scientific research refers to a set of approaches and techniques that are used for a 
deeper understanding of social, behavioral and cultural phenomena. These methods 
mainly focus on non-numerical and textual data and collect information through 
observation, interviews, focus groups and content analysis. Also, the theoretical 
discussion is based on the theory of discourse analysis and the theory of political 
development. The method of gathering information is based on library and internet 
sources. The research variables include independent variable: Iranian-Islamic 
cultural discourse, modern cultural discourse and dependent variable: political 
development. Since the foundation of all changes, values, trends in a society 
depends on the political development in that society, in this sense, the cultural-
political discourse and the explanation of the cultural and political perspective of 
that society are important to examine the development or lack of development and 
the authors have explained it in the course of this research. 
Results and Discussion 
Classification of data 
1- Research literature 
2- Theoretical Foundations: 
First; Discourse analysis theory 
Second, political development and its characteristics 
Iranian-Islamic discourse 
Modern discourse 
3- Historical review of political discourses in Iran (from the constitution to the 
revolution) 
4- Discourses governing Iran after the Islamic Revolution and their impact on 
political development. 
5- The ruling discourse after the Islamic revolution (1376-1368) the construction 
discourse. 
6- Discourse period after the Islamic revolution in Iran (1376-1384) reform 
discourse. 
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7- The period of discourse after the Islamic revolution in Iran (1384-1392), the 
discourse of fundamentalism. 
8- The period of discourse after the Islamic revolution in Iran (1392-1400), the 
discourse of moderation or reformists. 
9- The period of discourse after the Islamic revolution in Iran (1400 - until now) the 
discourse of justice and republicanism. 
 
Conclusion 
From the discussion and examination of the nature and characteristics of various discourses 
that emerged during the years after the Islamic Revolution, various results can be deduced 
regarding political development. The Islamic Republic of Iran has been the first country 
among the developing countries to have a constitution, parliament and civil institutions. 
Each of the discourses has succeeded in achieving some components of political 
development in a short period and has temporarily reached a relative hegemonic position, 
because the antagonism and conflict of the dominant discourses in opposition to each other 
has not made it possible to achieve absolute political development . 
The ruling discourses in Iran after the Islamic revolution have been a combination of the 
Iranian-Islamic discourse and the modern discourse, and it can be acknowledged that; 
Iran's Islamic revolution is modern in some ways and anti-modern in some ways. It was 
precisely for this reason that the confrontation between the goals of the traditional Iranian 
Islamic discourse and the modern discourse created a kind of challenge between tradition 
and modernity in the Islamic Revolution that has not yet been resolved. Iran's Islamic 
Revolution took place in modern times, and the concept of "revolution" is essentially a 
modern one. "Revolution" has a different meaning in Islamic culture and in Greek political 
culture. There are other aspects in the Iranian revolution that can be compared to 
modernity. If we look at the groups involved in the revolution, especially the groups 
inclined to liberalism and Marxism, we can clearly see the modern strains. Of course, this 
is less seen in the traditional groups and the leader of the revolution. In the person of Imam 
Khomeini (RA), in addition to the traditional aspects, one can see the desire for modern 
concepts such as democracy and republic. It can be said that even in the discourse view of 
Imam Khomeini (RA), the interaction between two Iranian-Islamic discourses and the 
modern discourse has been observed . 
But the important point in this is that the identity of political Islam was formed in the 
construction of otherness, which is one of the pillars and components of discourse, with 
modernity. Identities are not fixed things, and they are formed in alienation with "other". 
But the opposition and non-alignment of the two discourses have had various 
consequences and dimensions, including the migration of villagers to big cities, especially 
Tehran that doubled the conflict between tradition and modernity in Iranian culture. This 
means that the Iranian-Islamic discourses ruling Iran after the Islamic Revolution, despite 
the capacities of acceleration and social and political mobilization, stabilization and historic 
cooperation with the modern discourse; In the field of political development, due to 
reasons such as ideals, ideals, ideological foundations and different functions, they have not 
been able to achieve meaningful, continuous and deep coordination and cooperation in the 
process of political development . 
As it was mentioned, the functions of a revolution cannot be considered as a type of 
discourse. After the Islamic revolution, there were different discourses. For example, the 
discourse of the early days of the revolution, when the freedom movement and the person 
of Engineer Bazargan had modern trends or the period of 1980s and after the Imam's death, 
it caused the basis and totality of discourses to lean towards traditional values. Meanwhile, 
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the society has taken another path. If we consider the Islamic Republic as the logical 
continuation of the Islamic Revolution, we can well observe the trends of moving towards 
Islamism and Islamism and confronting the manifestations of modernity . 
In general, it can be said that there is no conflict between tradition and modernity in the 
discourse of leadership. Modernization has been a trend to modernize Iran since the 1940s. 
And due to the lack of coordination between different discourses and ideas, it has not been 
compatible with success and it has suffered from excessive haste. Due to the mentioned 
reasons, these two discourses have not been able to proceed in parallel in the political and 
economic spheres and take effective steps in the direction of political development. On the 
contrary, modern discourse has created grounds for conflict with tradition and religion due 
to misunderstandings and differences of opinions and ideas. The religious leadership of 
Imam Khomeini (RA) was able to mobilize the people in line with the ideals of the 
revolution and considering the conflict between tradition and modernity due to their unique 
characteristics. Now, by keeping in mind the ideals and goals of the Islamic Revolution 
and by aligning the two Iranian-Islamic discourses and the modern discourse and the 
interaction of the two together and away from a partisan view, effective steps should be 
taken in the direction of political development by observing all the components and its 
indicators. The last word is that based on the hypothesis raised in the research and 
according to the components of political development, the most important indicators of 
which can be; Democratic political structure, participatory civil political culture, political 
institutionalism, political tolerance and tolerance, active political participation, dynamic 
civil society, the existence of structures to successfully overcome political crises, free and 
competitive elections of independent and efficient political parties, freedom of opinion and 
expression. He mentioned respect for individual rights and according to the components of 
the discourse analysis, it can be acknowledged that; The confrontation between the Iranian-
Islamic discourse and the modern discourse has always been one of the obstacles and 
challenges of political development in Iran after the Islamic Revolution. Based on this, it is 
necessary for our country to formulate general and national political development patterns 
in accordance with modern global discourses by professors and academics in the fields of 
political sociology and political science.  
Keywords: Iranian-Islamic Discourse, Modern Discourse, Political Development, 
Iran, Islamic Revolution. 
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ـ   یران یگفتمان ا
گفتمان    ، یاسلام
توسعه   ، مدرن 

 ، ایران ،  ی اس ی س 
 ی انقلاب اسلام 

 چکیده 
 

س  ا  یاس یتوسعه  اهم  رانیدر  به   یادی ز  تیاز  اما  است؛  نظر  برخوردار 

آس   رسدیم چالش  هابیشناخت  به   یهاو  و  توسعه   ینسبت  ژه ی وآن  که 

گفتمان  یاس یس  به  یفرهنگ  یهابا  بررس و  آن،  ـ    یرانی ا  یهاگفتمان  یتبع 

مقا  یاسلام گفتمان  سه یو  به   یهابا  دارد،  مهممدرن  حمراتب  و   تری اتیتر 

و گفتمان   یـ اسلام  یرانیتقابل گفتمان ا  نییپژوهش با هدف تب  نی. استا

راستا،   نیپس از انقلاب است. در ا رانیا یاس یآن بر توسعه س  ریمدرن و تأث

اصل س   یسؤال  توسعه  چرا  که  است  آن  ا  یاس یپژوهش  از   رانی در  پس 

اسلام ا  یانقلاب  گفتمان  دو  پرتو  اسلام  یرانیدر  مدرن   یـ  گفتمان  و 

دست  رفتهینپذ  تصور و  تحقق  در  ا  یابیاست؟  ا  نیبه    ه یفرض   نیپرسش، 

ا  یـ اسلام  یرانیا  یهاگفتمان   یکه در بررس   شودی مطرح م بر    ران یحاکم 

بس   یدهندگ شتاب   ی ها ت ی ظرف   رغمی عل  ، یپس از انقلاب اسلام    یگرج ی و 

س   ی اجتماع  همکار   ی ساز ثبات   ، ی اس ی و  تار سرنوشت   ی ها ی و  با    ی خیساز 

ها  و آرمان   ها دئال ی چون ا   ی ل ی به دلا   ی اس ی در عرصه توسعه س   ، گفتمان مدرن

مبان  کارکردها   ی ا شه ی اند   ی و  نتوانسته   ی و    ی و همکار   ی اند هماهنگ متفاوت 

عم  و  مستمر  فرا   ی ق یمعنادار،  در  س   ندیرا  پژوهش   ی اس ی توسعه  بزنند.  رقم 

ک  روش  به  نظر   ی ف ی حاضر  بحث  نظر   ی و  براساس  و    ی گفتمان   ل ی تحل   ه یآن 

 .است   ی نترنتیو ا  ی ا بر منابع کتابخانه   ه ی اطلاعات با تک  ی آور روش گرد 
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 مقدمه 
توسعه سیاسی مفهومی پرمجادله در عرصه نظری و شــاید دور از دســترس در حــوزه علــم اجتمــاعی  

سیاسی در هر کشــور   افته ی توسعه های توسعه سیاسی و برپایی جامعه دروازه  سر گذاشتن است. پشت 

مستلزم عبور دشوار و گاه پرمخاطره از یک دوره گذار سیاسی است که اگر بیش از حد طولانی شــود،  

های حاکم پــس  این پژوهش تلاش دارد با بررسی گفتمان  شود. تر می حتمال بازگشت به عقب افزون ا 

های فرهنگی ایرانی اسلامی و گفتمان مدرن به عوامــل بازدارنــده  از انقلاب اسلامی و اهمیت گفتمان 

ایرانــی    ن گفتما   تقابل  تبیین  پژوهش  توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بپردازد. هدف این 

  ایــن   بــه   آنچــه   اســت.   انقــلاب   از   پــس   ایــران   سیاســی   توســعه   بر   آن   تأثیر   و   مدرن   گفتمان   و   اسلامی    ـ

  تطبیقــی  مطالعــات  جهت  سرآغازی  تواند می  حاضر  پژوهش  که  است  این  داده  نوآورانه   جنبه   پژوهش 

  بــرای   جدیــدتر   راهکارهای   ارائه   ها و پژوهش   انجام   همچنین،   و   ایران   نیافتگی توسعه   دلایل   درخصوص 

  ایــن   در   . باشــد اســلامی    و   ملی   فرهنگی،   بومی،  الگوهای  براساس  ایران  در  سیاسی  توسعه  به  دستیابی 

  پرتــو   در   اســلامی   انقلاب   از   پس   ایران   در   سیاسی   توسعه   چرا   که   است   این   پژوهش   اصلی   سؤال   راستا، 

 ـ  گفتمان   دو    ایــن   بــه   دســتیابی   و   تحقــق   در   اســت؟   نپذیرفتــه   صــورت   مدرن   گفتمان   و   اسلامی   ایرانی 

 ـ  های گفتمان   بررسی   در   که   گردد می   مطرح   فرضیه   این   پرسش،    از   پــس   ایــران   بر   حاکم   اسلامی   ایرانی 

  ســازی ثبات  سیاسی،  و  اجتماعی  گری بسیج  و  دهندگی شتاب  های ظرفیت  رغم علی  اسلامی،   انقلاب 

  چــون   دلایلــی   بــه   سیاســی   توســعه   عرصه   در   مدرن،   گفتمان   با   تاریخی   ساز سرنوشت   های همکاری   و 

  همکــاری   و   همــاهنگی   اند نتوانســته   متفــاوت   کارکردهــای   و  ای اندیشــه  مبــانی  و  هــا آرمان  و  ها ایدئال 

روش تحقیــق در پــژوهش حاضــر بــه  .  بزنند   رقم   سیاسی   توسعه   فرایند   در   را   عمیقی   و   مستمر   معنادار، 

  اطــلاق   ها تکنیک   و   رویکردها   از   ای مجموعه   به   علمی   های پژوهش   در   کیفی   روش کیفی است. روش 

  ایــن . شــود می  اســتفاده  فرهنگــی  و  رفتــاری  اجتمــاعی،  های پدیــده  از  تر عمیــق  فهم  برای   که   شود می 

   ها روش 
ً
  مصــاحبه،   مشــاهده،   طریــق   از   و   دارنــد   تمرکــز   متنــی   و   غیرعــددی   هــای داده   روی   بــر   عمدتا

همچنین، بحث نظری براساس نظریــه    کنند. می   آوری جمع   اطلاعات   محتوا   تحلیل  و  تمرکز  های گروه 

ای و  بر منــابع کتابخانــه تحلیل گفتمان و نظریه توسعه سیاسی است. روش گردآوری اطلاعات با تکیه  

متغیر مستقل (گفتمان فرهنگــی ایرانــی ـ اســلامی، گفتمــان   متغیرهای پژوهش شامل اینترنتی است. 

هــا و  که زیربنای همه تحــولات، ارزش است. ازآنجا  ر وابسته (توسعه سیاسی) فرهنگی مدرن) و متغی 

یافتگی سیاســی در آن جامعــه دارد، از ایــن لحــاظ گفتمــان  ایستارها در یک جامعه بستگی به توســعه 

یافتگی و یــا عــدم  فرهنگی ـ سیاسی و تبیین دیدگاه فرهنگی و سیاسی آن جامعه برای بررســی توســعه 

انــد.  رای اهمیــت اســت و نویســندگان در مســیر ایــن پــژوهش بــه تبیــین آن پرداخته یافتگی دا توسعه 
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بخش نخســت، نظریــه تحلیــل گفتمــان و   در  دهی مقاله در سه بخش صورت پذیرفته است. سازمان  

هــای  نظریه توسعه سیاسی موردبررسی قرار گرفته است؛ در بخش دوم مقاله، نگاهی تاریخی بــه گفتمان 

هــای حــاکم بــر  روطه تا انقلاب اسلامی شده است و درنهایت، بــه بررســی گفتمان حاکم بر ایران از مش 

عدم توسعه سیاسی ایران پس از انقلاب پرداختــه شــده    ها بر تقابل آن   ایران پس از انقلاب اسلامی و تأثیر 

 بندی مقاله صورت گرفته است. است و در بخش پایانی، اثبات فرضیه و جمع 

 

 پژوهش اتیادب .1
وضوع تأثیر گفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن در ایران پس از انقلاب اسلامی بــا  درخصوص م 

مقالــه بــا  هــا پرداختــه شــده اســت.  مواجه هستیم که در ادامه به بررسی آن   برخی از منابع ارزشمندی 

 ــا هــای پــس از انقــلاب اســلامی های دولت عنوان «بررسی گفتمان  )» بــه قلــم  ۱۳۵۷-۱۳۹۲(  ران ی

بندی  بندی و مفصــل ) است. در ایــن پــژوهش بــه صــورت ۱۴۰۱همکاران ( و پور  محمدباقر مکرمی 

های پس از انقلاب اسلامی پرداخته شــده اســت. توجــه عمــده مقالــه بــه بررســی و کشــف  گفتمان 

های پــس از انقــلاب اســلامی  طلبی و اصولگرایی در گفتمان ا و تشابهات دو رویکرد اصلاح ه تفاوت 

توان به مقاله «نگاهی به مفهوم توسعه و بعد سیاسی آن» بــه قلــم  شده می بوده است. از دیگر آثار ارائه 

ســی و  ) اشاره نمود. نویسنده در این پژوهش به بررسی چیســتی توســعه سیا ۱۳۹۹زاده ( مجید عباس 

های آن در توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی پرداخته است. در اثــری بــا عنــوان  شاخصه 

  رادفــر «تبیین تحول گفتمانی فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی فرهنــگ سیاســی ایــران» نوشــته فیــروز  

ن پــس از  هــای حــاکم در ایــرا )، نویسنده به بررسی و تبیین نظریه تحلیل گفتمــان در گفتمان ۱۳۹۶( 

هــا در فرهنــگ سیاســی  ها و نقــش و تــأثیر آن وجود آمدن هر یک از گفتمان انقلاب اسلامی و علل به 

 ــا گفتمــان سیاســت فرهنگــی دولتــی در   ایران پرداختــه اســت. در مقالــه «تحلیــل  ه.ش    ۱۲۸۵(   ران ی

ان در ایــن  کــرد. نویســندگ  ) اشــاره ۱۳۹۹(  یی سنا پناه و علی تاکنون)» نوشته نویسندگان، کمال خالق 

افتــادگی توســعه سیاســی در ایــران  نوشتار به واکاوی نقطه آغازین گفتمان مدرن در ایران و علــل عقب 

از مشــروطه تــا خــاتمی)» بــه  (   ران ی ا تحول گفتمان توسعه در  مقاله « توان به  اند. همچنین، می پرداخته 

هشــت دوره تــاریخی از  ) پرداخت. در این مقاله، نویسنده به بررسی  ۱۳۸۱(   ی فرقان قلم محمدمهدی  

در ایــن نوشــتار درخصــوص    شــده ارائه هجری شمسی پرداخته است. مطالــب    ۱۳۷۷تا   ۱۲۸۵سال 

های توسعه سیاســی در هــر یــک از  های حاکم در این بازه زمانی و بررسی هر یک از شاخصه گفتمان 

ارجی  چرخــه گفتمــانی در سیاســت خ ــارزشــمند تــوان بــه کتــاب ها است. در این میان، می گفتمان 

نوشــته ســید جــلال دهقــانی فیروزآبــادی   جمهوری اسلامی ایران از دولت بازرگان تا دولت روحانی 
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های حاکم از انقلاب اســلامی  اشاره کرد. در این کتاب نویسنده به بررسی و مطالعه گفتمان ) ۱۳۹۳(  

نــی  های گفتمــان ایرا هایی چون شاخصه ها از جنبه تا دولت روحانی پرداخته است. هر یک از گفتمان 

،  شــده مطرح طورکلی، در آثــار  های توسعه سیاسی موردبررسی قرار گرفته است. به اسلامی و شاخصه 

های حاکم قبل و بعد از انقــلاب اســلامی در ایــران موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت. در آثــار  گفتمان 

اســی در ایــران  ها بــر توســعه سی شده، تقابل گفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن و تأثیرات آن بیان 

بعد از انقلاب اسلامی موردمطالعه قرار نگرفته است. نویسنده پژوهش در نظر دارد با مطالعه و تبیــین  

ها بــر توســعه سیاســی، تقابــل ایــن دو گفتمــان را در عــدم  های اصلی و همچنین، تأثیرات آن گفتمان 

 توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی مورد واکاوی قرار دهد. 

 
 نظري مبانی .2

 نظریه تحلیل گفتمان.  2-1
 با تعامل  در  زبانی  واحدهای  پیام   و  معنا  چگونه  که  پردازد مقوله می  این  بررسی  به  گفتمان  تحلیل

 عوامــل همچنــین،  و زبــانی بلافصــل  محــیط  و  زبــانی  ســاختارهای  ماننــد  زبــانی، درون  عوامل

 ایــن.  یابــدمی  تجلــی  و  گیرد می  شکل  موقعیتی  و  فرهنگی  اجتماعی،   هایزمینه  نظیر  زبانیبرون

 بلکــه  شــود، نمی  محــدود  زبانی  واحدهای  خود  به  تنها  زبان  پیام   و  معنا  که  دهدمی  نشان  تحلیل

تحلیــل گفتمــان و مــتن بــه   .دارد   قــرار  ترگســترده  محیطــی  عوامل  و  کلی  زبانی  نظام   تأثیرتحت

دار بالاتر توصیف کلام پیوسته معنیشود که هدف آن  شناسی جدید اطلاق میای از زبانشاخه

 طورکلی، بــه  رود؛مــی  کاربــه  زبــان  از  ایعمده  بخش  مطالعه  برای  اصطلاح   این  جمله است.  از

 گونــاگون هــایروش  از اســتفاده بــا مختلــف هایدیدگاه  و  رویکردها  تنوع  شامل  گفتمان  تحلیل

 نحــوه  و زبــان بررســی برای هانظریه و هاروش  از ایمجموعه تحلیل این تر، کلی  بیانی  به.  است

برای درک بهتر نظریه تحلیل گفتمان، در   .گیرد دربرمی  را   اجتماعی  هایزمینه  در  زبان  از  استفاده

تر هــا درخصــوص بررســی دقیــقپردازان تحلیل گفتمان و اجماع آنادامه به آرا و نظریات نظریه

 ).۱۵۵: ۱۳۹۶دهقانی و اکبری،  است (پژوهش حاضر پرداخته شده 

پردازانی هستند که درخصوص تحلیل گفتمان فعالیت داشته و نتیجه  از نظریه «   ٢و موفه   ١لاکلا 

  هســتند؛   گفتمــانی   اعمــال،   و   عناصــر   ها برگرفتــه از ایــن موضــوع اســت کــه تمــامی تحقیقات آن 

ا تنهــا  ه ــگفتمان  . باشــد  خاص  گفتمان  یک  از  بخشی   باید   شدن   معنادار   برای   فعالیتی   هر   عبارتی، به 
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بلکــه    ، دیگر جامعــه از قبیــل اقتصــاد یــا سیاســت نیســتند  ی ها یندهایی در بخش ا کننده فر منعکس  

معــانی از درون    . دهنــد هــای جامعــه را بــه هــم ربــط می عناصر و اقدامات مربوط بــه همــه بخش 

 در حــوزه  شوند و هــر کــردار و متنــی در درون گفتمــان معنــی می ها پدیدار می گفتمان 
ً
یابــد. مــثلا

هــا و  هویت  جهت بخشیده و نوعی خاص از زندگی سیاسی هر گفتمان سیاسی مسلط به  ، است سی 

کند و برخی امکانات زندگی سیاســی را حفــظ و برخــی  های افراد را تعریف و تعیین می خودفهمی 

تئــون  پردازان تحلیل گفتمــان از دیگر نظریه . ) ۱۰۵: ۲۰۰۱(لاکلا و موفه،   » کند دیگر را حذف می 

ای  رشــته ازآنجاکــه تحلیــل گفتمــان یــک امــر میان   پرداز، . از دیدگاه این نظریه است  ١ای ون دایک 

فرهنگــی و     ـ  های متعــدد گســترۀ اجتمــاعی توان آن را دارد که ارزیابی ساختاری را با ویژگی  ، است 

شده در یک مــتن  که بخش اعظم اطلاعات گنجانده  اداری مرتبط سازد. ون دایک بر این باور است 

  تحلیل ناگفته   ، عبارتی به   ؛ نشده حالت ضمنی دارد صراحت بیان به 
ً
ها گاه پیش از مطالعه آنچه عملا

ای است کــه  گونه نیز ماهیت گفتمان به   ٢میشل فوکو موضوع است. ازنظر    در متن بیان شده روشنگر 

  ، کنــد. از نگــاه فوکــو های دیگــر جلــوگیری می بیان گزاره  شود و از هایی خاص می باعث بیان گزاره 

هــایی اســت کــه  تنها همیشه در قدرت بوده و دلالت بر قــدرت دارد بلکــه ازجملــه نظام گفتمان نه 

پردازان تحلیــل  . از دیگــر نظریــه ) ۱۵:  ۱۳۹۰شود (تاجیــک،  دست می به قدرت از طریق آن دست 

  در زنــدگی اجتمــاعی دانشــگاه لانکاســتر انگلســتان   استاد رشته زبــان   ٣، نور من فرکلاف گفتمان،  

ینــدهای  ا روابط و فر  ه لای ورزد که زبان در لایه در بحث کاربرد زبان بر این نکته تأکید می   است. «او 

کننــد  مند نوع تغییرات زبان را تعیــین می طور نظام یندها به ا اجتماعی محصور است. این روابط و فر 

  » انــد آمیخته  شــوند و بــا ایــدئولوژی اند کــه در مــتن ظــاهر می نی های زبا ها صورت که ازجمله آن 

پردازان تحلیل گفتمان باید به ایــن  با درنظرگرفتن تعاریف مطروحه نظریه .  ) ۱۱۵:  ۱۹۹۵(فرکلاف،  

اند چهار گــام را در شناســایی تحلیــل  نکته توجه داشته باشیم کسانی که در این حیطه فعالیت کرده 

 اند که در ادامه به آن پرداخته شده است. اده گفتمان موردبررسی قرار د 

 در گفتمــان تحلیــل شناســایی بــرای  روش   اولــین  :گفتمـانی  تخاصـم  شناسایی  اول،  گام 

 ایــن زیــرا  اســت؛ یکــدیگر بــا تقابــل در گفتمــان دو حــداقل شناســایی نظریــه،  این  چهارچوب 

 گفتمــان وجود طریق از اغلب هاگفتمان. هستند ارتباط در هم  با  غیریت  دال  طریق  از  هاگفتمان

 کننــدمی دهیســازمان رقابــت ایــن براســاس را  خــود معنــایی نظــام  و یابنــدمی هویــت رقیــب
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 را  آن بایــد گفتمــان  یــک  معنایی  نظام   ساختار  بررسی  برای  درحقیقت، ).  ۲۵:  ۱۳۹۴  پور، بهرام ( 

 هــایتفاوت  و هــاتقابل  گــرفتن  قــرار  بــا  تــا  داد  قرار  رقیب  گفتمان  معنایی  نظام   ساختار  مقابل  در

 ).۵۲: ۱۳۹۰ کیانی، ( داد قرار موردبررسی را  آن محتوایی  هایتفاوت   ها، آن

 دقیق  بررسی  برای  و  دارند  وجود  مکان  و  زمان  در  هاگفتمان  :مکان  و  زمان  تعیین  دوم،  گام 

 چــه  بــا  مقایســه  در  و  زمــانی  مقطــع  چــه  در  هاییگفتمان  چه  اینکه  زمانی و  دوره   باید  هاگفتمان

 خــارج  حالــت  دو  از  دست  این  از  تحلیلی  درهرحال، .  موردتوجه قرار داد  شود،   مقایسه  گفتمانی

 بررســی  دوم،   گفتمان؛  چند  یا  دو  تعاملات  از  مشخص  زمانی  دوره   یک  بررسی  نخست، :  نیست

 آن بررســی یا حال زمان تا شدن فعال  زمان  از  آن  تحول   سیر  و  گفتمان  یک  گیری شکل  چگونگی

 ).۱۸۹-۱۹۶: ۱۳۹۳ی،  روزآبادیفگذشته (دهقانی    هایدوره  در

 ــ  :تحلیل معانی  ،ام سوم گ بــه واکــاوی، بررســی و  ددر مرحله ســوم از تحلیــل گفتمــان بای

یند سیاسی مســتلزم درنظرگــرفتن و بررســی ا تحلیل معنایی پرداخته شود. انجام این مرحله از فر

منازعــات  نخســت، صورت زیــر بیــان نمــود. توان بهخاص است که این موارد را می  ملاحظات

معنــا و مــتن در تحلیــل گفتمــان دوم؛  ، براســاس نظریــه گفتمــان  معنایی و تحــولات اجتمــاعی

 ).۸۳: ۱۳۹۰مقدمی، (

  گفتمــان   تحلیــل   فرایند   از   پایانی  مرحله  در : گفتمانی  های تحلیل  سازی منسجم  چهارم،  گام 

  هــای گفتمان  رفتارهــای  و   کردارهــا   کلیه   بر   حاکم   مشترک   سازوکار   رانی حاشیه   و   سازی ه برجست   باید 

  قبــل  بخــش  در  جملــه  ســطح  از  بالاتر  و  جمله  سطح  در  که  متونی   سیاسی موردبررسی قرار بگیرد. 

  بخــش  و  گیــرد می  قــرار  تأکید  مورد   بخشی   سطح   دو   هر   در   که   دادند   نشان   گرفتند   قرار   موردبررسی 

  کــه   گفت   توان می   خلاصه،   طور به ).  ۲۷۱-۲۷۳:  ۱۳۹۰  تاجیک، (   شود می   رانده   حاشیه   به   دیگری 

  و   اســت   حــاکم   غیرزبــانی   کردارهــای  بــر  هم  و  زبانی  کردارهای  بر  هم  رانی حاشیه  و  سازی برجسته 

  هــای گفتمان  بررســی  رو، ازایــن  دهند؛ می   جهت   منفی   و   مثبت   قطب   دو   میان حدفاصل    در   را   ها آن 

  منســجمی   تحلیــل   به   نیاز   رقیب،   گفتمان   راندن   حاشیه   به   و   » خود «   ساختن   برجسته   برای   متخاصم 

 ). ۳۱۳: ۱۳۹۰دارد (جهانگیری و فتاحی،    گفتمان   کارکردهای   کلیه   از 
 
 هاي آنسیاسی و شاخصه توسعه  .2-2

ها اشــاره ترین آناز توسعه سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در اینجا به برخی از مهم

 را  سیاســی از دیدگاه لوسین پای، توسعه سیاسی دارای تعاریف مختلفی است. توســعه  .شودمی

 نکته.  دانست  مرتبط  سیاسی  هایفعالیت  در  توانمی  را   عمومی  اقدام   و  ایتوده  مشارکت  توانمی
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 نظــام  ظرفیــت نکتــه،  دومــین. شــوند تبدیل فعال شهروندانی به  جامعه  افراد  که  است  این  اصلی 

 برای  تمایل  به  ظرفیت  این.  است  اقتصاد  و  جامعه  بر  آن  تأثیرگذاری  و  دادهابرون  ارائه  در  سیاسی

 شدن تخصصی و گسترش  به آن تدریجی تغییر و  دارد   اشاره   حکومت  کردن  عقلایی  و  تخصصی

 نظــام  مختلــف هــایبخش کــردن تخصصــی  و  یکپارچــه  بر  در اینجا، .  شودمی  منجر  ساختارها

 بــه  سیاســی  «توســعه  کلمن،   جیمز  ازنظر  ).۱۲۴-۱۲۶:  ۱۳۸۱  ، عالم(  است  شده  تأکید  سیاسی

 ظرفیــت  آمیز، موفقیــت  و  آگاهانــه  طوربــه  بتواند  که  دارد   اشاره   موقعیتی  به  سیاسی  نظام   دستیابی

 ســاموئل).  ۱۲۳:  ۱۳۸۸  زاده، ســیف(  دهــد»  افــزایش  مــؤثر  نهادهــای  طریــق  از  را   خود  سیاسی

 ملـــی،  یکپـــارچگی ســـازی، عقلانی را  سیاســـی توســـعه اصـــلی های«مؤلفـــه هـــانتینگتون

. )۴۷:  ۱۹۷۹گون، ی(هــانت  داند»می  مشارکت  یا  تحرک   بسیج  و  پذیری انعطاف  سازی، دموکراتیزه 

 نهادهــای  ظرفیت  آن،   طی  که  کرد   تعریف  فرایندی  عنوانبه  توانمی  را   سیاسی  توسعه  درمجموع، 

 فراینــدهای در مشــارکت بــرای جامعــه تقاضــاهای به پاسخ در غیرحکومتی و حکومتی  سیاسی

 .یابدمی  افزایش ایفزاینده طوربه  سیاسی

 

2 -2 صه . 1- خ عه هايشا س سی تو  سیا
 در  ها، نظریــه  و  هادیدگاه  تعدد  وجود  رغمعلی  ، یاسیحوزه توسعه س  پردازانهیپژوهشگران و نظر

 سیاســی ســاختار شــامل  هاشاخصــه  ایــن.  رسندمی  نظراجماع  به  مفهوم   این  جوانب  از  بسیاری

 سیاســی،  مــدارای و تســاهل سیاســی،  نهــادینگی مشــارکتی،  مدنی سیاسی فرهنگ  دموکراتیک، 

 هــایبحران  از  آمیزموفقیت  عبور  ساختارهای  وجود  پویا  مدنی  جامعه  فعالانه،   سیاسی  مشارکت

 احتــرام   و  بیان  و  عقیده  آزادی  کارآمد،   و  مستقل  سیاسی  احزاب  رقابتی،   و  آزاد  انتخابات  سیاسی، 

 سیاســی،  توســعه عــدم  یــا گفتمان یک در سیاسی توسعه به بردن پی برای  .فردی است  حقوق  به

 مقایســه سیاســی توســعه هایشاخصــه به توجه با را  گفتمان  هر  درشده  مطرح   هایشاخصه  باید

 ســاختار  دارای  خــاص  گفتمــان  یــک  آیا  اینکه  بررسی  مثال،   عنوانبه.  داد  قرار  موردبررسی  کرد و

 توانــدمی  خیــر  یــا  کندمی  تضمین  خوبیبه  را   فردی  حقوق  به  احترام   و  است  دموکراتیک  سیاسی

 مشــارکت  میــزان  بررسی  علاوه، به.  باشد  گفتمان  آن  در  سیاسی  توسعه  عدم   یا  توسعه  دهندهنشان

  توســعه   تحلیــل  در  کــه  اســت  هایی شاخصــه  دیگر  از  نیز  پویا  مدنی  جامعه  وجود  و  فعالانه  سیاسی 

  کــه   کرد   ترسیم   دقت   به   توان می   ها، شاخصه   این   گرفتن   نظر   در   با  . گیرد می  قرار  استفاده  مورد  سیاسی 

 دارد؟  قرار  توسعه  برای   مناسبی  مسیر   در  یا  رفته   پیش   سیاسی  توسعه  سمت  به  چقدر  گفتمان  یک 
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سلامی2-2-2  ـ ا ی  ران ی ا ن   . گفتما
تنها  نــه وجود آورده اســت کــه  به   خاورمیانه   ویژه در ای را در سطح جهان و به ویژه گفتمان    اسلامی انقلاب  

بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. ایــن تفــاوت بــر ســه محــور    ، اختلاف اساسی با قبل از انقلاب داشته 

).  ١٠٥:  ١٣٩٥آبراهامیــان،  گرایی» متکــی اســت ( گرایی» و «وحــدت «اســتقلال   ، گرایی» «اســلام 

 ــگرایی می اســلام   گرچه با گرایی پایه اصلی گفتمان ایران پس از انقلاب است.  اسلام    گرایی اســتقلال   وان ت

میان اقشار دینی و اجتمــاعی منطقــه را نیــز اســتنباط    گرایی وحدت   گران جهانی و نیز و نفی حضور سلطه 

ها در منطقه بــه شــکل جداگانــه  و کشف ابعاد آن   گفتمان   به لحاظ اهمیت این دو ،  اما از منظر دیگر   ؛ کرد 

های تند و معتدل اســلامی  ها و گرایش نقش اساسی در ظهور نهضت ایران  گرایی  . اسلام شود می بررسی  

مختلــف    گرایی ایــران در ســطوح گرچه گرایش شیعی در منطق اســلام است.    داشته خاورمیانه    در منطقه 

ای بــرای بــه هــم خــوردن تعــادل  های متفاوتی را در ســطح منطقــه داشــته و زمینــه واکنش   ، متفاوت بوده 

اما باید دید با توجــه بــه معیارهــا و  )؛  ١٥٣:  ١٣٧٣بشیریه،  ژئوپلیتیکی و جمعیتی را باعث گردیده است ( 

 ـاسلامی که بعد از انقلاب اسلامی در ایران حاکم شده اســت، آیــا تمــامی  های  شاخصه  گفتمان ایرانی 

وقوع پیوسته و این گفتمان توانسته جامعه را بــه ســمت توســعه سیاســی بــا  های توسعه سیاسی به شاخصه 

 های آن حفظ و اجرایی نماید. درک تمامی ابعاد و شاخصه 

 

درن3-2-2 ن م  . گفتما
شــود کــه در دوران مدرنیتــه جموعه اصول، مفاهیم و رویکردهایی اطلاق میگفتمان مدرن به م

دهند. گفتمان مــدرن از قــرن برخی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی را شکل می

های مهم گفتمــان از ویژگی یک یمیلادی ادامه داشته است.  ٢٠میلادی شروع شده و تا قرن   ١٧

تدلال منطقی است. این گفتمان تأکید دارد کــه دانــش و درک مدرن، تمرکز بر روش علمی و اس

 و ارزیــابی  قابــل  هــایداده  برمبتنی  استدلال  و  منطق  تجربه،   قابل  شواهد  ما از جهان باید بر پایه

ابزار اساسی برای به دســت آوردن   عنوانبه  تجربی  و  علمی  هایروش   رو، ازاین  شود؛  گیری اندازه 

این، گفتمان مــدرن بــر برعلاوه .)٢٣٥: ١٣٩٩و همکاران،  خرسند( رندیگدانش و درک قرار می

متمایز و استقلال ذهنی افراد نیز تأکید دارد. به این معنا کــه افــراد بایــد قــادر   تأکید بر فکر خود

طرفــی و اســتقلال را حفــظ کننــد و بی  گیری خــود، باشند در طول فراینــد اندیشــیدن و تصــمیم

ای نباشند. گفتمان مدرن همچنین در تحلیل اجتماعی و سیاسی به توجــه بــه تأثیر مذاکره تحت

هــای شخصــی تأکیــد دارد. ایــن نیازهای افراد، توزیع منصفانه منــابع، حقــوق انســانی و آزادی

 ــ ؛ کنــدلاش میگفتمــان در جهــت تحقــق توســعه پایــدار، عــدالت اجتمــاعی و حقــوق بشــر ت

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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کند تا از رویکردهای قدیمی و متمدن قبلی دوری کند و بــر طورکلی، گفتمان مدرن تلاش میبه 

شایان ذکــر   ).٢٠-٢٢:  ١٣٩٦خواجه سروی و رادفر،  دارد (ل  لااستد  تجربه،   قابل  هایدادهپایه  

تبیــین  ترین نظریه در جهت واکــاوی وشده، تحلیل گفتمان مناسباست با توجه به مطالب بیان

گونه مغایرتی در تعامل میان رسد هیچنظر میگفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن است. به

گفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن در جهــت ســوق جامعــه بــرای توســعه سیاســی دیــده 

های موجود در گفتمان ایرانی ـ اســلامی در شود، ولی آنچه مهم است اختلافات و بدفهمینمی

های ایــن گفتمــان در اجرایــی کــردن ص گفتمان مدرن و عدم توجه به معیارها و شاخصــهخصو

هــای حــاکم در ایــران پــس از توسعه سیاسی است که در ادامه بحث با تبیین هر یک از گفتمان

 انقلاب اسلامی به اثبات فرضیه مطروحه کمک شایانی شده است.

 
 از مشروطه تا انقلاب)( رانیاهاي سیاسی در . بررسی تاریخی گفتمان3

 اقتــدارگرای  ســاده  هــاینظام   آن،   طــول   در  که  است  فرایندی  معنای  به  سیاسی  توسعه  به  دستیابی

 حــق هــاینظام   بــه  را   خــود  جای  کنند، می  اقدام   کنندگیتعیین  و  قدرت   پایه  بر  اغلب  که  سیاسی

 ایــن.  دهنــدمی  مــدنی  هایبوروکراســی  و  دموکراتیــک  نمایندگی  سیاسی،   احزاب  همگانی،   رأی

 حقــوق قــانون،  بــرمبتنی حکمرانــی عمــومی،  مشارکت  اصول   تقویت  و  پذیرش   معنای  به  فرایند

 شــرکت شــفافیت،  پایه بر است که اجتماعی و سیاسی  ساختارهای  ایجاد  و  رأی  حق  شهروندی، 

 احــزاب  به  بخشیدن  اهمیت  فرایند،   این  در  .باشند  شده  ساخته  انسانی  حقوق  به  احترام   و  مردمی

 هایسیاســت  بــه  دهیشــکل  و  مــردم   نماینــدگی  در  مهمــی  نقــش  که  نهادهایی  عنوانبه  سیاسی

 اجــرای  برای  ایوسیله  عنوانبه  که  مدنی  بوروکراسی  هاینظام   تقویت  همچنین،   و  دارند  عمومی

 بــه  ابیدســتی  طورکلی، بــه  .اســت  حیاتی  بسیار  کنند، می  عمل  مردم   به  عمومی  خدمات  و  قوانین

 بــه احتــرام   فعال،   مردمی  مشارکت  دموکراسی،   با  اقتدارگرایی  جایگزینی  معنای  به  سیاسی  توسعه

 حمایت  مستقل  سیاسی  احزاب  و  مدنی  جامعه  دیدگاه  از  که  ساختارهایی  ایجاد  و  انسانی  حقوق

گــاهی و  آورنــد  می  فراهم  را   مردم   گوناگون  نظرات  کردن  پذیرامکان  و  کنندمی حرکــت نیازمنــد آ

های تاریخی بررسی  .سو و پذیرش و اراده حاکمان ازسوی دیگر استعمومی شهروندان از یک

بدین   .قدرت سیاسی است  ناگفتمان توسعه سیاسی تابعی از گفتم  ، که در ایران  داده استنشان  

گفتمــان توســعه سیاســی در  ، باثبات و مسلط بــوده اســت  ، معنا که هرگاه قدرت سیاسی متمرکز

هــای عــدم تمرکــز قــدرت گفتمــان توســعه کــه در دوره درحالی ؛رنگ گردیدهد و بیعمل محدو

دهد که . این امر نشان می)۱۸-۲۵:  ۱۳۸۳،  فرقانیسیاسی به گفتمان غالب تبدیل شده است (
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ای مســتقیم و تنگاتنــگ دارد؛ قدرت یا گفتمان حاکمیت رابطه  ناگفتمان توسعه سیاسی با گفتم 

های تاریخی گوناگون به معنــای مطالعه گفتمان حاکم در زمینه توسعه سیاسی در دوره   ، بنابراین

هایی چــون دســتیابی بــه شاخصــهبه  تفکر، دیدگاه و اراده قدرت سیاسی حاکم نســبت  شناخت

و درنهایــت، گرایی، ایجاد جامعه مــدنی  قانونآزادی،    ، رقابت و مشارکت سیاسی  ، توزیع قدرت 

 ).۳۶: ۱۳۹۴ذری، نو( است که حکومت از آن برخوردار است میزان مشروعیتی  شناخت

 پیشــرفت  بــرای  سیاســی»  «خواســت  بــر  تأکید  دلیل  به  ایران  روشنفکران  مشروطه،   دوره   در

. کردنــد ایجــاد زبــان و فرهنــگ در را  مفهــومی و زبــانی هایدگردیســی و تحــولات مملکــت، 

 و «قــانون»  «عــدالت»،   «مســاوات»،   «آزادی»،   «دولــت»،   «ملــت»،   «وطــن»،   مانند  مفاهیمی

 فاصــله  خود  سنتی  معانی  با  که  پرداختند  جدیدی  معانی  به  جدید  گفتمان  پرتو  در  بشر»  «حقوق

  که  شدند  منجر  جدیدی  تعبیرات  به  و  گرفتند
ً
 .اســت نبــوده معمــول  ایــران زبان و فرهنگ در قبلا

 کلیدی  واژگان  معنایی  مرز  تعیین  برای  را   معنایی  و  زبانی  هایچالش  مشروطه،   دوره   هایگفتمان

 مشــروطه به که  شکلی  به  سیاسی  هایایدئولوژی  دوره،   این  در.  آورد   فراهم  مدرن  هویتی  گفتمان

 بودن»،   «گزینشی  صراحت»،   و  «وضوح  «دقت»،   «قاطعیت»،   چون  هاییویژگی  با  پیوندید، می

 و شــدند طرفــداری باعــث هم هاوژیایدئول این.  بودند  همراه  سازی»«حرکت  و  «تمایزبخشی»

 .بود  مباحثه و  بحث از  کاستی و  اندیشیمطلق آن نتیجه  که  مخالفت،   هم

 هــویتی گفتمــان مشــروطه،  نظــام  بــه ســنتی پاتریمونیالیســتی  نظــام   از  تحول   نتیجه  عنوانبه

 هویــت مدرن»،   «دولت  استقرار  و  ناسیونالیسم  بر  تأکید  با  آن،   وسیلهبه  که  گرفت  شکل  جدیدی

 بــه بلکــه نبــود،  عــالم» «قبلــه محــور  حول   دیگر  سیاسی  هویت  این.  کرد   تغییر  ایران  در  سیاسی

 گونــاگون اقشــار شــامل کــه گرفت شکل ملی ائتلاف این. شد مرتبط سرزمینی  حدود  و  جغرافیا

 ملــی  شــورای  مجلــس  و  ایــران  ملــت  بــه  الله»«ظل  محور  از  قدرت   و  بود  ایلات  حتی  جامعه و

 «ملیــت» و «شهروند» به «رعیت» و «تبعه» مانند مفاهیمی تغییر  منجربه  تحول   این.  شد  منتقل

 .بود ملی  آگاهی  گیری شکل آن  نتیجه  که شد

 

 ها بر توسعه سیاسی هاي حاکم بر ایران بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر آن . گفتمان 4
) گفتمــان اســلام انقلابــی بــود. ۱۳۵۸-۱۳۶۸(  یاسلامنخستین گفتمان حاکم پس از انقلاب  

 حــاکم در عرصــه سیاســی  ، نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر گفتمــان۱۳۵۸سال  

خواهی اسلامی با گفتمان سالی که گفتمان حکومت مطلقه سلطنتی در برابر گفتمان آرمان  بود؛
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هــای گفتمانتمان جدیــد خردهو در ذیل گف  شداسلام انقلابی شکست را پذیرا و به حاشیه رانده   

گفتمــان حــاکم ایــن دوره   ، طورکلیبه  ؛گرفتدیگر ازجمله گفتمان خودی/ غیرخودی نیز شکل  

 ـبر شــرایط سیاســی  که بــا تکیــه  بود  »گفتمان اسلام انقلابی«یا    »گرایی اسلامیآرمان«گفتمان  

ایــن  داشــت.تأثیر تحولات انقلابی، سعی در گســترش حضــور و نفــوذ خــود اجتماعی و تحت

در ای  تحــولات تــازه مصادف بود کــه دربردارنــده  با حمله گسترده نظامی عراق به ایران  گفتمان  

محورانه، در پرتو نظرات حفظ  کرد.تاحدودی احیا    را   های ملیو انگیزه   بودگفتمان امنیتی  حیطه  

 ــتأک   القرای کشــورهای اســلامیعنوان ام که برمبنای حفظ کشور بهالقری مطرح شد  مبادی ام   دی

 ).۳۴: ۱۳۹۲،  هراتی( داشت
ماننــد   ییهاهای اسلامی و انقلابی این گفتمان شامل مؤلفــهارزش  نیتریترین و اساسمهم

استکبارســتیزی  ، صدور انقــلاب و عــدالت اســلامی هســتند. در ایــن گفتمــان  ، استکبارستیزی

ــداف عمل ــهیا گراه ــم وطن ی تران ــه مه ــرد. ورود مؤلف ــدا ک ــتپی ــاکم  یدوس ــان ح ــه گفتم ب

در سیاســت خــارجی و انقبــاض سیاســی (مقابلــه   انــهیگرا پراگماتیست و عمل  یهای ریگجهت

ــختگ ــه و س ــه گروه رانهیقاطعان ــاعلی ــایق و  یه ــه در حق ــز ریش ــد) نی ــالف و معان ــی مخ سیاس

معتقد است که باید براساس   اسلام انقلابیگفتمان    .برآمده از شرایط جنگی داشت  یهاتیواقع

تنظــیم و   ، تــدوین  بــه  ، ها و احکــام اســلامیارزش  ، هاها و موازین اسلامی و تحقق آرمانآموزه 

انتظار   توانینم  ، بنابراین  )؛۷۵-۹۰:  ۱۳۹۳وفایی،  اجرای سیاست داخلی و خارجی پرداخت (

   ، داشت که در این دوره 
ً
و بــه  داشــته در دستور کــار حاکمیــت قــرار گفتمان توسعه سیاسی عملا

هرچه بر اقتــدار حکومــت و قــدرت کنتــرل آن بــر   ، درواقع  ؛گفتمان حاکم یا مسلط تبدیل شود

شود، خطوط توسعه سیاســی ناشــی اجتماعی و تحولات عرصه ملی افزوده می  ـمحیط سیاسی  

مجال  ۱۳۵۸سال    یاتوده  یهاجیشود و بستر میرنگآغازین انقلاب کم  یهااز دوران گذار ماه

بیان دیگر، توسعه سیاســی در ایــن . بهگذارد یاندکی برای عملکرد نیروهای جامعه مدنی باقی م

ــه در شــمار دل ــران انقــلاب اســت یهایمشــغولدوره ن  تحــولات و  ، فعــالان و رهب
ً
ــه عمــلا ن

افــت و بو نــه  گــذارد یم وانفعالات سیاسی این دوره مجالی برای پرداختن به این مهم بــاقیفعل

 ).۷۵همان:  تابد (یساختار قدرت، چنین اقتضایی را برم

ایــن    و   ) گفتمان ســازندگی بــوده ۱۳۸۶-۱۳۷۶(  ی اسلام دومین گفتمان حاکم بعد از انقلاب 

ابعاد توســعه  شکل گرفته است. در این سال گفتمان حاکم بر جامعه شامل  ۱۳۶۸گفتمان از مرداد 

عاملیــت   شده است. صورت سطحی و گذرا محدود شت مردم به به سازندگی، رفاه اقتصادی و معی 

مــدار)    ـتوسعه اقتصادی (توسعه اقتصــادی دولــت  ی ها و فاعلیت دولت در تدارک و اجرای برنامه 
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  یــا و تعامل مسئولان بــا مــردم    ی رسان پیشاپیش پذیرفته شده است؛ یعنی مشکل تنها در عدم اطلاع  

 در توطئه دشمنان و درنهایت 
ً
  . شــود عدم صفا و صمیمت کافی در رفتار با مردم خلاصــه می  ، بعضا

دموکراســی،  ی توســعه سیاســی چــون ها مؤلفــه حــاکم در ایــن دوره فاقــد   گفتمان توسعه سیاســی 

  ، تکثــر سیاســی و اجتمــاعی   ، مشــارکت نخبگــان و روشــنفکران   ، هــای فــردی و اجتمــاعی آزادی 

گیری نهادهــای مــدنی، مباحثــات  ضــرورت شــکل   ، حقوق شهروندی   ، گرایی ه شایست   ، گرایی قانون 

  در روابط خارجی مورد غفلت قــرار   یی زدا لزوم تنش   ، همچنین   است.   یی انتقادی و جامعه چندصدا 

 . ) ۶۳: ۱۳۹۹پناه و سنایی،  خالق وبیش ادامه دارد ( المللی کم و دگرسازی در مناسبات بین   گرفته 
گفتمــان «بــه    »گفتمــان جنــگ«های تبــدیل  یــده انگاشــتن دشــواریالبته این به معنــای ناد

گیری از فضای سیاسی ایــدئولوژیک دوران که در جای خود نوعی گشودگی و فاصله  »سازندگی

بــه نیازهــا و  پرداختن به توسعه اقتصادی و آبــادانی کشــور و توجــه  نیست.آید  شمار میجنگ به

گرفت، خود چند گــام بــه پــیش مع صورت میمشکلات معیشتی مردم اگر با بینشی ژرف و جا

هــای ســازندگی چشــمگیر و شد؛ اما حتی در این زمینه نیز جنبه نمایشــی فعالیتمحسوب می

از  ، که کشور با عوارض و تبعات روی آوری به اقتصاد بازار درگیر بودنمود و درحالیبرجسته می

 .)۷۲همان:  ماند ( بهره یحصول آن بوردهای قابلامزایا و دست
 و سیاســی مطالبــات از بســیاری گذاشــتن پاســخیب منجربــه  توسعه  عدم   مشروطه،   دوره   در

 روشــنفکران،   ازجمله  شد؛  مختلفی  هایگروه  نشینیحاشیه  منجربه  وضعیت  این.  شد  اجتماعی

 بــا دولت توافق عدم  دانشجویی؛ و علمی جامعه از مهمی هایبخش و  سیاسی  و  فکری   نخبگان

نظر اتفــاق  عــدم   با  .شوند  رانده  حاشیه  به  هاگروه  این  که  شد  باعث  سیاسی  قدرت   کنترل   و  توزیع

 فراینــد در داشــتند انتظــار کــه جامعــه از هــاییبخش سیاســی،  هــایاولویت و هاسیاســت بــر

 افــزایش  منجربــه  وضــعیت  ایــن.  کردنــد  ناامیــدی  احســاس  کنند،   شرکت  سیاسی  گیری تصمیم

 هایگشــایش همچنــین، . شــد سیاســی ـ اجتمــاعی مطالبــات تشــدید و هــانابرابری  تضــادها، 

 و نظــم برقراری مشکلات برخی با سیاسی صحنه حال، درعین اما آمد؛ وجودبه اندکی  اقتصادی

 نوعی  دهندهنشان  شرایط  این  .شد  جامعه  نارضایتی  و  ناامیدی  افزایش  باعث  که  بود  مواجه  توافق

 رفتنازدســت باعــث تــدریجبه کــه بــود مشــروطه دوره   در  گذاریسیاســت  در  تعارض  و  ناتوانی

ــاد ــومی اعتم ــدید و عم ــایبحران تش ــی ه ــاعی ـ سیاس ــد اجتم  ــ. اش ــه  نی ــود ک ــالی ب درح

ای منجر شــد. شــاید به شکاف طبقاتی و فساد اداری گسترده  برنامهیسازی ناقص و بخصوصی

 ؛شــد  ۱۳۷۶گیری جنــبش اجتمــاعی خــرداد  ســاز شــکلمجموعه این رخدادها بــود کــه زمینه

گویند معلول های عمومی که هر دو متن در مقطع مورد بحث از آن سخن میدرواقع، نارضایتی
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ه عمد یــا ســهو، نادیــده انگاشــته شــده توسعه ناموزون و غفلت از بعد سیاسی توسعه است که ب 

 .)۲۶: ۱۳۸۱فرقانی، است (

 کــه  شــکلی  بــه  ایــران  در  سیاســی  توسعه  هایشاخصه  وضعیت  و  جایگاه  مشروطه،   دوره   در

 :شودمی تبیین کرد،  اشاره  زیر موارد  به توانمی

 ایجــاد  منظوربــه  کــه  احــزاب،   فعالیــت  قــانون:  احــزاب  فعالیت  قانون  اجرای  نخست، عدم 

 کامــل  اجرای  عدم   و  هانقص  دلیل  به  بود،   جامعه  در  بیشتر  مشارکت  و  سیاسی  تنوع  برای  فضایی

 ایــن. نرســید ایــران جامعه در هاآن توسعه فرصت و  احزاب  مندیبهره   به  آقای هاشمی  دولت  در

 .شد  سیاسی  فرایندهای در  مردم   شرکت و  سیاسی فعالیت در  هامحدودیت  باعث موضوع

  و   شــهری  هــای بخش   توســعه   منظور به   که   قانونی :  روستاها   و   شهر   قانون   اجرای   دوم، عدم

  در   زنــدگی   شــرایط   بهبــود   و   گســترش  عــدم  منجربــه   امــر   این .  نرسید   اجرا  به   نیز   بود   روستایی 

 شد.   مختلف   مناطق 

 بــا  کتــب  و  نشــریات  انتشــار  امکــان  در این دوره، :  هارسانه  و  نشر  در  هاییسوم، محدودیت

 را  موضــوعات ایــن کــه نشــریاتی از بسیاری. بود محدود حکومت با  مخالف  و  انتقادی  رویکرد 

 فضــایی درمجمــوع،  و شــدند مواجــه  قانونی  هایممنوعیت  و  هامحدودیت  با  دادند، می  پوشش

 .داشت وجود هادیدگاه آزادانه بیان  برای  شدهکنترل   و بسته

بر یاز آنکه مبتن  شینخبگان ب  یاسیدوره، فرهنگ س  نیدر ا:  نخبگان  سیاسی  چهارم، فرهنگ

 ــ. اشــودیشــناخته م انهی جومحور و رقابتمنازعه یباشد، با الگوها یسازو اجماع  یهمکار  نی

 ــیتحقق توســعه س  یباز و سازنده برا   یاجتماع  یفضا  ی ریگامر مانع از شکل شــد؛ چراکــه   یاس

 ــدرگ ، یاجتمــاعوفــاق    یتلاش برا   یجااز نخبگان به  یتوجهبخش قابل و  یمنازعــات جنــاح ری

 خود بودند.  یو گروه یفرد   یهاتیگسترش موقع ای تیتثب

 امــور  بر  تمرکز  دلیل  به  دوره،   این  در  دولت:  دولت  ناموفق  گذاریپنجم و درنهایت، سیاست

 اساســی عناصر به بینانهخوش  نگاه  و  ثبات  ایجاد  با  نتوانست  جنگ،   از  پس  بازسازی  و  اقتصادی

 در ایــن دوره  طورکلی، به .کند فراهم  را   سیاسی  توسعه  ایجاد  برای  لازم   هایزمینه  سیاسی،   توسعه

 روروبــه  سیاســی  تعارضــات  و  هامحدودیت  با  سیاسی،   اصلاحات  برای  هاتلاش باوجود    ایران، 

 .بود عمومی  مشارکت  فضای ایجاد  و سیاسی توسعه در ناتوانی  باعث که بود

)، گفتمان اصلاحات ۱۳۷۶-۱۳۸۴(  رانیاسومین دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در  

 زمــانهم  بــود،   ثبــات  و  اقتــدار  مــدعی  خود  بر  کهدرحالی  مرکزی  دولت  ، ۱۳۷۶  سال  است. در

 بــه تــوانمی دوره  ایــن هــایویژگی ازجملــه. داشــت نیز را  مدنی جامعه  و  سیاسی  توسعه  ادعای
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ــوع و آزادی  ــانه در تن ــزایش ها، رس ــارکت اف ــی مش ــت،  و سیاس ــد رقاب ــر تأکی ــانون ب  و گراییق

: ۱۳۸۵، مــوثقیکــرد (  اشــاره   سیاســی ـ اجتمــاعی  انتقادات  و  هابحث  گسترش   و  گراییشایسته

 نخبگــان  .اســت  بــوده  روروبــه  نیــز  جدی  گفتمانی  هایچالش  با  همچنین  دوره   این  اما؛  )۳۰۳

 ثــروت   و  قــدرت   تقســیم  در  مشــترک،   هایارزش  و  اصول   بر  تمرکز  جایبه  دوره،   این  در  سیاسی

 درون  اجمــاع  عــدم   همچنــین، .  اندگذاشته  کنار  را   بیشتر  ریزیبرنامه  و  فکری   کار  و  شده  مشغول 

 بــوده  دوره   ایــن  بــارز  هــایویژگی  از  یکی  سیاسی  هایدرگیری   و  هاتنش  بروز  و  سیاسی  نخبگان

 هــایجریان  بــین  مبــارزه   ازجملــه  داخلــی،   مبــارزات  و  هاتنش.  )۲۰۵:  ۲۰۰۵(علمدان،    ست

 هــاآن از برخــی و گذاشته تأثیر سیاسی نخبگان مواضع و هاسیاست بر اصولگرا،   و  طلباصلاح 

 سیاســی گــذار مرحلــه یــک  دهندهنشان  دوره   این  طورکلی، به  .است  انداخته  بستن  و  مواقعه  به  را 

 ضــعفی نقــاط و هــاچالش بــا سیاســی،  توســعه گفتمان  یک  ایجاد  برای  تلاش   با  همراه  که  است

 بنیادی تعاریف در  اجماع  عدم   نخبگان،   در  داخلی  تقسیمات  ها، آن  ازجمله  که  است  بوده  همراه

 .)۴۳: ۱۳۸۸افتخاری،  است (  جامعه  هایارزش و قانونی اصول  به کافی توجه  عدم  و

)، گفتمـان ۱۳۹۲-۱۳۸۴(  رانیـاچهارمین دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در  

 ایــران تــاریخ از مختلفــی هــایدوره  در سیاســی گفتمان بررسی  به  دوره   این  اصولگرایی است.

 نتوانســت بود شده تجربه قبلی هایدوره  در که سیاسی  توسعه  شعار  ، ۱۳۸۴  مرداد  در.  پردازد می

 اجتمــاعی  عــدالت  و  اقتصادی  توسعه  ازطرفی، .  شود  ترنزدیک  جامعه  دموکراتیک  هایارزش  به

 نــام   بــه  جدیــدی  گفتمــان  کــه  شــد  باعــث  شرایط  این.  نگرفت  قرار  موردتوجه  کافی  میزان  به  نیز

بــه   اصــولگرایی،   گفتمان  در  .)۲۳۰:  ۱۳۸۹جعفرپور کلوری،  شود (  مطرح   اصولگرایی  گفتمان

 اسلام   به  بازگشت  و  نابرابری   و  تبعیض  فساد،   و  فقر  با  مبارزه   اجتماعی،   عدالت  مانند  هاییارزش

 دو مقابــل در کــه درآورد   اجــرا   بــه  را   جدیــدی  هایسیاست  گفتمان  این.  شد  داده  شدیدی  تأکید

 بــا دوره،  ایــن در دولــت. آورد  سخن و انتقاد بیان،  آزادی و سیاسی توسعه ویژه به  پیشین،   گفتمان

 «مردمــی  شــعار  بــا  همچنــین،   بود و  غیردموکراتیک  و  اقتدارگرایانه  بیشتر  که  هاییسیاست  اتخاذ

 دارای  دوره   ایــن  در  حــاکم  گفتمــان  .رانــد  حاشیهبه  را   بیان  آزادی  و  سیاسی  توسعه  دولت»،   بودن

 و نفــت برتکیــه پوپولیســم،  رومانتیســم،  بنیادگرایی عمیق هایمایه از و بود چندلایه و  پیچیدگی

 غــرب  و  مدرنیتــه  بــا  ضدیت  و  محورامت  و  گرایانهسنت  سیاسی  گفتمان  احیای  بورژوازی، خرده

 و نظری  مبانی رد  و توسعه پایان به بیشتر  که  دارد   ایتوسعهپست  نگرشی  گفتمان  این.  برد می  بهره 

 شــعار  و  ایهســته  هایبرنامــه  ماننــد  مــواردی  در  ویژه بــه  دارد؛  تمایــل  غرب   دنیای  با  رویارویی

 ).۳۰۶-۳۰۷ :۱۳۸۵ ، موثقیاسرائیل ( نابودی
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ازجمله گفتمان عــدالت اجتمــاعی و    ؛ اند کرده   ی گذار را به اسامی مختلف نام   این دوره گفتمان  

 ــگ کــه بــا بهره   غیــره محور و کار، راست رادیکال، اصــولگرایی عــدالت اصولگرایی نومحافظه  از    ی ر ی

های گفتمان پیشین و نشان دادن توان دسترسی بالا از خود توانست به گفتمــان  ها و کاستی نارسایی 

با سه اولویــت اساســی بیکــاری،    گفتمان اصولگرایی چیره و پرجنجال در پهنه سیاسی تبدیل شود.  

بــه    ی رسان مسکن و ازدواج روی کار آمد و بر پایه چهار اصل عدالت اجتماعی، مهرورزی، خدمت 

  بررســی   ). این دوره به ۶۵:  ۱۳۹۲  پناه، ایزدی و رضایی ( جانبه کشور تشکیل شد  مردم و توسعه همه 

  اقتــدارگرایی . است  پرداخته  ایران   در   سیاسی   ساختار   و   توسعه   فرایند   بر   اقتدارگرایی   های ویژگی   تأثیر 

  گذاری سیاســت   بــا   نزدیکــی   ارتبــاط   ســتیزی، بیگانه   و   محوری عدالت   مانند  هایی ارزش  بر  تمرکز  با 

  هــای چالش  ایجاد  باعث  موارد  برخی  در  که   شود   تحولاتی   منجربه   تواند می   ارتباط   این .  دارد   کشور 

  توانــد می   باورهایی   چنین   وجود   که   است  شده  د ی تأک متن،  این  در  . شود می  توسعه  فرایند  برای  جدی 

  عنصــری  توطئــه  از  توهم  این . باشد   سیاسی   نخبگان   فرافکنی   و   پردازی توطئه   برای   ای بهانه   نوعی، به 

  و   علمــی   نگــاه   از   جلوگیری   و   تقدیرگرایی   تقویت   بیان،   آزادی   بر   را  هایی محدودیت  نوعی به  تواند می 

  که درصــورتی   شــده   بیــان   مــتن   ایــن   در   این، بر علاوه   . کند   ایجاد   اجتماعی   و   سیاسی  امور  به  عقلانی 

  برخــوردار  بــالا  مردمــی  حمایــت  از  باشــد،  داشــته  جامعه  در  را  ها ارزش  این  به  عمل  ادعای   دولت 

  اجتمــاعی  تحــولات  و  توســعه  در  موانع  ایجاد  برای  خارجی  های قدرت  حضور  به  نیازی  و   شود می 

  کــه   شــود   سیاســت   در   بازی   قواعد   رعایت   عدم   و   کاری محافظه   منجربه   تواند می  موضوع  این . ندارد 

  قــانونی  چهــارچوب  از  خارج  خود  عمل  و  حرف  از  است  ممکن  سیاسی   نخبگان   نویسنده،   گفته   به 

  در  . پندارنــد  قــانونی  نهادهای  و  اقدامات  براساس  را  خود   های گیری تصمیم   اساسی،   طور به   و   باشند 

  نشــان  کشــور  یــک  سیاسی  نظام  در  اقتدارگرایی   کنشی برهم   تأثیرات   و   ها پیچیدگی   از   تصویری   کل، 

شــود    منجــر   مــردم   و   سیاســی   رقبــای   بــین  در  اعتمادی بی  و  ناپایداری  ایجاد  به  تواند می  که  دهد می 

 . ) ۴۷: ۱۳۸۸،  نژاد (مصلی 

 فرهنــگ از جزئــی باشــد همــراه تســاهل عــدم   و  خشونت  با  که  فرهنگی  وجود  دوره،   این  در

 و سیاســی مســائل حــل بــه توانــدمی وگوگفــت و مصــالحه اگرچــه. اســت  مــا  سیاسی  نخبگان

 تنهانــه سیاســی گفتمــان در تســاهل عــدم  و خشــونت حضــور  امــا  کند؛  کمک  کشور  اجتماعی

. شــودمی جامعــه در سیاسی هایناآرامی و تشنج منجربه بلکه کند،  حل  را   مسائل  این  تواندنمی

 میــان  در  فردگرایــی  و  خودبــاوری  از  ناشــی  سیاســی،   تســامح  عدم   و  نگرکاستی  اندیشه  نوع  این

 ایــن  در  ما  ، واقعدر.  )۱۳۳:  ۱۳۷۷القلم،  سریعاست (  دوره   این  در  دولتمردان  و  سیاسی  نخبگان

 و ملــی منــافع ضــعف باعث که هستیم  مواجه  عمومی  و  شخصی  منافع  شدید  اصطکاک   با  دوره 
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 وضــعیت،  ایــن.  گــرددمی  سیاسی  هایگروه  و  احزاب  ایجاد  راه  سر  بر  موانعی  و  شودمی  گروهی 

 سیاســی  توســعه  عناصــر  تثبیت  و  پایدار  ارزیابی  برای  هاتلاش   گذشته،   هایدولت  از  بیشتر  حتی

 .کندمی  هستند، مختل حاکمیت در  که  نخبگانی  سیاسی فرهنگی  هایویژگی به توجه با  را، 

 ــا پنجمین دوره گفتمانی پس از انقــلاب اســلامی در   )، گفتمــان اعتــدال یــا  ۱۳۹۲-۱۴۰۰(   ران ی

آن گفتمان برجســته    ، بیشتر شود هرچه خصومت گفتمان حاکم با گفتمان رقیبش  است.    طلبان اصلاح 

گفتمــان حــاکم مجبــور بــه نشــان دادن خصــومت   ، تر شدن گفتمان رقیــب با قوی  . شود تر می و قوی 

به هژمونیــک شــدن گفتمــان رقیــب و فروپاشــی گفتمــان    ، شود و این روند شاید درنهایت بیشتری می 

طلب بــا  ان اصولگرا و اصلاح های دو گفتم توان در چالش رد پای چنین فرایندی را می  . حاکم بینجامد 

 مشاهده نمود.  ۱۳۹۶الی    ۱۳۹۲رانی عناصری از  سازی و حاشیه برجسته 
گفتمان اصولگرا نتوانست یک   ، )۱۳۹۲جمهوری (در آستانه دوره یازدهم انتخابات ریاست

موجب   ، درنهایت  .گونه تغییر چشمگیری در آن رخ ندادای را شکل دهد و هیچنظام معنایی تازه 

ها و شعارهای گفتمان اصولگرایی شــد و و انسداد معنایی و ناکارآمدتر شدن مفاهیم دالتصلب  

بحران معنا و بحران هویت گفتمان اصولگرایی و به حاشیه رفــتن آن زمینــه فروپاشــی هژمــونی 

 را مهیا کرد و زمینه برای ظهور گفتمان اعتدال فراهم شــد.  )نژاددولت احمدی(گفتمان اصولگرا  

 ، ارزی با این گفتمان کــلانطلب و در همبا پشتیبانی گفتمان اصلاح   »گفتمان اعتدالخرده «در  

زدایــی و آشــتی بــا جهــان و ثبــات تنش ، اعتمادســازی ، ســازنده هایی چــون تعامــلبا شــاخص

مریکــا و مــوارد دیگــر در امذاکره با    ، ایپرونده هسته  ، هاروابط خارجی مانند تحریم،  اقتصادی

 .)۵۶: ۱۳۹۲،  هراتیشد ( امید حل خواهددولت تدبیر و 

های انتخاباتی هایی که گفتمان اعتدال درصدد بود تا آن را در این رقابتیکی دیگر از عرصه

های غلــط ل (گفتمــان رقیــب) و سیاســتبثباتی اقتصادی در گفتمان قبرجسته کند وضعیت بی

 بــاگفتمــان اعتــدال    ، همین راستا  اقتصادی بود که موجب نارضایتی از این گفتمان شده بود. در

هــای سازی دالا برجستهبسازی و بحرانی نشان دادن وضعیت اقتصادی مردم سعی کرد  اسطوره 

نوعی ترســیم نجات اقتصادی» بــه«مفهوم   ، پاسخ مقبولی به افکار عمومی بدهد؛ بنابراین  ، خود

 ــکوتاه«و مفهوم تحول اقتصادی در فرصت  بود  وضعیت بد گذشته   ویری آرمــانی از مــدت» تص

خواهم به ...«هوا بس ناجوانمردانه سرد است و من می  داد:میآینده دولت تدبیر و امید را نشان  

اقتصاد ما امروز نیــاز بــه نجــات  .گویم برنامه من نجات اقتصاد کشور استب  شما جوانان عزیز

گرفتــه انجام   یهــاقی). با توجه بــه مــذاکرات برجــامی و تعل۱۸/۰۳/۱۳۹۲،  روحانی(....  »دارد 

در ایــن دوره رقــابتی بــه   »گفتمــان اصــولگرایی«گفتمــان اعتــدال  خرده،  توسط دولت روحــانی



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 143 اسلامی» و «مدرن»  -معصومه محمدی و همکاران/  توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی در پرتو دو گفتمان «ایرانی 

 

 121-150، صص 76، پیاپی 4، شماره 19، دورة 1403 پاییز

یــا   و  د رکبندی میهای شناور جدید را مفصلکه عناصر و دال  فتبندی جدیدی دست یامفصل 

 ــرکسازی میل موجود را برجستهبهای از قدال قوط د تا از این طریق مانع از افــول گفتمــانی و س

گفتمان اصــولگرا  ، نژادهژمونیک خود شود. البته در دوره دولت روحانی، برخلاف دوره احمدی

یــل باز ق  یهــاســازی دالبلکه بیشــتر شــاهد برجسته  ، های شناور بودکمتر شاهد استفاده از دال

پذیری نفی ســلطه  :اند ازشده اصولگرایان در این دوره عبارت های کمتر برجسته. دالبودموجود  

 .)۶۸: ۱۳۹۴، نوذرینان (لبو حمایت از مسلمانان و مستضعفان در فلسطین و  

هــای گفتمــان بندی جدیــد از دالدر محدوده انتخابــات دوره دوازدهــم نیــز شــاهد مفصــل

ها کــه در دوره اعتــدال ل در حوزه گفتمان رها شده بودند. این دالباصولگرا هستیم که در دوره ق

 توســط اصــولگرایان  ، گفتمان حاکم بنا بــه شــرایط زمــانی خــارج شــده بودنــد  از حوزه 
ً
مجــددا

 )ویژه حول دال مرکــزی آن (مــذاکره و ســازشبندی شده و برای تقابل با گفتمان حاکم بهمفصل

شکنی نظــام و شالوده  یدنظرطلبی تجد  ، استکبارزدایی،  ستیزیغرب   :اند ازگرد آمدند که عبارت 

 .)۱۸: ۱۳۹۶خواجه سروری و رادفر،  ای حق مسلم ماست (یف انرژی هستهو بازتعر المللنیب

های پیشین خود نتوانست اقدام مؤثری در شایان ذکر است گفتمان اعتدال نیز مانند گفتمان

برنامــه اصــلی دولــت تــدبیر و امیــد در حــوزه سیاســت زیرا  ؛  جهت توسعه سیاسی داشته باشد

اش قــدر بــرای آقــای روحــانی و متحــدان سیاســینامــه آنمریکا بود. این براخارجی مذاکره با  

اهمیت داشت کــه بســیاری از مطالبــات سیاســی و اجتمــاعی در حالــت تعلیــق قــرار گرفــت. 

ها تقدم توسعه سیاسی را از دستور کار خارج کردند و با تمام توان برای مــذاکره بــا طلباصلاح 

 ــا یش رفــت کــه آقــای روحــانی در خردادمــاه مریکا کنار دولت قرار گرفتند. این مسئله تا آنجا پ

گفتمــان هــای تمام تلاش . ها را هم به نتیجه مذاکرات پیوند زد حتی «آب خوردن» ایرانی  ۱۳۹۴

شــده را از طریــق این بود کــه ســرزمین اشغال  اعتدال در جهت ارتقای توسعه سیاسی در کشور

فتمان اعتدال اقتصاد کشور ایــران اما نکته اساسی اینجاست که چرا گمریکا آزاد کند؛  امذاکره با  

همانند کرده است و این نوع تحلیل گفتمانی نشــان  شدهاشغالو توسعه سیاسی آن را به کشوری 

 ).۱۱۲: ۱۳۹۹و همکاران،   خرسنداست (از ضعف گفتمان حاکم بر کشور 

هــای اقتصــادی اســت. مریکا، لغــو تحریمافرض ما این است که هدف دولت از مذاکره با  

کنیم اگر اولویت دولت اصــلاحات، توســعه سیاســی بــود، اولویــت گفتمــان اعتــدال ض میفر

هــای لازم اســت بخش  ، گیــرد توسعه اقتصادی است. وقتی توسعه اقتصادی محور کار قــرار می

بــه  ، هــادیگر خودشان را با آن تنظیم کنند. با توجه به اینکه اقتصاد ایران زیــر شــدیدترین تحریم

در وضعیت «اشغال» قرار دارد، نقش سیاست خارجی در این میــان برجســته تعبیر رئیس دولت 
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گرایــی» در وضــعیت فعلــی پیامــد «تنــدروی» و «افراط  داشــتندشود. آقای روحانی اعتقــاد  می 

پنــاه و   خــالقاست (گفتمان اصولگرایی  رسد منظور ایشان از «گذشته»  نظر میگذشته است. به

های نظریــه گفتمــان مــدرن و مقــدم بــودن اقتصــاد بــر توجه بــه مؤلفــه). با  ۷۲:  ۱۳۹۹سنایی،  

ای از گفتمان مدرن را در جهت ارتقا و توسعه سیاسی در توان نشانهسیاست، در این گفتمان می

 گفتمــان مــدرناین مدل توسعه کــه بــه توســعه بــه    ی ریکارگلازمه بهایران مشاهده نمود؛ چراکه  

. اگرچه این تغییر ریــل از مســیر سیاســت خــارجی استاست  تقدم اقتصاد بر سی  ، شباهت دارد 

 ؛اما سیاست خارجی یک وسیله است و مقصــد اصــلی توســعه اقتصــادی اســت  ؛کندعبور می

سیاست خارجی به پیشــران توســعه اقتصــادی در کشــور تبــدیل   ، در این مقطع  ، دیگر  عبارت به

مریکــا ایافته ازجملــه  های توسعهشود. ایجاد و حفظ روابط اقتصادی نزدیک و مؤثر با کشورمی

هــای سیاســی و های ایــن تغییــر ریــل در حوزه پیامــد  ، است. همچنین  گفتماناز ملزومات این  

های سیاسی ایــدئولوژیک زدایی از جامعه و حذف یا به حاشیه راندن گفتماناجتماعی، سیاست

 .)۳۲: ۱۳۹۹و همکاران،  خرسند و ارزشی است (

ی و  محصــول تک توان به مؤلفه متکــی نبــودن بــه  مان مدرن در این دوره می های گفت از دیگر نشانه 

تــوان گفــت هــدف دولــت از توافــق  می   ، ؛ بنــابراین واگذاری اقتصاد به بخش خصوصــی اشــاره کــرد 

بلکــه مــدعی ایجــاد فضــایی جدیــد در داخــل    ، ای را حل کند ای تنها این نبود که مشکل هسته هسته 

های  هــای ایــن فضــای جدیــد سیاســت ها و ویژگی کــی از نشــانه المللــی بــود. ی کشور و فضــای بین 

  کــه طوری ؛ به سختگیرانه و انقباضی در درون کشــور و تســاهل و تســامح در سیاســت خــارجی بــود 

  صــنعت و معــدن در مصاحبه با ماهنامه    ۱۳۹۵مشاور اقتصادی دولت روحانی در سال    ، مسعود نیلی 

دی ما بر پایه فروش نفت خام قرار داشــته و بــا توجــه  کند که تاکنون رشد اقتصا این بحث را مطرح می 

توانــد نقــش مــؤثری در رشــد  دیگــر نفــت نمی   ، به کاهش شدید قیمت نفــت و نوســانات قیمتــی آن 

گوید: «اقتصاد ما باید پشــت ســر  اقتصادی ایران داشته باشد. نیلی با تأکید بر اهمیت رشد پایدار می 

که مــا در گذشــته روی آن تمرکــز نکــردیم، مثــل بخــش  هم رشد مثبت داشته باشد. آن وقت عواملی  

توانند به کمک ما بیاینــد تــا بتــوانیم رشــد پایــدار در اقتصــادمان برقــرار  خصوصی و تعامل با دنیا، می 

هــای آن  هــایی بــرای حــل بحران شناسی اقتصاد ایــران و ارائــه راهبرد به آسیب   دارد  تلاش نیلی  . » کنیم 

  ؛ کنــد عنوان عاملی برای رشد پایــدار معرفــی می بپردازد. او «بخش خصوصی» و «تعامل با دنیا» را به 

گوید: «در این چند ســال اخیــر، مطلبــی کــه بنــده  پردازد و می به ارائه راهبرد سیاسی می   ، اما در ادامه 

ام و متأســفانه پیشــرفت محسوســی هــم حاصــل نشــده، دســتیابی بــه وفــاق روی  مطرح کرده  مرتب 

 ). ۲۲: ۱۳۹۶،  و رادفر   » (خواجه سروی آورنده رشد اقتصادی است های اصلی فراهم مؤلفه 
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بــه   جانبــههمهاز دیگر دلایل ناتوانی ایــن گفتمــان و شکســت در توســعه سیاســی، اتکــای   

ه دولت در حــوزه سیاســت خــارجی «مــذاکره» بــا ترین برناممهممذاکرات با غرب بوده است.  

 چرخ ســانتریفیوژمریکا بود تا هم تحریما
ً
تــرین مهماز  ها بچرخــد.  ها لغو شود و هم اصطلاحا

مواردی مانند طرح تحول نظام ســلامت، گســترش توان از  میدولت در داخل کشور    هایبرنامه

مریکــا بلافاصــله ابرد. مذاکره با  اینترنت و فضای مجازی و تدوین منشور حقوق شهروندی نام  

 ۱۳۹۳پس از تحویل دولت در دستور کار قرار گرفت و طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت  

های ملموسی برای مردم بــه دنبــال نداشــت. منشــور حقــوق کدام دستاورد اما هیچ  ؛اجرایی شد

 ای بود که به مرگ زودرس دچار شد.شهروندی هم ایده

 ــدر ا   ی پــس از انقــلاب اســلام   ی دوره گفتمــان   ن ی ششم   ـ   -  ۱۴۰۰(   ران ی تــاکنون) گفتمــان عــدالت 

 ــ، گفتمــان جد ۱۴۰۰در مــرداد    زدهم ی است. با آغاز دولت س ــ  ت ی جمهور   ــبــا محور   ی د ی عــدالت و    ت ی

 ــ  ی ســاز ی مردم   ــا   اســت ی وارد عرصــه س   ی حکمران  ــشــد. ا   ران ی  ـ   تــوان ی گفتمــان کــه م   ن ی آن را «عــدالت 

 ــمنــابع، تقو   ع ی بــازتوز   ، ی همچــون کــاهش نــابرابر   ی دارد اهداف   تلاش   د، ی نام   ت» ی جمهور  مشــارکت    ت ی

 ــ  ــو اح   ی مردم  ــگ ی را پ   ی انقــلاب اســلام   ی هــا ارزش   ی ا ی  ــهنــوز زمــان ز   کــه ی حال کنــد؛ در   ی ر ی از    ی اد ی

آن در توســعه    ی ناکــام   ا ی   ت ی درباره موفق   ی صورت قطع به   توان ی گفتمان نگذشته است، نم   ن ی ا   ی ر ی گ شکل 

 ــاتخاذشــده در ا   ی اهداف، ابزارها و رونــدها   ی بررس   حال، ن ی ا با کرد؛    ی داور   ی اس ی س  در    توانــد ی دوره م   ن ی

  ی گفتمان، تمرکز بــر عــدالت اجتمــاع   ن ی ا   ی اصل   ی از محورها   ی ک ی گفتمان مؤثر باشد.    ن ی شناخت بهتر ا 

  ی ا کننــده صورت نگران به   ران ی در ا   ی که شکاف طبقات   دهد ی نشان م   ر ی اخ   ی ها سال   ی آمار   ی ها است. داده 

(مرکــز    کننــد ی را تجربــه م   ی ن ی ســنگ   ی اقتصــاد   ی فشــارها   ی درآمــد   ن یی پــا   ی هــا و دهک   افتــه ی   ش ی افــزا 

 ـجمهور   ن ی ). بر هم ۱۳۹۹  ، ی اسلام   ی مجلس شورا   ی ها پژوهش   ــاساس، گفتمــان عــدالت  تــلاش    ت ی

 ــتوز   ، ی اجتمــاع   ی ها ت ی حما   ش ی افزا   ، ی اقتصاد   ی دارد با اصلاح ساختارها  عادلانــه منــابع، مبــارزه بــا    ع ی

 ــها پاسخ دهــد. رهبــر انقــلاب ن شکاف   ن ی به ا   ، ی ر ی گ م ی تصم   ی ندها ی فرا   ی ساز ی فساد و مردم   ــان ی در ب   ز ی   ه ی

 ــبن   ی هــا از آرمان   ی ک ی عدالت را    ، ی گام دوم انقلاب اسلام  دانســته و تحقــق آن را    ی انقــلاب اســلام   ن ی اد ی

 ). ۱۳۹۸  ، ی ا اند (خامنه ده کر  ی معرف  ی اسلام   ن ی به تمدن نو   دن ی رس   ی شرط لازم برا 

 ــگفتمــان تــلاش دارد جمهور  ن ی ا  ، ی اس ی منظر توسعه س  از   ــرا در کنــار عــدالت تقو   ت ی کنــد.    ت ی

مــردم در    م ی مســتق   ی ن ی آفر بر نقش   د ی «بازگشت دولت به مردم» و تأک   »، ی «دولت مردم   ر ی نظ  یی شعارها 

منتقــدان معتقدنــد کــه    ی برخ ــ  حال، ن ی ع است. در   کرد ی رو  ن ی ا  د ی مؤ  ها، ی ر ی گ م ی و تصم  ها ی ز ی ر برنامه 

 ــ  وجود با    ی ها و رســانه   ی صــنف   ی ها واســط جامعــه ماننــد احــزاب، تشــکل   ی نهادهــا   ، ی گفتمان مردم

شــدن توســعه    نــه ی نهاد   ی بــرا   ی مــانع   توانــد ی م   ن ی ندارند و ا   ی حکمران   ند ی در فرا   ی مستقل، نقش پررنگ 
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 ــ۱۸-۲۰:  ۱۳۹۸  ، ی و فتــاح   ی در بلندمدت باشد (قادر  ی اس ی س     ی اقتصــاد   ی ها اســت ی س   ن، ی ). همچن

بــه نفــت و تمرکــز بــر    ی محور و فاصله گرفتن از وابســتگ عدالت   کرد ی از رو   یی ها انه نش   زدهم ی دولت س 

 ــاقتصــاد، حما   ی ســاز ی مردم   ی برا   یی ها دوره، تلاش  ن ی را دارد. در ا  ی داخل  د ی تول   ــاز تول   ت ی  ــ  د ی و    ی مل

اقدامات در کــاهش    ن ی ا   ت ی موفق   زان ی م   حال، ن ی ا صورت گرفته است. با  ی قش بخش خصوص ن  ی ا ی اح 

است. درمجموع، گفتمان عــدالت ـ    ق ی دق   ی و بررس   ی اب ی هنوز محل ارز  ی اقتصاد  الت فقر و تحقق عد 

 ــتأک   ، ی از بازگشت به اصول انقــلاب اســلام   یی ها حامل نشانه  ت ی جمهور    ، ی بــر عــدالت اجتمــاع   د ی

 ــمشارکت مــردم و اح  ت ی منابع، تقو   ع ی بازتوز   ــجمهور  ی ا ی  ــ ت ی  ــنظ  یی هــا چالش  ن، ی اســت. همچن   ر ی

از    ی ناش ــ  ی اقتصــاد   ی ها ت ی واســط مــؤثر و محــدود   ی نهادهــا   فقــدان   ، ی ر ی گ م ی ساختار متمرکز تصــم 

 . مواجه سازند   یی ها ی دگ ی چ ی اهداف را با پ   ن ی روند تحقق ا   توانند ی م   ها م ی تحر 

سه 1( شماره جدول  راساس شاخصه گفتمان ). مقای  هاي توسعه سیاسیهاي حاکم ب

 
هــای حــاکم بــر و گفتمان هــادوره از  کدام چیهدر  میابییدرمی جدول بالا هادادهبا توجه به 

ایران پس از انقلاب اسلامی، به دلیل رقابــت نــامتوازن و نادرســت در میــان دو جریــان حــاکم 

 .میانبودهسی مطلق  شاهد توسعه سیا گاهچیهطلب،  اصولگرا و اصلاح 
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 يریگجهینت 
های پــس از هــای مختلفــی کــه در طــول ســالهــای گفتماناز بحث و بررسی ماهیت و ویژگی

تــوان انقلاب اسلامی ظهور و بروز کردنــد نتــایج مختلفــی را درخصــوص توســعه سیاســی می

وده کــه ، اولین کشوری بتوسعهدرحالاستنتاج نمود. جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای 

ای کوتــاه، هــا در دوره دارای قانون اساسی، پارلمان و نهادهای مدنی است. هــر یــک از گفتمان

جایگــاه طور موقــت، بــه اند و بــههای توســعه سیاســی شــدهموفق به دستیابی به برخی از مؤلفه

امکــان های حــاکم در تقابــل بــا هــم  ؛ چراکه ضدیت و تنازع گفتمانانددهیرسهژمونیک نسبی  

 وجود نیاورده است.دستیابی مطلق به توسعه سیاسی را به

هــایی تلفیقــی از گفتمــان ایرانــی ـ  های حاکم در ایران پس از انقلاب اسلامی در دوره گفتمان 

انقــلاب اســلامی ایــران از  توان چنین اذعــان داشــت کــه  اسلامی و گفتمان مدرن بوده است و می 

 به همین دلیل بود که رویــارویی اهــداف جهاتی مدرن و از جهاتی ضدتجدد است 
ً
  گفتمــان   . دقیقا

نوعی چــالش بــین ســنت و تجــدد را در انقــلاب    مدرن   متجددانه گفتمان  و    ایرانی ـ اسلامی  سنتی 

هنوز هم حل نشده است. انقلاب اسلامی ایران در دوران مدرن رخ داد و   وجود آورد که اسلامی به 

 مفهوم «انقلاب» مفهومی مدرن اس 
ً
ت. «انقلاب» در فرهنگ اسلامی و در فرهنگ سیاســی  اساسا

توان بــه آن لحــاظ،  های دیگری نیز در انقلاب ایران وجود دارد که می یونان معنایی دیگر دارد. جنبه 

هــای  گروه   ویژه بــه های دخیــل در انقــلاب  ه دانست. اگر به گرو   سه ی مقا انقلاب ایران را با تجدد قابل 

های مدرن را مشاهده کــرد. البتــه،  توان سویه خوبی می یسم بنگریم، به متمایل به لیبرالیسم و مارکس 

 ــی شــود. در شــخص امــام خم های سنتی و رهبر انقلاب کمتر دیده می این امر در گروه  نیــز    ره) (   ی ن

.  توان تمایل به مفاهیم مــدرن همچــون دموکراســی و جمهــوری را دیــد بر جهات سنتی، می علاوه 

ره) هم تعامــل میــان دو گفتمــان  (  ی ن ی خم تی در نگاه گفتمانی امام توان چنین بیان داشت که ح می 

 ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن مشاهده شده است. 

کــه از ارکــان و   ســازی نکته مهم در این بــین آن اســت کــه هویــت اســلام سیاســی در غیریت 

ســازی بــا  ها امور ثابتی نیستند و در غیریت با تجدد شکل گرفت. هویت  های گفتمانی است مؤلفه 

اما تقابل و همسو نبودن دو گفتمان دارای پیامدها و ابعــاد مختلفــی  کنند؛  «دیگری» شکل پیدا می 

تهران بــود کــه تعــارض و    ویژه مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ به   ها بوده است که ازجمله آن 

های ایرانی ـ اسلامی  گفتمان بدین معنا که   . تقابل سنت و تجدد را در فرهنگ ایرانیان دوچندان کرد 

گری  دهندگی و بســیج هــای شــتاب رغم ظرفیت حــاکم بــر ایــران پــس از انقــلاب اســلامی، علــی 

مــدرن، در    ســاز تــاریخی بــا گفتمــان هــای سرنوشت ســازی و همکاری اجتماعی و سیاسی، ثبات 

ای و کارکردهــای متفــاوت  و مبانی اندیشه   ها ها و آرمان عرصه توسعه سیاسی به دلایلی چون ایدئال 
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 . اند هماهنگی و همکاری معنادار، مستمر و عمیقی را در فرایند توسعه سیاسی رقم بزنند نتوانسته  

گفتمــان   در بنــد یــک نــوع  توان عملکردهــای یــک انقــلاب را گونه که اشاره شد، نمیهمان

، گفتمــان طور مثــالبــه.  مختلفی حضور داشــتند  هایگفتمانانقلاب اسلامی،    پس از  دانست.

هــای متجددانــه نهضــت آزادی و شــخص مهنــدس بازرگــان گرایش روزهای آغازین انقلاب که

بــه ســمت  هاگفتمانو بعد از رحلت امام، باعث شد بنیان و کلیت  ۶۰دو برهه سال یا    داشتند و

نتی متمایل شود. این درحالی است که جامعه مسیری دیگر طی کرده اســت. اگــر های سارزش

های حرکت توانیم سویهخوبی میجمهوری اسلامی را تداوم منطقی انقلاب اسلامی بدانیم، به

 گرایی و مقابله با مظاهر تجدد را مشاهده کنیم.به سمت اسلامیت و اسلام 

نــدارد.    وجــود   مــابین ســنت و تجــدد   تضــادی   رهبــری   گفتمــان   در   تــوان گفــت درمجمــوع، می 

بــه دلیــل عــدم  و    ه اســت بــود   ســو ن ی سازی ایــران از دهــه چهــل بــه ا مدرنیزاسیون روندی برای مدرن 

زدگی  شــتاب   و دچــار   ه اســت با موفقیت مقرون نبــود   های متفاوت ها و اندیشه هماهنگی میان گفتمان 

در دو حوزه سیاسی و اقتصــادی    اند نتوانسته   شده مطرح شده است. این دو گفتمان به دلایل  ازحد ش ی ب 

در مقابــل، گفتمــان    های مؤثری در جهت توســعه سیاســی بردارنــد و رفته و گام به شکل موازی پیش 

وجود  بــه   را   مــذهب   و   ســنت   بــا   تعارض   ی ها نه ی زم  ها، فهمی و اختلاف آرا و اندیشه مدرن به دلیل کج 

  ند توانســت   فرد خــود منحصــربه   هــای ویژگی   بــه   توجه   با   ره)، (   ی ن ی خم   امام   مذهبی،   رهبری   رده است. آو 

آمــده بــین ســنت و تجــدد بســیج  وجود های انقلاب و با توجه به تعــارض به مردم را در راستای آرمان 

تمــان  ها و اهداف انقلاب اســلامی و بــا همســو کــردن دو گف حال باید با در نظر داشتن آرمان د. ن نمای 

هــای  گرایانــه، گام ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن و تعامل این دو بــا هــم و بــه دور از نگــاهی جانب 

آخــر    کــلام   های آن برداشــت. ها و شاخصــه مؤثری را در جهت توسعه سیاسی با رعایت تمامی مؤلفه 

تــرین  ز مهم های توســعه سیاســی کــه ا شده در پژوهش و با توجه به مؤلفه اینکه براساس فرضیه مطرح 

  نهــادینگی   مشــارکتی،   مــدنی   سیاسی   فرهنگ   دموکراتیک،   سیاسی  توان به ساختار های آن می شاخصه 

  ســاختارهای   وجــود   پویــا،   مدنی   جامعه   فعالانه،   سیاسی   مشارکت   سیاسی،   مدارای   و   تساهل   سیاسی، 

  کارآمــد،   و   مســتقل   سیاســی  احــزاب  رقابتی  و  آزاد  انتخابات  سیاسی،  های بحران  از  آمیز موفقیت  عبور 

تــوان  های تحلیل گفتمان، می اشاره کرد و با توجه به مؤلفه   فردی   حقوق   به   احترام   بیان و  و  عقیده  آزادی 

چنین اذعان داشت که تقابــل گفتمــان ایرانــی ـ اســلامی و گفتمــان مــدرن همــواره یکــی از موانــع و  

بــر همــین اســاس، تــدوین  های توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اســلامی بــوده اســت.  چالش 

هــای مــدرن جهــانی توســط اســاتید و  الگوهای توسعه سیاســی عمــومی و ملــی منطبــق بــر گفتمان 

 شناسی سیاسی و علم سیاست برای کشورمان ضروری است. دانشگاهیان رشته جامعه 
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Extended Abstract 

Introduction 
The subject of this article is to examine the impact of Habermas's thought on the 
evolution of the New Left political thought in Iran. Especially due to the openness of 
Habermas's views in both his thought and his practical approach to dialogue, a 
significant popularity of his opinions can be seen in Iran. Among those who have paid 
special attention to Habermas's thought in recent decades, the New Left is represented 
by Murad Farhadpour. The adaptation of Habermas's thought system is not surprising 
considering the origin of Habermas's thought, which is rooted in the left tradition and in 
particular the Frankfurt School. However, this trend He has experienced and gone 
through many ups and downs along this path. In order to investigate and explain this 
tendency and at the same time distance of this movement in the intellectual space of late 
Iran, using Quintin Skinner's intentionalist hermeneutics, an attempt is made to show 
that the use and application of Habermas's thought by the new left movement in Iran 
firstly, on the one hand, it has been influenced by a specific intellectual and social 
context that made Habermas suitable for the design, and secondly, as Skinner 
emphasizes in his method known as intentional hermeneutics, every thinker has a 
purpose in mind while designing his intellectual system. In other words, he wants to 
perform an action through his thoughts. The current of the new left is also the way it is 
sometimes explicitly stated by its key representatives or where it can be seen with 
implicit signs in some cases, he tried to use Habermas's point of view not only as a 
theoretical tool but also to advance social and political projects. 

Methodological arrangements: Quintin Skinner's intentional hermeneutics 
In this research, we use Skinner's methodology, which is an interpretive method in political 
thought. The cornerstone of Skinner's methodology is the answer to the main question, what 
appropriate procedures should be used to understand a text? According to Skinner's 
methodology, it is possible to interpret the text and understand its meaning by relying on the 
method of acting or speaking. According to Skinner, the works and speech of every thinker is 
an answer to the questions and problems of his time, and therefore it is necessary to know   
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every political work, to know the general questions and problems of that time. Skinner 
believes that the text and every phrase should be seen as an embodiment of an 
intentional communication act through which the author wants to communicate with the 
audience and thus achieve his goal. To understand the author's intention, it is necessary 
to reconstruct the discourse and communication space in which the text was created. In 
order to recover this space, attention must be paid to political issues and interests, 
language, common meanings and concepts, and customs that express the political and 
social debates of the time and place of the discussed text. Therefore, in order to 
understand the political thought of a thinker, one must know the political speech ruling 
the society and his time and understand the intention of that thinker to communicate 
with that speech. 

Habermas and the New Left  
The relationship between Jürgen Habermas and the New Left was ambivalent and 
complex. Habermas had ideological overlaps and common concerns with the New Left, 
but he also distanced himself from specific positions and practices. The New Left 
emerged as a critical movement in the 1960s, directed against authoritarianism, 
capitalism, imperialism, and the political order. Habermas was one of the intellectual 
leaders of the New Left in the 1960s. His critique of technocratic rule, his call for 
emancipatory politics, and his call for active democratic participation by citizens were 
well received by the New Left. However, there were also differences between Habermas 
and the New Left. While some representatives of the New Left saw revolutionary 
violence as a legitimate means of overthrowing the capitalist system, Habermas 
fundamentally rejected violence and advocated peaceful democratic change. 
Furthermore, Habermas criticized the New Left for their lack of organization, political 
naivety, and sometimes inward-looking attitude, accusing them of focusing too much on 
symbolic actions and provocations rather than developing concrete political alternatives. 
Despite these differences, Habermas remained an important point of reference for the New 
Left and significantly influenced its political theory and practice. His critique of 
instrumental reason, his emphasis on the communicative capacity for action, and his vision 
of a deliberative democracy had a lasting impact on the New Left's self-image and goals. 

Historical background: Frankfurt school in Iran    
The Frankfurt School in Iran in the 20s is the predecessor of the Frankfurt School. This 
literature is formed in Iran, and the works of Hakim Elahi are medium-level writings, but they 
criticize the new culture in the 20s. Later, Samad Behrangi also criticizes the middle class in 
his book, and this shows that there was a tradition of the Frankfurt school in Iran. In the 40s, 
we see works such as Bold Youth and characters such as Al Ahmed. In the 50s onwards, 
articles by Marcuse and... are translated. Later, in the 1950s, various works were translated in 
the Frankfurt School, and from 1961 onwards, they were introduced to our society. Therefore, 
the period of formation of the Frankfurt school in Iran should be considered as the years 1959 
and 1960. But on the other hand, due to the prevailing anti-theory atmosphere during those 
years, the Frankfurt school was hidden until the 70s and later, this school emerged and 
showed itself. But the general introduction of the Frankfurt school is presented in chapters in 
the book "Sociological Theories" written by Adibi and Ansari in 1979. However, the first 
introduction of the Frankfurt school in the form of a book translation was made in 1979 by 
Cengiz Pahlavan, a book that was not paid much attention during the revolution. 

The objectives of the Arghanoon Circle from the development of Habermas's 
thought in Iran 
Murad Farhadpour can be considered one of the most prominent representatives of the left 
intellectual current, whose name is linked with the Frankfurt School, especially Adorno, and 
especially with the book Depressed Reason of the 1370s, which made him an influential 
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person. Later, with the decline of the political atmosphere and the spread of political 
distancing in the second half of the 1990s, Farhadpour was no longer the name of a person 
and was considered a title for a group of translators and writers (Helke Rokhdad). He himself 
states that in order to further explore the roots of Marxism, he sought to present the topic in 
the form of a new reading of Marx. At the beginning of the revolution, he published the 
independent Marxist magazine "Jadal", in the early 1970s, when the political atmosphere 
became a little more open, he started the Arghanoon magazine. In the meetings of the 
organization, the concept of civil society and democracy, the aspects of formal democracy, 
our historical difficulties with democracy, the issue of democracy and the constitution and the 
formalism that should be in the law were raised and explained why the conditions of Iran do 
not allow the democratic mechanism to move. All of this caused a re-reading of the Hegelian 
tradition in an Iranian way, and in particular, Farhadpour, within this critical tradition, was 
looking for a figure who would respond to the epistemological and analytical dimensions and, 
in a sense, fundamentalist and, in the words of Habermas, quasi-transcendental issues. 
Therefore, he pursues such a solution within the critical tradition and through Habermas, and 
especially in the first period of Habermas's thinking, when he raises the issue of knowledge 
and human interests (1968), Habermas is noticed by Farhadpour. One of the institutions that 
helped the growth of Habermas's thoughts in Iran, along with the government, was the 
Arghanoon magazine. Arghanoon started working in the spring of 1994 in a relatively open 
political environment. The intellectual activists of Arghanoon were people like Yousef 
Abazari, Murad Farhadpour, Hossein Payandeh and Ali Mortazavian. Faced with the crisis of 
communism in Europe and the Soviet Union, some of them turned from their earlier orthodox 
Marxism in favor of a left-liberal narrative. In the 1980s and 1990s, after the crisis of 
communism, Habermas appeared as a new figure in the center of philosophical discussions of 
that time. It is in such an atmosphere that Habermas's use of philosophical topics alongside 
sociological theories not only speaks of philosophical and individual reason, but also 
considers rationality as a social construct that is affected by social conditions and it leaves a 
reciprocal effect on it, while it has a critical and liberating function, which, in addition to 
conventional understanding and awareness, also provides the ground for introducing a new 
plan. The main support of this intellectual project has been based on cultural realms and their 
criticism. Farhadpour and some other thinkers in line with him, including Yusuf Abazari, 
before and after the Islamic Revolution, paid special attention to research and literary 
criticism and even though this continued in the post-war period, with Habermas, we can 
witness his special interest in philosophical and sociological theoretical issues, which placed 
the centrality of transformation in the political and social sphere in his agenda. Unlike 
religious intellectuals, leftist intellectuals did not use Habermas' ideas to criticize the West and 
modernity, but rather used them to criticize concrete cultural processes in Iranian society. 
Murad Farhadpour and Youssef Abazari, who had become apolitical to some extent after the 
political atmosphere of the first revolution and engaged in literary criticism and poetry, 
returned to philosophy after the early 1990s and devoted themselves to critical sociology. 
This renewed attention and their re-politicization was accompanied by the discovery of 
Habermas, but with the end of the heyday of the second Khordad project, Habermas's solution 
lost its appeal for Farhadpour and turned more than ever to Adorno. Since 1998, when 
Habermas spread in the public intellectual, social and political atmosphere of Iran, 
Farhadpour, who described his initial relationship with Habermas to the point of fascination, 
passed him by. From his point of view, in this year, not only second Khordad issue was over, 
but at the same time, he also fell in love with Habermas . 

Passing Farhadpour from Habermas 
Later, under the influence of various intellectual and social developments, including the decline 
of second Khordad discourse, Farhadpour finds a critical distance with Habermas and accuses 
him of ignoring aesthetics and that "for Habermas, modernization (economic, social and 
political) is more important than modernism." cultural, artistic and aesthetic) and this difference 
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between modernism and modernization is the incomplete understanding of Habermas by 
religious intellectuals, which causes modernization to be put on the agenda as a kind of political 
engineering project by negating modernism. Sometimes, Habermas' project has been considered 
idealistic and distant from real issues, especially the unfortunate issues of collective life, and 
perhaps this is why Farhadpour explains his own and Abazari's point of view in distancing 
himself from Habermas and leaning towards people like Benjamin or Adorno in this way. that 
Habermas' view lacks the necessary theoretical tools to understand and explain the disaster, and 
therefore, in the continuous living conditions of Iranians in the context of various disasters, very 
calm and rational figures like Habermas were not very useful . 

Conclusion 
With the collapse of the Soviet Union and the questioning of many assumptions of 
orthodox Marxism, the philosophical-political thought of the New Left in Iran turned to 
currents of the left tradition that were more compatible with the emerging conditions 
caused by the new world, one of which is the need to pay attention to the deeper 
foundations of domination, especially in It has been cultural dimensions. Habermas's 
intellectual system, especially by Murad Farhadpour and his colleagues, used his 
intellectual foundations to criticize the new relations of domination. According to 
Habermas' point of view, this concern had an important place especially in the post-war 
era in Iran and the beginning of construction and later the reform plan, along with issues 
such as the need to create and expand civil society and dialogue. However, the course of 
development in the logic of dominance and diversity in its various dimensions has 
caused the left movement to distance itself from Habermas, while adapting parts and 
elements from Habermas's point of view, in the ways that he saw himself in need of a 
more radical look at the social and political arena, and to the reflections of critics. To 
become more radical in the current of the global New Left, it seems that if we consider 
the late currents of postmodernism not as something outside the logic of modernity, but 
as a form of its radical critical rationality. The transfer of intellectual authority from 
Habermas to other thinkers, whether in the Frankfurt school such as Theodor Adorno or 
thinkers outside this intellectual branch, should not be considered as a complete passing 
over of the intellectual project of Jürgen Habermas. Just as Habermas himself tried to 
distance himself from the previous established framework by proposing some issues and 
problems affecting the world in the present day and trying to answer them. 
In general and from the evaluation of this movement, it seems that the problem that 
exists more or less in the scope of the contemporary Iranian intellectual space, has an 
example in the case of the New Left as well, and that is the weakness of the tradition of 
dialogue and giving serious consideration to the problems and issues affecting the 
Iranian society, especially in interaction and exchange with other streams. As 
Farhadpour, in the philosophical realm, considered issues such as the relationship 
between the whole and the part to be among his concerns in the course of his 
observations, regarding the Iranian society, a serious plan of the relationship between 
Iranianness in particular and its inevitable consequences such as culture, politics, 
economy and even its tradition with the general aspect of the present time and the effort 
to explain and formulate them should be among the future inevitable topics. and be 
placed in front.  
Keywords: Jürgen Habermas, New Left, Iran, Critical Theory, Murad Farhadpour. 
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  : واژگان کلیدي 
،  هابرماس   ورگن ی 

،  ایران   ، چپ نو 
 ، نظریه انتقادي 
 مراد فرهادپور 

 چکیده 
 

ا   ان ی جر  در  جهان   ی همپا   ران ی چپ  به   ی تطورات   ، ی تحولات  است.  طور  داشته 

و مطرح شدن    سم ی کمون   ی از فروپاش   ی ناش   رات یی بعد از تغ   ز ی ن   ران ی خاص، در ا 

انتقاد  امور   ان ی گرا و چپ   سم ی مارکس   ی ها دغدغه   ۀ تر دربار ژرف   ی تأملات    ی در 

چپ نو به    ، معاصر   جهان ست ی و ز   ی مناسبات فرهنگ   ت ی همانند سلطه، نقد کل 

حوزه را    ن ی در ا   ی د ی جد   ی پرداخته و صورتبند   ش ی خو   م ی مفاه   ی برخ   ی ش ی بازاند 

  یۀ استمداد از نظر   ان، ی جر   ن ی ا   ی زها ی دستاو   ن ی تر از مهم   ی ک ی ارائه نموده است.  

مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده    شمندان ی اند   ی طور عام و آرا به   ی انتقاد 

ب  در  آرا   ی فکر   ۀ نحل   ن، ی ا   ن ی است.  اهم   ورگن ی   ی و  از    ی خاص   ت ی هابرماس 

  ۀ ند ی نما   ژه ی و چپ نو و به   ان ی بر جر   د ی نوشتار، با تأک   ن ی برخوردار شده است. در ا 

آن   بد   ی عن ی شاخص  شده  تلاش  فرهادپور،  که    ن ی مراد  شود  داده  پاسخ  سؤال 

از هابرماس    ران ی نو در ا چپ    ان ی گذار جر   ی و فاصله گرفتن و حت   ش ی گرا   ط ی شرا 

  نر، ی اسک   ن ی نت ی کوئ   ی قصدگرا   ک ی استفاده از هرمنوت   ا چه بوده است؟ در پاسخ، ب 

ا   ان ی که جر   م ی برآن  متأخر در  نو در دوران  با جر   ران ی چپ  مشابه    ی ها ان ی همسو 

د   ی جهان  از  استفاده  کنار  و    ی انتقاد   دگاه ی در  مسائل  بروز  سبب  به  هابرماس، 

  ی فکر   ۀ گذار، از پروژ   ی آن با نوع   ق ی در بحث سلطه و تعم   تر ق ی عم   ی ها چالش 

  ش ی چپ گرا   ان ی منبعث از جر   تر کال ی راد   ی انتقاد   ی ها دگاه ی د   ی سو به   برماس ها 

آرا   افته ی  از  گرفتن  فاصله  چه  و  هابرماس  به  تقرب  در  چه  همواره،    ، ی و   ی و 

 . را مدنظر داشته است   ی اجتماع   یی ها پروژه 
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 مقدمه 
 نماینــدگان ترینبرجســته از یکــی عنوانبــه ١هابرمــاس اندیشۀ  تأثیر  بررسی  نوشتار،   این  موضوع

 گفتمــان در. اســت ایران در ٣نو چپ سیاسی اندیشۀ سیر تحول  بر ٢فرانکفورت  مکتب  دوم   نسل

 بــا هــاآن. دارد  اشــاره  بعــد بــه ۱۹۶۰ دهــۀ از افراطــی چــپ هــایجنبش  بــه  نــو  چــپ  سیاسی، 

   کــه  قبلی،   چپ  هایجنبش
ً
 تعریــف  از  و  داشــتند  تفــاوت   بودنــد،   کــارگری   هــایجنبش  عمــدتا

 و  جنینســقط  حقوق  گرایان، همجنس  حقوق  مانند  هاییزمینه  در  سیاسی  فعالیت  از  تری گسترده

 عــدالت  به  تری مترقی  رویکرد   هاآن  قدیمی،   چپ  برخلاف.  کردندمی  پیروی  جنسیتی  هاینقش

 چــپ  اشــتباهات  اصــلاح   دنبال  به  که  بود  روشنفکری   جنبش  یک  جدید  چپ.  داشتند  اجتماعی

 اعضای و کرد  افول  به شروع نو چپ ، ۱۹۷۰ دهۀ در. بود دوم   جهانی  جنگ  از  پس  دورۀ   در  قدیم

 را   خــود  فعالیــت  یا  کردند و  تأسیس  را   اجتماعی  عدالت  هاییا سازمان  پیوستند،   احزاب  به  یا  آن

 نسل  به  دوست و همکار یورگن هابرماس و متعلق  ٤مارکوزه،   هربرت   میان  این  در.  کردند  متوقف

   متفکــری   هابرمــاس  اگرچــه  .شــد  معرفــی  چپ نــو  پدر  عنوانبه  فرانکفورت   مکتب  اول
ً
 عمــدتا

 حــال، بااین اســت؛ انــدک  »غرب « اصطلاح به از خارج جهان از او  دانش  است و  محوراروپایی

 جوامــع  مردم   که  شودمی  شامل  را   موضوعات  از  متنوعی  طیف  کندمی  برجسته  او  که  موضوعاتی

 اســتفاده  هــاآن  بــرای  خــود  تأملات  از  هاییبخش  از  او  و  اندداده  نشان  همدلی  هاآن  با  غیرغربی

 بــه وی عملــی مشــی هم و  اندیشه  در  هم  هابرماس  دیدگاه  گشودگی  سبب  به  ویژه به.  است  کرده

 در  کــه  کســانی  میان  در.  است  مشاهدهقابل  وی  آرای  به  توجهیقابل  اقبال  نیز  ایران  در  وگو، گفت

 مختلفــی هــایبخش  و  هــاطیف  اند، داشــته  خــاص  عنــایتی  هابرمــاس  اندیشۀ  به  اخیر  هایدهه

 فرهادپور  مراد  خاص  نمایندگی  به  ازجمله  نو  چپ  هاآن  ترینمهم  از  یکی  که  است  تشخیصقابل

 ریشــه  کــه  هابرماس  فکری   خاستگاهنظر به    با  هابرماس  فکری   منظومۀ  از  مواردی  اقتباس.  است

 تعجبــی جای چندان دارد،  ٥انتقادی اندیشۀ و فرانکفورت  مکتب خاص،   طوربه  و  چپ  سنت  در

 تجربــه  مســیر  ایــن  در  نیز  را   متعددی  هاینشیب  و  فراز  و  نوسانات  جریان  این  حال، بااین  ندارد؛

 فاصــله  حــالدرعین  و  گرایش  یعنی  امر  این  توضیح  و  بررسی  برای.  است  گذرانده  سر  از  نموده و

 قصــدگرای  هرمنوتیــک  از  اســتفاده  بــا  ایــران،   متــأخر  دوران  فکــری   فضای  در  جریان  این  گرفتن

 
1. Jürgen Habermas 
2  . Frankfurter Schule 
3  . Neue Linke 
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 هابرمــاس  اندیشــۀ  کارگیری بــه  و  اســتفاده  کــه  شــود  داده  نشــان  شودمی  تلاش   ١اسکینر  کوئینتین 

،   در  نوچپ    جریان  ازسوی
ً
 خاصــی اجتمــاعی و فکــری  بستر و زمینه از  متأثر  ازسویی  ایران اولا

،   و  است  ساخته  مساعد  آن  در  طرح   برای  را   هابرماس  که  بوده
ً
 خود  روش   در  اسکینر  کهچنان  ثانیا

 فکری   منظومۀ  طرح   ضمن  در  اندیشمندی  و  متفکر  هر  دارد،   تأکید  قصدگرا   هرمنوتیک  به  موسوم 

ــام  خواهـــان دیگر، عبارتیبـــه و دارد  ذهـــن در قصـــدی خـــویش،   مجـــرای از کنشـــی انجـ

 شــاخص نماینــدگان جانب از گاهی که گونهآن نیز نو چپ جریان. است  خود  هایورزیاندیشه

 رصــد و مشــاهدهقابل تلــویحی هاینشــانه بــا مواردی در که آنجا یا  و  شده  عنوان  صراحتبه  آن

 پیشــبرد  بــرای بلکــه نظــری،  ابــزاری مثابهبه  فقطنه  هابرماس  دیدگاه  از  نموده  تلاش   است،   کردن

 بــا  نیــز  مــواردی  در  مهــم  ایــن  شد،   اشاره   کهچنان.  بگیرد   بهره   نیز  سیاسی  و  اجتماعی  هایپروژه

 .است بوده  همراه  هابرماس دیدگاه  کلیت از  گرفتنفاصله
 

 اسکینر  کوئینتین هرمنوتیک قصدگراي شناختی:. تمهیدات روش1
 اســت،  سیاسی اندیشۀ در تفسیری  روش  یک  که  اسکینر  کوئنتین  شناسیروش   از  پژوهش  این  در

 هایرویــه چــه که است اصلی سؤال این به پاسخ اسکینر شناسیروش  بنای  سنگ.  بریممی  بهره 

 درک  و مــتن تفسیر اسکینر،  شناسیروش  براساس شود؟ استفاده متن یک درک  برای  باید  مناسبی

 و  آثــار  اســکینر،   ازنظــر.  است  پذیرامکان  کنش گفتاری  یا  کنش بیانی  روش   بر  تکیه  با  آن  معنای

 اثــر  هر  شناخت  رو، ازاین  و  خود  زمان  مشکلات  و  هاپرسش  به  است  پاسخی  متفکری   هر  گفتار

 مــتن اســت معتقد اسکینر. است ضروری زمان آن کلی مشکلات و  هاپرسش  شناخت  سیاسی، 

 آن  طریق  از  خواهدمی  نویسنده  که  دانست  عمدی  ارتباطی  کنش  یک  تجسم  باید  را   عبارت   هر  و

 نویســنده  مقصــود  درک   برای.  یابد  دست  خود  هدف  به  درنتیجه،   و  کند  برقرار  ارتباط  مخاطب  با

 ایــن بازیابی برای. شود  بازسازی  ، جادشدهیا  آن  در  متن  که  ارتباطی  و  گفتمانی  فضای  است  لازم 

 و  مشــترک   مفــاهیم  و  معــانی  و  زبــان  سیاســی،   علایــق  و  مســائل  بــه  زمــان، هم  طوربه  باید  فضا

 بیــان را  موردبحــث متن مکان و زمان اجتماعی و سیاسی هایبحث که  کرد   توجه  ورسومیآداب

 و جامعــه بــر حــاکم سیاســی گفتــار باید متفکر یک سیاسی اندیشۀ  درک   برای  بنابراین، ؛  کندمی

 .کرد  درک  را  گفتار آن  با ارتباط از  متفکر آن قصد و  شناخت  را  او زمانۀ

  ایــن   کــه درحالی   کنــد؛ می   اســتفاده   سیاســی   اندیشــۀ   درک   برای   هرمنوتیک   روش   از   اسکینر   کوئینتین 

  نــوعی   که   است   تحلیلی   فیلسوف   اسکینر .  دهد می   پیوند   گرایی متن   و   گرایی زمینه   بین   سومی   راه   به   را   روش 

 
1  . Quentin Skinner 
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دربــارۀ    ٢ویتگنشــتاین   زبــانی   دیــدگاه   ١وبر،   نومینالیسم   از   زمینه،   به   توجه   بر علاوه   و   را پذیرفت   گرایی زمینه  

  بیــان   نویســنده   آنچــه   وی،   نظر بــه .  استفاده کــرد   ٣آستین   گفتاری   کنش   نظریۀ   و   ها کنش   و   کلمات   وحدت 

  تفســیر   زیــرا   فهمیــد،   عملــی   معنــای   بــه   بایــد   را   او   مقصــود   حــال، درعین   است؛ اما   زبانی   صورت   کرده، 

  قصــدی،   هرمنوتیــک   منظر   از .  نامند می   قصدگرا   هرمنوتیک   را   او   دلیل   این   به .  است   نادرست   متن   براساس 

  توجــه   زبــانی   بــازی   در   هــا آن   کــاربرد   به   باید   بلکه   کرد،   درک   انتزاعی   صورت به   را   کلمات   معانی   توان نمی 

  بــه .  باشــد   معنــاگرا   توانــد نمی   و   گراســت تبیین   تحلیلی،   ماهیت   دلیل   به   که او   است   این   مهم   نکتۀ .  داشت 

  ارائــه   خاصــی   مخاطــب   بــه   خــاص   مشــکل   یــک   حــل   برای   که   است   زبان   از   بخشی   متن   اسکینر،   گفتۀ 

  در   را   نویســنده   قصــد   و   داد   قــرار   مخاطــب   خاص   شرایط   در   را   خود   باید   متن   درک   برای   بنابراین، ؛  شود می 

  و   حقــایق   او .  ندارنــد   ماهیــت   مفاهیم   او،   ازنظر .  کرد   درک   است،   شده   تعیین   پیش   از   آن   قواعد   که   ای بازی 

  حقیقــت، (   کنــد می   پرهیــز   طرفــه یک   اظهــارات   از   و   دهــد می   قــرار   هنجارها   و   حقیقت   جای به   را   شواهد 

از    خــود   او   اســت.   مؤثر   برجسته   متفکران   نظرات   و   افکار   بررسی   در   ویژه به   اسکینر   الگوی   . ) ۳۸۶:  ۱۴۰۰

  و   غــرب   در   سیاســی   اندیشــۀ   جریــان   تحــولات   توانست   و   کرد   استفاده   ماکیاولی   درمورد   جدید   روش این  

 . ) ۱: ۱۳۸۸  تولی، (  کند  دنبال   نزدیک   از   را   مدرن   سیاسی   اندیشۀ  پیدایش 
 

 پژوهش . پیشینه2
 تأثیر  ایرانی  متفکران  و  نویسندگان  بر  گهگاه  هایشاناندیشه  که  غربی  اندیشوران  از  دسته  آن  شمار

 ٦رورتــی  ریچارد   ٥هایدگر،   مارتین  هابرماس،   یورگن  ٤پوپر،   کارل  مانند؛  است  چشمگیر  گذارده

ادبیــات حجیمــی را تشــکیل داده اســت کــار های هابرماس کــه  بررسی اندیشه  ٧فوکو.  میشل  و

  ایرانی  توان به بعضی از محورهای این ادبیات اشاره کرد. متفکراندشواری است و فقط می
ً
 غالبا

 هابرمــاس هایاندیشه با است شده تألیف غربی شناسانهابرماس  توسط  که  هاییشرح   طریق  از

 هاگرایش  برمبنای  هابرماس  فکری   ام نظ  مختلف  هایبخش  به  متفکران  این  بیشتر  و  اندشده  آشنا

 منظــر  از  متفکــران  ایــن  بعضــی از.  انــدبوده  پاســخ  دنبال  به  و  اندکرده  رجوع  خود  هایدغدغه  و

 دنبــال را  هابرمــاس سیاسی،  هایمشغولیدل با برخی و اندکرده  توجه  هابرماس  افکار  به  فلسفی
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 اکثــر ولــی انــد، گرفته  بهــره   هابرمــاس  از  شناسانهدین  رویکردهای  تکمیل  در  نیز  برخی.  اندکرده 

 معرفــی  ایــران  شــرایط  بــرای  مناســبی  بــومی  گفتمان  تکمیل  را   خود  فکری   پروژه  ایرانی  متفکران

   .کننــد  ترکیــب  مناســبی  شیوۀ  به  را   سنت  و  مدرنیته  هایآموزه   بتوانند  که  کنندمی
ً
 کارهــای  اخیــرا

 ایــن واســت  توجــهدرخور  همگی که است گرفته  انجام   شناسیهابرماس  دربارۀ   ایران  در  زیادی

 و شــده انجــام  ایران در که از کارهاییاست.  ایران در هابرماس  نظریات  و  کاراف  بودن  مهم  نشانۀ

 :کرد   اشاره  ذیل هایکتاب به توانمی شودمی  استفاده هاآن از مقاله این در

 کتــاب این ) که۱۳۹۸راد (قانعی محمدامین و پایا علی نوشتۀ ایرانی  روشنفکران  و  هابرماس

 ــ. در ااندگرفتهتأثیر    هابرماس  از  که  است  ایرانی  و سیاسیون  روشنفکران  با  ایمصاحبه  کتــاب  نی

 از  خود  فکری   هایدغدغه  و  نیازها  براساس  روشنفکری   و  متفکر  هر  که  دریافت  راحتیبه  توانمی

 .ندارند  هابرماس  هایاندیشه  با عمیقی  آشنایی  اقرارشان،  طبقو   است  کرده  استفاده  هابرماس

  ایــن   در   کــه   اســت   دیگــری   کتاب   )، ۱۳۸۶نوذری (   حسینعلی   نوشتۀ   هابرماس  بازخوانی  کتاب 

  ایران  در  هابرماس  معرفی  برای  کتاب  اولین عنوان از آن به   توان می و    شد   خواهد   استفاده   آن   از   رساله 

  کــانون   که   موضوعاتی   پیرامون   انتقادی   و   متأملانه   بررسی   با   تا   است   شده  سعی  کتاب  این  در . برد  نام 

  و  شــمار بی  مآخذ  و  منابع  به  مراجعه   با   آن   کنار   در   و   روند می   شمار به   هابرماس   نظریات   و   مطالعات 

  تحریــر   رشــتۀ   بــه   وی   های دیــدگاه  تنقیــد  و  تعــریض  یــا  و  تبیــین  و  تــرویج  در  که  روزآمدی  و  متنوع 

 . برداشت   هابرماس   اساسی   نظرات   از   تر روشن  و  تر روان  معرفی  جهت   در  گامی  اند، درآمده 

 حســین ترجمــۀ )۱۳۹۳( عمومی حوزۀ  در نقد  هابرماس،   یورگن  نام   به  هولاب  رابرت   کتاب

 بــا کتــاب ایــن درواقــع کشد؛می تصویر به را  دیگر  فلاسفۀ  با  هابرماس  مباحث  است که  بشیریه

 اندیشــۀ  و  لســفهف  در  جــاری  هــایتقابل  تــرینمهم  از  تصــویری   هابرمــاس،   مهم  مناقشات  ارائۀ

 .کندمی ارائه بیستم قرن در  اجتماعی

های شناسی ایران با تأکید بر مطالعــه کتــب نظریــهمقالۀ «ایدۀ مکتب فرانکفورت در جامعه

) است و هدف اصلی این مقاله ردیابی جایگــاهی ۱۴۰۱شناسی» نوشتۀ عباس کاظمی (جامعه

که کــاظمی شناسی در ایران را دارد. چنانهای جامعهفرانکفورت در میان نظریهاست که مکتب  

ای ، به سنت مکتب فرانکفورت علاقــه۱۳۵۸تا سال    راست  و  چپ  جریان  دو  دهد، هرنشان می

صــورت صورت ترجمــه و چــه بههای بعد از انقلاب، این نظریه چه بهنداشتند و در جریان سال

 گاهی را باز کرد.جای تألیف در ایران برای خود

عنوان یکی از نشــریات دربــارۀ فلســفه، ادبیــات، فرهنــگ و علــوم انســانی هــم  به   ارغنون به فصلنامه  

گذاران آن یوسف اباذری، مــراد فرهــادپور، حســین پاینــده و علــی مرتضــویان  بنیان   که   توان اشاره کرد می 
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  گــزینش   بــا   غــرب،   معاصــر   فرهنــگ   قد ن   و   شناخت   بر   مناسب   ای مقدمه   ارائۀ   هدف   با   نشریه   هستند. این  

  پرداختــه   آن   نقــد   و   تشــریح   بــه   ها آن   ترجمۀ   و   فرهنگی   و   فلسفی   های حوزه   در   یک   درجه   متون   گرایانۀ واقع 

اســت. تــأثیر اعضــای    داشــته   ایران   در   مدرن   اندیشۀ   و   فلسفه   معرفی   در   مهمی   بسیار   سهم   ارغنون   . است 

 توان در بسیاری از مجلدهای این فصلنامه مشاهده کرد. را می  ارغنون مکتب فرانکفورت بر نویسندگان  
 

 چپ نو و . هابرماس3
 و  شــده  محــدود  داخلــی  و  دولتی  هایجنگ  توسط  سیاسی  حوزۀ   مدرن،   دولت  پیدایش  زمان  از

 بــه  کــه  سیاســت  از  مفهــوم   ایــن  مقابــل  در.  اســت  بــوده  عمــومی  هایبوروکراسی  روال  از  مملو

 نــو چــپ و مارکوزه  شود، می محدود اجتماعی امور به اداری رسیدگی و قدرت   توزیع  مشکلات

 خود نفسانی حس  و  آگاهی  باید  که  کردند  مطرح   را جانبه  همه  و  دائمی  زدگیسیاست  یک  مفهوم 

 کنش در قاطع تغییر معنای به این. دهد تغییر را  جامعه  ارزشی  ساختارهای  و  دربرگیرد   را   هاسوژه

 هــا، گروه  بــین  جدیــد  همبســتگی  روابــط  برای  یرمادیغ  نیازهای  اینکه  محض  به.  است  سیاسی

 و سیاســت شــود،  گنجانــده جمعی گیری تصمیم در طبیعت و هاسوژه بین ها، جنسیت  و  هانسل

 .)۲۶۳: ۱۹۸۴(هابرماس،   شوند جدید موقعیت یک  وارد  باید زندگی  هایشیوه 

  جهــان   از   انتقــاد   در   آن   حامیــان .  است   صنعتی   جامعۀ  علیه  اعتراض  از  عمیق  شکلی  » نو  چپ « 

  از   تر جــامع   انســانی،  نظم  و  رفتار  برای  اهمیتشان  برحسب  را  تولید  ابزار  ها آن . هستند  متحد  صنعتی 

  های رســانه   یــا   تبلیغــات   کــار،   دنیــای   فشــارهای   کــه   معتقدنــد   و   کننــد می   تعریــف   ها کمونیســت 

  جامعــۀ   معنــا،   ایــن   بــه .  دهد می   شکل  تغییر  و  دهد می  شکل  خود  هستۀ  تا  را  فرد  کل  ی، جمع ارتباط 

  توتــالیتر   آن،   داری ســرمایه  سوسیال  شکل  در  چه  و  بوروکراتیک ـ کمونیستی  شکل  در  چه  را  صنعتی 

  مطلــق  را  صــنعتی  جامعــۀ  تحلیلــی  ارزیــابی  ها، کمونیســت  با  توافق  در  ها آن . دانند می   سرکوبگر   و 

  کننــد،   ظلم   احساس   خود   تعریف   طبق   اقلیت  یا  اکثریت  که  نیست  جالب » نو  چپ «  برای . کنند می 

  اینجــا  در . دارد  » اشتباه «  آگاهی  و  گیرد می  قرار   سرکوب   تأثیر تحت   ندارد   را   احساس   این   که   هرکسی 

  مــردم  برای  که  را  آنچه  ها، آن  دو  هر   که   شود می   رو روبه   ها کمونیست   تفکر   با   دوباره »  نو   چپ «   تفکر 

  آنچــه  و  خــود  درمورد  مردم   نظرات   به   تنها   نو   چپ .  دانند می   توصیف   قابل   عینی،   طور به   است   مفید 

   اجتمــاعی   مدل  با  نظراتی  چنین  زیرا  است؛  مند علاقه  کند می  آزاد  و  خوشحال  را  ها آن 
ً
  عینــی   ظــاهرا

  آن  بــه  کــه  ای جامعــه  وضــعیت  توانــد نمی  یا  پذیرد نمی  نو  چپ  باوجوداین،   دارد؛   مطابقت   نو   چپ 

  تحلیلــی   نقــد   در   کند می   سعی   نو  چپ  که  قدر همان . کند  توصیف  بیشتری  جزئیات  با  را  دارد  تمایل 

  بــاقی  مــبهم   جدیــد،   نظــم   از   خود   های نویس پیش   در   باشد،   صریح   موجود   صنعتی   جامعۀ   از   خود 
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  ابتــدا  کــه  برنــد می  پنــاه  تــز  ایــن  بــه  شــود، می  ســؤال  مــورد  ایــن  در  مترجمانشان  از   وقتی .  ماند می  

کنــد  ت جدید و بهتر تغییــر می سم   به   چیز همه   سپس   و  کنند  رها  را  مردم  خودانگیختگی  خواهند می 

 ). ۱۹۶۸(لوهمار،  

  سیاســی  و  ایدئولوژیک   جنبش   یک   این .  آمد   پدید   مرفه   و   لیبرال   جامعۀ   خستگی   از   جدید   چپ 

  محبوبیــت   اخیــر،   های دهــه   در   و   برخاســته   سوسیالیســتی   کوچــک   محافــل   از   که   است  المللی بین 

  یــا   هستند   روشنفکر   که   هستند   افرادی   و   روشنفکران  آن  پیروان  و  گذاران بنیان . است  کرده  پیدا  زیادی 

 و  عــالی  مدارس  بالای  طبقات  آموزان دانش  و  دانشجویان  یعنی  شوند،   روشنفکر   خواهند می 
ً
  تقریبــا

 ) ۲۶: ۱۹۸۱(برتسکینا،    آیند می  جامعه   بالای  و   مرفه  متوسط،   طبقات   از   استثنا،  بدون 

  آینــد، می  هــا آن  دنبــال  بــه  که  جدیدی  اجتماعی  های جنبش  و  اعتراضی  و  دانشجویی   های جنبش 

  صــنعتی   بســیار   کشورهای   های دموکراسی   تمام  در  توان می  را  جدید  چپ . است  المللی بین  پدیده  یک 

  متحجــر   نظــام   از   انتقــاد   در   موجــود   های شباهت   رغم علی .  یافت  غربی  اروپای  و  شمالی  امریکای  در 

  دانشــجویی   هــای جنبش   ، ۱۹۵۰  دهۀ  ای هسته  ضد جنگ  جنبش  در  ها جنبش  بینی پیش  و  دانشگاهی 

  در   اعتــراض   جرقــۀ   کــه درحالی .  گرفــت   خود   به   متفاوتی   های شکل   مختلف   کشورهای   در   اعتراضی   و 

  خــدمت   بــه   اعــزام   از   دانشجویان   امتناع  در  و  بود  ویتنام  جنگ  عدالتی بی  ویژه به  امریکا،  متحده ایالات 

  کــه   نســلی   سوسیالیســتی   ناســیونال   ۀ نشــد حل   گذشــتۀ   آلمــان،   در   دانشــجویان   بــه   شد،   بیان  سربازی 

  غم ر علــی .  داد مــی   انگیــزه   بــود،   شــده   کشــیده   کنــونی   دموکراســی   بــه   و   رفــت می   نشــانه   را  والدینشان 

  دانشــجویی   هــای جنبش   بودن   المللی بین   و   فراتر   مربوطه،   کشورهای   در   جدید   چپ   فردی   های ویژگی 

  زمانی هم  منجربه  که  است توجه قابل  اعتراضی  و 
ً
  و   کشــورها   در   اعتراضــات   روند   در   باورنکردنی  تقریبا

   آلمــان)   و   فرانســه   (امریکــا،   کشور   سه   در   تظاهرات   اوج   مثال،   عنوان به شد که    مختلف   های قاره 
ً
  تقریبــا

  واقعیــت   ایــن   در   را   آن   تــوان می   غیرمســتقیم،   طور بــه   و   افتــاد   اتفــاق   ۱۹۶۸  ســال   در   زمــان هم   طور بــه 

  اقــدامات   انــواع   در   همــه،   خلاصــه   طور بــه   و   دانشــمندان   نویســندگان،   هنرمندان،   که   کرد  وجو جست 

 . ) ۳۵: ۲۰۰۷(کوتچه،    کردند   نظر تبادل   همدیگر   با   اعتراض   اهداف   و   اعتراضی 

  و   مارکسیســم ـ لنینیســم   از   گــرفتن   فاصــله   بــرای   جدیــد   صــفت   از   خواســت می   جدیــد   چــپ 

  قــدیمی  الگوهــای  بــه  جدیــد  چــپ  زمــان،  همان  در . کند  استفاده  ی دموکراس ال ی سوس  از   همچنین، 

  آنچــه .  بود   آنارشیستی   و   مائوئیستی   دموکراتیک،   رادیکال   های ایده   از   ترکیبی   ها آن  های ایده . بازگشت 

   دارد   وجود   جدید   چپ  های ایده  در 
ً
  ایــن   اگرچه .  آید می   فرانکفورت   مکتب   های ایده   مخزن   از   اساسا

  بــرخلاف .  دانســت   آن   از  بخشــی  را  آن  تــوان نمی  وجــه هیچ به  بود،  جدید  چپ  فکری  پیشرفت  یک 

  ای فزاینــده   طور بــه   آدورنو،   تئودور   و   هورکهایمر   ماکس   فرانکفورت،   مکتب   رؤسای  مارکوزه،  هربرت 
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ت کــرد کــه:  قضــاو  گونــه این  نو  چپ   درمورد   ر هورکهایم   حتی .  گرفتند   فاصله   دانشجویی   جنبش   از  

 . ) ۸۸: ۲۰۰۴(کایلیتس،  ها به ذهنیت برای کسب قدرت غیرقابل انکار است»  «تمایل نازی 

 مکتــب منفــی نقــد از فراتــر کــه اســت گرایانهمداخله تفکر از  کلاسیک  مورد   یک  هابرماس

 در هورکهــایمر جانشین ۱۹۶۴ سال در و شد آدورنو دستیار ۱۹۵۶ سال در او. است  فرانکفورت 

 ١عمــومی  حــوزۀ   در  ســاختاری  دگرگــونی  نام   با  او  هاینوشته.  شد  شناسیجامعه  و  فلسفه  کرسی

 کــرد  ارائــه را   تز  این  اثر خود،   در  او.  داشت  دانشجویی  اعتراضی  جنبش  بر  زیادی  تأثیر)  ۱۹۶۲(

 انتخابــات. شودنمی تشکیل مختارخود شهروندان بین ارتباط طریق از دیگر )۱(عمومی حوزۀ   که

  هارســانه او،  نظــر بــه  شــود.می  دستکاری  هاانجمن  و  احزاب  توسط
ً
 و ســازیخصوصی عمــدتا

 بود؛  ترنوآورانه  هابرماس  در  شناسیجامعه  و  فلسفه  از  ترکیبی.  کردندمی  ترویج  را   زداییسیاست

 »فرهنــگ و دانشجویان وارثان، «  عنوان  با  اشنوشته  که  بود  توجهقابل  نیز  بوردیو  در  که  طورهمان

 خــود کــه بودنــد مرتبط هم به جهت این از متفکر دو هر. کرد  بارور را   فرانسه  دانشجویی  جنبش

 دانســتند، می  اعتراضی  جنبش  هایایدئولوژیست  که  صورت   آن  به  سیاسی  عاملی  را   دانشجویان

 بــا مبــارزه   و  آموزشــی  هایفرصــت  برابــری   دانشــگاه،   اصــلاح   بــه  بیشــتر  هاآن.  دادندنمی  نشان

 .)۵۱۴: ۲۰۰۹(فون بییمه،  داشتند توجه  تخصصی هایآموزش

  تــرین مهم  از   یکــی   هابرماس، .  بود   پیچیده   و   دوسوگرا   جدید   چپ   و   هابرماس   یورگن   بین   رابطۀ 

  جدیــد   چــپ   بــا   مشــترکی   های دغدغــه   و   ایــدئولوژیک   های همپوشــانی   انتقادی،   نظریۀ   نمایندگان 

  جنــبش   یــک   عنوان بــه   جدید   چپ .  گرفت   فاصله   نیز   عمل   خاص   های شیوه  و  مواضع  از  اما  داشت؛ 

  سیاســی  نظــم  و  امپریالیســم  داری، ســرمایه  اســتبداد،  علیــه  کــه  کــرد  ظهور  ۱۹۶۰ دهه  در   انتقادی 

  از  او  انتقــاد . بــود  ۱۹۶۰ دهــۀ  در  جدیــد  چــپ  فکــری  رهبــران  از  یکی  هابرماس . کرد   گیری جهت 

  فعــال   مشــارکت  بــرای  او  فراخــوان  و  بخش رهایی  سیاست  برای  او  درخواست  تکنوکرات،  حکومت 

  حــال، بااین .  شــد   مواجــه   جدیــد   چــپ   ازســوی   خــوبی   اســتقبال   بــا   شهروندان   توسط   دموکراتیک 

  چــپ  نماینــدگان  از   برخــی   کــه درحالی .  داشت   وجود   جدید   چپ   و   هابرماس   بین   نیز   هایی تفاوت 

  دانســتند، می   داری ســرمایه   نظــام   ســرنگونی   ی بــرا   مشــروع   ای وســیله   را   انقلابــی   خشــونت   جدیــد 

   هابرماس 
ً
  علاوه، بــه . کــرد  حمایت  آمیز مسالمت  دموکراتیک  تغییرات  از  و  کرد   رد   را   خشونت   اساسا

   نگــرش   و   سیاســی   لوحی ساده   دهی، سازمان  فقدان  دلیل  به  جدید  چپ  از  هابرماس 
ً
  داخلــی   بعضــا

  بــر  ازحد ش ی ب  مشخص،  سیاسی  آلترناتیوهای   توسعه   جای به   که   کرد   متهم   را   ها آن و    کرد   انتقاد   ها آن 

  نقطــۀ  یک  عنوان به  هابرماس  ها، تفاوت   این   رغم علی .  اند شده   متمرکز   تحریکات   و   نمادین   اقدامات 

 
1  . Strukturwandel der Öffentlichkeit  



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 165 ارغنون) فردین نراقی و همکاران/ نسبت و تعامل چپ نو در ایران با اندیشۀ یورگن هابرماس (با تمرکز بر نقش حلقۀ

 

 151-182، صص 76، پیاپی 4، شماره 19، دورة 1403 پاییز

  تــأثیر  آن  سیاســی  عمــل  و   نظریــه   بــر   توجهی، قابل   طور به   و   ماند   باقی   جدید   چپ   برای   مهم   مرجع  

  یــک   از   او   دیــدگاه   و  کــنش  بــرای  ارتبــاطی  توانــایی  بــر  او  تأکیــد  ابزاری،  عقل  از  او  انتقاد . گذاشت 

 . داشت  جدید   چپ   اهداف  و   خود  تصویر  بر  ماندگار  تأثیری   ) ۲( مشورتی   دموکراسی 

 
 ایران  در هابرماس فکري پروژة و فرانکفورت . زمینه تاریخی: مکتب4

   که  اجتماعی  تفکر  سبک  و  است  پیچیده  ایپدیده  فرانکفورت   مکتب
ً
 اســت  مــرتبط  آن  بــا  اساسا

 شــرایط در  مؤسســه  این  تأسیس.  است  شده  تفسیر  و  توصیف  مختلف  طرق  به  انتقادی)،   (نظریۀ

 در ویژه بــه مرکــزی اروپای هایانقلاب شکست و روسیه در هابلشویک پیروزی  از  ناشی  خاص

 نظریــۀ  بــه  چــپ  روشــنفکران  نیــاز  احســاس  بــه  پاســخی  را   آن  تــوانمی  و  گرفت  صورت   آلمان

 مؤسســه منظــر،  ایــن از. جدیــد دانســت شرایط در عمل و نظریه بین رابطۀ ویژه به  و  مارکسیستی

 شــد کــهمی  تلقــی  غربــی  مارکسیســم  نــام   بــه  ترگســترده  فکــری   جنــبش  یک  از  بخشی  عنوانبه

   بازتفسیرهای  ارائۀ  سوکی  از  آن  هایویژگی
ً
 درمورد   مارکسیستی  یۀاز نظر  هگلی  و  فلسفی  عمدتا

   نگاهی  دیگر،   ازسوی  و  داریسرمایه  پیشرفتۀ  جوامع
ً
 حکومــت  و  جامعه  توسعۀ  به  انتقادی  کاملا

 ).۱۳: ۱۳۹۳ باتامور، (بود  شوروی  جماهیر اتحاد در

 آبشــخور  چنــد  از  که  است  انتقادی  نگرش   فرانکفورت   مکتب  اندیشمندان  همۀ  مشترک   وجه

 آن بــه اینــان کــه اروپایی روشنگری  دوران تداوم  در خردگرایی  «نخست، :  شودمی  سیراب  فکری 

 خرد  معیارهای با باید انسانی  و  اجتماعی  هستی  مبنا،   این  بر.  نگرندمی  ناتمام   پروژۀ  یک  عنوانبه

 تــأثیر تــوانمی جــانیهم از. شــود منطبق آن بر نیست،  منطبق آن بر آنچه  و  شوند  آزموده  انسانی

 ماننــد  اول  نســل  هــایفرانکفورتی  ویژه بــه.  دریافــت  را   ١هگــل  یعنــی  مکتب،   این  دیگر  آبشخور

 اجتمــاعی  نظــام   انقلابــی  تغییــر  بــه  و  تــاریخ  و  جامعه  دیالکتیکی  تحلیل  شیوۀ  به  چپ،   هگلیان

 چــون  مفــاهیمی  ویژه بــه.  اســت  ٢مــارکس  کــارل  آثــار  مکتب،   این  دیگر  آبشخور.  بودند  دلبسته

 بــه  بــود،   داده  گســترش   آلمــان  فلسفی  سنت  تداوم   در  او  که  ٤وارگی»شی«  و  ٣ازخودبیگانگی»«

 برخــی  مــارکوزه و  هربرت   ٦آدورنو،   ٥هورکهایمر،   چون  کسانی  اندیشگی  دستگاه  کلیدی  مفاهیم

 انتقــادی اندیشۀ گیری شکل در بسزا  نقشی غربی  یسممارکس  این،   بر  افزون.  شوندمی  تبدیل  دیگر

 
1  . Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
2  . Karl Marx 
3  . Selbstentfremdung 
4  . Versachlichung 
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 کــارل راث فلسفه  و  مارکسیسم  کتاب  نیز  و  ١لوکاچ  اثر  طبقاتی  آگاهی  و  تاریخ  ویژه به  است؛  داشته 

 .)۱۰۶: ۱۳۹۴ رحیمی، ( ٢کورش

  ایــران   در   ادبیــات   ایــن .  اســت   فرانکفورتی   ، پیشامکتب ۱۳۲۰  دهۀ   در   ایران   در   فرانکفورت   مکتب 

  را   ۱۳۲۰  دهــۀ   در   جدیــد   فرهنــگ   اما   دارد؛   ای میانه   سطح   های نوشته   الهی   حکیم   آثار   و   گیرد می   شکل 

  دهــد می   نشــان   ایــن   و   کنــد می   نقــد   را   متوســط   طبقه   کتابش   در   هم   بهرنگی  صمد  بعدها . کند می  نقد 

  و   پررنــگ   جــوانی   مانند   آثاری   هم   ۱۳۴۰  دهه   در .  داشت   وجود   ایران   در   فرانکفورتی   پیشامکتب   سنت 

  ترجمــه   وغیــره   مــارکوزه   از   مقــالاتی   بعد،   به   ۱۳۵۰  دهه   در .  بینیم می   را   احمد   آل   مانند   هایی شخصیت 

  ۱۳۶۱  ســال   از   و   شــود می   ترجمــه   مختلفی   آثار   فرانکفورت   مکتب   در   ، ۱۳۵۰  دهۀ   در   بعدها .  شود می 

  بایــد   را   ایــران   در   فرانکفــورت   مکتب   گیری شکل   برهۀ   بنابراین، ؛  شود می   شناسانده   ما   جامعۀ   به   بعد،   به 

  ضــدتئوری   فضای   ها سال   آن   اینکه   دلیل   به   دیگر،   ازسوی   اما ؛ دانست  ۱۳۶۰ و  ۱۳۵۹ های سال  همان 

  بیــرون   مکتــب   ایــن   بعــد،   بــه   ۱۳۷۰  در دهــۀ   اینکــه   تا   شود می   پنهان   فرانکفورت   مکتب   است،   غالب 

  در   فرانکفــورت   مکتب   کلی   مقدمۀ   اما )؛  ۱۲-۲۰: ۱۴۰۱ کاظمی، (  دهد می  نشان  را  خودش  و  زند می 

  امــا ؛  اســت   آمده   ۱۳۵۸  سال   در   انصاری   و   ادیبی   نوشتۀ   ی شناخت جامعه   های نظریه   کتاب   در   یک فصل 

  صــورت   پهلوان   چنگیز   توسط   ۱۳۵۸  سال   در   کتاب،   ترجمۀ   قالب   در   فرانکفورت  مکتب  معرفی  اولین 

  البتــه   ). ۱۲-۲۰:  ۱۴۰۱  کــاظمی، (   نگرفــت   قرار موردتوجه    چندان   انقلاب   دوران  در  که  کتابی  گرفت؛ 

  منتســب   هــای چهره   برخــی   با   آن،   از   پیش   ها سال   از   شناسی جامعه   و   فلسفه   به   مندان علاقه   نماند   ناگفته 

  ترجمــۀ   یا   خودشان   از   آثاری   برخی   ترجمۀ   ۀ واسط به  فروم،  اریش  و  مارکوزه  هربرت  چون  جریان  این  به 

  مــك   الســدیر   از   کتــابی   ۱۳۵۰  دهۀ   اوایل   در   عنایت   حمید   مثال   برای .  داشتند   آشنایی   شان درباره   آثاری 

  انســان   چــون   مــارکوزه   از   آثــاری   آن   از   پــس   های ســال   در   و   بــود   کــرده   ترجمــه   را   مارکوزه   درباره   اینتایر 

  بــا   ۱۳۴۰  دهــۀ   اواخــر   از   فولادونــد   اللــه عزت   یا   شدند،   ترجمه   فارسی   به   انقلاب   و   خرد   و   ساحتی تک 

 . گذاشت  فلسفی  آثار  ترجمۀ   عرصۀ   به   پا  فروم   اریش   از  آثاری  ترجمۀ 

  «مکتــب  عنــوان  بــا  و   گــردد برمی   ۱۳۶۸  ســال   به   فرانکفورت   مکتب   دربارۀ   بشیریه   مقالۀ   اولین 

.  اســت   رســیده   چــاپ  به  خارجی  سیاست  جلۀ م  در  اثباتی»  آیین  نقد  انتقادی،  رویکرد  فرانکفورت، 

  در   معاصــر   بــانفوذ   و   مهــم   جریانات   از   یکی   فرانکفورت،   «مکتب   شود می  شروع  جمله  این  با  مقاله 

  بــر   را   مقاله   مقاله،   این   در  مکتب  این  اجمالی  معرفی  ضمن  بشیریه . است»  بوده  غرب  سیاسی  تفکر 

  کــه   رســد می   نتیجــه   ایــن   به  درنهایت،  و  کرده  متمرکز  داری سرمایه  نقد  و  اثباتی  علم  نقد  موضوع  دو 

 
1  . Georg Bernard Lukács 
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  او .  اســت   گرفته   پیش   در   را  مکتب  این  از  متفاوت  مسیری  هابرماس  و  است  مرده  فرانکفورت  مکتب  

  های دهــه   در   ماهنامــه   ایــن .  نویسد می   سیاسی   اقتصادی   اطلاعات   در   مقاله   سری   یک   ماه  هر  سپس 

 ). ۲۰:  ۱۴۰۱  کاظمی، (  داشت  ایران   در   انتقادی   های نظریه  معرفی   در  مهمی  نقش   ۱۳۷۰ و   ۱۳۶۰

  ســمت   بــه   را   روشــنفکران   کــه   اســت   عــواملی   از   یکــی   ایران   در   فرهنگی   و   اجتماعی   های گسست 

  از   خواســتند می   ها آن .  است   داده  سوق  » فرهنگی  عقلانیت «  گسترش  لزوم  و  » وگو گفت  پردازان ه ی «نظر 

  گســترش   را   فرهنگــی   و   اجتمــاعی   مختلــف   هــای گروه   بین   وگو گفت   و   کنند   استفاده   فرهنگی   عقلانیت 

  و   کننــد   نزدیــک   هــم   بــه   را   مــردم   مختلــف   هــای گروه   دهنــد و   کــاهش   را   ارتباطی   های شکاف   تا   دهند 

  کــاهش   بــرای   راه   دو .  دهنــد   تشــکیل   » اجمــاع «   و   » اجتماعی   کلیت «   از   برخوردار   وبیش کم   ای جامعه 

  وغیــره   روشــنفکران   و   روحانیــت   مدرنیتــه،   و   ســنت   هــای تفاوت   و   جنسیتی  نسلی،  قومی،  های تفاوت 

  و   شــناس جامعه «   یــک   عنوان بــه   هابرمــاس   زمــان،   آن   در .  زبــان   یــا   خشونت   از   استفاده : داشت  وجود 

  کــردن   پــر   بــرای   ) ۳( زبــان و کــنش ارتبــاطی   از   اســتفاده   بــر مبتنی   ای جامعه   ایجاد   به   ، » وگو گفت   متفکر 

 ). ۳۳۲: ۱۳۹۸  راد، قانعی (   شد  کشیده   ما   روشنفکران   بین   ارتباطی   های شکاف 
 

 . هابرماس و روشنفکران ایرانی5
  بســیاری   از   مــا   درک .  است   چپ   و   زده مارکسیست   روشنفکری،  اندیشۀ  لحاظ  به  ما  روشنفکری  جامعۀ 

  امپریالیســم،   طــاغوت،   ثــروت،   و   فقــر   مطلــوب،   و   توحیــدی   جامعــۀ   برابــری،   عدالت،   مثل   مسائل   از 

  ایــن   بــه   شــاید .  دارند   چپ   گرایش   ما   روشنفکران .  دارد   مارکسیستی   ادبیات   در   ریشه   همه   داری، سرمایه 

   او   های اندیشه   و   ها ریشه   و   است   نزدیک   حوزه   این   به   نیز  هابرماس  که  دلیل 
ً
.  اســت   مارکسیســتی   عمدتا

 ). ۶۶: ۱۳۹۸  راد، قانعی   و   پایا (  است   بوده   مؤثر  آثارش   با   ارتباط   و   نظرات  با  همدلی   در   نکته   این 

کارل   برخلاف  هابرماس  مارکسیسم  و  است  نئومارکسیسم  و  چپ  جنبش  به  متعلق  هابرماس

 طبقــه،  از فــارغ اســت،  انسانی مفهوم  کل  بلکه  نیست،   پرولتاریا  آن  علت  است.  طبقهبی  مارکس

 اســت  هــاییگام   تریناساسی  از  یکی  ارتباطی  عقلانیت  بر  هابرماس  ایدئال. تأکید  جامعۀ  و  نژاد

 یک در  را   عاملیت  و  ساختار  مفاهیم  کرد   سعی  و  برداشت  اجتماعی  علوم   و  فلسفه  زمینۀ  در  او  که

 طریــق  از  کنشــگران  آن  در  کــه  جهــانی  دادن  پیوند  با  را   کار  این  کند. هابرماس  ادغام   کلی  نظریۀ

 دیدنــد، می عملــی  را   اجتمــاعی  نظام   و  کردندمی  برقرار  ارتباط  هم  با  مختلف  موضوعات  ترکیب

 ترتیــب،   بــدین  و  پرداخــت  انتقــادی  نگــرش   و  مارکسیســتی  هایریشــه  نقد  به  آن  در  و  داد  انجام 

«بــه اعتقــاد  .شــودمی بــاز فلســفی مکاتــب ســایر و انتقادی نظریۀ مکاتب  بین  وگوگفت  درهای

معــارف فرهنگــی، الگوهــای  مشــترکی را از  جهان برای اعضای خود ســرمایههابرماس، زیست

ای سازنده برای عمل ارتباطی کــه از همــان مثابۀ سرچشمهها و هنجارها بهپذیری، ارزشجامعه

 ).۸۸: ۱۳۸۸سازد» (توحیدفام و حسینیان، شود، فراهم میطریق نیز بازتولید می
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  نــاگزیر   پیوندی   گذرانده،   سر   از  جهانی  عرصۀ  در  ویژه به  ایران،  که  تحولاتی  با  ایران  در  روشنفکری  

  دنیــا،   در   غالــب   گفتمــان   بــه   نگــاهی نیم   ضمن   نموده   تلاش   مختلفی   درجات  به  همواره  و  است  داشته 

  جنــگ   از   پــس   خــاص   طور بــه   میــان،   این   در .  نماید   بررسی   خویش   پروژۀ   در   نیز   را   ایران   بومی   مسائل 

  و   سیاســی   مناســبات   بــر   ایران   شمال   در   بلشویکی   انقلاب  تحولات  از  متأثر  چپ  اندیشۀ  اول،  جهانی 

  انقــلاب   از   برآمــده   دولــت   کــه   زمانی  ویژه به . است  داشته  توجهی قابل  نفوذ  ایرانی  روشنفکران  ازجمله 

  ایــران   بــه   روسیه   تزاری  دولت  تحمیلی  قراردادهای  جداگانه  تماس  و  اعلامیه  چند  در  روسیه  بلشویکی 

  روســیه   بــه   اندیشــمندان   و   سیاسیون   بین   در   خاصی   گرایش   کرد،  لغو  را  ایران  از شده کسب  امتیازهای  و 

  ایــران   در   اســلام   نــام   بــا   کــه   انقلابــی   گفتمــان   در  حتــی  موضوع  این ). ۳۵: ۱۴۰۲ خاکی، آمد (  پدید 

   همچون   اینکه   تا   یافت   تداوم   هم   انقلاب   از   پس   کمابیش   و   بود   تأثیرگذار   نیز   گرفت   صورت 
ً
  همــۀ   تقریبا

  در .  ش ۱۳۷۰  دهــۀ   حــدود   از .  شــد   تغییراتــی   دچــار   شــوروی   جماهیر   اتحاد   فروپاشی   با   جهان،   نقاط 

  ارائــۀ   خواهان   و   کرده   عبور   ١لنین   ارتدوکسی   و   سنتی   گرایی چپ   از   که   نیز   ایرانی   چپ   روشنفکران  ایران، 

  را   خــود   آرای   فرانکفــورت   مکتب   از   متأثر   ویژه به   و   نو   چپ   قالب   در   بودند،   مارکس   سنت   از   نو   تفسیری 

  معنــا   یک   به   و   است   داشته   خاصی   جایگاه   هابرماس   میان،   این   در ).  ۸:  ۱۴۰۲قوچانی،  نمودند (  طرح 

  بازتــدوین   و   مجــدد   طرح   را   هابرماس   تحقیقاتی   و   پژوهشی   های فعالیت   و   فکری   پروژۀ   کل   بتوان   شاید 

  و  روانکــاوی  ادبیــات،  هنــر،  اخلاقیــات،  اقتصــاد،  سیاســت،  فرهنــگ،  جامعه،   نقد   دوبارۀ   پردازش   یا 

  از   وی   کــه   دانســت   انســانی   علــوم   و   اجتمــاعی   علــوم   عرصۀ   کل   نقد   موسع،   تعبیر   در   یا   و  شناسی روان 

  نظریــه   ایــن   بــه   وی   رویکرد .  بود   برده   ارث   به   انتقادی   نظریۀ   عنوان   با   فرانکفورت   مکتب   از   و   مارکسیسم 

  مبتلابــه   معضــلات   و   مســائل   تبیین   و   تحلیل   برای   مناسب   ابزاری   عنوان به   آن   با   همواره   که   بود   ی ا گونه به 

 ). ۹۲:  ۱۳۸۶  نوذری، کرد ( می   برخورد   یادشده   های رشته   و  ها حوزه   در 

 آن ابــزاری نیمــه بــه اول  درجــه  در  عقلانیــت  از  فرانکفــورت   مکتب  درک   هابرماس،   گفته  به

 ءگشــتگی، شی  ابــزاری،   عقلانیت  را   مدرن  جامعۀ  اصلی  ویژگی  فرانکفورت   مکتب.  بود  محدود

 مکتــب  بازســازی  در  هابرمــاس  امــا؛  دانســتمی  آزادی  و  معنــا  دادن  دســتاز  و  کــاذب  آگاهی

 عصر در را   ارتباطی  عقل  ردپای  و  پردازد می  مکتب  این  منفی  دیالکتیکی  تفکر  نقد  به  فرانکفورت 

 عقلانیــت معــرض  در هنــوز کــه  بیابیم  را   فضاهایی  باید  ما.  کندمی  وجوجست  ابزاری  عقلانیت

 از قدرتمنــدتر بســیار فنــی «فرایند هابرماس،  گفتۀ  به  شک  بدون.  اندقرار نگرفته  عینیت  و  ابزاری

 فرهنــگ ظهــور آن نتیجۀ. است کرده نابود و جذب را   ارتباط  فرایند  حتی  و  است  عقلانیت  فرایند

 ).۶: ۱۳۹۳  هولاب، ( »بود ابزاری  و  آگاهانه

 
1  . Vladimir Lenin 
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 ایران  در هابرماس اندیشۀ توسعۀ از ارغنون حلقه . مقاصد6 
 کــه  دانســت  چــپ  روشــنفکری   جریان  اننمایندگ  ترینبرجسته  از  یکی  توانمی  را   فرهادپور  مراد

 خورده  گره   ۱۳۷۰  دهۀ  افسرده  عقل  کتاب  با  ویژه به  و  آدورنو  ویژه به  و  فرانکفورت   مکتب  با  نامش

 جســتن  دوری  گســترش   و  سیاسی  فضای  افول   با  بعدها  بانفوذ کرده است.  فردی  به  را تبدیل  و او

 از  گروهــی  بــرای  عنــوانی  نبود و  شخص  یک  نام   دیگر  فرهادپور  ۱۳۷۰  دهۀ  دوم   نیمه  در  سیاسی

 وی  ). خــود۱۱:  ۱۳۹۳اردبیلــی،  شــد (نویســندگان (حلقــه رخــداد) محســوب می  و  مترجمان

 قالــب  در  موضــوع  طــرح   دنبــال  بــه  مارکسیسم،   هایریشه  در  بیشتر  کاوش   برای  که  دارد   تصریح

 را  جــدل مارکسیســتی مســتقل مجلۀ انقلاب آغاز در که او. است بوده  مارکس  از  جدیدی  قرائت

 همــراه به را  ارغنون نشریۀ شد،  بازتر کمی سیاسی فضای  که  ۱۳۷۰  دهۀ  اوایل  در  ، کرد یم  منتشر

 اســی، دموکر و مــدنی جامعــۀ مفهوم  ارغنون جلسات در.  منتشر کرد   اباذری  یوسف  خود  همکار

 قــانون  و  دموکراســی  مســئلۀ  دموکراسی،   با  ما  تاریخی  هایگرفتاری  دموکراسی،   فرمال  هایجنبه

 چــرا  کــه شــدمی داده توضــیح درنهایــت و مطــرح  باشــد قانون در باید که  فرمالیسمی  و  اساسی

 پیدا   تحقق  بالاتری   سطح  در  و  درآید  حرکت  به  دموکراتیک  سمیمکان  دهدنمی  اجازه   ایران  شرایط

کادمیک  و  مجدد  قرائتی  که  شد  باعثها  این  همۀ.  کند  انجــام   هگلــی  سنت  از  مآبایرانی  و  غیرآ

 ابعــاد بــه کــه بــود ایچهــره   دنبــال  بــه  انتقــادی  ســنت  این  درون  فرهادپور  خاص،   طوربه  و  شود

 مســائل  اســتعلاییشبه  هابرمــاس  قــول   به  و  بنیادگرایانه  معنا،   یک  به  و  تحلیلی  و  شناسانهمعرفت

 هابرمــاس  طریــق  از  و  انتقــادی  ســنت  درون  را   راهکاری  چنین  بنابراین، ؛  دهد  پاسخ  شدهمطرح 

   و  کرد   پیگیری 
ً
 علایــق  و)  معرفــت(دانــش    مســئلۀ  وی  کــه  هابرماس  تفکر  اول  دورۀ   در  خصوصا

 :رادقــانعی و پایــا( گرفــت قــرار فرهــادپور موردتوجــه هابرمــاس کرد،  مطرح  را ) ۱۹۶۸(  ١بشری 

 نشــان غیرمســتقیم طوربه آن در هابرماس که است آن در امر این اهمیت). ۳۵۲-۳۴۵:  ۱۳۹۸

. اســت تــاریخی اجتمــاعی ـ هایرشــته مناســب فقــط هنــوز علــوم  هرمنوتیکی  توصیف  که  داد

 اســت،  هابرمــاس موردتوجــه اصــلی مســئلۀ تابع بلکه  نیست؛  فراگیر  و  عام   هرمنوتیکی  ساحت

 نیــز  هرمنــوتیکی  نظریۀ  بهنسبت  حتی  انتقادی  بازاندیشی  ازلحاظ  که  ایدئولوژی  نقد  مسئلۀ  یعنی

 و  رشــته  پــارادایم،   براساس  که  گوناگون  ایدئولوژی  نقد  هابرماس  برای.  دارد   قرار  بالایی  سطح  در

 ).۲۵۹: ۱۳۷۱  کوزنرهوی، شود (می  ریزیطرح   روانکاوی

 کــرد مجلــۀ کمــک ایــران در هابرمــاس افکــار رشــد به  دولت  کنار  در  هک  مؤسساتی  از  یکی

 
1  . Erkenntnis und Interesse 
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   سیاسی  فضای  یک  در  و  ۱۳۷۳  بهار  از  ارغنون.  بود  ارغنون 
ً
 فعــالان.  کــرد   کار  به  شروع  باز  نسبتا

 مرتضــویان  علــی  و  پاینــده  حســین  فرهــادپور،   مــراد  اباذری،   یوسف  چون  افرادی  ارغنون  فکری 

 از شــوروی جمــاهیر  اتحــاد  و  اروپــا  در  کمونیســم  بحــران  بــا  مواجهــه  در  هاآن  از  برخی.  بودند

 و ۱۹۸۰ هایدهــه در. آوردنــد روی  لیبــرال  چــپ  روایت  نفع  به  خود  قبلی  ارتدوکس  مارکسیسم

 هــایبحث  مرکــز  در  جدیــد  شخصیت  یک  عنوانبه  هابرماس  کمونیسم،   بحران  از  پس  و  ۱۹۹۰

 ).۳۴۴: ۱۳۹۸  راد، قانعی( شد  ظاهر زمان آن فلسفی

  و   افکنــده   ســایه   معرفتــی   های پرســش   بــر   گاه   ها ش پرس   ، ارغنون   در شده  مطرح   مباحث   سلسله   در 

  ســنت   بــه   ی نوع بــه   فرهــادپور   شــد  باعث  ها این  مجموعۀ . بودند  ی شناخت جامعه  رویکرد  نوعی  نیازمند 

  بــود   چــپ   شناسی جامعه  نوعی  او  برای  که  رادیکال،  شناسی جامعه  نوعی «  به  یعنی ؛ بازگردد  خود  قبلی 

   و 
ً
  کلاســیک   سیاســی   هــای جریان   در   نــه   امــا ؛  » کنــد می   تــرویج   را   مــارکس   بــه   بازگشــت   نــوعی   قطعا

  کــه   بــود   انتقــادی   اجتمــاعی   نظریــۀ   بــه   بازگشت   نوعی   رویکرد   این   هرحال، به .  آن   امثال   و   تروتسکیسم 

کادمیــک  بازخوانی  باعث  و  داد  قرار  الشعاع تحت  را  شناختی معرفت  های پرسش    ســنت   ایرانــی  و  غیرآ

  به نســبت «   کــه   کــرد   کار   این   انجام   به   قادر   را  چپ  جنبش  انتقادی  روایت  این  حال، درعین  شد؛  هگلی 

  هــای واکنش  » ایــران  عینی  و  داخلی  شرایط  نیز  و  پسند عامه  و  عمومی  فرهنگ  روزمره،  فرهنگ  ادبیات، 

  فضــای   بــه   تــوان می  را  اقبالی  چنین  کلان،  نگاهی  در ). ۳۴۴: ۱۳۹۸ راد، قانعی (  دهد  بروز  مشخصی 

  چرخشــی «   ایرانــی   روشــنفکران   و   متفکران   نزد   آن، براثر    که   داد   نسبت   ۱۳۸۰  و   ۱۳۷۰  ی ها دهه   خاص 

  عقــل   اجتمــاعی   ســازمان   بــه   شود،   توجه   عقل   به آنکه    از   بیش   چرخش   این   در .  داد   رخ   شناختی جامعه 

  گســترش   اجتمــاعی   اقــدامات   کــه   اندیشیدند   نکته   این   به   ج ی تدر به   روشنفکران   که   بود   اینجا .  شد  توجه 

  جامعــه   یــک   در   را   عقلانیــت   توانــد می   اجتماعی   سازمان   کدام   و   چیست؟   جامعه   در   عقلانیت   و   عقل 

  از   هابرمــاس   توأمــان   اســتفادۀ   کــه   اســت   فضــایی   چنــین   در ). ۲۸۳: ۱۳۹۸راد، قانعی (  » کند؟  تأمین 

   گردد می   سبب   شناختی جامعه   نظریات   کنار   در   فلسفی  مباحث 
ً
  ســخن   فــردی   و   فلســفی   عقل   از   صرفا

  متــأثر   اجتمــاعی   شــرایط   از   هم   که   آورد   نظر   در   اجتماعی   ی ها برساخت   مثابۀ به   را   عقلانیت   بلکه   نگفته 

  بخش رهــایی   و   انتقــادی   کــارکردی   دارای   آنکه   ضمن   نهد، می   جای   بر   متقابل   تأثیر   آن   بر   و هم   گردد ی م 

  تکیــۀ .  ســازد می   مهیــا   نیــز   را   نــوین   طرحی   درانداختن   زمینۀ   متعارف،   آگاهی   و   فهم   بر   افزون   که  است 

  از   دیگــر   برخــی   و   فرهادپور .  است   بوده   ها آن   نقد   و   فرهنگی   قلمروهای   بر مبتنی   فکری   پروژۀ   این   اصلی 

  بــه   اســلامی   انقــلاب   از   پــس   دوران   در   و   آن   از   پــیش   ابــاذری   یوســف   ازجملــه   وی   با   همسو   متفکران 

  امــا   یافته؛   تداوم   نیز   جنگ   از   پس   زمان   در   امر   این   آنکه   با   و   داشتند   خاصی   اهتمام   ادبی   نقد   و   تحقیقات 

  کــه   بــود   شــناختی جامعه   و   فلســفی   نظــری   مباحث   به   ایشان   خاص   اهتمام  شاهد  توان می  هابرماس  با 

 . بود   داده  قرار   خویش  کار  دستور   در  را   اجتماعی   و   سیاسی  حوزۀ   در  تحول  محوریت 
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  های اندیشــه  از  چــپ  روشــنفکران  دینــی،  روشــنفکران  بــرخلاف   گفت   توان می   بر این اساس،  

  فرهنگــی   فراینــدهای   نقــد   برای   بیشتر  بلکه  نکردند،  استفاده  مدرنیته  و  غرب  از  انتقاد  برای  هابرماس 

  سیاســی  فضــای  از  پــس  که  اباذری  یوسف  و  فرهادپور  مراد . کردند  استفاده  ایران  جامعۀ  در   ملموس 

  از   پــس   پرداختنــد، می   شعر   و   ادبی   نقد   های فعالیت   به   و  بودند  شده  غیرسیاسی  تاحدی  انقلاب  اول 

  دوبــاره  توجه  این . کردند  انتقادی  شناسی جامعه  وقف  را  خود  و  بازگشتند   فلسفه   به   ۱۳۷۰  دهۀ   اوایل 

  دوم   پــروژۀ   اوج   دوران   یــافتن   پایــان   با   اما   شد؛   همراه  هابرماس  کشف  با  ها آن  مجدد  شدن  سیاسی  و 

  آدورنــو   به   همیشه   از   بیشتر   و  داد  ازدست  فرهادپور  برای  را  خود  جذابیت  هابرماس حل راه  ) ۴( خرداد، 

  ایــران   سیاســی   و   اجتمــاعی   فکــری،   عمــومی   فضــای   در   هابرمــاس   کــه   ۱۳۷۷  ســال   از .  آورد   روی 

عبــور    او   از   کرد،   توصیف   تاحد شیفتگی   را  هابرماس  با  خود  اولیه  رابطۀ  که  فرهادپور  یافت،  گسترش 

  شــیفتگی   از   حــال درعین   بلکــه   بــود،   شــده   تمــام  خرداد  دوم  قضیۀ تنها نه  سال  این  در  او  دید  از . کرد 

 . ) ۲۹۶-۲۹۷: ۱۳۹۸راد،  قانعی ( بود   درآمده  هم   هابرماس   به نسبت 
 

 . عبور فرهادپور از هابرماس7
  خردادی،  دوم  گفتمان   افول   ازجمله   اجتماعی   و   فکری   مختلف   تحولات   تأثیر تحت   فرهادپور   بعدها 

  آن  بــر  و  کنــد می  مــتهم   شناسی زیبایی   گرفتن   نادیده   به   را   او   و   یابد می   هابرماس   با   انتقادی   ای فاصله 

  مدرنیســم   از  تــر مهم ) سیاســی  و  اجتمــاعی  اقتصــادی، (  مدرنیزاســیون  هابرمــاس  بــرای «  که  است 

  ناتمــام   فهــم   همان   مدرنیزاسیون   و   مدرنیسم   میان   فرق   این   و   است )  زیباشناختی   و   هنری   فرهنگی، ( 

  عنوان بــه   را   مدرنیزاســیون   مدرنیســم،   نفــی   بــا   شود می   سبب   که   است   هابرماس   از   دینی  روشنفکران 

  پــروژۀ   گــاهی ).  ۱۶:  ۱۴۰۲  قوچــانی، ( دهــد    قــرار  کــار  دســتور  در  سیاســی  مهندســی  پروژه  نوعی 

  و  اند دانســته  جمعــی  حیات  ناگوار  امور  ویژه به  واقعی  مسائل  دار از فاصله  و   ایدئالیستی   را   هابرماس 

  و   هابرمــاس   از   گــرفتن   فاصــله   در   را   اباذری   نیز   و   خودش  دیدگاه  فرهادپور  که  روست  همین  از  شاید 

  ابزار  فاقد  هابرماس  دیدگاه   که   دهد می   توضیح   گونه ن ی ا   آدورنو   یا   ١بنیامین   همچون   کسانی   به   گرایش 

  فجــایع  مــتن  در  ایرانیــان مســتمر  زیســت  شرایط  در   و   است   فاجعه   توضیح   و   درک   برای   لازم   نظری 

  راد، قــانعی  و   پایــا آمدند ( نمی   کار به   چندان   هابرماس   مثل   عقلانی   و   آرام   خیلی   های چهره   مختلف، 

  شــود؛ نمی   نهاده   کنار   به   هابرماس   انتقادی   وجه   ای مرحله   چنین   در   دیگر، عبارتی به ).  ۳۸۳:  ۱۳۹۸

  هماننــد   فرانکفــورت   مکتــب   درون   از   چــه   تر، رادیکــال   منتقــدان   از  گیری بهره  و  استفاده  با  برعکس، 

  هرچــه   نقــدی   شــود می   تــلاش   دیگــران،   و   ٣بــدیو   ٢ژیژک،   قبیل   از   آن   از   خارج  یا  و  آدورنو  و  بنیامین 
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  درآمیخــتن  قبیــل  از  بیشــتری  های پیچیــدگی  بــا  ای نقادانه   وجه   چنین .  گیرد   صورت   تر بنیادی   بیشتر  

  بــه   تر عمیق  نگاهی  حال، درعین  و  ماتریالیستی  و  واقعی  مناسبات  متن  در  الهیات  بر مبتنی  رستگاری 

  از  بازخوانی  البته  مسیر،  این  در . شود می  پیگیری  آینده  به  تا  گذشته  از   وسته ی پ هم به   تاریخی   های برهه 

  نیــز   ٢لاکــان   ژاک   تفســیرهای   مــدد   بــه   ویژه بــه   ١فرویــد   نیــز   و   هگــل   همچــون   پیشــین   های دیــدگاه 

  و   جهــان   جامعه،   از   اعم   کل   فهم   دغدغۀ   به   بتواند   فرهادپور   خود   تعبیر   به   تا   گیرد می   قرار مورداستفاده 

).  ۱۸۸: ۱۳۸۸فرهــادپور، رســاند (  مــدد  ابــژه  و   ســوژه   مناســبات   بــازخوانی   به   توجه   درعین   انسان 

  معطــوف  نوشته  این  اصلی  انتقاد «  که  است  آن  بر   اذری اب   شناسی جامعه   خرد   کتاب   نقد   در   فرهادپور 

  کــرده   تحمیــل   خــود   بــر   هابرماس   دادن   قرار   مبنا   با   نویسنده   که   است   مصنوعی   حدود   و   مرزها  آن  به 

  مرزهــای  از  و  شکند می  درهم  را  حدود  این  موارد  بسیاری  در   کتاب   خود   خوشبختانه   هرچند   است؛ 

 ). ۲۸۹:  ۱۳۸۸فرهادپور،  (  » رود می  فراتر  شده ن یی تع 

  خوانــدن   از   همگــی  هاســت مدت  اینکه  به  اشاره  ضمن  ٣بدیو،  آلن  از  مقالاتی  ویراستاران  مقام  در 

  کننــد می   تصــریح   شــده،   نوشته   دست   این   از   اموری   و   حقیقت   و   تفکر   بودن   ناممکن   باب   در   که   آثاری 

  چنــین   در «   فرانســوی،   اغلــب   متفکــران   از   دســته   ایــن   آثار   بازتاب   شرایط   در   نیز  و  فضایی  چنین  در  که 

  بــدیو   نــام   کــه   تفکــری   امــا ؛  کــردیم   کشــف   را   بدیو   آلن   پیش   سال   چهار   یا   سه   حدود   ما   که   بود   فضایی 

  امــری   تجلــی   یــا   گسست   یک   ظهور   نشانۀ   نیز   جهانی   سطح   در   بلکه   ما،   برای   فقط نه    است،   آن معرف  

  زمانــه   شایع   امور   ازجمله   اینکه   به   باتوجه   میان،   این   در   و )  ۱۰:  ۱۳۸۹همکاران،    و  فرهادپور (  » است  نو 

  بــا   بــدیو   تقابــل «   که   هستند   بر آن   شود، می   انگاشته   » شمول جهان   کلی  دعوی هرگونه  بودن  توتالیتر «  ما 

  بــه   منــد نظام   دیــد :  از   انــد عبارت   آن   مهــم   های سویه   برخی   اما   است؛ جانبه  همه   و   ای ریشه   غالب،   جوّ 

  و   نســبی   تفســیرهای   و   هــا روایت   بــه   فلســفه   تجزیــۀ   مضــمون   بــا   تقابل   در   بنیاد بی   سازی نظام   و   فلسفه 

  و   معنــا   پرســش   ســاختن   برجســته   با   تقابل   در   آن   بودن   کلی   و   حقیقت   بر   نهادن   تأکید   هم؛  با  ارتباط بی 

  امــری   مثابــۀ به   نامتنــاهی   بــر   نهادن   تأکید   آن؛   واسازی  و  متن  انتهای بی  تفسیر  های پروژه  قالب  در  زبان 

  پافشــاری   اگزیستانس؛   فلسفۀ   در   مرگ   و   تناهی   دغدغۀ   و   گری تاریخی   با   تقابل   در   سکولار   و  غیرقدسی 

  و   حــالات   بــه   ســوژه   ای ریشــه   گونــاگون   اقسام   با   تقابل   در   حقیقت   با  پیوندش  و  سوژه  مرکزی  مقولۀ  بر 

  منطقــی   های شــورش   جــدیت   و   شجاعت   ساختن   برجسته   درنهایت،   و   گذرا   و   سیال   تأثرات   و   عواطف 

ــل   در   تفکــر  ــا   تقاب ــی خوش   ب ــی،   و   باش ــذت   بازیگوش ــت   را   دم   و   گرایی ل ــمردن   غنیم ــای جریان   ش   ه

  مــا   بــرای «   کــه   دارنــد   تأکید   بحثی   در   ادامه،   در   و )  ۱۰:  ۱۳۸۹همکاران،  و  فرهادپور (  سم» ی مدرن پست 
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  تجربــه   خــود   وضــعیت   مــتن   در   را   آن   کــه  گسســتی . بــود  رخداد  و  گسست  قسمی  بدیو  کشف  تجربۀ  

  در   کــه   دلایلــی   خرداد ـ بــه   دوم   رخداد   از   پس   ما   وضعیت   های مشخصه   ترین مهم   از   یکی   البته .  کردیم 

 ـپرداخته   بدان   دیگر   جایی     شکلی   به   که   امری   است؛   نظریه   و   سیاست   خوردگی گره   ایم 
ً
  بــدیویی   کــاملا

  را  نظری  تفکر 
ً
  . ) ۱۲-۱۳:  ۱۳۸۹همکــاران،    و   فرهــادپور (   » کنــد می   بــدل   سیاســی   کنشــی  به  مستقیما

  حــداقل   معــرف   را   ترجمــه   ، » اســت   ترجمــه   هنــوز   ما   برای   تفکر   اصلی   شکل «   با این بیان که   فرهادپور 

  کنــار   در   بــدیو   آرای   فــوق،   مجموعــه   ویراســتاران   دیــد   از   ، واقــع در .  شمارد برمی   سیاسی   و   نظری   کنش 

  احیــای   و   امــروز   جهــان   فکــری   فضــای   در   گسســتی   نشانگر «   ٣ژیژک   و   ٢رانسیر   ١آگامبن،   مثل   افرادی 

  بــودن   رادیکــال .  اســت   معنــایی   و   متنــی   زبــانی،   های بایــد   انــواع   با   تقابل   در   حقیقت   به   معطوف   تفکر 

  قطــب   مقابــل   در   هــم   و   نئولیبرالیســم   گیر جهان   ایدئولوژی   برابر   در  هم  گسست  این  سیاسی  پیامدهای 

  بــا   فــوق   گسســت   چــرا   کــه   نیست   تعجب   جای   رو، ازاین   است؛   مبرهن   و   واضح   بنیادگرایی   مخالفش، 

.  اســت   بــوده   مهــم   کشــفی   حکــم   در   مــا   بــرای   بدیو   تفکر   چرا   و  دارد  همخوانی  ما  انضمامی  وضعیت 

  در   گسســتی   گویای   نظری   کنش   از   شکل   این   خود   نفس   ترجمه،   این   محتوای   و   بدیو   از   مستقل   هرچند 

 ). ۱۳: ۱۳۸۹همکاران،    و   فرهادپور (  » است   ایران  فکری   وضعیت 

  ازجملــه   معاصــر   اندیشــۀ   بــا   فرهــادپور   و   نــو   چــپ   انتقــادی   درگیری  و  نقد  البته  و  اقتباس  بر علاوه 

  مثابــۀ به   «ترجمــه   عنــوان   با   ارائۀ تزی   فرهادپور   اندیشۀ   بارز   ی ها ی ژگ ی و   از   یکی   آن،   فرازهای   یا   هابرماس 

  توســعۀ   و   طراحــی   در   سعی   خود   فکری   نوسانات   طول   در   بود که   ماست»  تفکر  و  اندیشیدن  شکل  تنها 

   ـ که ـ   معاصر   دورۀ   در «   وی،   باور   به .  داشت   آن 
ً
   و   شــود می   شــروع   مشروطه   انقلاب   با   تقریبا

ً
  در   احتمــالا

  حقیقــی   شــکل   یگانــه   کلمه،   معنای   ترین وسیع   به   یافت ـ ترجمه   خواهد   پایان   نزدیک چندان  نه   ای آینده 

  بایــد   آنچــه   عنوان به   نه   ترجمه   ایدۀ «   البته   که   است   آن   بر   او ).  ۱۰:  ۱۳۷۸فرهادپور،  (   » ماست   برای   تفکر 

  ماهیــت   و   فعلیــت   با   تفکر   رویارویی   و   تفکر   واقعی   وضعیت   دل   از   بلکه   ایدئال،   یک   عنوان به   نه   و   باشد 

  فرهــادپور   منظــر،   ایــن   از ).  ۲۳۱: ۱۳۸۸فرهــادپور، (  » آیــد می  بیرون  خاص  وضعیت  یک  در  خویش 

   واقع، در   وی   نزد   ترجمه   محوریت   دارد   تأکید 
ّ

  از   غربــی   مدرنیتــه   با   ما   ارتباط   فقط   نه «   که   است   آن   بر   دال

  » گــردد می   ممکن   ترجمه   راه   از   نیز   خود   با ارتباطمان    آن،   از   تر مهم   بلکه   شود، می   حاصل   ترجمه   طریق 

ــه   رو، ازایــن ).  ۲۳۹:  ۱۳۸۸فرهــادپور،  (  ــی   متفکــران   فقط ن   اندیشــمندان   حتــی   بلکــه   مــدرن،   و   غرب

  بــه   ترجمــه   بــر مبتنی   مواجهــۀ   چنــین   از   فرهادپور   کل،   در .  کنیم   ترجمه   خود   برای   باید   نیز   را   مان گذشته 
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  متــون   جــذب   و   فهــم «   اســت   آن   بــر ازقضــا    و   نــدارد   نظر   خویشتن   از   خجل   سوژه   یا   و   انفعالی   حالتی  

  را   تفســیر   ایــن   مــا   ولــی   است،   تفسیر   محتاج   نیز   صرف   زبانی   ترجمۀ   از   بالاتر   سطحی   در   غرب   فلسفۀ 

 
ً
  هایی ســنت   بــه   هــم   وضــعیت   ایــن   از   بخشــی   و   آوریم مــی   دســت به  خودمان  وضعیت  دل  از  ضرورتا

  شــکل   ترجمــه   کــه   مــدعا  ایــن «  و ) ۲۴۱: ۱۳۸۸فرهادپور، (  » ندارند  دیگران  و  داریم  ما  که  گردد برمی 

  ایــن   مســئله .  نباشــد   ترجمه   لحاظی   به   که  نداریم  تفکری  هیچ  که  معناست  این  به  است،  تفکر  حقیقی 

   حاضــر،   عصر   در   که   است   این   مسئله  کنیم،  ترجمه  باید  ما  که  نیست 
ً
  ترجمــه   کنیم مــی   هرچــه   اساســا

   حکم   این   و   است 
ً
  یعنــی   اســت؛   خــاص   وضــعیتی   بــه   مــا   تعلــق   بر   نهادن   تأکید   از   دیگری   شکل   صرفا

  از   ضــرورتی   چنــین  درواقــع،  ؛ ) ۲۴۳: ۱۳۸۸فرهادپور، (  » شما  و  من  امروزی  مدرنیته  وضعیت  همان 

  نســبت   بیــان   در   نیــز   دیدگاه   این   البته .  شود می   ناشی   » مدرنیته   به   نهادن   قدم «   یا   و   » تاریخ   به   نهادن   قدم « 

  تفکــر   با   ترجمه   و   تفسیر   میان   نهادن   تمایز   امکان   حال، درعین   و   موجود   شرایط   افق   و   زمانه   با   تفکر   میان 

 ). ۱۳۹۵رجبی، .  ک . ر (   است   گرفته  قرار   نیز موردنقد   ها آن   بودن   یکی  یا   و 

  و  نبوده  جدید  های اندیشه  نقل  تنها  فرهادپور  دغدغۀ   که   است   آن   مهم   مسئله   شد،   اشاره   که چنان 

  را  خود  قصد  هابرماس،  از  نسبی  گیری فاصله  و  گسست  و بعد  گرایش  جریان   در   وی   نیز   همین   برای 

  توانســت می   هابرماس   بودیم   آن   مخالف   ما   که   مدرنیسم پست   دعوای   در «   : که   کند می   بیان   گونه این 

  تئــوریکی   های بهانــه   از   یکــی   هابرمــاس   که   بود   این   هابرماس   با   بحث   این  ارتباط  و  کند  کمک  ما  به 

  هــای گفتمان   کردن وصــل   بــرای   آن   از )  فهمیــده نیمه   و   خوانــده نیمه (   نیمــه   و   نصــفه   شــکل  به  که  بود 

 .  کردیم می  استفاده  سیاسی  شرایط  و  انتخاب  یک  به  تئوریک 
ً
  همــان   کاری نومحافظــه   از   او   نقــد   مثلا

  موجود  شرایط  در  که  سیاسی  گفتاری  عنوان به  بود  مدرنیسم پست  از  نقد 
ً
  عمــل   کارانــه محافظه  کاملا

  راد، قــانعی  و  پایــا ( کردیم» می  استفاده  ها مدرن پست  نقد  در  آن  از  و  بود  جالب  ما   برای   این .  کند می 

  اندیشــۀ   بــا   اســت   ممکــن   کــه  را  تفکراتــی  از  برخــی  پــروژه،  همــین  راستای  در  وی ). ۳۸۱: ۱۳۹۵

ــا   و   واســازی   هــم   را   بگیــرد   بهــره   خــویش   منویــات   جهــت   در   آن   از   و   خــورده   پیونــد   هابرمــاس    ی

  متــون  بطــن  در  هــا تناقض  حتــی  شــاید  یــا  و  تنش  وجود  به  اشاره   با   ازجمله   و   کند می   شکنی شالوده 

  وگوی گفــت   و   جهان زیســت   از   هابرمــاس   چــون   کســی   دفــاع   حتــی   کــه   بپــذیریم   اگــر «   مختلــف، 

کنده  تلاشی  واقع به  اش، انتزاعی  و  عقلانی  خصلت  رغم به   نیز   الاذهان بین    فــرار  بــرای  امید  و  بیم  از  آ

  و   هماهنــگ   زنــده،   کلیــت   یــک   به   رجعت   و   مدرن   جهان   و   انسان  چندپارۀ  و  منفی  خالی،  فضای  از 

  حیــات   و   زیســت محیط   اجتمــاع،   ســنت،   از   رانــدن   سخن   که   پذیرفت  نباید  آیا  معناست،  از  انباشته 

 ). ۳: ۱۳۸۲فرهادپور،  (  » است؟  فرار  همین   از   حادتری   مراتب به   شکل   مبیّن   انضمامی 

 هامــدت کــه  اســت  ایمســئله  اجتمــاعی  واقعیت  شدنعقلانی  و  تفکیک  با  مدرنیته  ارتباط«
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 نظربــه.  شــد  مطــرح   شــناختیجامعه  نظریــۀ  یــک  قالــب  در  وبر  ماکس  توسط  هابرماس  از  پیش 

 اصلی مشکل بر  است  نتوانسته  ارتباطی،   کنش  نظریۀ  غنای  و  پیچیدگی  رغمبه  هابرماس  رسدمی

 بهنســبت)  صــوری(نظــری    نگرش   و  )جوهری (تاریخی    نگرش   میان  شکاف  یعنی  وبری   دیدگاه

 .)۲۹۵: ۱۳۸۸فرهادپور،  ( »آید فائق  عقلانیت و  عقل

  آن  غایــت  و   مضــمون «   کنــد: می   یان ب   داشته   کارنامه   نامۀ ماه   در   هایی که کلاس   فرهادپور درباره 

  تــاریخی ـ اجتمــاعی  سوژه  مفهوم  از  گذر  و  فروید  و  هگل   میان   مفهومی   پیوندی   ایجاد   ها سخنرانی 

  و   کــل   مسئله   حل   اصلی،   کلید   من   برای   مورد،   دو   هر   در .  بود   فرویدی ـ کانتی   روانی   سوژه  به  هگلی 

  تــاریخی  زیباشــناختی،  فلســفی،  سیاســی،  مســائل  از  انبوهی  حل  شرط پیش  الواقع ی ف  که  بود  جزء 

  روشــنفکران   از   دســته   ایــن   همپــای   اینجــا   در   . ) ۱۶۵:  ۱۳۸۸فرهــادپور،  (  » شود می  محسوب  وغیره 

  در   شــیفتی   و   انتقــال   چنــین   از   بتــوان   نیــز  جدید  انتقادی  اندیشۀ  کلیت  در  شاید  فرهادپور  مثل  ایرانی 

  ســبب   بــه   توانــد می   ازســویی   کــه   آورد   میان بــه  ســخن  لاکانی  نوع  از  ویژه به  روانی،  سوژه  به  گرایش 

  شــده بیان   فرازهــای  در . باشــد  آن  تــاریخی  بُعــد  نیز  و  سوژه  اجتماعی  و  جمعی  وجه  از  سرخوردگی 

 . گوید می   سخن  است نیز  داشته   اش فکری   پروژه   در  که   قصدی   و  نیت   از   فرهادپور  بیان   شاهد 

یافتــه و    اختصاص   هابرماس   به  نیز  آن  از  فصلی  که  شناسی جامعه  خرد  از  منظور  بیان  در  اباذری 

  / فرهنــگ   و   علم  جایگاه  در  تأمل  شناسی جامعه  خرد «  کند: می  بیان  نگاشته است، به همراه فرهادپور 

  دارد؛   ای دلمشــغولی   چنــین   نیز   فلسفه  که  بگیرند  ایراد  است  ممکن . است  آزادی  و  / کنش  و  ارزش  و 

  طور بــه   کــه   دهــد نمی   اجــازه   فلاســفه   بــه   فلســفی   اســتدلال   تجریــدی   سطح   که   داریم   اعتقاد   ما  اما 

  و   توانــا   صــعودی  دیالکتیــک  کارگیری بــه  در  هــا آن  بپردازنــد.  مقــولات  این  به  مشخص  و  انضمامی 

  مــوارد  نیســت  قــادر  هــا آن  تجریــدی   آرای .  عاجزنــد   نزولــی   دیالکتیــک   کارگیری بــه   از   اما   ماهرند؛ 

  بــه  را  خــود  ودل دست  اگر  که  مانیم می  باقی  مقولاتی  زندانی  ما  درنتیجه،  دهد؛  توضیح   را   انضمامی 

  در ).  ۱۳:  ۱۳۸۹ابــاذری،  (   » کنــیم   ســکوت   یــا   و   کشــیم   بــازپس   عمل   از   دست  باید  یا  بسپاریم،  آن 

  کــه  کــرد  اســتنباط  تــوان می  و  شــمارد برمی  سنخ  این  از  را  هایدگر  و  لوکاچ   نمونه   برای   اباذری   ادامه، 

  متناســب  قضــا  از  دو،  این  برخلاف  هابرماس  نوعی به  و  ١دورکیم   و   وبر   یعنی   اش بررسی   دیگر   موارد 

  دانــد می   بخش رهــایی  و  بخش نجــات  نقد  از  ای نمونه  را  هابرماس  وی  و  هستند  وی  وضعیت  این  با 

  را   شــناختی جامعه   انضــمامی   مباحــث   و   فلســفی   تأملات  بینابین  حرکت  این  و  است  هم  سازنده  که 

 . دانست  جهان  کل   در   ازجمله   مدرن  روزگار   در   مدرن   چپ   کلیت  دغدغه   توان می 
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  علایــق   و   معرفــت   کتــاب   در   ویژه به   برماس ها   آرای   از   وجهی   آن   بر   اباذری   تأکید   رسد می  نظر به  

  بیــان   نیــز   هابرمــاس   خــود  که چنان  که  است  بوده  دغدغه  این  من متض ) ۱۴: ۱۳۸۹اباذری، (  بشری 

  و  هرمنــوتیکی ـ تــاریخی  و  تحلیلــی ـ تجربــی   علــوم   هــای حوزه   تحدیــد   با «   خواسته است   داشته، 

  بــه  هــا حوزه  ایــن  از  یــک  هــر  فروکاســتن  از  بشــری،  علایــق  بــه  ها آن  ساختن   متصل   و   بخش آزادی 

  فعالیــت   بعــدی   دوره   در   ویژه بــه   هابرماس   های نظریه   حاصل .  آورد   عمل به   ممانعت   دیگر  های حوزه 

  » اســت   روشــنگری   ناتمــام   طــرح   نجــات   باشــد،   ارتبــاطی   کــنش   نظریه   به   آوردن   روی   که   خویش 

  بــه  نگــاه  با  ابژه  و  سوژه  نگاه  مفروضه  فرهادپور  بعدها  اینکه  شاید  حال، بااین ). ۱۴: ۱۳۸۹اباذری،  ( 

  ایــن   کردن   محدود   صرف   که   باشد   نیز   وضعیت   این   نقد   فرایند   کلیت   کند می   نقد   نیز  را  سوژه  با  سوژه 

 ). ۲۱: ۱۳۸۹اباذری،   ر.ک. به: بود (   تواند   مفید  نه  و  ممکن  نه   یکدیگر  به  ها حوزه 

  آرمــان   گذشــته،   قــرن   ســه   طیّ «   که   بوده   مهم   حیث   این   از   آن   از   استفاده   و   هابرماس   شناسی آسیب 

  فراینــدهای   و   ها سنت  و  ها آرمان  از  ای مجموعه  به  عمل،  در  بلکه  است،  نیافته  تحقق  فقط نه  روشنگری 

   عمــر   طی   مدرن   جامعۀ .  است  شده  تجزیه  ناسازگار  و  مجزا 
ً
  اســت   نتوانســته   هرگــز   خــود   کوتــاه   نســبتا

  فنــی   و   علمــی   های پیشــرفت   و   بخشد   تحقق   توأمان   را   اجتماعی   همبستگی و    فردیت   و   آزادی   و   عدالت 

 ). ۲۰: ۱۳۸۹اباذری،  (   » سازد   هماهنگ   مردمان   بخش رهایی   علایق   و   اخلاقی   نیازهای  با   را 

  اشــاره   تناقضاتی   به   آن،   عینیت   و   علم   از   ١ماخ  همچون  کسانی  گرایانه عینی  توصیفات  نقد  ضمن 

  تنــاقض   ایــن «   کــه   معنــا   بــدین   دارد.   وجود   دیدگاه   این   بطن   در   که   شود می 
ً
  فراینــد  همــان  در  نهایتــا

  بــه   را   عقلانــی   معرفت   گونه   هر   ما   اگر .  دارد   ریشه   علم   به   معرفت   تقلیل   و   شناسی معرفت  اضمحلال 

  شد  خواهیم  ناچار  بعدی  قدم  در   آنگاه   دهیم،   تقلیل   تجربی ـ تحلیلی   علوم   همان   یعنی   پوزیتیو   علم 

  تجربــی ـ تحلیلــی  علوم  که  است  آن  فرایند  این  نهایی  نتیجۀ . کنیم  علمی  نیز  را   شناسی معرفت   خود 

  خــویش  بــرای  مبنــایی  خــود،  تجربی  های روش  و  مفاهیم  یاری  به  و  باشند  خود  گر توجیه  باید  خود 

  تجربــی ـ تحلیلــی  علوم  هابرماس،  نظر  طبق «  گفت   توان می ).  ۳۹:  ۱۳۸۹اباذری،  (   » آورند   فراهم 

  روشــنگرانۀ  طــرح  در   خود   بحث   جایگاه   در   را   ها آن   بتواند   که   توجیهی   اند، عقلانی   توجیهی   نیازمند 

  و  سازد  مستقر  بشر  رهایی 
ً
  غیرعلمــی   ابعاد   به   توجه   و   بازاندیشی  که  است  عقلانی  توجیه  همین  اتفاقا

  بــه   یــا   فرهنگــی اجتمــاعی ـ    نقــش   و  سودمندی  و  قدرت  به  که  ابعادی  سازد؛ می  ممکن  را  علوم  این 

 ). ۴۰-۴۱: ۱۳۸۹اباذری،  (   » هستند  مربوط   بخشی رهایی  و   عملی   و  فنی   علایق   هابرماس،   زبان 

  بــر   متکــی   هرمنــوتیکی،   نظریــه   زبــان   بــه   یا   انتقادی   و   عملی   علایق   به   متکی  جامعه  از  ما  فهم « 

 
1  . Ernst Mach 
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  ایــن   ســاختن  روشــن  و  بازاندیشــی . دارنــد  ریشــه  مــا  جهان زیست  در  خود  که  است  هایی فهم پیش  

  فقــط  آن،  موضــوع  و   اجتمــاعی   نظریــۀ   میــان   عقلانــی   ای رابطه   ایجاد   دیگر، عبارت به   یا   ها فهم پیش 

ابــاذری،  (   » شــود   حاصــل   اجتمــاعی   جهان زیســت   هرمنوتیــک   بــاب   در   تفکــر   رهگذر   از  تواند می 

  و  کــار  که  است  سلطه   تحلیل   در   مارکسی   منطق   از   گرفتن فاصله   مستلزم   باوری   چنین ).  ۴۳:  ۱۳۸۹

  یعنــی  عقــل  دیگر  ساحت  به   توجه   سبب   به   هابرماس   و   داد می   قرار   کشی بهره   کانون   در   را   پراکسیس 

.  نمایــد   واکــاوی   را   شود می   سلطه  منجربه  آنچه  از  تری ژرف  ابعاد  دارد  سعی  انسانی،  تعامل  و  تفاهم 

  رونــدهای  در  کــه  اند جمله   آن   از   انسانی   ارتباطات   و   آگاهی   به   مربوط   های عرصه   مشخص،   طور به 

  طــرح  مــدعای  البتــه . انجامــد می  انســانی  ارتباط   شدن   مخدوش   به   ثروت   و   قدرت   اِعمال   از   ناشی 

  شــود، می  مواجــه  انضــمامی  امــور   و   سیاسی   جزئیات   با   که   زمانی   و   عمل   در   جهان زیست   به   توجه 

  کلــی   شــاکلۀ   کــه   بــر آن هســتند   برخــی   نمونه،   باب   از .  زند می   دامن  را  زیادی  برانگیز مناقشه  مسائل 

  از  بــیش  ملیــت  و  ایرانیت  همچون  مهمی  مقولات   در   آن   خاص   ترجیحات   سبب   به   چپ نو   دیدگاه 

  از  درواقــع، ). ۱۴۰۳افقــری،  به:  . ک . ر است (  نموده  تأکید   مفاهیمی   چنین   بودن   برساخته   بر   اندازه 

  های دیــدگاه   پساســاختارگرایانۀ   هــای بنیان   ســبب  بــه  شاید  مدرنی  های ارزش  چنین  گویی  منظر  این 

 . یابند می   اعتباری   جایگاهی   ش ی ازپ ش ی ب  چپ نو، 

  او .  بــود   هابرمــاس   های اندیشــه   همچنــان   ابــاذری   شناســی جامعه   خــرد   کتــاب   محوری   ایده   اما « 

  منظــور   اســت؛   بــرده   بهــره   شناسی جامعه   خرد   نوعی   بازسازی   در   هابرماس   انتقادی   مکتب   از   خوبی به 

  های دغدغــه   فرهــادپور .  دارد   فلســفی   دغدغه   کمتر   و   بخشد   بهبود   را   جامعه   خواهد می   که   است   خردی 

 . ) ۲۹۷: ۱۳۹۸راد،  قانعی (  » دارد   شناختی جامعه  دغدغه   بیشتر  اباذری  ولی  دارد،   تری فردگرایانه 

  پروژۀ یک هابرماس پروژۀ من،  برای «درمجموع، : گویدمی  فرهادپور
ً
کادمیک کاملا  و بــود آ

کادمی  فضای  در  را   خودش  او  منــدعلاقه حقــوق مفهــوم   به  که  اکنون  من،   نظر  به  و  کرد   تعریف  آ

 بــه  رفــتن  بــرای  مــن.  اســت  شــده  بیشتر  او  فرمالیسم  است،   نوشته  حقوق  درمورد   کتابی  و  است

 بــه بخورنــد،  پیونــد هــم  بــه  سیاســت  با  جایی  در  باید  هاتئوری  این  حالهربه  که  سیاست  سمت

 پرســش  بــه  را   ارتبــاطیعقل  و  هابرماســی  پــروژۀ  من  برای  این  و  شدم   مندعلاقه  )۵(گراییاجتماع

بــود   ترنزدیــک  دانستم، می  امروز  فضای  در  اصلی  مسائل  را   هاآن  من  هک  مسائلی  به  چون  کشید، 

 .)۳۵۸: ۱۳۹۸  راد، قانعی پایا و(

 
 گیري نتیجه

فلســفی ـ    اندیشــۀ   ارتدوکس،  مارکسیم  مفروضات  از  بسیاری  رفتن  سؤال  زیر  و  شوروی  فروپاشی  با 
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  نوظهــور   شــرایط   با   بیشتری   تناسب   که   کرد   رو   چپ   سنت   از   هایی ن جریا   به   ایران   در  چپ نو  سیاسی  

  ابعــاد   در   ویژه بــه   ســلطه   تر عمیــق   مبــانی   به   توجه   لزوم   ها آن   از   یکی   که   داشت   جدید  دنیای  از  ناشی 

  تأکیــد   ـ بــا   او   همکاران   و   فرهادپور   مراد   ازسوی   ویژه به   هابرماس   فکری   منظومۀ . است  بوده  فرهنگی 

 ـ  های اندیشه   و   آثار   ترجمۀ   از   استفاده  لزوم  بر    مناســبات   نقــد   بــرای   وی   فکــری   مبــانی   از   هابرمــاس 

  ایــران   در   جنــگ   از   پس   دوران   در   ویژه به   هابرماس   دیدگاه   به  اهتمام  این . استفاده کردند  سلطه  جدید 

  گســترش   و   ایجــاد   لــزوم   قبیــل   از   مســائلی   همــراه   بــه   و   اصلاحات   طرح   بعدها   و  سازندگی  شروع  و 

  در   تنــوع   و  سلطه  منطق  در  تطور  سیر  حال، بااین  داشت؛  مهمی  جایگاه  وگو گفت  نیز  و  مدنی  جامعۀ 

  در   هابرمــاس،   دیــدگاه   از   عناصــری   و   اجــزا   اقتباس   ضمن   چپ  جریان  شده  باعث  آن  مختلف  ابعاد 

  فاصــله   وی   از   دیــد، می   سیاســی   و   اجتماعی  عرصۀ  به  تر رادیکال  نگاهی  نیازمند  را  خود  که  وجوهی 

  اگــر   رســد می   نظر به .  یابد   گرایش   جهانی   چپ نو   جریان   در   تری رادیکال   منتقدان  تأملات  به  و  بگیرد 

  عقلانیــت  از  شکلی  بلکه  مدرنیته،  منطق  از  خارج  و  بیرون  امری  نه  را  پسامدرنیته  متأخر   های جریان 

  در  چــه  دیگــر،  اندیشــمندان  بــه  هابرمــاس  از   فکری   مرجعیت   انتقال   برشماریم،   آن   رادیکال   نقادانۀ 

  معنــای   بــه   فکــری،   نحلۀ   این   از   خارج   متفکران   چه   و  آدورنو  تئودور  قبیل  از  فرانکفورت  مکتب  خود 

  بــا  نیــز  هابرمــاس  خــود  که  همچنان  شود؛  قلمداد   نباید   هابرماس   یورگن   فکری   پروژۀ   از   کامل   گذر 

  ها بــدان   دهی پاســخ   در   سعی   و   کنونی  روزگار  در  جهانی  مبتلابه  مسائل  و  موضوعات  از  برخی  طرح 

  کــه  مهمــی  و  کــانونی  نکــات  از  یکــی . گیــرد  فاصــله   پیشین   ۀ شد ت ی تثب   چهارچوب   از   نموده   تلاش 

  اهمیــت  حــائز  متأخر   روزگار   در   چپ نو   همچون   هایی جریان   برای   را   هابرماس   های آموزه   همچنان 

  منفــرد   عقــل   از   فراتــر   را   آن   عقلانیــت،  بــر  تأکیــد  با  که  است  عقل  از موسع  برداشتی  ارائۀ  سازد، می 

  از  بــیش  و  کند می  طرح  جمعی  بستری   و   زمینه   حال، درعین   و   لاذهانی بین   های گستره   در   سوبژکتیو، 

  ســر   جوامع   فرهنگی   جهان زیست   متن   در   که   ورزد می   تأکید   عقلانیت  از  نظامی  بر  شخصی،  دارایی 

  بــروز  ایــران،  ازجملــه  و  دنیــا  کــل  در  کــه  آیــد برمی  چنــین  مختلف  شواهد   مجموعه   از .  آورد می   بر 

  متنــوع،  و  جدیــد  اشــکال  به  استثمار  و  سلطه  مناسبات  تعمیق  نیز  و  مختلف  های گسست   و   تضادها 

  ســمت   بــه   کلاسیک   معرفتی   نیز   و   سیاسی   مباحث   از   سیر   به   متفکران   نزد   خاصی  گرایش  شده  سبب 

  آن   از   نیــز  ایــران  در  چــپ نــو  جریــان  کــه  شود  پدیدار  شناسی زیبایی  ازجمله  و  فرهنگی  موضوعات 

  ارغنون ی بازتر شد، مجله کم  ۷۰دیدیم، وقتی فضای سیاسی در دهۀ   که چنان   . است   نبوده   مستثنی 

هــای مــا بــا  انــدازی شــد و روی مســائلی ماننــد دموکراســی، گرفتاری توسط فرهادپور و اباذری راه 

کــه   ارغنون وگو شد. فصلنامه افتد، بحث و گفت اسی و اینکه چرا دموکراسی در ایران جا نمی دموکر 

ی و فلســفی تشــکیل شــده  های مختلف فرهنگی، ادب از نویسندگان و پژوهشگران مجرب در حوزه 
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بود، موفق به انتشار مقالات با کیفیت در این زمینه شد و درصــدد آن بــود تــا بــه خواننــدگان خــود   

هاســت کــه کمونیســم اروپــایی وارد بحــران  مفید و ارزشمندی ارائه دهــد. در ایــن سال   اطلاعات 

گــردد  هــا باعــث می افتد و همۀ این شود و همچنین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق می می 

که فرهادپور به سنت نظریۀ انتقادی یا همان مکتب فرانکفورت برگردد و فضای فلســفی را از دل آن  

 با میانجی کانت  بیرون بکشد 
ً
اندیشــید و مســائلی کــه  می   ١و در اینجاست که با هابرماس که کاملا

شود و ایــن آشــنایی حتــی  برای فرهادپور آشنا بود و مرجع آن یعنی مکتب فرانکفورت بود، آشنا می 

بینــد و  گراید. ولی بعدها که فرهــادپور هابرمــاس را ادامــۀ فلســفۀ تحلیلــی می نوعی شیفتگی می به 

به نظر فرهادپور بســیار ذهنــی و  کند،  جهان هوسرلی می هایی که هابرماس از مفهوم زیست استفاده 

شود و برایش اینکه آدورنو در زمینۀ روانکاوی از  رسد و باعث گسستش از هابرماس می انتزاعی می 

شود که مشــکل  مند می کند و بعدها به لاکان علاقه کند جذابیت بیشتری پیدا می فروید استفاده می 

کنــد و  را بــه ایــن طریــق حــل می شناســی  روانکاوی فــردی و جمعــی و تــنش روانکــاوی و جامعه 

 کند. عنوان یک گفتمان در عرصۀ زبان مطرح می ناخودآگاه را به 

 فضــای گســترۀ در کمــابیش که مشکلی رسدمی  نظربه  جریان،   این  ارزیابی  باب  از  و  کل  در

 سنت  ضعف  آن  همانا  و  باشد  داشته  مصداق  نیز  چپ نو  دربارۀ   دارد،   وجود  ایرانی  معاصر  فکری 

 بــا  تعامــل  در  ویژه بــه  ایرانــی  جامعۀ  مبتلابه  موضوعات  و  مسائل  به  جدی  نهادن  رجا  و  وگوگفت

 نســبت و رابطــه همچون موضوعاتی  فلسفی  قلمرو  در  فرهادپور  کهچنان.  است  دیگر  هایجریان

 جامعــه  دربــاره   کــرده،   قلمداد  هایشنظرورزی  جریان  در  خویش  هایدغدغه  جزء  را   جزء  و  کل

 از آن نــاگزیر تبعات و ملحقات و خاص طوربه ایرانیت بین  رابطۀ  و  نسبت  جدی  طرح   نیز  ایرانی

 جهــت  در  تــلاش   و  کنــونی  روزگــار  عــام   وجه  با  آن  سنت  حتی  و  اقتصاد  سیاست،   فرهنگ،   قبیل

 .گیرد  قرار رو پیش و آتی  ناگزیر مباحث زمرۀ در باید هاآن صورتبندی و توضیح

  

 
1. Immanuel Kant 
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 هایادداشت 
ای عنوان رســانهعنوان فضایی برای تعامل معقول ارتباطی با یکدیگر، بــهبهعمومی را   هابرماس حوزۀ.  ۱

دموکراتیــک بــرای ادغــام جامعــه   ویژه، حوزۀ عمومی سیاسی جامعهداند. بهبرای درک خود جمعی می

های عمومی، مبنــای مشــروعیت بخشــیدن بــه تصــمیمات سیاســی کند. بحثاهمیت اساسی پیدا می

عنوان یــک معیــار هنجــاری بــرای انتقــاد از واقعیــت عمــومی بــه  چنین حوزۀ  هابرماس،  است. به گفتۀ

 مــؤثر بــرای یــادگیری جمعــی عمــل میحال، بهاجتماعی و درعین
ً
کنــد. ازنظــر عنوان یک رسانه واقعــا

شناختی، مفهوم عمومی بــا تحلیــل فلســفی مطابقــت دارد کــه همــواره ســاختارهای اجتمــاعی و روش 

 ).۳۵۸: ۲۰۰۹زیر نظر دارد (برونکهورست و همکاران، ها) را فرهنگی (و آنومی

۲  .  
ً
هابرماس دیدگاه خود را درمورد «دموکراسی گفتمانی یا مشورتی» براساس نظریۀ کــنش ارتبــاطی کــه قــبلا

شده در کنش گفتاری است کــه  نیاز عقلانی بودن عبارات بیان دهد. اساس این امر، پیش ارائه کرده بود، قرار می 

ی مرتبط است. این اظهارات باید همیشــه قابــل توجیــه و پــذیرای اعتراضــات انتقــادی باشــند؛  با شرایط خاص 

کــه بــا اســتدلال متقــابلی کــه  زمانی کننده عقلانی تلقــی شــوند، تا بنابراین، اظهارات باید به معنای توجیه قانع 

 . ) ۱۴۷: ۲۰۰۷تواند در گفتمان ارتباطی مطرح شود، مورد پرسش قرار نگیرند (هوقت،  می 

جامعه .  ۳ رویکرد  خود  ارتباطی  کنش  نظریۀ  با  عملکرد  هابرماس  تحلیل  برای  را  جدیدی   
ً
کاملا شناختی 

کند که این مزیت را دارد که معنای  شناسی تعریف می کند. او ارتباط را نقطۀ شروع جامعه اجتماعی ایجاد می 

 آن را مرکزی می 
ً
تفسیر ندارد، بلکه در بسیاری موارد، در خود  دانست، دیگر نیازی به درک و  کنش، که وبر قبلا

 . ) ۳:  ۲۰۰۶شود؛ بنابراین، هابرماس درحال رهبری یک تغییر پارادایم است (بروک مایر،  ارتباطات بیان می 

به قدرت رسیدند که زمانه عوض شده بود. اگر تا پیش از    ۱۳۷۶طلبان در فضایی در دوم خرداد  صلاح . ا ۴

اصلاح  گرایشا این  که  می طلبان  داشتند  نیز  چپ  دکتر  ت  همچون  کسانی  نظریات  از  استفاده  با  توانستند 

زمان، نکات مثبت آن را نیز اخذ کنند، در پاسخ به جهان و زمانۀ جدید دیگر  شریعتی به مدرنیته بپردازند و هم 

بخشی به  طلبان با شعار توسعۀ سیاسی، جامعۀ مدنی و اهمیت توانستند از شریعتی استفاده کنند. اصلاح نمی 

وگو بودند و در این میان، توسط  ها خواستار فضایی امن برای گفت گرایی به صحنه آمدند. آن قانون و قانون 

 های هابرماس آشنا شدند و از هابرماس تأثیر پذیرفتند. ریه با دیدگاه ی اساتید علوم سیاسی همچون حسین بش 

دوره .  ۵ به  متعلق  فرهاداین مصاحبه  آن  در  که  است  می پوای  نظریۀ ر  تداوم  و  حفظ  جهت  در   کوشید 

فرهاد یابد.  دست  جدید  نظری  ترکیب  یک  به  می انتقادی  به  پور  توسل  با  که  بود  آن  من  «قصد  گوید: 

ریشهجماعت  نقد  سرمایهگرایی،  پستای  آن،  فرهنگی  ساختار  و  نئولیبرال  تداوم  داری  را  مدرنیسم 

به  نقد عقلانیت  رسید که این دیدگاه مینظر میبخشم. چنین  برای  ـ انضمامی را  تواند مبنای تاریخی 

مبتنی انتزاعی  نهادهای  و  گفتارها  و  زیرا  ابزاری  بود،  بیهوده  تلاش  این  اما  آورد؛  فراهم  آن  بر 

هایش، درنهایت چیزی نیست گرایی، به رغم باارزش بودن بسیاری از مفاهیم، انتقادها و نفیجماعت 

ی کلیت ارگانیک جامعۀ سنتی که در راستای درک رایج و غلط از هگل، گرا براجز نوعی نوستالژی واپس 

 ). ۳۹۱: ۱۳۹۸راد، کاهد» (پایا و قانعیدیالکتیک را به تلاش برای ایجاد یک سنتز فرو می



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 181 ارغنون) فردین نراقی و همکاران/ نسبت و تعامل چپ نو در ایران با اندیشۀ یورگن هابرماس (با تمرکز بر نقش حلقۀ

 

 151-182، صص 76، پیاپی 4، شماره 19، دورة 1403 پاییز

 منابع 
 . تهران: طرح نو.شناسیخرد جامعه).  ۱۳۸۹اباذری، یوسف (

وگو بــا (گفــت  اطلاعات حکمت و معرفت  ،). «هگل افق تفکر ماست»۱۳۹۳اردبیلی، محمدمهدی (
 .۱۱-۱۷صص  .۳شماره  .سال نهم. مراد فرهادپور

فصلنامه ،  »تحلیل انتقادی گفتمان چپ نو در برخورد با مسئلۀ هویت ایرانی«).  ۱۴۰۳فقری، محمد (ا
 .۷-۲۸ :بهار .۷۰پیاپی  .۱شماره  پنجم.وبیستسال  .مطالعات ملی

 نشر نی. :. ترجمۀ حسینعلی نوذری. تهرانکفورتمکتب فران). ۱۳۹۳باتامور، تام (
 طرح نقد. :. تهرانهابرماس و روشنفکران ایرانی). ۱۳۹۸راد، محمدامین (قانعی  ؛پایا، علی
تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و  « ).  ۱۳۸۸(   مرضیه حسینیان امیری،    ؛ محمد توحیدفام،  

 . ۷۹-۱۰۷:  تابستان .  ۳شماره    . ، سال چهارم پژوهشنامه علوم سیاسی   ، » شناسی جدید تأثیر آن بر جامعه 
 .فصــلنامه علــوم سیاســی »،شناسی اســکینر در تحلیــل اندیشــه سیاســیروش «).  ۱۳۸۸تولی، جیمز (

 .۲۸شماره  ،لک  ترجمه غلامرضا بهروز
 نشر دانشگاه مفید.  :. تهرانشناسی علوم اجتماعیروش ). ۱۴۰۰حقیقت، صادق (

 . تهران، همرخ. ای و چریکی ای، پایانی بر روشنفکری کافه روشنفکری حرفه ).  ۱۴۰۲خاکی، غلامرضا ( 
انداز چشم»،  سوسیالیسم  نسل سوم مکتب فرانکفورت و روزآمدسازی ایده«).  ۱۳۹۴(  محمدرحیمی،  
 .۱۰۶-۱۱۵: ۹۵شماره   .ایران

پژوهشــنامۀ انتقــادی چونان تنها راه اندیشیدن برای ما»،  بررسی و نقد ترجمه«).  ۱۳۹۵رجبی، مزدک (
 .۵۰-۳۵ :مرداد و شهریور .۳شماره  .سال شانزدهم .های علوم انسانیمتون و برنامه

 هرمس. :. تهرانهاگوها و سخنرانیوای از گفتگزیده؛بادهای غربی ). ۱۳۸۲فرهادپور، مراد (
 طرح نو. :تهران .تأملاتی در باب تفکر مدرنعقل افسرده: ). ۱۳۷۸( ----------
 طرح نو. :تهران .) فلسفه و سیاست۲های فکر (پاره ). ۱۳۸۸(----------

گــزینش و   . عشق -هنر -سیاست -آلن بدیو: فلسفه ). ۱۳۸۹بیگی، علی ( عباس  ؛ نجفی، صالح  ؛ فرهادپور، مراد 
 چاپ دوم. .  رخداد نو   : تهران   . تاران مقدمۀ ویراس   . بیگی ویرایش مراد فرهادپور، صالح نجفی و علی عباس 

ای تــاریخی از وگویی در ایــران؟ مطالعــهپیــدایش روشــنفکر گفــت). ۱۳۹۸قــانعی راد، محمــدامین (
گاه. :. تهرانروشنفکران سکوت تا روشنفکران ارتباطی  آ

نشــریات فصلنامه فرهنگی، ادبی و هنــری از گــروه    »،نامه، آگاهی نوکتاب«).  ۱۴۰۲قوچانی، محمد (
 .۲۷-۲۴ :۳شماره  .آگاهی نو

کیــد بــر مطالعــۀ کتــب مکتب فرانکفورت در جامعه هاید«). ۱۴۰۱کاظمی، عباس ( شناسی ایران: بــا تأ
 .۱۱۸-۱۳۵ :۱شماره  .۲۹، دوره شناختیمطالعات جامعه »،شناسیهای جامعهنظریه

. ترجمه: مراد فرهــادپور. لسفیحلقه انتقادی، ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک ف).  ۱۳۷۱کوزنرهوی، دیوید (
 انتشارت گیل با همکاری انتشارات روشنفکران.  :تهران

های یــورگن ها و نظریــهبــازخوانی هابرمــاس: درآمــدی بــرآراء، اندیشــه).  ۱۳۸۶نوذری، حســینعلی (
 چشمه. :. تهرانهابرماس

 نشر نی.  : ه. تهران حسین بشیری  . ترجمه عمومی   یورگن هابرماس، نقد در حوزه ).  ۱۳۹۳هولاب، رابرت ( 
Brezinka, Wolfgang. (1981). die Pädagogik der neuen Linken. 6. Auflage. 

Verlag bei Münschen Germany. 
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Extended Abstract 

Introduction 
In recent years, the concept of "the political" has gained prominence as a critical topic 
within the fields of social and political sciences. Scholars such as Paul Ricoeur, Hannah 
Arendt, and Chantal Mouffe have articulated a distinction between "the political" and 
"politics" as traditionally understood. While politics primarily addresses matters related 
to power, governance, and decision-making, the political focuses on human 
relationships, the dynamics of coexistence, and the influence of power structures on 
everyday life. This distinction has become increasingly salient in contemporary society, 
where many matters not conventionally deemed political are nevertheless shaped by 
underlying power relations . 
Literature, as a form of creative expression through speech and language, also exists 
within the political. Writers and poets engage in the political discourse of society by 
addressing social, cultural, and political matters of their time. Their work not only 
reflects social and political conditions but can also serve as a tool for raising awareness, 
fostering criticism, and inciting change. In this context, the literary contributions of 
Iranian writers and poets, especially since the Constitutional era, who have criticized and 
analyzed the existing conditions, are integral to Iranian political and social culture. 
Forough Farrokhzad (1934-1966), one of the most prominent contemporary Iranian 
female poets, exemplifies this approach . 
The works of Forough Farrokhzad, which reflect her rebellious and critical spirit, have 
been profoundly shaped by the political and social developments of her era. In her 
poetry, Forough addresses significant matters such as inequality, oppression, 
colonialism, and cultural alienation, with the intention of critiquing unjust structures and 
advocating for the transformation of the status quo. This study employs a critical realism 
framework to analyze the political dimensions within Forough Farrokhzad’s poems, 
illustrating how her writings not only mirror the social conditions in Iran but also 
function as instruments for raising awareness and promoting social and political change. 
The purpose of this study is to elucidate how Forough, as a political and social activist, 
actively resisted the prevailing political and social frameworks of her time while striving 
for freedom and liberation.   
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Methodology 
This research employs a critical realism approach as its theoretical framework and 
methodology. Critical realism contrasts with both positivist and idealist perspectives. 
It posits that the world exists independently of human perception and that valid 
knowledge is achieved by critically examining our experiences of existence. By 
emphasizing the significance of social structures, critical realism asserts that human 
thoughts, actions, and feelings are shaped by the environmental, social, and political 
conditions in which individuals live. Consequently, literature can be analyzed as a 
reflection of social realities . 
This study employs a qualitative content analysis technique to collect data. Five 
poems by Forough Farrokhzad—namely "The Prisoner," "The Wall," "Rebellion," 
"Another Birth," and "Let's Believe in the Cold Season"—are examined. Through this 
method, the research carefully analyzes the vocabulary, imagery, metaphors, and 
themes present in the poems to identify elements of political discourse and reflections 
of the critical realism approach in Farrokhzad's work. In addition to examining the 
poems themselves, theoretical sources related to critical realism and the concept of the 
political are also utilized. According to critical realism, it is essential to analyze the 
structures and mechanisms that contribute to the emergence of events. This study 
considers the social, political, and cultural structures of Iran during the 1940s and 
1950s as the context for the creation of Farrokhzad's works. Furthermore, the research 
aims to achieve a deeper understanding of the relationship between the literary text 
and social realities by identifying the mechanisms that influence Farrokhzad's 
thoughts and attitudes . 

Results and Discussion  
The qualitative content analysis of Forough Farrokhzad’s poetry reveals a profound 
engagement with political themes and elements. The most salient components evident 
in her works include : 
-  Injustice and Inequality: Farrokhzad's poetry serves as a strong critique of injustices 

and inequalities within society, with a particular focus on gender disparities. She 
effectively illustrates the social, political, and cultural constraints imposed upon 
women, thereby protesting against patriarchal structures that infringe upon women's 
rights and freedoms . 
-  Pursuit of Freedom and Rejection of Oppression: The poems encapsulate a quest for 

liberation, highlighting the importance of individual and human freedom while 
denouncing any form of dependency and coercion. By challenging the prevailing 
status quo and oppressive systems, Farrokhzad endeavors to alter the existing order 
and promote transformative change. The portrayal of a liberated and deconstructive 
individual in her poetry underscores her opposition to the mechanisms of oppression 
and political authority . 
- Effects of Colonialism and Cultural Alienation: Farrokhzad addresses the 
consequences of colonialism and cultural alienation as they pertain to Iranian society. 
She articulates a profound sense of crisis, confusion, insensitivity, and a lack of 
enthusiasm, critiquing the condition in which society has deviated from its 
foundational goals, ideals, identity, and national culture, resulting in a sense of 
emptiness. Furthermore, an analysis of her poetry shows that Farrokhzad adopted a 
critical perspective towards the social and political structures of her era. Beyond 
merely expressing prevailing matters, she seeks to identify their underlying causes, 
illuminating the unjust frameworks that have contributed to these problems. For 
example, by depicting the deplorable conditions faced by women, she critiques 
patriarchal structures and gender discrimination. Additionally, she aims to expose the 
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authoritarian characteristics of the political systems of her time by denouncing 
political repression and suffocation . 

Conclusion 
The findings of this research reveal that Forough Farrokhzad transcended the role of a 
poet to become a political and social activist. Her poetry serves as a reflection of her 
profound concerns regarding the social and political matters prevalent during her time. 
Through her artistic expression, Forough critiqued the existing societal norms and 
endeavored to raise awareness, thereby fostering the potential for social and political 
transformation. Employing a critical realism approach facilitates a deeper 
understanding of the interplay between literary texts and their corresponding social 
realities. This perspective highlights how Farrokhzad, as a poet, not only identified 
but also challenged unjust structures, striving for their reform. It is posited that her 
thoughts and attitudes were not mere expressions of spontaneity; rather, they were 
constructs influenced by the political and social contexts of her era. As an 
embodiment of her time, Forough was shaped by the prevailing social and political 
frameworks, while concurrently utilizing her poetry as a vehicle for advocating 
change and the pursuit of a more equitable society. By articulating the lived 
experiences and realities of her society, she sought to catalyze awareness and inspire 
individuals to critically engage with their circumstances and pursue positive change . 
Forough Farrokhzad adeptly employs the language of poetry, encompassing 
metaphors and sensory imagery, to convey profound political and social matters 
Through a personal and sincere narrative approach, she facilitates a deeper 
understanding of societal pain and suffering among her audience. While she critiques 
the existing social order, Farrokhzad's poetry simultaneously embodies a message of 
hope for transformative change. She envisions a society marked by freedom, equality, 
justice, and happiness. A critical realist analysis of her poems illustrates that, in 
addition to her identity as a poet, and she functioned as a political and social thinker, 
deeply invested in the welfare of her people and society. With an acute awareness of 
power dynamics and social inequalities, she passionately critiqued and opposed these 
prevailing matters, consistently advocating for the disruption of authoritarian systems 
in pursuit of a more equitable and liberated society.  
Keywords: Forough Farrokhzad, Critical Realism, Literature, Political Matter, Politics, 
Society. 
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فرخزاد،  فروغ  

  ، ي انتقاد   سم ی رئال 
 ات، ی ادب 

  ، ی اس ی امر س 
 اجتماع   است، ی س 

 

 چکیده 
 

رو کاربست  گردآور  یانتقاد  سم یرئال  کرد ی با  تکن  یو  با    لیتحل  ک یداده 

کنون   ،یف یک   یمحتوا بررس   ینوشتار  س   یبه  مؤلفه   یاس یامر  در   یهاو  آن 

 مانیا  گر،ی د  یتولد  ان،یعص  وار،ی د  ر، یفروغ فرخزاد (اشعار اس   یهاسروده

م  م ی اور یب سرد)  فصل  م  پردازد یبه  نشان  بستر    دهدیو  چندوچون  که 

اجتماع  یاس یس  آفر  یو  چگونگ  نشی بر  ادب   یساختارده  یو  نقش   یاثر 

  زمانه  گفت فروغ پرورده  توانیم  یانتقاد  سمیرئال  چهی دارد. از در  یپررنگ

سروده  ش ی خو و  اجتماع  یناگسستن  یوندیپ  ی و  یهااست  بافت  و    یبا 

ا  یاس یس  از  س   چه،ی در  نیدارند.  امر  به  فروغ  درانداز  ـ  برانداز   یاس ینگاه 

کنشگر  یو  یعنی  گردد؛یم  رآشکا کارکرد   یهمچون  برابر  در  شورنده 

  یادهایشکستن بنبا درهم کوشدیو م شورد یم یو اجتماع یاس یساخت س 

به آزاد  ییرها  یسوآن،  چنزدی بگر  یو   دراندازانه   هی سو  یختنی گر  نی. 

نما  یهاسروده را  آگاهسازد یم  انیفروغ  با  نگاشته  ،یگستری.  در    ی هااو 

  ی ته   یستی ز  کند،ی دگرگونه را دنبال م  یستی ز  یادهایبن  نداختندرا   شی خو

 . ره ی وغ ،ینابرابر ،یاز استبداد، مردسالار
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 مقدمه 
پردازنــد «امــر  آن می  پردازان علوم اجتماعی و سیاسی به بحث دربــاره هایی که نظریه یکی از نوواژه 

سیاسی» است. اندیشمندان بسیاری چون پل ریکوور، هانا آرنت و شانتال موف بر این باورنــد کــه  

جدای از سیاست است؛ این دو مفهوم یکی نیستند  امر سیاسی معنای خاص خود را دارد و چیزی  

ها فرق گذاشت. برای نمونه، در نظرگاه ریکوور، سیاست به مســائلی چــون قــدرت،  و باید میان آن 

پیونــدهای خردمندانــه در روابــط   گردد؛ ولی امر سیاســی دربــاره سازی و شر سیاسی برمی تصمیم 

ها و تضادهای طبقــاتی  یکدیگر فراتر از درگیری عبارتی، درخصوص چگونه زیستن با  انسانی و یا به 

رو باشد که در زیست اجتمــاعی امــروز،  است. شاید این تمایزگذاری و جداسازیِ مفهومی از این  

 گنجد. های تنگ و رایج از سیاست نمی شود درون تعریف آنچه سیاسی خوانده می 
کسب، حفظ، گسترش و کاربســت  معمول، سیاست به معنای نزاع برای   در تعریف و برداشت 

یافته و امــور حقــوقی ـ نهــادی مربــوط بــه دولــت و  هــای ســازمان قدرت است و بیشتر بــه فعالیت 

شود؛ اما امر سیاسی چیزی فراتر از این مــوارد و محــیط بــر سیاســت اســت؛  حکومت اطلاق می 

حــالات   ز همــه ای ا گســترده   بدین معنا که افزون بر سیاست و کارهای دولتــی و حکــومتی، دامنــه 

گیــرد؛ بنــابراین، امــر سیاســی  «متأثربودگی» مناســبات قــدرت و پیونــدهای اجتمــاعی را دربرمی 

حکایت از ظهــور نگــاهی جدیــد بــه آدمــی و روابــط آن در جامعــه دارد و شــامل تمــامی مســائل  

هــای جدیــد  خصوصــی، امــر شخصــی، جنســیت، نــژاد، طبقــه، جنبش   اجتماعی اعــم از حــوزه 

بخشی، فمینیسم، فراینــد ســاختن خــود، کــارگران، زنــان، دانشــجویان،  رهایی   اجتماعی، سیاست 

مثابه آن چیزی شناخته شود کــه پــیش  رو، امر سیاسی باید به شود؛ ازاین بوم وغیره می فعالان زیست 

 شد. ای» دانسته می های رایج ـ «غیرسیاسی» یا «سیاست فرعی و حاشیه از این ـ در تحلیل 

شود که هدف آن نبرد با ســاختار ســلطه ای تلاش میدرانداختن برنامه  در امر سیاسی، برای

هــای متفــاوت در مناسبات اجتماعی و فهــم چگــونگی برســاخته شــدن ســوژه از درون گفتمان

انقیــاد را درک و   دهد تنوع روابط قدرت و صــور چندگانــهاندازی که به ما اجازه میاست؛ چشم

دیگر، امر سیاسی بیش از اینکه به عبارتیگان تلاش کنیم؛ بهبرای دستیابی به آزادی و برابری هم

محدود شود؛ مستلزم گشایش و گشودن فضــایی اســت کــه از   ورزی روزمره و مدیریتیسیاست

شود؛ بنابراین، امر سیاســی خلال آن اصول ساختاری و نظم مستقر اجتماع به چالش کشیده می

های نــو، بــازتعریف پردازییاسی، مفهوم های سیعنی منازعه بر سر اجتماع، بازترسیم مرزبندی

های سیاسی، آشکارسازی چگونگی برساخته شدن اشکال مختلف سوژه و جامعــه و در هویت

 ای از وجود.زندگی و گونه یک کلام، یعنی شیوه 
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گیــرد؛  گسترده و وسیعی از مسائل و موضــوعات اجتمــاعی را دربرمی  ازآنجاکه امر سیاسی دامنه  

عنوان  عنوان کنشــی گفتــاری و آفرینشــی زبــانی، و انتشــار آن، بــه نویسندگی نیز، بــه باید گفت شعر و  

گیرد. در جهان امروز، ســرایندگی و نویســندگی، کــه  امر سیاسی جای می  کنشی اجتماعی، در حیطه 

کوشد در زنــدگی فــردی و جمعــی آنــان تغییــر ایجــاد کنــد،  دهد و می مردم را مخاطب خود قرار می 

همــه، بایــد دانســت نویســندگی  شود. بااین امر سیاسی قلمداد می   ویدادی در عرصه خود، ر خودی به 

معنــا کــه مســائل    آن نیــز اســت؛ بــدین   دهنده رود، بازتاب شمار می همچنان که خود امری سیاسی به 

هــای  سیاست و اجتماع بازتــاب فراوانــی در ادبیــات دارنــد و همــواره یکــی از موضــوعات یــا محرک 

تــراود و  پردازی توجه به مسائل زمانه بوده اســت. ادبیــات از زیســت اجتمــاعی می نویسندگی و ادب 

 ساخته پای تحولات جامعه دگرگــون می پابه 
ً
ذهــن ادیــب نیســت، بلکــه    شــده شــود؛ بنــابراین، صــرفا

رونــد. نویســندگان مشــکلات،  شــمار می موضوعات اجتماعی از عوامــل اصــلی پدیــد آمــدن آن به 

رو، باید گفت ادبیــات  دهند و ازاین های خود بروز می اجتماعی را در نوشته  ها و عدم تعادل ناهمگونی 

هــا و  » است. در همین راستا، امر سیاسی نیز قائل به این اســت کــه واژگــان، کنش «بازتاب روح زمانه 

 نهادها همگی معنایی اجتماعی دارند و باید در ارتباط با زمینه و بستر کلی خود درک شوند. 

ویژه از ادوار تاریخ ایــران، بــه  توان آثار ادبی همهرسد که مینظر میحات، بهطبق این توضی

خود   شرایط اجتماعی زمانه  دهندهزمان قاجار و مشروطه به بعد را هم یک امر سیاسی و بازتاب

دانست؛ زیرا باور بر این است که استفاده از شعر، رمان، و داستان بــرای نقــد و تحلیــل اوضــاع 

های سیاســی، آثــار رود. رسالهشمار میناپذیری از فرهنگ معاصر ایران بهجدایی  موجود بخش

هایشــان بازتــاب منظوم و منثور ازجمله رمان، شعر و نمایشنامه یا اثر هنری هنرمنــدان و اندیشه

این مرزوبوم معنا یافته اســت؛ بــه  وتاب تفسیر تحولات پردامنهروح حقیقی زمانه بوده و در تب

آن جدا  توان از زمینهر، متن هنرمندان و نویسندگان ایرانی (چه زن و چه مرد) را نمیسخنی دیگ

سو این متون روح زمانه سازد که چگونه از یککرد. واکاوی آثار هنری و ادبی ایرانیان آشکار می

دهند و از دگر سو، تیغــی تیــز بــرای شــوریدن بــر ها و ماجراها بازتاب میرا در قالب شخصیت

 ــ ویژه در آثــار و ها را بــههــا و شــوریدنها و دردهــای اجتمــاعی هســتند. ایــن بازتابامانینابس

 توان دید.های زنانی چون فروغ فرخزاد هم مینوشته

  ه.ش) از زنان نــامی در شــعر فارســی اســت. برخــی او را نقطــه   ۱۳۱۳-۱۳۴۵فروغ فرخزاد ( 

  تــوان ادبیــات زنانــه را بــه دو دوره ند کــه می دانند و بر این باور ایران معاصر می  عطف در شعر زنانه 

پیش و پس از وی بخــش کــرد. شــفیعی کــدکنی او را نماینــده برجســته نســل روشــنفکر ایرانــی و  

دانــد کــه آثــارش بازتــاب  های پرفــراز و فــرود ایــن جماعــت می گزارشگر راستین و جسور لحظــه 
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گونــه  علاوه، هیچ ). بــه ۵۶۴:  ۱۳۹۰«تنهایی، آوارگی، تسلیم و سکوت» است (شــفیعی کــدکنی،   

شــود. بــه تعبیــر همــایون  نقابی از صنعت و ریایِ روشــنفکرانه بــر چهــره شخصــیت او دیــده نمی 

اش بود  از گناهان فروغ فرخزاد» همین صراحت بیان و مواجهه با شرایط نامطلوب زمانه « کاتوزیان  

ها  شت که هرکدام از آن ). باری فروغ از خود شش دفتر شعر به یادگار گذا ۱۲۷:  ۱۳۸۵(کاتوزیان،  

بازنمون روح طغیانگر وی و برآمده از رویدادهای اجتماعی و سیاسی زمانه اســت. فــروغ در یــک  

نظامی به جهان آمد و تحولات بسیار مهم سیاسی چون جانشینی محمدرضا شاه در ســال   خانواده 

و... را   ۱۳۳۲مــرداد    ۲۸آرا، کودتــای  ملی توسط مصدق، کشــته شــدن رزم   ، تأسیس جبهه ۱۳۲۰

دیگر بیــان، ایــن وضــعیت زنــدگی و  وی اثر گذاشــت؛ بــه  این اتفاقات بر روحیه  چشم دید. همه به 

 دارند. گیر وی پرده برمی نقاد و خرده  محیط شاعر باعث سرودن آثاری شد که آشکارا از روحیه 

یاســی جــای امر س  ها و آثار فروغ در حوزه گفته بیانگر آن هستند که عمده نوشتهنکات پیش

اند؛ گیرد و بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه، بــه نگــارش درآمــده یــا «تولیــد» شــدهمی

رو، نوشتار کنونی درپی شناخت عناصر امر سیاسی در آثار وی و بر ایــن فــرض اســتوار ازهمین

 بــرای عنوان ابــزاری، بلکــه بــهنمایانــدبازمیتنها شرایط اجتمــاعی ایــران را  نه  اواشعار  است که  

. فروغ با استفاده از کندمیتغییر اجتماعی و سیاسی عمل  بخشی، پیکار با بیداد و ستم و  آگاهی

های اجتمــاعی، مــردم را های سیاسی و نابرابری بر نقد سرکوب های خاص، علاوهشعر و استعاره 

 شــایان یــادآوری اســت کــه خواند.فرامیبه تفکر انتقادی و حرکت به سمت تحولات اجتماعی  

تولــدی ، عصــیان، دیــوار، اســیرهای فروغ (اشعار های امر سیاسی در سرودهبرای بررسی مؤلفه

ایــن .  شــودگرفتــه میلیســم انتقــادی بهــره  رئا  رویکــرد از    )ایمان بیاوریم به فصل ســرد و    ، دیگر

هــای اجتمــاعی و سیاســی تمرکــز دارد و هــدف آن نقــد بــر تحلیــل تضــادها و نابرابری رویکرد  

نشین ها از منظر طبقات فرودست و حاشیهعادلانه است. در این رویکرد، واقعیتساختارهای نا

شود، بلکه هدف آن ایجاد تنها به توصیف شرایط موجود پرداخته میشوند و نهجامعه تحلیل می

 ).٣٤: ١٣٩٣ست (علیزاده،  ا  هامنظور رفع نابرابری تغییرات اجتماعی و فرهنگی به

 
 پژوهش  پیشینه. 1

 ایــن از ایپــاره  اســت. شــده انجــام  بســیاری هایپژوهش  وی  هایسروده  و  فرخزاد  فروغ  درباره 

 نمونــه بــرای کــه پردازنــدمی وی هایاندیشــه  و  شخصــیت  اشعار،   زندگی،   کلیات  به  هاپژوهش

 هــیلمن  مایکــل  اثر  تنها  زنی  کتاب  )؛١٣٩٨(  شمیسا  اثر  فرخزاد  فروغ  به  نگاهی  کتاب  اند:چنین

 فــروغ  کتاب  )؛١٣٩٥(  پهلوی)  دوره   اجتماعی  و  تاریخی  بستر  در  فروغ  اشعار  و  دگیزن   (بررسی



 �یا�ی  ع�وم �و��نا�ه           

 193 های فروغ فرخزاد از منظر رئالیسم انتقادیمونا نوری ثابت و همکاران/ خوانش امر سیاسی در سروده 

 

 183-208، صص 76، پیاپی 4، شماره 19، دورة 1403 پاییز

 دربــاره   اطلاعــاتی  (ارائه  میلانی  فرزانه  اثر  نشدهچاپ  هاینامه  با  همراه  ادبی  نامهزندگی  فرخزاد: 

 اثــر  فرخزاد  روغف  شعر  و  زندگی  شعر:  شادختپری   کتاب  )؛١٣٩٥(  فروغ)  هایدیدگاه  و  زندگی

 آبی؛  جانب  جویوجست  «در  مقاله  )؛١٣٩٣(  فروغ)  اشعار  (بررسی  آزادتهرانی  مشرف   محمود

 مقالــه )؛١٣٩٥( فــروغ) هایدیــدگاه (بررســی نیایوسف سعید اثر »فرخزاد فروغ شعر  در  تأملی

 ادبیــات در فــروغ جایگــاه (بررســی باباچــاهی علــی  اثر  فرخزاد»  فروغ  تأثیرگذار  های«شاخص

 محمدرضــا اثــر  نت»سلط  سقوط  تا  مشروطیت  از  فارسی  شعر  ادوار«  مقاله  و  )١٣٧٤(  اصر)مع

 ).١٤٠٢(  معاصر) فارسی  شعر در فروغ موقعیت (بررسی کدکنی  شفیعی

 فــروغ،  شــعر در زنــان موقعیــت  بررسی  به  اجتماعی  رویکردی  با  هاپژوهش  از  دیگری   دسته

 پــیش  مــوارد   به  توانمی  نمونه  برای  که  اندتهپرداخ  فرهنگی  ساختارهای  و  اجتماعی  هاینابرابری 

 اثــر  فرخزاد»  فروغ  شعر  در  اجتماعی  بیگانگی  مفهوم   هایشاخص  «بررسی  مقاله  کرد:  اشاره   رو

 مطلــع« مقالــه )؛١٣٩٤( فروغ) اشعار  در  بیگانگی  مفهوم   (بررسی  زارع  و  فرتوفیقیان  حسنعلی

 ادبیــات از بخشــی عنوانبه فروغ آثار (بررسی صراطی ژیلا اثر »معاصر ایران  در  سیاسی  ادبیات

 »یانتقــاد رئالیسم از  تحلیلی  فرخزاد:  فروغ  آثار  در  اجتماعی  قدرت «  مقاله  و  )١٣٨٥(  سیاسی)

 ).١٣٩٣( فروغ) آثار در اجتماعی قدرت  (بررسی  علیزاده سیمین اثر

 دربــاره  زنــان مســائل بــه ویژه  تمرکز با و فمنیستی دریچه از نیز دیگر هایپژوهش  همچنین، 

«خوانش  مقاله شود:می آورده اینجا در هاآن از چند هایینمونه که است درآمده  نگارش  به  فروغ

)؛ ٢٠١٢پور و هاشــم (اثــر حســن  سیســتمی»  ـشناسی کــارکردی  انداز زبانشعر فروغ از چشم

مقالــه «نمودهــای )؛  ٢٠٢٣نســب (اثــر توتون  اند!»مقاله «چطور کارهای تو شگرف و برجسته

(بررســی مفــاهیم زنانــه در شــعر   یالاســلامخیتفکر زنانه در شعر فروغ» اثر واحددوســت و ش

اثــر  »زن در تاریخ ایران معاصر از انقلاب مشروطه تا انقلاب اســلامی«مقاله )؛  ١٣٩٢(  فروغ)

) و ١٣٩٠( منصوره اتحادیه و شیرین اسلامی ندوشــن (بررســی موقعیــت زنــان در دوره فــروغ)

اثــر زهــرا  »انتقادی پروین اعتصامی و فــروغ فرخــزاد ـ بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی«مقاله  

 ).١٣٩٠(  فرقانی (بررسی تطبیقی اشعار فروغ و پروین)
 هایســروده و فــروغ درباره  بسیاری پژوهشگران اگرچه گفت باید پژوهش پیشینه بررسی  در

 و اجتمــاعی هنــری،  هایجنبــه بــر بیشــتر  هارانیقلم  و  هانگاشته  این  نگاشتند،   و  راندند  قلم  وی

محققان اغلب اشــعار فــروغ را از منظــر مســائل   دیگر، عبارتیبه  .اندبوده  کزمتمر  شاعر  شخصی

ای بــه نــام «امــر طور مشخص و مستقیم به بررســی مقولــهو به  اندی و زنان بررسی کردهاجتماع

کــه نوشــتار کنــونی بــه بررســی ایــن مقولــه در انــد. ازآنجاهای وی نپرداختهسیاسی» در سروده
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گیــرد، پردازد و در این راستا، از رویکرد نوپدید رئالیســم انتقــادی بهــره میهای فروغ میسروده 

 رود.شمار میدیع و جدید بهنوشتاری ب

 

 . گفتارهاي نظري 2
 1. رئالیسم و رئالیسم انتقادي1-2

های فــروغ فرخــزاد از رویکــرد «رئالیســم در پژوهش حاضر، برای بررسی امر سیاسی در نوشته

شود. در ادبیات، رئالیسم بر یک مکتب قدرتمند فکری یا سبک خاصی از انتقادی» استفاده می

های قــرن نــوزدهم در فرانســه ســر نویسندگی دلالت دارد که پس از مکتب رمانتیسم و از میانــه

ای سازد. در زیر بــه پــاره هایی دارد که آن را از دیگر مکاتب متمایز میبرآورد. این مکتب ویژگی

 کنیم:ها اشاره میاز این ویژگی
طور دقیــق و کامــل  انســانی را بــه   کند جامعه پردازد و تلاش می . رئالیسم به بازنمایی جهان واقع می ۱

 های جامعه و نمایاندن زندگی آنچنان که هست. بازآفریند؛ به سخنی دیگر، رئالیسم یعنی بیان واقعیت 

دقیــق    رود و هنرمند در آن، با مشــاهده شمار می ترین مسئله در این مکتب به ها مهم . تحلیل پدیده ۲

پــردازد و در ایــن  حکم تماشاگری را دارد که به ذکر جزئیــات حــوادث می اجتماع و جهان پیرامون خود،  

 شود. جای ذهنیات به عینیات پرداخته می عبارتی، به دهد؛ به کار احساسات خود را دخالت نمی 

مردم و مشکلات اجتماعی   . در رئالیسم، به دور از هرگونه سوگیری، واقعیات زندگی توده۳

 شود.ها بیان میآن

  های اجتمــاعی، فاصــله نگــارش، موضــوعات گونــاگون اجتمــاع ماننــد شــکاف   ین شیوه . در ا ۴

هــا، ســتم، اعتیــاد، خرافــات  طبقاتی، روابط فرادستی ـ فرودستی، فقــر، بیکــاری، فحشــا، محرومیت 

 گیرد. موردتوجه قرار می 

 زندگی و واقعیات موجود جامعه استوار است.  ها بر پایه. در این مکتب، نوشته۵

الیسم صفات نیک و بد و رفتار آدمی را نه امری ذاتی که محصول شــرایط اجتمــاعی و . رئ ۶

های اجتمــاعی را کوشد علل و عوامل مؤثر در پیدایش واقعیتداند و از همین رو، میزمانی می

ترین بشناسد. در ادبیات رئالیستی، توصیف انســان بــه شــکل موجــودی اجتمــاعی از برجســته

ها رود. رئالیسم شــرایط اجتمــاعی و اوضــاع زمانــه را علــت رفتــار انســانشمار میها بهویژگی

پردازد و ازسوی های زیستی میسو، به بررسی تأثیر محیط و اجتماع بر واقعیتداند و از یکمی

 
1. Critical Realism 
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). ۱۴۷:  ۱۳۹۸کنــد (مــرادی و ســیفی،  وجو میهــا را جســتدیگر، علل و عوامل ایــن واقعیت 

لوکاچ، گلدمن و باختین بر این باورند که اگر بخواهیم بــه شــناخت های انتقادی چون  رئالیست

 اش قرار دهیم.درستی از متن برسیم، باید آن را در زمینه

های زشت زیست اجتماعی به تصویر کشیده، با وضعیت موجود ستیز . در رئالیسم، جنبه۷

 شود.و برای تغییر آن کوشش می

جامعه توجــه فراوانــی دارنــد و ضــمن بــه تصــویر   ها به طبقات پایین و متوسط. رئالیست۸

هــا انتخــاب های داستان خود را از میان آنزندگی این طبقات، شخصیت  کشیدن مسائل روزمره 

 کوشند «تضادهای طبقاتی» را در جامعه برجسته کنند.کنند. از این رهگذر، آنان میمی

 ها رئالیسم انتقادی است.نترین آ. رئالیسم انواع گوناگونی دارد که یکی از برجسته۹

ها و سو نویسنده مشــکلات، نــواقص، زشــتیرئالیسم انتقادی سبکی است که در آن از یک

کشــد و ازســوی دیگــر، بــه مردم را به تصویر می  بار تودهخفقان موجود اجتماعی و وضع اسف

گرایــی یــه علمآورد. «رئالیسم انتقادی مخالفتی اســت علمی  انتقاد از این مناسبات موجود روی

هــای زنــدگی بــه همــان باوری رمانتیسیسم ادبیات بورژوایی. توجه به واقعیتناتورالیسم و روح

شــمار اصلی این نــوع ادبیــات به  پردازی، وظیفهترتیبی که جریان دارد، به دور از دروغ و داستان

ای ). این مکتب واقعیــت انســان و جامعــه را بــه شــیوه ۲۲:  ۱۳۹۱،  رستمیرضایی و  (رود»  می

های ناشایست زیست انسانی را در چهــارچوب انتقــاد سازد؛ جنبهانتقادی برای مردم آشکار می

شــورد. در چهــارچوب ایــن ویژه بر قشر بالای جامعه و صاحبان قدرت میکند و بهبازنمایی می

واحوال دهــد؛ اوضــاعسبک نگارش، نویسنده به جهان پیرامون خود واکنشــی منفــی نشــان می

کشــد و تابد؛ خویشتن را به شکل فردی منزوی از جامعه به تصویر میامعه را برنمیحاکم بر ج

سازی وضع موجود آشوب را در مردم جهت دگرگون  پراکنی و برانگیختن روحیهدرنتیجه، آگاهی

 )۱۳۸۵؛ خاتمی و تقوی، ۱۳۶۲کند (ساچکوف،  پیگیری می

ناپذیر در گویند، جزء جداییباختین می  ی چون لوکاچ واگونه که اندیشمندان برجستههمان

ها، اعمال، احساسات منش انتقادی سبک رئالیسم پذیرش این مهم است که شخصیت، اندیشه

واحوال زنــدگی اوســت. آدمــی پیونــدی محــیط و اوضــاع هــای انســان برســاختهگیری و جهت

 ــناگسستنی با جامعه و سیاست دارد و نمی یط و شــرایط درحــال توان و نباید آن را جــدای از مح

انســان اســت؛ انســان هــم   تغییر و تحول دانست. البته باید گفت اگرچه جهــان بیــرون ســازنده

ساز باشد؛ یعنی از راه آفرینش، تعهد و پیکار بر جهان بیرون بشورد و حقــوق و تواند دگرگونمی

 .)۱۳۹۱خویش را بازپس گیرد (قزلسفلی،    رفتههای ازدستتوانایی
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 روح زمانــه  کــه فــروغ فرخــزاد نماینــدهتــوان گفــت ازآنجاهای نظری، میین نکتهبراساس ا 

هــای محــیط اجتمــاعی اثــر پــذیرفت، واقعیــات و های خــود از ویژگیخویش بــود، در نوشــته

نوعی، مشکلات زیستی را در آثار خود بازتاب داد، به انتقاد از مناسبات موجــود پرداخــت و بــه

تواند چهــارچوب نظــری مناســبی جست. رئالیسم انتقادی میرا میسازی اوضاع زمانه  دگرگون

های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وی باشد. در اینجا باید گفــت ازآنجاکــه برای واکاوی اندیشه

رود، مــا از ایــن شمار مــیشناختی هم بهرئالیسم انتقادی افزون بر نظریه بودن، رویکردی روش 

 م گرفت.مثابه روش هم بهره خواهینظریه به

های مختلــف های پیشرو علم است و ضمن دربرگرفتن حوزه رئالیسم انتقادی یکی از فلسفه

های آن شناســیعلوم اجتمــاعی و روش   های ارزشمندی درباره بینیعلوم طبیعی و انسانی، ژرف

ترین شناختی چندی دارد که از مهمها و مسائل روش گذارد. رئالیسم انتقادی ویژگیپیش رو می

 توان به موارد زیر اشاره داشت:ها مینآ
آید که تأملاتی انتقادی  دست می . جهان مستقل از ذهن آدمی است و شناخت معتبر از آن زمانی به ۱

 . ) ۱۳۹۰،  همکاران و    محمدپور   ؛ ۵۳:  ۲۰۰۸(باسکار،    های خود از هستی داشته باشیم به تجربه 

های انتقــادی ســاختارهای  فراوانــی دارنــد. رئالیســت . «ســاختارهای اجتمــاعی» اهمیــت  ۲

داننــد. در ایــن  ها دو موضوع بنیــادین شــناخت در علــوم اجتمــاعی می اجتماعی را به همراه انسان 

ســاختارهای    وســیله رهیافت، باور بر این است که ســاختار پــیش از انســان وجــود دارد و آدمــی به 

ی بر آدم د. ساختارها به پذیر ها اثر می گیرد و از آن اجتماعی شکل می 
ّ
هــا  ها، ذهنیــت، کنش طور عل

و شــناخت بازتــاب شــرایط سیاســی و    دیگر، اندیشــه عبارت گذارنــد؛ بــه هایشــان اثــر می و اندیشه 

ها و مشــکلات  خویش جدا نیســت، بلکــه مســائل، دشــواری  اجتماعی است. آدمی از روح زمانه 

دهد. اندیشمندان رئالیسم انتقــادی دانــش را  ی شود و افکارش را جهت م جامعه بر وی بازتابیده می 

ارتبــاط میــان   هــا دربــاره رو، بحــث آن دانند و ازاین اجتماعی می  نه خودانگیخته که محصول زمینه 

بــر همــین    . ) ۲۰۰۱وســتون،  ا (ه   ت گرایی اســتوار اس ــکارگزار و ساختار اجتماعی بر بینش ساخت 

های اجتمــاعی  های اجتمــاعی و روســاختی اســت کــه از زیرســاخت پایه، ادبیات بازتاب واقعیت 

آورد. ایــن رویکــرد بــه  رئالیسم انتقادی ابزار مهمی برای تحلیل آثــار ادبــی فــراهم مــی  جوشد. می 

ها و رویــدادهای  کند تا ساختارهای اجتماعی پنهان تأثیرگــذار بــر شخصــیت تحلیلگران کمک می 

داستان را شناسایی کنند و به بررسی چگونگی تأثیر این ســاختارها بــر پیشــرفت داســتان بپردازنــد.  

پردازد و بــه نویســندگان  ها و باورهای پنهان در آثار ادبی می ویژه این رویکرد به تحلیل ایدئولوژی به 
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را   نهــانی های پ هــا، لایــه دهــد کــه فراتــر از ســطح ظــاهری روایت و تحلیلگران ایــن امکــان را می  

 ). ٨٢: ٢٠١٩گور، (زرین ها وجود دارند  د که در آن موردبررسی قرار دهن 
ی و معلولی به پدیده ۳

ّ
ی از رویدادها یا نگاه عل

ّ
ها: رئالیسم انتقادی درپــی آن اســت  . تبیین عل

ی از رویداد که تبیین 
ّ
پیچیده را گسترش دهد. ازنظر این رهیافــت، هــر چیــزی زمــانی  ی  ها های عل

ی جای گیرد تا علت می  تبیین 
ّ
های پیشینی آن شناخته شود. توصــیف و تبیــین  شود که در زنجیره عل

شــمار  های کلیــدی در رئالیســم انتقــادی به شوند از نکتــه هایی که منجربه بروز رویدادها می علت 

ســخنی،  شــود؛ به شــناخت، علــت رویــدادها در ســاختار و بافتــار دیــده می   رود. در این شیوه می 

پــردازد کــه ســاختار و  ت در ساختار علت رفتارها هستند؛ بنابراین، پژوهشگر بــدین امــر می تغییرا 

شــود؟ چــه چیــزی پدیــدار مــوردنظر را ممکــن  بافتار چگونه است که منجربه تولید رویــدادی می 

کننده ســاختارهای اجتمــاعی و شــرایط بهــره  هــای توصــیف سازد؟ در این راستا، محقق از داده می 

کروید گیرد تا نش می   . ) ۲۰۰۴،  ان دهد رفتار کارگزار بازتاب یا معلول عوامل ساختاری هستند (آ

اثــر: طبــق نگــاه باســکار،   /دادیروها) و  . تعامل بین سه عنصر ساختار، سازوکار (ویژگی۴

ی هســتند کــه بــه آن  کننــدهساختارهای واقعی تقویت
ّ

هــا ســازوکارهای زاینــده یــا نیروهــای علــ

بینیم؛ بنــابراین، شوند که ما میگویند و سبب پیدایی رویدادها یا اثرهایی میمیدهنده نیز  شکل

هدف پژوهش در بستر پارادایم رئالیسم انتقادی تبیین از راه سازوکارهایی است که یــک رویــداد 

آفرینند. در این راستا، ایستن بر این باور است که یــک پــژوهش در رئالیســم انتقــادی ویژه را می

ای ی یافتن جوابی برای این سؤال باشد که: «چه چیزی باعــث شــده اســت تــا رویــدادهباید درپ

 ).۱۳۹۹،  همکارانمقدم و مرتبط با پدیده موردمطالعه رخ دهد؟» (احسانی

بنای رئالیسم انتقادی هســتند: الــف) هســتار: یعنــی هــر . واژگان کلیدی: چند واژه سنگ۵

ی: سببخود تغییری  خودیآنچه بتواند به
ّ

ســاز بســیاری از تغییــرات پدید آورد. ب) قــدرت علــ

اند ها به سازوکارها وابستهعبارتی، قدرت شود و بر ضرورت وجود سازوکارها دلالت دارد؛ بهمی

ی سازوکارهایی نهفتــه اســت. ج) ســازوکارها. د) گــرایش: قــدرت 
ّ
های و پشت این نیروهای عل

ی به گرایش
ّ
صــورت الگــویی از رویــدادها نمــود ن اجتمــاعی بهانجامد که در جهــاهایی میعل

 ).۱۳۹۹مقدم و دیگران،  د (احسانییابمی

گیــری ترکیبــی از شــناختی اســتوار اســت و بــر بهره . رئالیسم انتقادی بر تکثرگرایــی روش ۶

های کمّی و کیفی) ـ بسته به ماهیت ها و تکنیکی چندگانه گردآوری داده (ترکیب روش هاروش 

 ــ  .)۲۰۰۲ستون،  (ا  مطالعه ـ تأکید دارد موضوع مورد  ر ایــن اســاس، در نوشــتار کنــونی، بــرای ب
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شــود. در ایــن راســتا، متــون و ک «تحلیــل محتــوای کیفــی» اســتفاده میگردآوری داده از تکنی 

مــورد  )ایمان بیاوریم به فصل ســرد و  تولدی دیگر، عصیان، دیوار، اسیرهای فروغ (اشعار نوشته

 ت.و خوانش قرار خواهد گرف  یبررس
 

 هاي آنو مؤلفه . امر سیاسی2-2
قــدرت،  گونــاگون سیاســی و اجتمــاعی چــون مسائل  شامل امر سیاسی مفهومی پیچیده است که 

فراتــر  عنوان یک رشــته تخصصــی  این مفهوم از علم سیاست به   شود. می   انسانی حکمرانی و روابط 

  گیــرد را نیز دربــر می و هنجارهای اجتماعی  ، ، باورها ها ارزش ،  دولتی   های رود و افزون بر کنش می 

ی و  هــا   ن ی کال ویژه در آثار شانتال موف،  . به سخن دیگر، امر سیاسی که به ) ١٢١: ٢٠٠٤، (هامپمن 

هــا، بــه  های مرسوم و ســاختارهای رســمی دولت کارل اشمیت مطرح شده است، فراتر از سیاست 

 پردازد. روزمره، روابط شخصی و مسائل اجتماعی می های زندگی تحلیل جنبه 

کنــد الگــویی جدیــد بــرای  موف با تأکید بر تمایز میان «سیاست» و «امر سیاسی»، تلاش می 

تر این تمایز ارائه دهد. ازنظر او، سیاست بــه مســائل دموکراتیــک و نظــم اجتمــاعی در  درک عمیق 

ساختارهای اجتماعی، فرهنگــی و حتــی  که «امر سیاسی» به  سطح ملموس مرتبط است؛ درحالی 

کنــد کــه «امــر سیاســی»  های نیز تأکیــد می کالین ). ١١٠: ١٤٠٢جهانی توجه دارد (موفه، زیست 

شــود و  شناســانه نیــز مربــوط می هــای هستی شــناختی، بلکــه بــه واقعیت تنها به مســائل معرفت نه 

عنوان  کــارل اشــمیت، بــه ).  ١٠٦:  ١٣٩٠طورکلی، در تقابل با علــم سیاســت قــرار دارد (هــای،  به 

پیشگام در طرح مفهوم «امر سیاسی»، معتقد است که این امر یک ویژگی بنیادی در زندگی بشری  

توان آن را از سیاست جدا کرد. ازنظر او، سیاســت همــواره در درون «امــر سیاســی»  است که نمی 

 ). ٦٥: ١٤٠٣اشمیت،  توانند از آن گریزی داشته باشند ( ها نمی شود و انسان تعریف می 

ها و عناصر گونــاگونی دارد کــه بــه خود، مؤلفه  امر سیاسی، بنا به سرشت پیچیده و چندلایه

جویی، برابــری عدالتتوان به تحلیل، تبیین و درک بهتری از این مفهوم نائل شد.  ها مییاری آن

مســائل رهنگــی و استعمارستیزی، بیگــانگی فخواهی، نفی سرکوب سیاسی، حقوق زنان، آزادی

محیطی وغیره ازجملــه ایــن های زیستهای قومی و مذهبی، بحراننظیر فقر، تبعیض  اجتماعی

 پردازیم.ها میروند که در ادامه به توضیح بیشتر آنشمار میها بهمؤلفه
 

ت . 1-2-2 دال یع  جوی
تنها بــه  بنیادی امر سیاسی است. در جوامــع مــدرن، عــدالت نــه  های مؤلفه خواهی یکی از عدالت 

ها، بلکه به معنای تضمین حقوق برابر برای تمامی شــهروندان  معنای توزیع عادلانه منابع و فرصت 
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طور خاص به ساختارهای اجتماعی و سیاسی اشــاره دارد کــه  جویی به شود. عدالت نیز تعریف می  

های  هــای فــردی، از حقــوق و فرصــت اعی، نژاد، جنسیت و ویژگی در آن افراد، فارغ از طبقه اجتم 

کنــد  عنوان انصــاف» بیــان می عنوان نمونه، جان رالز در نظریه «عدالت به برابر برخوردار هستند. به 

تــرین  بهره ای تنظیم شده باشد کــه منــافع بی گونه ای عادلانه است که اصول عدالت آن به که جامعه 

 ــر ایــن چ د .  ) ٣٥:  ٢٠٢١،  (ســعید و نورحیــاتی   د ر قرار گی اعضای جامعه نیز مدنظر  ارچوب، امــر  ه

 د. شو برای ایجاد و حفظ عدالت اجتماعی و سیاسی دیده می  کوششی عنوان سیاسی به 

 

رد . 2-2-2 ن و م حقوق ز ري  راب  ب
هــای ها در سیاســت معاصــر برابــری حقــوق زن و مــرد اســت. جنبشلفــهؤترین میکی از مهم

های انــد تــا برابــری جنســیتی را در تمــامی زمینــهحقوق بشر همواره در تلاش بودهفمینیستی و  

چــالش کشــیدن ســاختارهای به  لفه شامل  ؤاجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشند. این م

شود. برابری جنسیتی به معنــای حــق زنــان های موجود در حقوق زنان میپدرسالاری و تبعیض

 هاینظریــهیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. طبق  ا فربرای مشارکت کامل و برابر در  

گونه تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشــد ساختار یابد که هیچ  چنانفمینیستی، امر سیاسی باید  

های سیاســی و اجتمــاعی گیری رای مشــارکت در تصــمیمو زنان به اندازه مردان از حقوق برابر ب

 .)٢٠: ٢٠٠٩(باتلر،    برخوردار باشند
 

دي . 3-2-2 زا  خواهی آ
. آزادی فــردی و رودشــمار مــیبههای بنیــادین امــر سیاســی  لفــهؤخواهی یکی دیگــر از مآزادی

ــیاری از جنبش ــاز در بس ــاعی از دیرب ــیاجتم ــای سیاس ــه ، ه ــنتب ــی و ویژه در س های لیبرال

هــای ابحــق افــراد بــرای انتخ، آزادی یعنــی  محور اصلی بوده است. در این معنــا  ، دموکراتیک

های بیرونــی یــا آزادانه در زندگی شخصی، اجتمــاعی و سیاســی، بــدون آنکــه ازســوی قــدرت 

تأکیــد   دربــاره آزادیزانی چون جان استوارت میــل در کتــاب  پرداحکومت محدود شود. نظریه

ارچوبی قرار گیرد که به دیگــران آســیب نرســاند و جامعــه را هکنند که آزادی فردی باید در چمی

و سرکوب سیاسی اســت خواهی به معنای نفی هرگونه اقتدار آزادی  ، طورکلیضرر نکند. بهدچار  

 .)٥٦٨: ٢٠١٧، (کوهن دشوکه موجب محدودیت حقوق فردی می
 

سی. 4-2-2 سیا ب  سرکو ر و  دا قت ا ی   نف
ایــن  دانســت.های مهم امر سیاســی توان از دیگر مؤلفهرا مینفی اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی 
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های دیکتــاتوری اشــاره دارد کــه از طریــق های اقتدارگرا و سیستملفه به چالش کشیدن قدرت ؤم 

پردازان  شــوند. نظریــه های فردی و سیاســی، مــانع از رشــد و توســعه اجتمــاعی می سرکوب آزادی 

تأکید دارنــد    ، بر این نکته داری توتالیتر اصول حکومت یژه در  و سیاسی چون هانا آرنت، در آثار خود به 

کنند و مــردم  های مدنی را محدود می های توتالیتر از طریق سرکوب هرگونه مخالفت، آزادی که دولت 

در این زمینــه، امــر سیاســی بــه معنــای  ). ۲۳۵: ۲۰۲۱(واردن،  د دهن را تحت سلطه و کنترل قرار می 

 ت. جمعی اس های فردی و  ها و تلاش برای تضمین آزادی مبارزه با این اقتدارگرایی 

 
سا. 5-2-2 جتماعیم  ئل ا

این مسائل بــه شود.  گونه که گفته شد، امر سیاسی شامل مسائل گوناگون اجتماعی نیز میهمان

رو هســتند، ازجملــه فقــر، نــابرابری هــا روبــهمشکلاتی اشاره دارند کــه جوامــع مختلــف بــا آن

محیطی. در دنیــای های زیستقومی و مذهبی و بحران  هایشکافها،  اجتماعی، حقوق اقلیت

تــا از طریــق  کنــدمیطور مستقیم با این مسائل در ارتباط است و تــلاش معاصر، امر سیاسی به

های عمومی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را ارتقا دهد. ایــن مســائل اغلــب باعــث یاستس

ها مبارزه برای حقوق بشــر و حقــوق شوند که هدف آنهای اجتماعی و سیاسی میایجاد جنبش

 .)١٩: ٢٠٢١نی، واهوما تهای موجود اساجتماعی در برابر تبعیض

 

ر. 6-2-2 عما ست زي ا  ستی
ویژه در های مهم امر سیاسی است. اســتعمارگرایی تــاریخی بــهلفهؤم  دیگر  استعمار ازمبارزه با  

نشده بر جای گذاشته قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همچنان اثرات خود را بر جوامع مستعمره 

هــا و ها، بلکــه بــه معنــای تحمیــل ارزشتنها بــه معنــای اشــغال ســرزمیناســت. اســتعمار نــه

به جوامع استعماری است. در این راستا، بســیاری از کشــورهای مســتعمره و های بیگانه  فرهنگ

اند. های فرهنگی و اجتماعی خود پرداختهجنوب جهانی به مبارزه با استعمار و بازسازی هویت

گیرنــد کــه های ملی شکل میهای ضداستعماری و انقلابصورت جنبشها اغلب بهاین مبارزه 

 .تهای خارجی و بازیابی خودمختاری ملی اسرت ها رهایی از سلطه قدهدف آن

 
رهنگی . 7-2-2  بیگانگی ف

ویژه در  کــه بــه   شــود قلمداد می امر سیاسی    های مؤلفه بیگانگی فرهنگی و مبارزه با آن یکی دیگر از  

وجود  فرهنگــی زمــانی بــه تأثیر مدرنیته اهمیت پیدا کرده است. بیگانگی  شده و تحت دنیای جهانی 
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گیرند. در ایــن شــرایط،  های غالب یا بیگانه قرار می تأثیر فرهنگ های بومی تحت آید که فرهنگ می  

توانند احساس هویت و تعلق فرهنگی خود را ازدست بدهند. امر سیاسی در این راســتا  جوامع می 

شــدن  ی رونــدهای جهان  های محلی و مقابلــه بــا به معنای تلاش برای حفظ تنوع فرهنگی و هویت 

 . ) ٢١٠: ٢٠٢٤مبه،  (ل  بینجامد های بومی است که ممکن است به نابودی یا تغییر هویت 

 
 رئالیسم انتقادي . فرخزاد و بیان امر سیاسی و بازتاب 3

ماننــد  در اشــعار خــود  . ویپیونــد دارد   گوناگون  سیاسیمفاهیم اجتماعی و    های فروغ باسروده

 ــمؤلفهبه ، ایمان بیاوریم به فصل سرد و    تولدی دیگر،  عصیان،  دیوار،  اسیر ون های امر سیاسی چ

 و بیگانگی فرهنگــی  اقتدارگراییی  نف  ، خواهیجویی، برابری حقوق زنان و مردان، آزادیعدالت

میلادی  ۵۰و  ۴۰های دههدر ایران    و اجتماعی  سیاسیپردازد که درواقع، چندوچون زیست  می

، مقــارن بــا تولــد برخــی از ١٣١٣خوب است توجه کنیم که تولد فــروغ در    دهند.می  بازتابرا  

)، علــی ١٣٠٧( ی ســپهر)، ســهراب ١٣٠٤مشاهیر و متفکران مهم ایرانی مانند احمــد شــاملو (

) بــوده اســت (واعــظ، ١٣١٣) و داریوش شــایگان (١٣١٢نصر (  نیحس  دیس)،  ١٣١٢(  یعتیشر

 پردازیم.ها می). در ادامه، به این مؤلفه٧٧: ١٣٩٧

 
 عدالتی و نابرابري . بی1-3

کنــد. او عدالتی، ستم، تبعیض و نــابرابری گلــه میهای خود از ژرفای بیفروغ در سراسر سروده

های گویــد کــه محــدودیتفشارزا و سرکوبگری ســخن می  پی از ساختارهای مردسالارانهدرپی

هــای فــردی، بــه اند و بــا نــابود کــردن آزادیبار آوردهای بهاجتماعی، سیاسی و فرهنگی گسترده

هــا را از رســیدن بــه آرزوهــا و انــد و آنزده محرومیت زنان از داشتن حقوق برابر با مردان دامــن

اند. ایــن ســاختارهای سیاســی و اجتمــاعی زمانــه هماننــد شرفت فردی و اجتماعی باز داشتهپی

های گونــاگون زیســتی و هنــهو آنــان را از پاند  ویژه زنان را به بند کشــیدههایی هستند که بهزندان

در ، او  تولــدی دیگــراند. چندی بعد از انتشار  شهروندی به پستوی ناتوانی و تنهایی رانده  گستره 

کنــد دیــوار اســت و دیــوار دنیایی که تا چشم کار می«ای از این موقعیت شکوه کرده است:  نامه

های خــود ). فــروغ در نوشــته١٣٨:  ١٣٨٥بندی آفتاب» (کاتوزیــان،  است و دیوار است و جیره 

رانــدگی محقرانــه از زیســت آور و بیرونتنها به زبانی ساده و دلنشین ایــن دربندشــدگی مــلالنه

تــازد. گذارد، با بیانی تند و کوبنده نیز بر چنین وضــعیتی میاعی و سیاسی را به نمایش میاجتم

راســتی، وی های فــروغ اســت؛ در این تازشگری آشکارا بــازنمون رئالیســم انتقــادی در ســروده
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پذیرد، روحی تازنده و شــورنده بــر ســاختار بیــداد و روحی است که اسارت زنان را نمی  نماینده 

 های زیر دید:توان در سرودهنه که نمودهای آن را میستم زما

رابري هاي بی: نمونه سروده 1جدول شماره    عدالتی و ناب
 منبع ها نمونه سروده  شعر 

 (دیو شب)  اسیر
زنان نعره او که  تا /لرزدمی  هاپنجره شۀ شی«

 » دیآی م
 15: 1396فرخزاد، 

 ها) (دنیاي سایه  دیوار
  زندگی  /خویش رکود در  ما تۀ هاي خسجسم«

 بخشند» می  شکل را
 60: 1396فرخزاد، 

ایمان بیاوریم به آغاز فصل  
(دلم براي باغچه   سرد

 سوزد) می 

ما/ در  ما تنهاست/ حیاط خانه   حیاط خانه «
انتظار بارش یک ابر ناشناس/ خمیازه  

 »ما خالی است و حوض خانه  /کشدی م
 146: 1396فرخزاد، 

 (ظلمت)  عصیان
که ز ما  غایدرياعاج/  غرفۀ  آن  ۀ مرمرین پل«

 »بس دور است
 71: 1396فرخزاد، 

هاي  (آیه  تولدي دیگر
 زمینی) 

مردم/ گروه ساقط مردم/ دلمرده و تکیده و «
مبهوت/ در زیر بار شوم جسدهاشان/ از 

 » رفتندی غربتی به غربت دیگر م 
 111: 1396فرخزاد، 

 
 خواهی و نفی سرکوب . آزادي2-3

 های امــر سیاســی و بازتابنــدهخواهی و رهایی از ســاختار ســرکوب یکــی دیگــر از مؤلفــهآزادی

رود. اشــعار فــروغ، نمــادی از رهــایی، شمار میهای فروغ فرخزاد بهرئالیسم انتقادی در سروده

وجوی آزادی فردی و انسانی، بازآفرینی، تحول و زیستی دوباره است. او به مخالفــت بــا جست

پردازد و بر لزوم ایستادگی در برابر هرگونه وابســتگی و تــن دادن بــه اجبارهــای د میوضع موجو

را بــه نمــایش شــکن ها تصویر فردی آزاد و ساختفشارد. شاعر در این سرودهاجتماعی پای می

جوید؛ ساختارهایی اجتماعی و سیاسی را می  زنندهشکستن ساختارهای ننگگذارد که درهممی

کنند و با ساختن هویتی پســت و مــادون از ای استبدادی، مهارگر و اقتدارگرا عمل میکه به شیوه 

ها درواقــع کننــد. ایــن ســرودهتــوان و سرســپرده معرفــی میعنوان موجوداتی کمها را بهزنان، آن

شــمار نمادی از پیکار با دستگاه سرکوب و اقتدار سیاسی و اعتراض جدی به وضعیت موجود به

 بــالاترین  در  انتقــادی  رو، رئالیســمدهنده چنین نمادی اســت) و ازایــنت زیر نشانرود (ابیامی

 .)١٢٣: ١٣٩٥میلانی، (  گذاشته شده است نمایش در آن به خود  سطح
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آزادي . نمونه سروده2جدول شماره     خواهی و نفی سرکوب هاي 
 منبع ها نمونه سروده  شعر 

 (راز من)  اسیر
کاود نهان/ روز و شب می واي از این چشمی که «

 » در چشم من راز مرا
 25: 1396فرخزاد، 

 (ستیزه)  دیوار

ها  دامن از آن سرزمین دور برچیده/ ناشکیبا دشت«

را نوردیده/ روزها در آتش خورشید رقصیده/  

چون گلی خاموش/ در سکوت ساحل   هاشبمه ین

 »یدهیمهتاب رو

 55: 1396فرخزاد، 

فصل  ایمان بیاوریم به آغاز 
 سرد 

آیا دوباره گیسوانم را/ در باد شانه خواهم زد؟/ آیا «

 »ها را بنفشه خواهم کاشت؟دوباره باغچه 

:  1396فرخزاد، 

136 

 (جنون)  عصیان

  ةهاي خیس تازخزم همچو مار تبداري/ بر علفمی «

  من گمراه دل /طغیان  این و خروش این با آه /سرد

 کرد؟»  خواهد  چه 

 77: 1396فرخزاد، 

آفتاب  ( تولدي دیگر

 شود) می 

قطره  ام/ چگونه قطرهنگاه کن که غم درون دیده«

  دست اسیر /سرکشم  سیاه  ۀ شود/ چگونه سایآب می 

 شود» می  آفتاب

 84: 1396فرخزاد، 

 
 استعمار و بیگانگی فرهنگی .3-3

های امر سیاســی مؤلفهشکوه از استعمار و پیامدهای ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی آن از دیگر 

نویســد کــه های خویش، فــروغ از جامعــه و مردمــانی میهای فروغ است. در سرودهدر سروده

ســار احساســی و تهــی از شــور و نشــاط هســتند و در سایهگرفتار بحــران معنــا، ســردرگمی، بی

ر انــد. بــرای نمونــه، همانــا شــعه ناخوشایندهایی چون بیگانگی فرهنگی دچــار آمدهاستعمار، ب

اند. ایــن انگیز بر آن چیره شدهای است که نیروهای شورزدا و کرختیجامعه  بازتابنده  فصل سرد 

ب برآمده از استعمار، در دوران پادشاهی محمدرضــا شــاه، جامعــه را از اهــداف، نیروهای اغل

ــتگی، بیآرمان ــار سرگش ــاختند و آن را دچ ــود دور س ــی خ ــگ مل ــت و فرهن ــا، هوی ــاهی، ه پن

های فــروغ بــه همــراه زبــان ســرد و بودگی کردند؛ بنابراین، باید ســرودهپوچی و تهیمعنایی،  بی

ــاویر تیره  ــار آن از یکتص ــویهوت ــازنمون س ــو، ب ــع س ــانی و وض ــت انس ــت زیس های ناشایس

ها و گیــری شــاعر از چنــین ســویهمــردم و ازســوی دیگــر، نمایــانگر خرده  برانگیز تــودهافسوس 

 توان در جدول زیر یافت.آن را میهایی از وضعیتی است که نمونه
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گی فرهنگی . نمونه سروده3جدول شماره    گان ستعمار و بی  هاي ا
 منبع ها نمونه سروده  شعر 

 «دانم اکنون از آن خانۀ دور/ شادي زندگی پر گرفته»  (خانه متروك)  اسیر
:  1396، فرخزاد

27 

 (گمشده) دیوار

من بود  «آه، آري ... این منم، اما چه سود/ او که در 

وار/ او  خروشم زیر لب دیوانه دیگر نیست، نیست/ می 

 که در من بود آخر کیست، کیست؟»

:  1396: فرخزاد

41 

ایمان بیاوریم به آغاز 
(اي   فصل سرد

 سالگی) هفت

ها رفتیم/ و داد کشیدیم/  «بعد از تو ما به میدان

هاي  و در هیاهوي میدان براي سکه  /بادمرده /بادزنده

خوان/ که زیرکانه به دیدار شهر آمده  آوازهکوچک 

 بودند دست زدیم»

:  1396، فرخزاد

135 

 (شعري براي تو)  عصیان

ها همه  اند/ اینجا، فرشته ها همه خاموش«اینجا، ستاره

قدرتر ز  هاي گل مریم/ بی ند/ اینجا، شکوفه اگریان

 اند» خار بیابان

:  1396، فرخزاد

64 

(در غروب  تولدي دیگر

 ابدي) 

ثبات و «صداهایی، از دور، از آن دشت غریب، بی 

 سرگردان همچون حرکت باد» 

:  1396، فرخزاد

106 

 
 گیري نتیجه
ها  دهنــد. ایــن ســروده رئالیسم انتقادی بازتاب می   های فروغ فرخزاد امر سیاسی را از دریچه سروده 

هــا، رویکردهــا و  ها، نگرش اندیشــه تــوان گفــت  «از زمانه و بر زمانه» هســتند. در ایــن زمینــه، می 

های  سو نه خودانگیخته که روساختی جوشــیده و خروشــیده از زیرســاخت احساسات فروغ از یک 

ها را  کوشند پیکر این زیرساخت روند و ازسوی دیگر، می شمار می سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به 

های زمانه و نیز در برابــرِ  ویژگی های وی برآمده از سخنی دیگر، سروده  شکنند؛ به بخراشند و درهم 

توان اثرگذاری ساختار بــر کــارگزار و نیــز کوشــش کــارگزار  هاست؛ بنابراین، در اینجا آشکارا می آن 

 سازی ساختار را دید که خود یکی از نشانگان رئالیسم انتقادی است. برای دگرگون 

های فــروغ از در ســروده  های آن را توان بازتاب امر سیاسی و مؤلفــهاز دهلیزی دیگر نیز می

گانه «نمــایش، ســتیزش و دگــرش» رئالیســم انتقــادی نگریســت. مــا ایــن دهلیــز را ســه  دریچه

های خود، نخست، به بازنمایی جهان بیــرون و آنچــه هســت (هســتار) نامیم. فروغ در سروهمی

ی، های زشــت زیســت اجتمــاعی (بیــداد، ســتم، نــابرابرهای زمانه و سویهپردازد و دشواریمی
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گــذارد. وی معنــایی وغیــره) را بــه نمــایش میدربندبودگی، تنهایی، خواری، پستی، پــوچی، بی 

را بــه ســتیز بــا ریشــهسپس چنین هستار یا نموداری را برنمی های آن تابد و با زبانی کوبنــده و بــُ

خیــزد. در اینجاســت کــه (ساختار سرکوب، خودکامگی، استعمار، مردســالاری، وغیــره) برمی

کوشــد جهــانی نــو آیــد و میابزاری برای مقاومــت در برابــر قــدرت درمی  سانبهو شعر  ادبیات  

های خــود خواهی آن است. فــروغ در ســرودهدراندازد که خود بازنمون کارکرد دگرش یا دگرگون

ســوی بــودنی آمیختــه بــا سازی وضع کنونی یا گریز از هستار بیمار سرشــار از زشــتی بهدگرگون

گــاهیگری، معنا، شادی وغیره را بایسته میآزادی، برابری، داد پراکنی خواند و در این راستا، بــه آ

خواهــد بــه هســتی خــویش آورد. او از مــردم میشورش در مردم روی مــی  و برانگیختن روحیه

چندوچون آن بیندیشند و سرانجام، در راه رسیدن به زیستی بهینــه گــام بردارنــد.   بنگرند، درباره 

دهند که فروغ درد هستی و بایستگی گذار از آن را در تیزش و دگرش نشان مینمایش، س  گانهسه

 توان وی را یک اندیشمند سیاسی و اجتماعی دانست.سینه داشت و در این معنا می

  



   �و��نا�ه ع�وم �یا� ی

 یانتقاد   سم ی فروغ فرخزاد از منظر رئال  ی ها در سروده   ی اسی خوانش امر س و همکاران/  مونا نوری ثابت  206

 

 208-183، صص  76، پیاپی  4، شماره  19، دورة  1403  پاییز 

 منابع 
 ــا خی زن در تــار). ١٣٩٠( نی ریندوشن)، ش  ی(اسلام یانیب  ؛)، منصورهی(نظام ماف  هی اتحاد معاصــر  رانی

 .ری کو انتشاراتتهران:  .)ی(از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلام

 .۸. دفتر دوم. شماره نشریه فضا و دیالکتیک ). «رئالیسم انتقادی»، ۱۳۹۷اسدپور، فروغ (

 .انتشارات ققنوس . تهران: یاشار جیرانی ترجمه .سیاسی  مفهوم امر).  ١٤٠٣اشمیت، کارل (
). «نقــد و بررســی مکتــب رئالیســم انتقــادی در ایــران ۱۴۰۰الله (مطهر، جان  اکبرزاده، ناهید؛ کریمی

های علــوم پژوهشنامه انقادی متون و برنامــهمرد)»،  های فارسی شکر است و گیله(براساس داستان

 .۲۷-۵۱: ۹۸. پیاپی ۱۰. شماره ۲۱. دوره انسانی
 .۱۰۲. شماره آدینهیرگذار فروغ فرخزاد»، های تأث). «شاخص۱۳۷۴باباچاهی، علی (

). «نقــد و تحلیــل رئالیســم در ادبیــات داســتانی ایــران»، ۱۳۹۳( همکــارانبصــیری، محمدصــادق و 

 .۱. سال سوم. شماره پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت

. . ترجمه حسن چاوشــیان. چــاپ هفــتمتمایز: نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی).  ١٤٠٠بوردیو، پیر (

 تهران: ثالث.

های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شــعر فــروغ  ). «بررسی شاخص ۱۳۹۴حسن؛ زارع، بیژن ( فر، علی توفیقیان 

 . ۴۱. سال یازدهم. زمستان. شماره  فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فرخزاد»،  

پــژوهش نشــریه ). «مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی»، ١٣٨٥(علی    ،تقویخاتمی، احمد؛  

 .٦، شماره زبان و ادبیات فارسی
عصیان، تولدی دیگــر و ایمــان بیــاوریم بــه دیوان فروغ فرخزاد: اسیر،  ).  ۱۳۸۲خلیفه بناروانی، بهمن (

 .۴۰۰. ناشر طلاییه، آغاز فصل سرد 

شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبــانی، فراینــد و ). «روش ۱۳۹۹(  همکارانفرد، حسن و  دانایی

 .۱۰۲وششم، شماره . سال بیستشناسی علوم انسانیفصلنامه روش اسلوب اجرا»، 

های مکتب رئالیســم در دو داســتان  لفه ؤ ای م بررسی و تحلیل مقایسه ). « ۱۳۹۱( الهه    ، رستمی رضایی، احمد؛  

 . ۲شماره    . نشریه مطالعات داستانی »،  خرسه جمالزاده و زار صفر رسول پرویزی معاصر دوستی خاله 

). «جســتاری در رئالیســم و انــواع ۱۴۰۰آذر، امیــر؛ طهماســبی، فرهــاد (زیرکساز، کطیــور؛ اســماعیل

 .۱۰۴-۱۳۸: ۴۹. شماره ۱۳. دوره فصلنامه زبان و ادب فارسیگرایی در شعر فریدون توللی»، واقع

. ترجمه تاریخ رئالیسم؛ پژوهشی در ادبیات رئالیستی از رنسانس تا امروز).  ١٣٦٢ساچکوف، بوریس (

 نشر تندر . تهران:محمدتقی فرامرزی

 . جلد اول. چاپ پانزدهم. تهران: انتشارات نگاه.های ادبیمکتب). ۱۳۸۷سیدحسینی، رضا (

. های تحــول شــعر معاصــروجوی ریشهبا چراغ و آینه؛ در جست).  ۱۳۹۰عی کدکنی، محمدرضا (شفی

 تهران: سخن.

 ۱۷۶. تهران: سخن. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت ).  ۱۴۰۲شفیعی کدکنی، محمدرضا ( 
 انتشارات مروارید. تهران: .زادنگاهی به فروغ فرخ).  ۱۳۹۸شمیسا، سیروس (

فصــلنامه یات»، ). «تأملی در اصول و بنیادهای نظری رئالیسم در ادب ۱۳۹۳آباد، هاشم (صادقی محسن

https://www.sid.ir/journal/116/fa
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https://elmnet.ir/vslgg?id=900117-81601
https://elmnet.ir/vslgg?id=900117-81601
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 .۲۵. سال هفتم. شماره تخصصی نقد ادبی 
. تهــران: پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطلع ادبیات سیاســی در ایــران معاصــر).  ۱۳۸۵صراطی، ژیلا (

 .۴۷مطالعات فرهنگی، شماره 

مجلــه ی»،  قدرت اجتماعی در آثار فروغ فرخزاد: تحلیلی از رئالیسم انتقاد). «١٣٩٣علیزاده، سیمین (

 .های فرهنگیپژوهش
). «بررسی و مقایسه اشعار اجتماعی ـ انتقادی پروین اعتصامی و فروغ فرخــزاد»، ۱۳۹۰فرقانی، زهرا (

 .نامه کارشناسی ارشدنپایا
 .ملینا انتشاراتقم: . دیوان کامل اشعار فروغ فرخزاد).  ۱۳۹۶فرخزاد، فروغ (

 دانشگاه مازندران. . انتشاراتو سیاستشناسی  زیبایی).  ۱۳۹۱قزلسفلی، محمدتقی (
). «ادبیات و سیاست، رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ۱۳۹۰نیا، عبدالله (قزلسفلی، محمدتقی؛ بابلی

 دانشگاه مازندران. نامه کارشناسی ارشدمحمود دولت آبادی و بزرگ علوی»، پایان ۱۳۲۰ – ۱۳۵۷
 . تهران: نشر مرکز.در تاریخ و ادب معاصر هشت مقاله). ۱۳۸۵کاتوزیان، همایون (

 . ۴۱۹. تهران: انتشارات طرح نو،  شناسی ادبیات معاصر ایران بازاندیشی انتقادی جریان ).  ۱۴۰۱کیانی، هاله ( 

شــناختی  های فلسفی و روش ای بر بنیان ). «مقدمه ۱۳۹۰( مهدی    ، رضایی ؛  مهدی   ، علیزاده محمدپور، احمد؛  

 . ۵شماره   . سال سوم   . وم اجتماعی دوفصلنامه علمی و تخصصی اسلام و عل رئالیسم انتقادی»،  

های مصطفی لطفــی بررسی تطبیقی رئالیسم انتقادی در داستان). «۱۳۹۸(طیبه    ،سیفیمرادی، کبری؛  

 .۴شماره  .۷دوره  .های ادبیات تطبیقیپژوهش، »منفلوطی و محمدعلی جمالزاده
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Extended Abstract 

Introduction 
The inscriptions and ancient texts of Iran, reminders of its ancient past, address a variety 
of issues and raise important discussions that can be reinterpreted in light of different 
topics and concerns. In this discourse, the issue of governance is the central focus. We 
will consider how the Iranians governed their vast territory and the foundations upon 
which their governance rested. The reinterpretation of ancient texts sheds light on our 
understanding of governance during that historical period. The principles of governance, 
or the ways of managing societal affairs, have always been of paramount importance in 
Iranian history. The oldest historical texts of Iran attest to this claim, and a careful 
examination of these works reveals the significance of governance, strategic planning, 
and the concern for organizing society. 
The role of governance in the historical texts of ancient Iran is such that, in addition to 
reflecting on how society was administered, thought was also given to the survival and 
continuation of governance. A reading of these texts from the perspective of the 
principles of governance reveals that the dangers of tyranny were considered, and in the 
most important historical texts of Iran, justice was praised and tyranny was condemned. 
The continuation of governance also depended on the observance of certain virtues to 
achieve collective satisfaction. Although the spirit of authoritarianism in ancient Iranian 
politics is discussed in many studies, this authoritarianism and its modalities should be 
considered more deeply. Such a rereading and reinterpretation does not intend to 
generalize a general verdict or a single pattern to the history of Iran. It is also not 
possible or advisable to apply a uniform assumption, judgment, and intellectual 
framework to all the rulers of ancient Iran. What is important as a research issue and 
topic is the existence of deep-seated components related to the system of governance, 
which cannot be neglected. 
Thus, while emphasizing certain virtues of governance, the historical texts highlight the 
importance of governance by insisting on the attention of rulers to comprehensive unity and 
the well-being of the people. In this discourse, we select and analyze texts that focused on 
governance to reveal the foundations upon which Iranian governance was established and the 
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role of the people in it. Many texts, on the surface, relate to issues such as religion, 
ethics, prayers, and judicial discussions of society, but a more serious reflection on their 
content reveals the importance of the issue of governance. Analyzing historical texts 
from the perspective of the system of governance allows the researcher to focus on a 
single important component and avoid rambling, scattered thinking, and unnecessary 
detail. In addition, only some important and prominent texts related to ancient Iran, 
especially texts related to the system of governance in the Sasanian period, are examined 
as solid examples of historical documents, and finally, considerations are raised 
regarding learning from this ancient heritage. 
Methodology 
Regarding the methodology or research method, considering the fundamental nature of 
the subject in the humanities and the alignment of history and political science, the 
method of qualitative content analysis can be used. A deep understanding or 
comprehension of the meaning of events and ideas is an important mission for the 
content analysis research method. In the content analysis method, an insightful and 
holistic perspective forms the basis of the work, and more than proving or positivism, it 
focuses on analysis and discovery. In qualitative content analysis, the triad of 
description, explanation, and analysis, in a harmonious consonance, have the rhythm to 
leave behind a comprehensive understanding of the text and its themes. The ultimate 
goal of the content analysis research method is awareness of the unconscious of the text 
or thought and better understanding. Qualitative content analysis, by critiquing 
quantitative content analysis, insists on the necessity of paying attention to meaning. 
Awareness of the content of a text and its ideas can encompass both its explicit and 
implicit meanings. One cannot prevent a researcher from interpretation or even judgment 
by merely insisting on proving or describing the content. 
Results and Discussion 
The inscriptions and texts that are a reminder and remembrance of the era of ancient Iran 
recount political thought based on the requirements of the time. In Iran, a just ruler (as a 
manifestation of authority) was one who valued the public good or public interest. 
Although the king's authority was not limited and conditioned by any specific law or 
rule, rulers were largely aware that the continuation of governance depends on justice 
and observing the public interest or collective good. The public interest and public good, 
as a collective aspect of the life of Iranians, had a normative meaning and significance 
and can be described as an unwritten and uncodified custom in the matter of governance 
in ancient Iran and a lasting legacy in the realm of the country's history. Based on the 
political relations of ancient Iran, the unquestioning obedience of the subjects to the ruler 
was established, and the subjects did not have the right to participate in the matter of 
governance and resist against the king (whether just or unjust). In fact, the nation, in the 
modern sense, did not have political participation in power relations, and the right of 
political and civil resistance of the nation in the modern sense, like a number of other 
contemporary countries, was not customary in ancient Iran. However, the rulers of Iran 
were well aware of observing virtues such as justice, religion, and affection, which 
helped their rule to last. In such a tradition, the right to a good life had a separate account 
from the right of resistance . 
Thus, the system of governance in ancient Iran cannot be described as autocratic, 
feudalistic, or transient, but rather there existed a type of authoritarian system in Iran that 
was based on the institution of kingship, and its continuation depended on observing 
public unity, central authority, and adherence to the public interest, justice, and peaceful 
coexistence based on tolerance. The weakness of Sasanian governance became apparent 
when the authority and centrality of the king began to decline, and the nobility and 
Zoroastrian clergy took control of the important affairs of Iran, and the Sasanian state 
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did not tolerate any internal reform. Such a history suggests that one cannot properly 
reflect on the principles of governance and Iranian politics without considering the 
legacy of the past. Politics can be understood as the prudent management and 
organization of public affairs. In the history of Iran, it has rarely occurred that the center 
enjoyed order and stability while the provinces and regions were in chaos and disorder. 
This is an important lesson frequently emphasized in ancient Iranian texts. Insisting on 
authoritarianism does not mean repeating a single model for all eras; rather, the 
principles of governance or statecraft must be based on the exigencies of the time and 
modern relations. 

 
The Tradition of Governance in Iranian Politics  

Conclusion 
In this discourse, some of the most significant inscriptions and ancient texts of Iran have 
been reinterpreted from the perspective of the art of governance. Such reflection allows for 
the possibility of understanding different findings from these ancient texts, beyond some of 
the common interpretations. The governance of ancient Iran suggests that three key 
components can be identified: central authority, comprehensive unity, and attention to the 
public interest. The governance of ancient Iran was founded on these pillars, and the 
balance among them, maintained through the wisdom of a powerful and benevolent ruler, 
contributed to the sustainability of governance and the stability of the social order. Among 
these, the concept of public interest or the welfare of the people, as an important legacy of 
that era, deserves careful consideration. In the context of governance's attention to the 
public good, what emerges from ancient texts is the praise and recommendation of justice 
and fairness. Upholding justice and avoiding oppression of the nation's inhabitants play a 
significant role in the public interest. Although these texts were written in different 
historical periods, they consistently emphasized the importance of justice in ensuring 
societal satisfaction and the stability of governance. In fact, the principles of governance or 
statecraft in ancient Iran possessed unique and distinctive characteristics that make it 
difficult to entirely place ancient Iranian governance alongside absolute autocratic systems 
or to generalize the theory of autocracy to the entirety of Iranian history.  
Keywords: Ancient Iran, Iranshahr, Governance, Authoritarianism, Justice, Public Good. 
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 :واژگان کلیدي 
 باستان، رانیا

 رانشهر،یا

  ،ي زمامدار
 ، ییاقتدارگرا 

 ، يدادگر
 یمصلحت عموم

 چکیده 
 

برخ  تا  است  آن  بر  به   ها به ی کت   ی پژوهش حاضر  ا   ژه ی و و  آ   ران ی متون کهن  منظر  از    ن یی را 
  ران ی در ا   ی زمامدار   ۀ که مسئل   دهد ی متون کهن نشان م   ی کند. وارس   ی بازخوان   ی زمامدار 

  ی زمامدار   ن یی و نبود مشارکت مردم استوار بود؛ اما در آ   یی باستان گرچه بر محور اقتدارگرا 
دوام    ن، ی برخوردار بود. همچن   ی صلاح عامه از منزلت خاص   ا ی   ی عموم   ر ی بحث خ   ، ی ران ی ا 

  ۀ مثاب به   ی دادگر   ان، ی م   ن ی منوط به درنظرداشتن صلاح حال مملکت بود و در ا   ی زمامدار 
سنجه   ی لت ی فض  برا   ی ا مهم،  زمامدار   ی استوار  اهال   ی التفات  مصلحت  مملکت    ی به 

م  بد شد ی انگاشته  درپ   ن ی ا   قرار، ن ی .  مسئل ی ا   ی بررس   ی پژوهش  که  است  پرسش    ۀ ن 
ا   ها به ی در کت   ی زمامدار  متون کهن  آ   ی گاه ی چه جا   ران ی و  بر چه    ی زمامدار   ن یی داشت و 
چن   یی ها شالوده  برابر  در  بود؟  پ ضم   ، ی پرسش   ن ی استوار  در  تحل   ش ی ن  روش    ل ی نهادن 

  ی خ ی فرض از دِل متون تار   ن ی ا   ، ی خ ی و متون تار   ها به ی کت   ن ی تر مهم   ی بازخوان   ی محتوا برا 
  ، یی اقتدارگرا   ۀ مهم، براساس سه شالود   ی بحث  ۀ منزل به  ران ی ا   ی اس ی س  ی که زمامدار  د ی آ ی برم 

  تِ ی در مشروع   ی و مراعات مصلحت عامه استوار بود و گرچه مردم نقش   ر ی وحدت فراگ 
مقاومت حت   ی اس ی س  از حق  و  نداشتند  ب   ی زمامداران  زمامدار  برابر  برخوردار    دادگر ی در 

  ا ی مردم    ت ی به رضا  ی باستان التفات خاص  ان ی ران ی ا  ی امدار نبودند؛ اما بنا بر متونِ کهن، زم 
  ی امر منجربه مهار خودکامگ   ن ی داشت. هم   ی گر داد   لت ی فض   ژه ی و مصالح عامه به   ن ی تأم 

به دانشِ    ی نگاه م ی با ن   توان ی م   بسا، ی ا   شد؛ ی قدرت م   ۀ ساخت مطلق   ل ی خودسرانه و تعد 
س   ی زمامدار  علم  «زندگ   است، ی در  حت   ی از  و  اسلوب    ی خلاق ا   ۀ شالود   ی خوب»  در 
از    » ی کتاتور ی د   ا ی   یی «اقتدارگرا   ز ی با تما   قت، ی آورد. درحق   ان ی م سخن به   ز ی ن   ی دار مملکت 

را معطوف    ی خ ی از متون تار   ی اس ی خوانش س   توان ی خوسرانه»، م   یِ خودکامگ   ا ی «استبداد  
ا  زمامدار   ن ی به  نوع  که  دانست  تار   ی امر  متون  در  در    شد، ی م   ی بند صورت   ی خ ی که 
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 مقدمه 
ها و متون کهن ایران یا متون مرتبط با دوران باستانی ایران دربارۀ مسائل مختلف، مباحث مهمــی  کتیبه 

های متفــاوت بــازخوانی  دغدغــه ها را در تناظر با موضوعات و  توان همواره آن اند که می را مطرح کرده 

گیــرد. آنچــه شــایان تأمــل اســت اینکــه  کرد. در این گفتار، مسئلۀ زمامداری در مرکز بحــث قــرار می 

هایی  کردند و زمامداری بر چنــان گســترۀ ســرزمینی بــر چــه شــالوده داری می ایرانیان چگونه مملکت 

بارۀ امر زمامداری در آن دورۀ تــاریخی  استوار بود. بازتفسیر متون کهن تاحدود بسیاری، بینش ما را در 

سازد. آیین زمامداری یا منش ادارۀ مهام امور جامعه همواره در تاریخ ایران جایگاه محــوری  روشن می 

ترین متون تاریخی ایران نیز گواه چنین ادعایی هستند و درنگ در هزارتــوی آن آثــار،  داشته است. کهن 

 سازد. بخشیدن به جامعه را عیان می ۀ سامان وجاهت زمامداری و تدبیر و دغدغه دربار 

نظر از تأمــل دربــارۀ جایگاه زمامداری در متون تاریخی ایران باستان چنان است که صــرف 

شد. خوانش این متــون ورزی میچگونگی ادارۀ جامعه، پیرامون بقا و دوام زمامداری نیز اندیشه

شــد و در رات خودکــامگی درنــگ میسازد که دربارۀ مخــاطاز منظر آیین زمامداری آشکار می

شد. دوام زمامــداری نیــز ترین متون تاریخی ایران، دادگری ستایش و ستمگری نکوهش میمهم

ها بود تا رضایت جمعــی حاصــل گــردد. گرچــه در بســیاری از منوط به مراعات برخی فضیلت

بــارۀ ایــن شــود؛ امــا درها، دربارۀ روح اقتدارگرایی در سیاســت ایــران کهــن بحــث میپژوهش

تر تأمل کرد. چنین بازخوانی و بازتفسیری بر آن نیست که اقتدارگرایی و چندوچون آن باید ژرف

تــوان و نبایــد دربــارۀ حکمی کلی یا الگویی واحد را به تاریخ ایران تعمیم دهد و همچنین، نمی

نچــه همۀ زمامداران ایران باستان فرض، قضاوت و چهارچوب فکری یکســانی را مطــرح کــرد. آ

 موردپژوهش اهمیت دارد، وجود رگهبه
ِ

های مربوط بــه های ژرفی از مؤلفهمثابۀ مسئله و موضوع

 به چنین مهمی غفلت ورزید.توان نسبتاسلوب زمامداری است که نمی

سان، متون تاریخی، ضمن تأکیــد بــر برخــی فضــایل حکمرانــی، بــا اصــرار بــر التفــات  بدین 

دهنــد.  زمامداران به وحدت فراگیر و صلاح حال اهالی مملکت، بحث زمامداری را مهم جلوه می 

کنیم تــا آشــکار  گزینیم و واکاوی می در این گفتار، متونی را که به امر زمامداری توجه داشتند برمی 

امداری ایرانیان بر چه بنیادهایی استواری یافته و جایگــاه مــردم در امــر زمامــداری چگونــه  شود زم 

بود. بسیاری از متون در ظاهر، مربوط بــه مســائلی همچــون دیــن، اخــلاق، مناجــات و مباحــث  

سازد که مسئلۀ زمامــداری تــا  ها، آشکار می تری در ابواب آن قضایی جامعه هستند؛ اما تأمل جدی 

اهمیت دارد. واکاوی متون تــاریخی از منظــر آیــین زمامــداری، بــه پژوهشــگر رخصــت  چه میزان  
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اندیشــی و  گویی، پریشان گویی، پراکنــده دهد تا تنها بر یک مؤلفۀ مهم تمرکــز کنــد و از حاشــیه می  

ویژه  مورد پرهیز کند. همچنین، تنها برخی آثار مهم و برجستۀ مرتبط با ایران باســتان، بــه تفصیل بی 

های اســتوار از اســناد تــاریخی  عنوان نمونــه ربوط به آیین زمامــداری در دورۀ ساســانی، بــه متون م 

 شود. شوند و درنهایت، دربارۀ فراگرفتن از آن میراث کهن ملاحظاتی مطرح می وارسی می 

 

 . پیشینۀ پژوهش1
ثــار مختلفــی  کنــد، منــابع و آ دربارۀ ایران کهن یا ایران باستان که گفتار کنونی پیرامون آن بحث می 

ها و متــونی  بندی کرد. نخست، کتیبه ها را در سه دستۀ کلی و اساسی قسم توان آن وجود دارد که می 

لحاظ مضــمون  که مربوط به روزگار باستانی ایران هستند یا گرچه در ادوار بعد تدوین شدند؛ اما به 

کنند. این آثار  رتباط خاصی پیدا می دهند و با آن روزگار ا و محتوا، زمانۀ ایران باستان را مبنا قرار می 

توقیعــات  ،  عهد اردشــیر ،  کارنامۀ اردشیر بابکان ،  نامۀ تَنسَر ،  بُندَهِش ،  اوستا شامل مواردی همچون  

های دوران هخامنشــی و  و کتیبــه  مادَیان هَزاردادِستان ،  دینکَرد ،  کسری انوشروان، پندنامۀ انوشیروان 

گیرد. درحقیقت، بر آن هســتیم  همین آثار مبنا قرار می ساسانی هستند و در این پژوهش، بازخوانی 

که بیش از هر چیز، فهم خود را از این متون و میراث تاریخی تشریح کنیم. البته در کنار این متــون،  

توان به ادبیات و متون اشکانی و مانوی نیــز اشــاره کــرد. دربــارۀ دورۀ اشــکانی، متــون و منــابع  می 

ها دربارۀ امر زمامــداری اندیشــید.  ن با بررسی مضامین و محتوای آن موجود چندان نیستند که بتوا 

شوربختانه دربارۀ این مقطع مهم تاریخ ایران، ما با فقر منابع رویارو هستیم و تنها در منــابع بــابلی،  

ها شده است. متــون و ادبیــات مــانوی نیــز  ها، وقایع و جنگ سریانی و ارمنی اشاراتی به شخصیت 

هــای  هــا و آیین ای تمثیلی و اساطیری مرتبط هستند و هرچند برخی انــدرزها، آموزه ه بیشتر با جنبه 

به  شایان التفات هستند؛ اما نســبت  زبور مانی   کفالایا و ،  ارژنگ ،  شاپورگان مانی در متونی همچون  

های کمتــری در  اند، یافتــه متونی که دربارۀ بحث مصلحت عمومی و امر زمامداری برگزیــده شــده 

توان به آثار بسیار دیگری نیز در دورۀ باستان اشاره کرد؛ امــا  دارند. افزون بر این متون، می این زمینه 

با توجه به ظرفیــت پــژوهش و محوریــت بحــث زمامــداری از منظــر وجاهــت رضــایت مــردم و  

 یابد. ترین آثار اهمیت می مصلحت عامه، برگزیدن مرتبط 

های پس از باستان یعنی در دوران فترت سیاسی ایران نوشــته شــدند؛ دوم، آثاری که در دوره 

اما التفات خاصی به تاریخ، سرگذشت و حکایات ایران باستان داشتند. چنین آثاری هم تواریخ 

محمــدبن جریــر تــاریخ طبــری  )،  ۱۳۸۹ابوعلی مســکویه رازی (  الاممتجارب مهمی همچون  

) را ۱۳۶۹از ابومنصور عبدالملک ثعالبی (  الفارس و سیرهماخبار ملوک   غرر) و  ۱۳۹۴(  طبری 
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توجــه   نامهشــریعتو    فلسفۀ سیاســی  ، اندرزنامهیا    نامهسیاستشوند و هم در قاموسِ  شامل می 

عنوان نمونــه، در ابــواب مختلــف مختصر یا مفصل داشتند. بــه  به شکلخاصی به ایران باستان  

)، برای توضیح و تشریح انــدرزهای سیاســی یــا ۱۳۷۸عنصرالمعالی کیکاووس (اثر  نامه  قابوس 

خواجه  نامهسیاستآید. همچنین میان میاخلاقی، از ایران باستان و تجارب ایران کهن سخن به

ویژه دوران ساســانی ) در بیشتر حکایات خود بــه ایــران باســتان، بــه۱۳۶۴الملک طوسی (نظام 

الدین یحیی ســهروردی از حکمــت خســروانی ســخن ون شهابنگریست یا فیلسوفی همچمی

بر بحــث و اســتدلال، از گفت و بر آن بود تا ضمن نقد فلسفۀ مشایی و حکمت بحثی مبتنیمی

نویســی همچــون غزالــی در نامهمیــراث مشــرق و حکمــای فــارس دفــاع کنــد. حتــی شریعت

 ــ۱۳۵۱(الملوک نصــیحت ران باســتان حکایــت )، از اســلوب زمامــداری پادشــاهان و وزرای ای

های سیاســی، فقهــی یــا کرد. چنین آثاری، بیش از هر چیز، برای تشــریح و تحکــیم دیــدگاهمی

 مداری به ایران باستان اعتنا داشتند.فلسفی خود دربارۀ عدالت، تقبیح ظلم و رعیت

چنــین  ویژه در ایرانِ معاصر دربارۀ تــاریخ ایــران باســتان تــدوین شــدند.  سوم، آثار پژوهشی که به 

) و  ۱۳۷۰پیرنیــا (   تاریخ ایران باستان آثاری هم بازخوانی تحولات تاریخی ایران را مدنظر دارند، مانند  

ورزی  اند تا دربارۀ برخی مسائل ایران باســتان بــا نگرشــی تحقیقــی و مبتکرانــه، اندیشــه هم بر آن بوده 

تــاریخ و فرهنــگ ایــران در  عنوان نمونۀ مهم، محمد محمدی ملایری در اثــر خــود بــا عنــوان  کنند. به 

)، گذار دورۀ باستانی ایران به عهــد اســلامی را  ۱۳۷۵( دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی  

های  کند. ملایری در تلاش است تداوم فرهنگی ایــران را بــازگو کنــد. او بــه برخــی خطابــه واکاوی می 

  ساســانیان دریــایی در آثــاری همچــون    شایان تأمل هستند. تورج  که  کند ی م انوشیروان ساسانی اشاره 

  پادشــاه هفــت اقلــیم )،  ۱۳۸۴( شاهنشــاهی ساســانی  )،  ۱۳۸۲( تاریخ و فرهنگ ساســانی  )،  ۱۳۹۹( 

)  ۱۳۹۷(   تــاریخ تحــولات ساســانیان ) و  ۱۳۹۱(   بیســتون ) و شهرام جلیلیــان در آثــاری مثــل  ۱۴۰۲( 

اند. پروانــه پورشــریعتی  کرده دربارۀ برخی زوایای ایران باستان با نگرش تاریخی و تحلیلی، روشنگری  

) دربــارۀ چگــونگی احتضــار ایــرانِ ساســانی  ۱۳۹۸(   افــول و ســقوط شاهنشــاهی ساســانی در کتاب  

کند و همچنین، بحثی مبسوط دربارۀ مسئلۀ تمرکــز یــا عــدم تمرکــز سیاســی در عصــر  فرسایی می قلم 

) و  ۱۳۹۶( و ایــران    تاریخ اندیشــۀ سیاســی در اســلام کند. کمال پولادی در کتاب  ساسانی مطرح می 

) از منظر اندیشــۀ سیاســی، بــه  ۱۳۸۵(   تحول اندیشۀ سیاسی در شرق باستان فرهنگ رجایی در کتاب  

شــهر زیبــای افلاطــون و  اللــه مجتبــایی در کتــاب  اند. فتح ایران باستان و حوزۀ تمدنی ایران نگریســته 

هایی کــه در  کــه فضــیلت   کنــد )، چنین موضوعی را واکاوی می ۱۳۵۲( شاهی آرمانی در ایران باستان  

هــای دینــی و  شــوند برگرفتــه از آموزه شــاه برشــمرده می شهر زیبای افلاطون برای زمامدار یــا فیلسوف 
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روی (عفــت) و  هایی همچــون دادگــری، خردمنــدی، میانــه سیاســی ایــران باســتان بودنــد؛ فضــیلت  

. چنــین دیــدگاهی را اســتفان  یابی کــرد ها و متون کهن ایران ریشه ها را در کتیبه توان آن شجاعت که می 

کنــد. همچنــین  ) واکاوی می ۱۳۸۱(  بینی ایرانی بر افلاطون تأثیر فرهنگ و جهان پانوسی نیز در کتاب 

ها  )، شایســتگی ۱۳۵۵( آرمان شهریاری ایران باستان از کسنفن تا فردوسی  وُلفگانگ کناوت در کتاب 

به  کنــد و بینشــی ستایشــگرانه نســبت می های فرمانروایی مطلوب یا شاهِ آرمانی را بررســی  و خصیصه 

ویژه دوران کورش و داریــوش هخامنشــی دارد. فضــایلی همچــون  داری ایرانِ باستان، به طرز مملکت 

راستی، دادگری، جوانمردی، توجه به آبــادانی مملکــت و ســخاوت کــه زیبنــدۀ شــاه آرمــانی    عشق به 

 هستند؛ کسی که رسالتی ملی بر دوش دارد. 

ر مهم، ارزشمند و مانا دربارۀ تاریخ ایران، نیل به پژوهشــی بــدیع و ســخنی تــازه  باوجود چنین آثا 

ای (تــاریخ و علــوم  رشــته نماید. پژوهش حاضر، با در نظر داشتن نگرشی میان سخت می   دربارۀ ایران 

ترتیب، مســئلۀ  سیاسی)، بر آن است بخشی از تاریخ ایران را با زبــان سیاســت بــازخوانی کنــد. بــدین 

دهیم و اینکه در آیــین زمامــداری ایــرانِ کهــن،  ی و نگرش زمامداران به جامعه را مبنا قرار می زمامدار 

شــد. بحــث زمامــداری را برمبنــای ســه پایــۀ  ورزی می چگونه دربارۀ جایگاه و رضایت مردم اندیشــه 

کنیم تــا دربــارۀ بحــث  اساسی اقتدارگرایی، وحدت فراگیر و التفات به مصــلحت عامــه واکــاوی مــی 

گاه مردم در مناسبات سیاسی، امکانِ مقاومتِ آنان و چگونگی تعدیلِ اقتدارگرایی درکــی حاصــل  جای 

سازد که سخت است با برخی مبانی مفهومی و نظریِ امروزی، دربــارۀ  شود. چنین خوانشی عیان می 

تند کــه  تأمــل داش ــای خــاص و قابل زمامداریِ دیرینِ ایران اندیشید. ایرانیان در امرِ زمامــداری، شــیوه 

هــای خودکامــه و  توان با کاربستِ الگوی کلی و تعمیمی یا تفسیری سَرسَری، آن را در کنــار نظام نمی 

تــوان بــا خــوانش متــون و اســناد در زمانــۀ خــود، دربــارۀ اســلوب  استبدادی قرار داد. در مقابــل، می 

 جامعــه نیــز توجــه  داری ایرانیان در روزگاری که ضمن اقتدارگرایی به زندگی و منزلــتِ مــردمِ مملکت 

دست آورد. سبک و سیاقی که حتی بحث فرّ ایزدی، شاه را درون یک نظام اخلاقــی  داشتند، آگاهی به 

 داد. ای اخلاقی قرار می کرد و برای سیاست و زمامداری، دیباچه تعریف می 

 

 . تأملی در باب زمامداري و اقتدارگرایی (مبانی نظري)2
های سیاست و تاریخ اهمیت  حوزۀ حقوق عمومی و هم در حوزه زمامداری بحثی است که هم در 

تــوان از زمامــداری  دارد و تأمل دربارۀ آن ارزشمند است. هر جا زندگی جمعــی برقــرار باشــد، می 

میان آورد. زمامداری، دانش ادارۀ جامعه است. زمامداری سیاسی اگر با نیرو و بینش ملی  سخن به 

کنــد. ایــن  یت ملت از حاکمیت و تقویت وحدت ملــی کمــک می پیوند برقرار کند، به تحکیم تبع 
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کننــده  ســازی» اثــری تعیین «احساس مشترک یگانگی» در یک جامعــه یــا ملــت، «بــر امــر دولت  

در زمامداری سیاسی که بر این مناسبات استوار باشــد،  .  ) ۱۷۹-۱۵۵:  ۱۹۹۹  ١، (پریوس   گذارد می 

در یــک جامعــه، نیازمنــد زمامــداری سیاســی   یابد. تدبیر دربارۀ تعارضات حقوق سیاسی معنا می 

 است که با درک مصالح مملکت یا صلاح عامه، بتواند طرحی نو در ادارۀ امور جامعه دراندازد. 

بدون وجود اقتدار مرکزی، زیست جمعی دشوار خواهــد بــود. اقتــدار مرکــزی نیــز تنهــا در یــک  

پذیر زندگی بشــر اســت و زنــدگی بــدون  کند. زمامداری از اجزای انکارنا جامعۀ سیاسی معنا پیدا می 

راستا، جرمی بنتام بر این بــاور بــود  معنای زندگی بدون حق خوانده شود. در همین  تواند به دولت، می 

:  ۲۰۰۰  ٢(هریســون،   دهد و زندگی بدون دولــت، بــد اســت ها را به ما می که این دولت است که حق 

طمینانی از مراعــات حــق و مصــلحت داشــته  تواند ا بدون وجود زمامداری، انسان نمی   ). ۱۶۳-۱۵۹

باشد. گرچه وجود زمامداری نیز تضمین نهایی نیست؛ اما شاید بتوان گرویدن بشــر بــه زیســتن ذیــل  

اقتدار و زمامداری سیاسی را نتیجۀ ناتوانی در زندگی براساس قوانین طبیعی دانســت. دولــت، محفــل  

بــه برپــایی نظــم سیاســی، ماحصــل تــدبیر  توان گفت که گرایش  تدبیر جمعی یک جامعه است و می 

جامعه یا استیصال از زیستن در چهارچوب قــوانین طبیعــی اســت. دولــت بیــانگر زیســت مــردم در  

 . ) ۹: فصل  ۱۹۶۱  ٣(هارت، سرزمینی است که انتظار مراعات مصالح همگانی را دارند  

و اهــداف دیگــر نیــز  ها  توان به تحقق آرمان شدن نظم در قاموس زمامداری سیاسی، می با نهادینه 

دهــد.  عنوان مظهر والای جامعۀ سیاسی به زیست جمعی معنــا می امیدوار بود. اعتبار و ارادۀ دولت به 

شــود  در این شرایط، زمینه برای تحقق خیر عمومی یعنی همان صلاح عامه یا خیر همگانی فراهم می 

. هــدف مبنــایی یــک  ) ۴۰-۳۴:  ۱۹۹۵  ٤(راز، گیــرد  که هم منفعت فرد و هم منافع جمعی را دربرمی 

توان همین خیر عمومی دانست و رسالت زمامداری در برابــر ملــت، تحقــق  زمامداری سیاسی را می 

منفعت عمومی است. منظور از خیر عمومی، برقراری شرایط مناســبی اســت کــه افــراد یــک جامعــه  

. چنــین خوانشــی  ) ۲۴۵:  ۱۹۵۸  ٥(وردروس،   بتوانند با تلاش و تدبیر، یک زندگی خوب برپــا ســازند 

مشابه همان نگرش سنتی فلاسفۀ فرزانۀ یونان از زمامداری خوب اســت کــه غایــت آن بایــد برقــراری  

زندگی خوب برای جامعه باشد. رسالت سیاست در نگــاه ارســطو، اندیشــیدن دربــارۀ بهتــرین شــیوۀ  

ندگی خوب نیز تنهــا در  طریق، شرایط برای تحقق «زندگی خوب» فراهم آید. ز  زمامداری بود تا از آن 
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کند؛ حکومتی که در آن خیر، منــافع و مصــلحت همگــانی  زمامداری و حکومت خوب معنا پیدا می  

 ). ۱۱۱-۱۱۸: ۱۳۴۹شود (ارسطو،  بر منافع خصوصی ارجحیت دارد و «سعادت کشور» تأمین می 

  ورزی دربــارۀ زمامــداری سیاســی در ایــران باســتان مســتلزم یــک زبــان سیاســی اســت. اندیشه 

درحقیقت، برای واکاوی تاریخ ایران از منظر تأمل پیرامون آیین زمامداری، ناچاریم تاریخ را براســاس  

های سیاسی بررسی کنیم. بررسی تاریخ سیاسی دورۀ ایران باســتان مــا را متوجــه تمــایز دو نــوع  آموزه 

و تحکیم قــدرت    کند که گرچه در خودکامگی و استبداد، حفظ زمامداری استبدادی و اقتدارگرایی می 

شــود.  اهمیت دارد؛ اما در اقتدارگرایی سیاسی، بــه صــلاح عامــه و رضــایت جامعــه اهمیــت داده می 

شود؛ امــا در معنــا و مکاتــب  مداری فهمیده می اقتدارگرایی گرچه در برداشت نوین، در تقابل با قانون 

 صــرف (تیرانــی) فهمیــده  بــر زورِ سنتی، اقتدارگرایی بیشتر در تقابــل بــا خودکــامگی یــا روابــط مبتنی 

نظــر بــود؛ امــا در  شــد. در خودکــامگی، تنهــا حفــظ قــدرت و بقــای سیاســی زمامــداران مطمح می 

اقتدارگرایی، زمامداران در عین حراست از مناسبات قدرت، التفات خاصی به بطن جامعه نیز داشــتند  

:  ۴، ج  ۱۳۸۴لاطــون،  تا بلکه براثر توجه و درایت زمامدار مقتــدر، ســعادت جامعــه تــأمین شــود (اف 

). در آرای سیاسی و فلسفی افلاطون و هابز به زمامدار مقتدر و اقتــدارگرایی سیاســی  ۲۰۰۸-۲۰۰۷

تــوان از نقــش  اشارات مهمی وجود دارد. درحقیقت، در برداشــت ســنتی از اقتــدارگرایی، گرچــه نمی 

ادســتان از  بخشــی بــه حاکمــان ســخن گفــت؛ امــا فر سیاسی مردم در مناسبات قدرت یــا مشروعیت 

اهمیت رضایت جمعی برای دوام ثبات سیاسی و اجتماعی آگاه بودند. خوانش نوین از اقتــدارگرایی،  

کند و در اکثر موارد، تفسیری انتقــادی از اقتــدارگرایی و  آن را در تقابل با حاکمیت قانون بازتعریف می 

. چنین تفکیکی را گرچــه  ) ۲۰۱۸  و همکاران،   ١(براون چیرگی ارادۀ زمامدار بر ارادۀ قانون مطرح است  

لحاظ نظری بسط داد؛ اما با تفسیر متون، درک روشنی از این تفاوت حاصــل خواهــد شــد؛  توان به می 

 کردند. بر مصالح عامه دفاع می متونی که با تقبیح هر نوع خودکامگی، از اقتدارگرایی سیاسی مبتنی 

 

 . روش پژوهش3
توجــه بــه ماهیــت بنیــادی موضــوع در حــوزۀ علــوم انســانی و  دربارۀ روش کار یا روش پژوهش با 

توان از روش تحلیل محتوای کیفی بهــره گرفــت. روش تحلیــل  نوایی تاریخ و علوم سیاسی، می هم 

ها  هــایی همچــون ســرودها، مجــلات و روزنامــه محتوا گرچه در قرن هجدهم و نــوزدهم در حوزه 

طرح شد و در زمــان جنــگ جهــانی دوم، رواج  صورت جدی از قرن بیستم م رفت؛ اما به کار می به 
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انداز  چشــم   ٢و ناتــان لیــتس   ١ازسوی هارولد لاسول   زبان سیاست بیشتری پیدا کرد. با انتشار کتاب   

. هــدف اصــلی در تحلیــل  ) ۱۹۶۸(لاسول و لیــتس،   نوینی دربارۀ روش تحلیل محتوا گشوده شد 

هــای  رویداد است تا بتوان از مضامین و پیام محتوای کیفی، درک عمیق و جامع یک پدیده، متن یا 

بر این باور بود کــه در روش تحلیــل محتــوا، پژوهشــگر بــر آن    ٣نهفته پرده برداشت. برنارد برلسون 

.  ) ۱۹۵۲(برلســون،  منــد و عینــی ارائــه دهــد  اســت تــا ورای ویژگــی ظــاهری متــون، درکــی نظام 

ها دربارۀ تحلیل محتوای  د که این خصیصه باوجوداین، چنین نقدی در برابر نگاه برلسون وجود دار 

پــذیری در  کمّی قابــل انطبــاق هســتند؛ امــا در تحلیــل محتــوای کیفــی، در پــیش نهــادن انعطاف 

رویارویی با متون، درک بهتری را حاصل خواهد کرد. در تحلیل محتوا لازم است مــتن را شــکنجه  

یم و مراعات میزانی از انعطــاف راهگشــا  کرد؛ اما سزاوار نیست که متن را به اذعان اجباری وادار کن 

خواهد بود. درحقیقت، در روش تحلیل محتوا، بحث تفسیر و یا تفسیر محتوایی اهمیــت شــایانی  

 سان تفسیر تلقی کنیم. دارد، ولی شایسته نیست که هر حدس و گمانی را به 

خــوردار خــاص برها و متــون تــاریخی، از جایگــاهی ویژه در زمینۀ اندیشهچنین تفسیری به

ها رسالتی مهم بــرای روش پــژوهش تحلیــل است. درک عمیق یا فهم معنای رویدادها و اندیشه

گیــرد و نگر مبنای کار قرار میمدار و جامعمحتوا است. در روش تحلیل محتوا، دیدگاهی بینش

دهد. همچنین، برخلاف برخی گرایی، واکاوی و کشف را مدنظر قرار میبیش از اثبات یا اثبات

محوری ملاک اســت و در مقابــل اعــداد، بــه های کمّی، در تحلیل محتوای کیفی، انسانروش 

تــوان دانــش و مــتن را بــه نمی .)۵۰-۴۵: ۱۹۹۵ ٤(مایکات و مورهاوس، شود مفاهیم توجه می

توان فراسوی اعــداد اعداد تقلیل داد و لازم است در موارد بسیاری، دربارۀ مفاهیم تأمل کرد. می

های آن التفات داشت. آگاهی از محتوای متن و اندیشه و آزمون، به محتوای متن و پیام یا اثبات  

توان با اصرار بــر اثبــات یــا تواند محتوای آشکار و هم محتوای نهان را دربر بگیرد و نمیهم می

توصیف صرف، پژوهشگر را از تفسیر و حتی قضاوت منع کرد. تحلیل محتــوای کیفــی بینشــی 

بر وارسی و استنباط مضــامین و موضــوعات از مســتندات و ، به این معنا که مبتنیاستقرایی دارد 

گانۀ انجامــد. در تحلیــل محتــوای کیفــی، ســهنیز می  های خام است که گاه به طرح نظریهیافته

نوایی مــوزون، آهنــگ آن دارنــد تــا درکــی جــامع از مــتن و توصیف، تبیین و تحلیل در یک هم

گــاه مــتن یــا مضامین بر جای بگذارند گــاهی از ناخودآ . غایت روش پژوهش تحلیل محتــوا، آ
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اندیشه و شناخت بهتر است. تحلیل محتوای کیفی با نقد تحلیل محتوای کمّی، بر لزوم اعتنا به  

جای اصــرار بــر آزمــون نظریــه، بــه تــوان بــهقرار، می. بــدین)۱۹۹۰ ١(وبر،  ورزد معنا اصرار می

 ل و اصلاح برخی نظریات نیز خطر کرد.پردازی و یا حداقل، تعدی نظریه

)، پــژوهش حاضــر  ٤دار و جهت   ٣تلخیصی   ٢های تحلیل محتوای کیفی (عُرفی، در میان انواع روش 

هــا از پــیش موجــود نیســتند و  گیرد. در تحلیل محتوای عرفــی، داده دار بهره می از تحلیل محتوای جهت 

ها است. در روش تلخیصــی کــه قرابــت بیشــتری بــا  داده آوری و تحلیل  زمان، درپی جمع پژوهشگر هم 

های کمّی دارد، بیش از هر چیز، شناسایی و ارزیابی فراوانی مفاهیم و مضامین مبنــای کــار اســت.  روش 

ها و نظریــات پیشــین وجــود دارنــد؛ امــا رســالت پژوهشــگر  دار، دیدگاه در روش تحلیل محتوای جهت 

دار،  متفــاوت اســت. هــدف از تحلیــل محتــوای جهــت   توصــیف، تحلیــل و تفســیر بیشــتر بــا نگــاهی 

دار، پژوهشــگر از  در تحلیل محتــوای جهــت   . استوارسازی، گسترش مفهومی یا حتی ابداع نظریه است 

های موجــود  هــا و داشــته نیــاز از ظرفیت گیــرد و پــژوهش خــود را بی پشتوانۀ نظری و تــاریخی بهــره می 

های موجــود را یکســره نادیــده بگیــرد، بلکــه از  و دیــدگاه پندارد. پژوهشگر بر آن نیست که نظریــات  نمی 

گیرد. در مقابل، پژوهشــگر درپــی بــازگویی و تکــرار  پشتوانۀ مفهومی، نظری و پژوهشی موجود بهره می 

نظــر دارد.  های قدما و پیشینیان نیز نیست، بلکه اصلاح، تعالی و یا ابداع دیدگاهی نــوین را مطمح دیدگاه 

انداز نظــری اســت و در طــول پــژوهش نیــز از  دار، آغاز کار بــا مبنــا یــا چشــم در تحلیل محتوای جهت 

های پیشــین و تــلاش بــرای  گیری از نظریات و دیدگاه شود. بهره های دانشوران و متفکران استفاده می یافته 

تر، از ملاحظات مهم در این روش پژوهش اســت. در چنــین روشــی، پژوهشــگر در  ارائۀ فهمی گسترده 

کنــد؛  دهد؛ با اتکا به مبانی نظری و نظریات موجود شــروع می یا مسئله را مبنای کار قرار می   ابتدا پرسش 

کنــد؛ بــرای مفــاهیم و انســجام محتــوایی در تفســیر متــون و  یک موضوع یا نمونۀ موردنظر را واکاوی می 

یابــد یــا  رویدادها ارزش قائل است و سرانجام، با تفسیر ژرف و استنباط جامع، به نگــاهی نــو دســت می 

 دهد. ها را بسط می کند یا اینکه آن های پیشین را تعدیل و اصلاح می حداقل دیدگاه 
 

 ها و متون کهن ایران و آیین زمامداري. کتیبه4
هــا تنهــا بــه اطالــۀ کــلام  های متفاوتی وجود دارد که شرح آن بندی تاریخ ایران دیدگاه دربارۀ تقسیم 

غاز بازخوانی متون کهن ایران، درنــگ دربــارۀ خــودِ ایــران و دورۀ  ای بر آ عنوان مقدمه انجامد. به می 
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توان تاریخ ایران را از منظــر تحــولات  بندی کلی، می تاریخی موردنظر اهمیت دارد. در یک تقسیم  

تاریخ سیاسی، به چهار دورۀ باســتان، روزگــار فتــرت یــا دورۀ میانــه (از زوال ساســانی تــا برآمــدن  

ری ایرانی (صفویه) تا قرن نوزدهم و سرانجام ایــران معاصــر، از قــرن  صفوی)، دورۀ احیای زمامدا 

عنوان متــون کهــن  نوزدهم تا اکنون، تفکیک کرد. در این گفتار، ما بر متون مرتبط با ایران باستان با 

نــام ایــران و جامعــۀ ایرانیــان  های دور، دربــارۀ ســرزمینی بــه  کنیم؛ متــونی کــه در ســده تمرکز مــی 

کردند. در دورۀ باستان نیز گرچــه از حیــث آگــاهی مــا از مســئلۀ زمامــداری ســه  ورزی می اندیشه 

ها مادها حضور دارند؛ اما بــا التفــات  سلسلۀ هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان و حتی پیش از آن 

ها و متون مرتبط بــا دورۀ هخامنشــی و  به کمبود و فقر منابع و متون در دورۀ ماد و اشکانی، بر کتیبه 

 شود. ه ساسانی تمرکز می ویژ به 

کم در نــام و آوازه توان کوتاه سخن گفت تا از قدمت ایران دستدربارۀ دیرینگی ایران نیز می

گر یک شدند تداعیمی  آگاهی یافت و اینکه نام ایران در متونی که دربارۀ زمامداری ایران نوشته

شــد و یان» یــا «آریــن» تلفــظ میاجتماع تاریخی و فرهنگی یا یک ملت بود. نام ایران ابتدا «آر

ای از هــا» بــود کــه شــاخهمعنای «ســرزمین آریاییمخفف ریشۀ کهن «آریانوم» یا «آریانام» به

جامعۀ شبانی هندواروپایی بودند که حدود چهار هزار سال پیش در فلات ایران ساکن شــدند و 

 ).۱۷-۱۶ :۱۴۰۰؛ امانت، ۱: ۱۳۸۹نامشان را به این سرزمین دادند (داندامایف، 

ونیرَس» سخن به
ُ

ها تــرین و بهتــرین ســرزمینآیــد کــه «بزرگمیان میدر اوستا از «کشور خ

). براســاس ۲۹۰:  ۵۷، یســنا، هــات  ۱۳۹۴دانــد (پــورداود،  باشد» و آن را «جایگاه آریاها» می

هِش می
َ

ونیرَس» یــا ایــران، آنچه از بُند
ُ

 فهمیم، جهان از «هفت پاره» یا کشور تشکیل شد که «خ

ونیرَس بــیش 
ُ

«میانۀ ایشان و به اندازۀ ایشان است» و از میان ایــن هفــت کشــور، «نیکــی در خــ

هِش،  
َ

شــود. ویج» یا «ائیرین وئجه» نیز بحث می). در اوستا از «ایران۷۰-۷۱آفریده شد» (بُند

 ــبــود کــه می  معنای آریاویج یا وئجه در معنای خاستگاه و ائیرین به ا تــوان آن را خاســتگاه آریاه

ویج» را «میانــۀ ). «ایــران۴۹۷-۵۱۵، فرگرد اول و فرگرد دوم وندیداد:  ۱۳۹۴دانست (پورداود،  

هِش، جهان» می
َ

میان کرات ســخن بــه). در متون کهن، از «ایرانشــهر» نیــز بــه۴۰خواندند (بُند

ایــی آید. ایرانشهر نام کهن ایران در عصر ساسانیان بود. زمامداری ساسانیان بر پایــۀ تمرکزگرمی

مثابۀ یک واحد سیاسی و جغرافیایی، مفهوم و معنای روشنی پیدا بود و در این عصر، ایرانشهر به

قرار، تأمــل جــدی کند. بیشتر متون تاریخی ایران نیز در دورۀ ساسانیان تدوین شدند و بــدینمی

 دربارۀ متون این دوره اهمیت خاصی دارد.

ونیرَس، ایــران
ُ

ویج، با التفات به چنان قدمت و دیرینگی تحت عناوینی همچــون آریــان، خــ
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ایرانشهر و ایران و با درنظرگــرفتن اهمیــت تــدبیر دربــارۀ ادارۀ ســرزمین تــاریخی ایــران، اکنــون  

توان متونی را بازخوانی کرد که دربارۀ زمامداری ایران یا راه و رسم ادارۀ مملکت، موضوعات می

رساند تا دربــارۀ اهمیــت مســئلۀ ان تأملی را مطرح کردند. خوانش متون کهن ما را یاری میشای

 تأمل کنیم. شیازپشیبزمامداری در سنتِ تاریخیِ سرزمینی کهن  

 
 اوستا  .4-1

های زرتشت است و بــا تأمــل جــدی  ها و سروده آغازیم که متن دینی و مشتمل بر آموزه با اوستا می 

توان به ملاحظاتی دربارۀ آیین شهریاری و زمامداری و نسبت مردم و فرمانروایان آگــاهی  در آن می 

شــود. در  کرات، خرد و دانایی و مهــر و فروتنــی تمجیــد می ترینِ کتاب ایران، به یافت. در این کهن 

ترین آثار ملــی ایرانیــان، ظلــم، ســتم، بیــداد و آزار مــردم مصــداق بــدکرداری  مثابۀ قدیم ها به گات 

شود و زمامداری خوب هنگامی میسر خواهد شد کــه «پادشــاهان خــوب بــا اعمــال و  شناخته می 

مــردم   تعلیم نیک» فرمانروایی کنند تا با تدبیر آن شهریاری که «به منش پاک آراســته اســت» بــرای 

هــا، ســپنتمد  ، گات ۱۳۹۴های نیک» فراهم آید و «به ما پایداری و نیرو بخشــد» (پــورداود،  «منزل 

). تلاش همگانی باید معطوف به این باشد که «صلح و آسایش برقرار گــردد»  ۱۴۵:  ۴۸گات یسنا  

هــا،  ، گات ۱۳۹۴اندیشــی و شــهریاری» اســت (پــورداود،  و چنین مهمی در گرو «عــدالت و پاک 

 ــ ). شــهریاران حقیقــی فرزانگــانی هســتند کــه بــرای بهتــرین راســتی  ۱۰۷:  ۲۹ود گــات یســنا  اهن

شــوند؛  خواه»، مردمــان رنجــور نمی کننــد و براســاس زعامــت «شــهریاران نیــک فرمــانروایی می 

راستی پادشاهی را از آن کسی شمریم و از آن کسی دانیم و از برای کسی خواســتاریم کــه بهتــر  «به 

). همچنین، در یسنا بــه نقــش زمامــداران  ۲۵۸: ۳۵، یسنا، هات  ۱۳۹۴داود،  پادشاهی کند» (پور 

خــوانیم و  شــود: «شــهریاران پــاک را همی اندیش در ثبات و سعادت زندگی جامعه اشــاره می نیک 

ستاییم برای پناه و سرداری و پاسبانی و نگاهداری» تا بلکه «مایۀ زندگی خوب» باشــند. افــزون  می 

:  ۷۱، یسنا، «هــا»  ۱۳۹۴شود (پورداود، ، «آیین داد» نیز ستایش می ش ی اند ک ی ن بر شهریاران پاک و 

هــا  ای که چنین «شهریاران خوب» زمام امور را در دست داشته باشند، آن ). در جامعه ۳۲۹-۳۲۷

کنــد و  ستاییم»؛ چراکه زمامداری سزاوار کسی است که «برای بهترین راستی» عمــل می را «ما می 

 ــ ). راســتی و دادگــری  ۱۲۸ها، هفــتن یشــت بــزرگ:  ، یشــت ۱۳۹۴ورداود،  «بهتر سلطنت کند» (پ

شوند و انحراف از این فضایل، آغــازی بــر  های استوار در امر زمامداری ستایش می سان فضیلت به 

بدکرداری و بیدادگری خواهد بود. سیاست و زمامداری مطلوب در اوستا چنین اســت کــه «در آن  

های  زننده و گردونــه های شــیهه بخشــش بســیار اســت، بــا اســب شــود، بهــره و بسیار غذا تهیه می 
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برانــدازه اســت، در آن خــوراک فــراوان و آذوقــه ذخیــره شــده اســت،  های طنین خروشنده و تازیانه  

چیزهای معطر موجود است و در انبارش آنچه دل کســی بخواهــد و آنچــه بــرای زنــدگانی خــوش  

). در اوستا، خوانشی اخلاقــی  ۲۴۱ا، آبان یشت: ه ، یشت ۱۳۹۴کار آید فراوان باشد» (پورداود،  به 

از مسئلۀ زمامداری وجود دارد و رسالت زمامداری را بیش از هر چیز، در سعادت جامعه خلاصــه  

کند. اوستا، فراتر از اصرار بر دوام زمامداری به هر ترتیبی، اثربخشی آن در زمینۀ تحول زنــدگی  می 

 دهد. رکز بحث قرار می جمعی و برقراری راستی و دادگری را در م 

 

 هاي عصر هخامنشیکتیبه  .4-2
های دورۀ هخامنشی منابع مهمی برای درک آیین زمامداری در ایران باستان هســتند. کتیبــۀ کتیبه

های مهم دورۀ هخامنشیان، به فرمــان داریــوش اول در کــوه بیســتون نبشتهبیستون یکی از سنگ

وپنج قرن، سند مهمی دربارۀ تمدن ایرانــی به بیستنقش بسته است. این کتیبه با قدمتی نزدیک  

و وجود نظام سیاسی و اجتماعی دیرپا در ایران است. داریــوش کــه بــر رقبــا پیــروز شــد، شــرح 

دانــد کنــد. او خــود را «از تخمــۀ هخــامنش» میتأملی را از کامیابی و اقتدار خود بازگو میقابل

کند که «اهورامزدا شهریاری را به من عطا کرد» ی(کتیبۀ بیستون، ستون اول، بند سوم) و تأکید م

(کتیبۀ بیســتون، ســتون اول، بنــد پــنجم). داریــوش زمامــداری خــود را «خواســت اهــورامزدا» 

کرد که : ستون اول، بند ششم) و خود را شهریاری توصیف می۱۳۸۲دانست (کتیبۀ بیستون،  می

ای دربارۀ «دوست» و «دشمن» یر و اندیشهای که هر تدب گونهورای هر رأی و مقامی قرار دارد؛ به

خاطر، از اهتمام خود همین: ستون اول، بند هشتم). به۱۳۸۲تحت ارادۀ اوست (کتیبۀ بیستون،  

آیــد کــه گوید و از دعاوی او چنین برمیبرای فرونشاندن قیام علیه شهریاری با افتخار سخن می

 وید.گاز نظمی اقتدارگرا با محوریت دولت مقتدر سخن می

نشاندن «یاغیان»، برقــراری وحــدت و کتیبۀ بیستون تجلی ارادۀ پادشاهی مقتدر برای واپس

زد و زمامداری اقتدارگرا است؛ کسی که مشروعیت زعامت خود را به خواست اهورامزدا گره می

کنم» (کتیبــۀ هــا رفتــار مــیسان مدعی بود که در برابر یاغیان «من هر طور خواســتم بــا آنبدین

شاه به زمامدار پس از خود چنین بود : ستون چهارم، بند چهارم). اندرز داریوش ۱۳۸۲تون،  بیس

: ستون چهارم، ۱۳۸۲که «از دروغ سخت پرهیز کن» تا «کشور تو سالم بماند» (کتیبۀ بیستون،  

گونه بود که از «آیین اران اینزمامدکرد و نصیحتش به  بند پنجم). او دروغ و ستم را نکوهش می

: ســتون چهــارم، بنــد ۱۳۸۲«بر بیچارگان» پرهیز کنند (کتیبۀ بیســتون،  نی» و ظلم و جور  دشم

خواند و بر این بــاور بــود سیزدهم). داریوش هخامنشی، منش ستمگری را سُست و نااستوار می
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آورنــد. بــازخوانی ایــن کتیبــه آشــکار که دروغ و ستم موجبات تباهی یــک کشــور را فــراهم می 

داریوش هخامنشی بر پایۀ اقتدارگرایی بود؛ اما نسبت چندانی بــا ســتمگری سازد زمامداری  می

گاه بود که در پیش گرفتن ستمگری شالودۀ شــهریاری را ، داریوش کمدستنداشت یا   شاه نیک آ

سازد. او ضمن اقتدارگرایی و داعیۀ مشروعیت ایزدی، دربارۀ مراعات برخی مصــالح متزلزل می

گاه بود. البته به این مسئله باید التفــات داشــت کــه «نظریــۀ مشــروعیت برای ادارۀ امور   جامعه آ

الهی سلطنت» حتی «قبل از زمان کورش وجود داشته است»، یعنی اندیشۀ مشــروعیت ایــزدی 

 ).۷۶: ۱۳۸۶ها داشت (لوکوک، زمامداری، قدمتی بیشتر از کتیبه

شود که «اهورامزدا خــدای ف میهای نقش رستم، داریوش «یگانه فرمانروا» توصیدر کتیبه

بزرگ» او را «شاه کرد» و از زبان داریوش با اشاره به تسلط پادشاه بر همۀ ارکان و مردمان، چنین 

: ۱۳۸۶های نقــش رســتم، در: لوکــوک، ها را نگاه داشت» (کتیبهشود که «قانون من آنگفته می

عنوان شــاه برگزیــدۀ خــدا نــام بــرده های مربوط به خشایارشا نیز از او بــه). در کتیبه۲۶۲-۲۶۱

های تخــت جمشــید، در: لوکــوک، شود که «یگانه شاه» و «یگانــه فرمــانروا» اســت (کتیبــهمی

هــا دانســت کــه «آنچــه را مــن بــه آن). او خود را «شاه مردمان با تبارها بسیار» می۳۰۱:  ۱۳۸۶

). اردشــیر اول نیــز ۳۰۶-۳۰۹هــا را نگــاه دارد» (همــان:  کردند» و «قانون مــن آنگفتم میمی

کرد و های بسیار» توصیف میهای با زبانترتیب، خود را «شاه شاهان» و «شاه سرزمینهمینبه

خواند که «اهورامزدا این مــردم را بــه داریوش دوم خود را «شاه این زمین بزرگ تا دوردست» می

ی اردشــیر اول در هامن داد» و «به خواست اهورامزدا من روی این زمــین شــاه هســتم» (کتیبــه

 ).۳۱۹: ۱۳۸۶تخت جمشید، در: لوکوک، 

های عهد هخامنشی نمایانگر قدرت برتر اهورامزدا، مشروعیت ایزدی نهاد پادشــاهی، کتیبه

های شهریاری و اندرزهای مصلحانۀ زمامداران برای جانشینان خود هستند. زمامــداران فضیلت

گــاه بودنــد ودربارۀ بی دوام زمامــداری را منــوط بــه مراعــات برخــی   بنیادی بیداد و ســتمگری آ

 انگاشتند.گویی، مهروزی و وحدت میها همچون دادگری، راستفضیلت

 

 کارنامۀ اردشیر بابکان.  4-3
مایــه و مســئلۀ اســت. بن  یکی از متون مهم در دورۀ زمامداری ساسانیان، کارنامۀ اردشیر بابکان

 ــآن چخــدایی» و  ر به یکاصلی کارنامۀ اردشیر بابکان، «آراستن ایرانشه ی اســت کــه امــروزه زی

). دغدغــۀ ۱۶:  ۱۳۶۹خــوانیم (کارنامــۀ اردشــیر بابکــان،  «ایجاد حکومت مرکزی مقتــدر» می
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اصلی آن زمان، وحدت و اقتدار ایران بود و اردشیر در قامــت شــاه ایرانشــهر، رســالت برقــراری  

). ۳۸خــدایی آرَد» (همــان: به یک وحدت و ایجاد اقتدار را بر عهده داشت تا ایران را «بار دیگر

)، افزون بر تلاش برای اســتقرار زمامــداری ۴۲پس از آنکه «به اردشیر فرّ کیانی رسید» (همان:  

ســان، ســرزمین ایرانشــهر در مقتدر مرکزی، زرتشت را نیز به دین رسمی ایران تبدیل کــرد. بدین

هــای ر مرکزی بود که پس از تلاش عهد ساسانی، تشنۀ دورانی از ثبات، اقتدار و زمامداری مقتد

ویژه در دورۀ زمامــداری اورمــزد (هرمــز)، چنــان مهمــی محقــق شــد و او شاهان ساسانی، بــه

تر و تر کــرد، چابــکخدایی بازآرَد» و حتی «ایرانشــهر را او پیراســته«توانست ایرانشهر را به یک

آوایی وحدت نشهر را منوط به هم). کارنامۀ اردشیر بابکان، دوام و بقای ایرا ۶۸تر» (همان:  نامی

دانســت و بــا گوشــزدِ دوران پــیش از اردشــیر، ناکــامی در وحــدت و فراگیر و اقتدار مرکــزی می

 خواند.شدن ایران میالطوایفیای بر امکانِ ملوک استیصال در برقراری اقتدار را مقدمه

 

سر.  4-4 تن امۀ   ن
به گشنســب نیــز درک کــرد. گرچــه دربــارۀ   نامۀ تَنسَر  توان ازدغدغۀ وحدت و اقتدار ایران را می

نظــر اســت؛ امــا چنــان متنــی آشــکار تاریخ نگارش آن میان برخی مورخان و متفکران اختلاف

سازد که تنسر موبد زرتشتی و از خردمندان روزگار، بــر آن بــود تــا بــا پاســخ بــه ملاحظــات می

برداری گشنســب از ینــه را بــرای فرمــانبینانــۀ زمانــه، زمگشنسب (شاه طبرستان) و تشریح واقع

اردشیر بابکان فراهم سازد. گذار از وضع نابسامان به شاهنشاهی واحــد یــا زمامــداری مقتــدر، 

بحث محوری نامۀ تنسر است. او در مقام یک مشاور و معتمد، نقش مهمی در جلوس اردشــیر 

 
ِ

اردشیر» همۀ سران و لشــکریان   به سلطنت ایفا کرد. تنسر، آهنگ آن داشت تا «به تدبیرِ او و تیغ

). او ۴:  ۱۳۸۹،  نامــۀ تنســر بــه گشنســبو شاهان زیر لوای فرمانروا و زمامدار واحــد درآینــد (

های گشنسب دربارۀ دید و ضمن پذیرش برخی از شِکوِه مصلحت ایران را در وحدت فراگیر می

شــایان تــأملی از کــرد. تنســر درک  آوازی و اتحاد خلاصــه میاردشیر، صلاح مملکت را در هم

کرد تا زمامداری را به «نظم و آیــین قــدیم» بازگردانــد (همــان: احوال روزگار داشت و تلاش می

کــرد تــا نگــاه ). احیای آیین قدیمی زمامداری نزد تنسر وجاهت خاصی داشت و او ســعی می۷

 های سیاسی و رقابت، متوجه دشواری وضع مملکت نماید.گشنسب را فراسوی جدال

گویــد. «ســنت ها، از دو سنت در امر زمامداری ســخن مین تأیید برخی نارواییتنسر ضم

شدۀ روزگار است و «سنت آخرین جور است» که چنان رواج یافته کــه اولین عدل است» که گم

اند». باوجوداین، اگر بنا باشد بر بیداد فائم آییم و طریق دادگــری در پــیش مردم با آن «آرام گرفته
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اهنشاه» بر هر تغییر و تدبیر «مسلط است». تنسر بیم آن داشــت کــه بــا از میــان گیریم، تنها «ش 

رفتن اقتدار، کیان جامعه ازبین برود و ضمن در نظر داشتن تدابیری برای حُســن ادارۀ مملکــت، 

برداری شــاه «بیــرون شــوند»، آنگــاه «حســاب از میــان بر این باور بود که اگــر مــردم از فرمــان

). او ۵۳-۵۷چنین ملک جز به خــون ریخــتن برقــرار نیایــد» (همــان: ینبرخاست» و «آبروی ا

داند؛ چراکه هرگاه «بنیاد زایــل شــود، خانــه متــداعی و خــراب عصیان علیه شاه را «بدعت» می

گردد» و به همین خاطر است که پس از دارا، «ملوک طوایف» هر کدام «برای خــویش آتشــگاه 

). گرچــه تنســر دوام و قــوام ایــران را مرهــون ۶۰-۶۶ساخته» و بدعت بسیاری نهادند (همان:  

داند؛ اما منکــر مصــلحت مــردم یــا رعایــا وحدت گرداگرد اقتدار مرکزی با زمامداری یگانه می

گاه است که «چون رعیت درویش شــد، خزانــۀ پادشــاه خــالی مانــد» و «ملــک  نیست و نیک آ

ملکت به جایی رسد که «رعیت و کرد که اگر کار مازدست شود». او بر این مسئله پافشاری می

زیردستان» امن و آسوده نباشند، «زود انقلاب پذیرد» و «پادشــاه بــه عجــز رأی و ضــعف قــوت 

). انتظار تنسر از زمامدار، «خیر و صلاح» رعایا بــود و مانــایی ۶۸-۸۰منسوب شود» (همان:  

نامــۀ تنســر را ). ۹۲دانســت (همــان:  زمامداری را منوط به مراعات خیر و مصــلحت رعایــا می

ســنگی دربــارۀ توان یکی از شاهکارهای متون مرتبط با ایران باستان دانست کــه میــراث گرانمی

آیین زمامداری برای تاریخ و سیاست ایران به یادگــار نهــاد. کلیــت نامــۀ تنســر بــر شــالودۀ ســه 

موضوع مهم یعنی اقتدار مرکزی، وحدت فراگیر و مصلحت مملکــت یــا خیــر و صــلاح رعایــا 

تــوان خیــر و صــلاح ستوار است. درحقیقت، در نگاه تنسر، در ســایۀ زمامــداری اقتــدارگرا میا

توان به همگانی را به زمامدار یادآور شد و جز از مجرای زمامداری مقتدر و وحدتی فراگیر، نمی

 امکانِ تحقق مصلحت عامه امیدوار بود.

 

ر  .4-5 شی رد د ا  عه
داری اســت. ایرانی در باب آیین زمامداری یا رسم مملکــتیکی دیگر از آثار کهن  عهد اردشیر

این اثر «متضمن وصایای سیاسی اردشیر به شــاهان ایرانــی اســت کــه پــس از او بــه پادشــاهی 

). ۲۱۵: ۱۳۷۷آورد که «در ادارۀ مملکت» لازم هستند (تفضــلی، رسند» و اندرزهایی را میمی

این سند را «قانون اساسی ایــران در روزگــار ای است که حتی برخی  گونهبه  اهمیت عهد اردشیر

: دیباچــه). انــدرز شــاه اردشــیر بــه شــهریاران و ۱۳۴۸،  عهد اردشیرساسانی» توصیف کردند (

شــود و بــه زمامداران پس از خود با تأکید بر دغدغۀ رعایا یا «اندیشمندی فرودســتان» آغــاز می

آن  کشور خویش باز نایســتد». او،  دهد که: «دمی از بهبودی بخشیدن بهزمامدار چنین پند می
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زمامداری را که بدون اندیشه و خرد، «هرچه خواهد بگوید» و «هرچــه خواهــد بکنــد»، چنــان  

اند تبــاه کنــد و پــس از داند که «چنین شاهی زود تباه گردد و همۀ آنچه برایش نهادهنااستورا می

«بنیاد» و شاهی را «ستون»   ). اردشیر، دین را ۶۳-۶۵خودش کشوری بازگذارد ویرانه» (همان:  

چیز را تحت ارادۀ خواند و همهترین گزندها» میکرد؛ اما «نیرنگ دینی» را «بیمناک توصیف می

 ).۶۷-۷۰دانست تا کشور «یگانه شود» (همان:  شاه می

شــدن  هــای دشــمن» و «تباه شدن ملت شاه ساسانی دو تهدید اساسی برای زمامداری را «چیره 

ورزید که «دین و خــرد» را بــزرگ شــمرید (همــان:  ت و بر این اندرز اصرار می دانس فرزانگی» می 

تر از هر چیز، زمامدار نباید از اندیشۀ مردم غافل شود و آنچه از پیشینیان آمــوختیم  ). مهم ۷۳-۷۲

این است که «خوشی راستین رعیت در ستودن شاهان است و خوشی راستین شاهان در مهرورزی  

ه اردشیر دربارۀ ضرورت التفات شهریاران به مردم چنان است که باور داشــت  به رعیت». اندرز شا 

-۸۴زمامدار «باید نخست خداوند، پس از او مردم، ســپس خویشــتن را درنظــر گیــرد» (همــان: 

تجلی تدبیر سیاسی دربــارۀ مصــلحت رعایــا اســت و اردشــیر بابکــان در مقــام    عهد اردشیر ).  ۸۱

دیشۀ شهریاران و زمامداران ایران را متوجه صلاح حال رعایا کنــد.  مؤسس و پیشگام، بر آن بود تا ان 

گونــه خلاصــه  ها» را به شاهان یادآوری و راه درست زمامــداری را این ها» و «جوانمردی او «خوبی 

). چیرگی خرد بر هــوس و فرومــایگی،  ۸۷-۹۱کرد که «خرد را بر هوس چیره سازید» (همان:  می 

نامی در تاریخ است و زمامدار باید آگاه باشــد کــه «نسزاســت مــا  موجب مانایی زمامداری و نیک 

 ). ۱۰۱ها شویم» (همان:  ها و بازماندۀ تباهی یادگار بدبختی 
 

 هاي خسرو انوشیروان. توقیعات، پندنامه و خطابه4-6
انوشیروان ساسانی در زمرۀ پادشاهان ایــران باســتان بــود کــه متــون متعــددی در ادوار تــاریخی 

ها اند. فرامین، خطابــهآمیز، تشریح کردهزمامداری او را بیشتر با نگرشی تحسین  مختلف، شیوۀ

ویژه شــیوۀ برخــورد بــا داری، بــهو اندرزهای بسیاری از کسری انوشیروان دربارۀ آیــین مملکــت

دانست که «نفعش برای ها» میها و قانوننهادن آیین  مردم، وجود دارد. او رسالت خود را «بنیان

و رعیت ما» باشد و به «گسترش داد» بینجامد. در ایــن مســیر، «عقــول» را مبنــا قــرار   لشکر ما

پیمانی و تدبیر و نــادانی و سســتداد و از هر «ستم و رشک و طمع و حرص و بخــل و ســوءمی

: مقدمــۀ مجتبــی مینــوی). ۱۳۳۴،  توقیعات کسری انوشروانجست (ناشناسی» بیزاری میحق

زاده نَرســی، او را «سُســت ر پرسشی دربارۀ غصب ملک و جور ملــکانوشیروان ساسانی در براب

کند و لازم است عمل او اصلاح شــود تــا خواند که خلاف «منشور عدالت» عمل میخِرَد» می
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فتــه 
ُ

). شــاه نوشــیروان، عــدل را ۱۷خِرَدان گــردد» (همــان:  موجب بیداری و «تنبیــه سرتاســر خ

موجــب تــوفیر و تکثیــر خــزائن ملــوک اســت» دانست نه «جزوی» که تحقــق آن ««جامع» می

نامیــد کــه «از خزانه» می). البته کســری انوشــیروان خــود را «پادشــاه صــاحب۱۹-۲۰(همان:  

راســتی و جا رجا نباشد»؛ اما «بر وفق علم»، شایسته آن اســت کــه «بهکس خوف و از هیچهیچ

قل و شرع» بــر پادشــاهان ع  موجببه). او بر این عقیده بود که «۳۰درستی» عمل کرد (همان:  

 عام و نظامِ تام مصروف داشته» تــا 
ِ

دارای اقتدار لازم است که «همگی همّت بر مقتضای صلاح

طریــق اســت  سوی «صلاح» سوق دهند و از «فساد» بازدارند که بدینخود و «عامۀ مردم» را به

و دانــش» را ). خسرو انوشیروان همچنین «دین ۴۵که «صلاح عامه» حفظ خواهد شد (همان:  

انگاشت که لازم القدر» برای «اساسِ مُلک» و «حافظ و مصلح مزاج دولت» می«دو امر جلیل

 ).۶۸ها همت گمارد (همان:  است به مراعات آن

ها و اندرزهای خود نیز توجه خاصی به «عرایض رعیت» داشــت  انوشیروان ساسانی در خطابه 

ها آنچــه  ا از روی حقیقت برسند» و از «دادخواهی ه خواست «به تمام امور آن و از عوامل خود می 

شد، به شاه «گزارش کنند». انوشــیروان مــدعی  را که توانستند داوری کنند» و اگر داوری دشوار می 

یــک مــردم  بود کار خراج و رعیت چنان اهمیت دارد که باید «دِه بــه دِه» رفــت و گــره از کــار «یک 

«زبــونی دشــمن، آرامــش کشــور، گشــوده شــدن درهــای    کشور» باز کرد تا بلکه با چنین تدبیری، 

). جــوهرۀ  ۲۳۸-۲۵۰: ۱۳۷۵روزی، یافتن بزرگی و سرافرازی» محقق شود (محمــدی ملایــری، 

پند و اندرزهای خسرو انوشیروان به همگان ازجمله زمامداران و آگاهان جامعه چنین بود: «کــار را  

اکردنی مکنید»؛ «به کارها سُســتی مکنیــد»؛  به دانندگان فرمایید»؛ «پند حکیمان پذیرید»؛ «کار ن 

«کارها به گزاف مکنید»؛ «مال را فدای تن کنید»؛ «تن را فدای دین کنید»؛ «از این جهان نام نیکــو  

راستی معروف کنید»؛ «دنیا را به نادانی مگذارید»؛ «از بلای کسان عبــرت  برید»؛ «خویشتن را به 

ی ســتیزه و لجــاج مکنیــد»؛ «پــای بــه انــدازۀ گلــیم دراز  بگیرید»؛ «در کارها مدارا کنید»؛ «با کس 

کنید»؛ «خرج به اندازۀ دخل کنید»؛ «چشم و زبان و دست را نگاه دارید»؛ «ســخن بــد و بیهــوده  

مگویید»؛ «آنچه به زبان دارید، به دل در همــان داریــد»؛ «دانــش آموزیــد»؛ «جــوانمردی پیشــه  

به آز مدهید»؛ «از علم خود بهره گیریــد»؛ «ســخن  گیرید»؛ «به مال یتیمان طمع مکنید»؛ «دل را 

ســازد کــه  هایی آشکار می ). چنین پندها و خطابه ۱-۳۲تا: به پخته و به اندیشه گویید» (بلخی، بی 

ای اخلاقــی اســتوار کــرد کــه  تــوان بــر شــالوده نزد کسری انوشیروان، سیاســت و زمامــداری را می 

 رواداری و جوانمردی است. های دانش، دادگری، جدیت،  متضمن مؤلفه 
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ستان.  4-7  دِ ردا زا ن هَ ا ی دَ  ما
های قضایی وجود داشت که امروز تنها یکــی از دورۀ ساسانیان چندین مجموعۀ حقوقی یا رویه

احتمال، تألیف این کتــاب از دورۀ خســرو باقی مانده است. به  مادَیان هَزاردادِستاننام  ها بهاز آن

تأملی از سروپرویز خاتمه یافت. این اثر تاریخی روایــت شــایانانوشیروان آغاز شد و در دورۀ خ

: ۱۳۷۷دهد و مبــاحثی دربــارۀ قــوانین مــدنی دربــردارد (تفضــلی، وضع دورۀ ساسانی ارائه می

مرد بهرامــان تــدوین شــد و دربــارۀ حقــوق دورۀ ساســانی و ). این کتاب توسط فرخ ۲۸۷-۲۸۶

 ــ  برای استفاده آگاهان یا عالمان بــه ام
ً
ر حقــوق، خاصــه حقــوق مــدنی (ازجملــه احــوال ظاهرا

شخصیه، مالکیت، ارث، وکالــت، ضــمانت، غرامــت، مشــارکت، وصــیت و مصــادره) اســت. 

توان این اثر را حقوق مدون یا حقوق نوشته نامید، بلکــه بیشــتر نــاظر بــر رویــۀ باوجوداین، نمی

ین کتاب این است که قضایی یا حقوق عرفی و دربردارندۀ فتواها و آرای حقوقی است. اهمیت ا

وجاهت حقوق مدنی جامعۀ ایران ساسانی و دغدغه برای سامان اجتماعی و سیاسی مملکت را 

تاز نبودنــد، آید که تنها موبدان در امور حقوقی یکــهسازد. همچنین، از این متن برمیآشکار می

 ــ ی اســت از بلکه دانایان و متخصصان حقوق نیز در این زمینه نقش داشــتند. کتــاب کــه «مخزن

گــاهی»، رســالت خــود را «مهــی و بهــی و ارجمنــدی  بنیادهای خرد و آفرینش و هوشیاری و آ

بر آن   مادَیان هَزاردادِستان).  ۵۹،  مادَیان هَزاردادِستانداند (مردمان» و «حفظ گوهر مردمی» می

گــاهی» را «اساســی ترین، است به «سعادت و اعتلای نامی» مردمان کمــک کنــد و «دانــش و آ

تــوان از آورد. با دانش و آگاهی است که میحساب میترین» امر بهدمندترین و اندیشمندانهسو

کاری» را شناخت و «منش و گفتار و کنش» «دادخواهی و دادرسی» سخن گفت و «راه خویش

 پس از تأکید بــر بســط مادَیان هَزاردادِستان ).۶۳، مادَیان هَزاردادِستانرا «بر پایۀ راستی» نهاد (

ها، نظــم و ســامان جمعــی شــکل بگیــرد. کند از قِبَل آنهایی اشاره میآگاهی، به قوانین و رویه

توان چنین ادعا کرد که با تــورق ها در این مقال میسر نیست و تنها میتفصیل جزءجزء این رویه

شــود. دربــارۀ یا مداقه در این بندهای تاریخی، اهمیت نظم و ثبات نظــام اجتمــاعی آشــکار می

شود که با بازخوانی متن و التفات به زمانۀ مۀ زوایای زندگی جمعی ایرانیان مسائلی مطرح میه

توان چنان تدبیری را از حیــث آیــین زمامــداری و ادارۀ امــور جامعــه، تاریخی دوردست آن، می

شایستۀ تمجید دانست. موضوعات مهمی، از تحکیم بنیــان خــانواده تــا روابــط جمعــی اهــالی 

محوریت دارند و سزاوار اســت  مادَیان هَزاردادِستانینان از نظم جامعه در سراسر مملکت و اطم

 این اثر کهن را تجلی درایت دانایان برای تحکیم اساس جامعه تلقی کرد.
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 هاي عهد ساسانی. کتیبه4-8 
های  کتیبــه میان آورد. برخی از پادشاهان ساسانی در  توان سخن به های دورۀ ساسانی نیز می از کتیبه 

ویژه وجاهــت اقتــدار و وحــدت  بــه  خود، مواردی را دربارۀ مبنای مشروعیت و اسلوب زمامــداری 

زبانۀ اردشیر بابکــان در نقــش رســتم، پــس از معرفــی اردشــیر، بــر ایــن  کردند. کتیبۀ سه مطرح می 

خــدایگان» توصــیف  عنوان «پــور شاه» بــه کند که او چهر از ایزدان دارد و «بابک موضوع تأکید می 

ــه ۸۴:  ۱۳۷۷شــود (تفضــلی،  می  ــانی  ). کتیب ــاپور اول، از اهمیــت خاصــی در دورۀ ساس های ش

گویــد و  ویژه در کتیبۀ کعبه زرتشــت، شــاپور از نــژاد خــدایی خــود ســخن می برخوردار هستند. به 

  کنــد. های روم اشــاره می سپس، به قدرت زمامداری خود و پیروزی بر «والریان» و فــتح ســرزمین 

گزاری و انقیاد» کرد که بنای دشمنی با «ایرانشهر» داشــتند؛ ســرزمین  اینکه کسانی را وادار به «باج 

«ما و پدر و نیاکان و پیشینیان ما». حراست از ایرانشــهر در ایــن کتیبــه رســالت مهمــی اســت کــه  

بــا  شــود. افــزون بــر ایــن، بــر پیونــد ساســانیان مثابۀ یک تکلیف بــرای زمامــداران توصــیف می به 

شود که گواهِ روشنی از تلاش برای تحکیم مشــروعیت و پیوســتگی تــاریخی  هخامنشیان تأکید می 

. همچنــین، کتیبــۀ شــاپور اول، جایگــاه او را در تثبیــت زمامــداری  ) ۱۹۵۳ ١(اســپرنگلینگ،  است 

های  بنــدِ متــون و کتیبــه سازد. پافشاری بر اقتدار شاه و وحدت ایرانشهر، ترجیع ساسانی آشکار می 

منزلۀ یک واحد سرزمینی و سیاسی، اهمیت شــایان تــأملی  ایران عصر ساسانی است و ایرانشهر به 

یابد. تأکید بر گسترۀ سرزمینی ایران و لزوم وحدت و پافشاری بر مشروعیت ایــزدی زمامــدار را  می 

). همچنــین،  ۹۵:  ۱۳۷۷توان ملاحظه کرد (تفضــلی،  در کتیبۀ شاپور دوم (تخت جمشید) نیز می 

شــود.  کتیبۀ شاپور سوم، موارد مشابهی دربارۀ قدرت شاه و برگزیدگی او ازسوی خدا مطــرح می در 

های ایران عصر ساسانی، بــیش از هــر چیــز، مشــروعیت ایــزدی، قــدرت شــاه و  درحقیقت، کتیبه 

کنند. در دورۀ ساسانی، اهتمام پادشاهان برای تثبیــت جایگــاه  وحدت و حفظ ایرانشهر را بازگو می 

ســو،  ها برای تحکیم بنیان مشروعیت اهمیت شــایان تــأملی داشــت. از یک ی و دغدغۀ آن زمامدار 

رقابت با بیگانگان و دفع تهدیدات آنان موردتوجه بود (اقتدار) و ازســوی دیگــر، مانــایی ایرانشــهر  

 مثابۀ واحد سیاسی و جغرافیایی محوریت داشت (وحدت). به 
 

رد.  4-9  دینکَ
تــوان در اثنــای آن، بــه شــود؛ امــا میعنوان تــألیف دینــی شــناخته مینیز گرچه بیشتر به  دینکَرد 

ه کتــاب   شواهدی دربارۀ آیین زمامداری و سامان فرمانروایی دست یافت. این اثر مشــتمل بــر نــُ

 
1. Springling 
 



 �و��نا�ه ع�وم �یا� ی
 

  

 ها و متون کهن ایران) کتیبه   فر و نوذر خلیل طهماسبی/ جایگاه مصلحت عمومی و رضایت مردم در زمامداری ایرانی (مطالعۀ موردی شهرام یوسفی  234

 

 242-209، صص  76، پیاپی 4، شماره  19، دورة 1403  پاییز 

هایی از کتاب سوم آن از میــان رفتــه اســت. در است که البته کتاب اول و دوم و همچنین، بخش 

توان مباحث مهمی را دربــارۀ امــر سیاســت و زمامــداری درک میمانده، هایی از آثار باقیبخش

از این حیث اهمیت خاصی دارد. در کردۀ ششم از کتاب سوم، «رواج ســود و   دینکَرد سوم کرد.  

شود و نیل بــه چنــین افکندن زیان» اندرزی شایسته برای «دستگاه پادشاهی» توصیف میواپس

رد ســوم، کــردۀ ششــم). در کــردۀ یمقصودی را منوط به «دادگســتری فرآراســته» م
َ

دانــد (دینکــ

شــود و های» سازگار بــا ســرزمین ایرانشــهر یــاد میپاره منزلۀ «بنونهم، از «داد و دین» بهبیست

کار و با دوام هنگامی میسر خواهــد شــد کــه «بــه نیکــویی» کشــورداری کنــد شهریاری درست

رد سوم، کردۀ بیست
َ
شهریار یــا زمامــدار شایســته کســی   وهفتم، ونهم). براساس کردۀ سی(دینک

رد ســوم، است که «در کار فرمان
َ

دهی بر کشور» تنها بر پایۀ «فرّه و خرد و هنر» عمل کند (دینکــ

یابیم که رسالت زمامــداران، جــدا از «بازداشــتن وششم چنین میونهم). از کردۀ چهلکردۀ سی

و زدودن تهیدستی و تنگی و نیــاز و  انیران و دشمنان» از تسلط بر سرزمین ایرانشهر، «دور راندن

ناخوشی و بیماری» مردمان نیز است. زمامدار همواره باید تلاش کند تا «داد در شهرها گسترده 

رد سوم، کردۀ چهلگردد» که تنها «از راه داد است که کشور به آبادانی می
َ
وششــم). رسد» (دینک

شــود و از «خــرد خــدادادی» توصــیف میودوم، دادگری برگرفتــه  ترتیب، در کردۀ پنجاههمینبه

رد سوم، کردۀ پنجاه«گسترش دادگری»، یگانه راه رواج «دین بهی» قلمداد می
َ
ودوم). شود (دینک

کارگیری هنرمندانۀ خــرد» وهشتم، بهترین «شیوۀ فرمانروایی زمانه» براساس «بهدر کردۀ شصت

د شناخت» و تنها با آگاهی از زمانــه شود. تنها زمامداران خردمند، «زمانه را خواهنسنجیده می

دســت خواهــد آورد و «ســعادت و نــامی» بهو کاربست خرد در تــدبیر امــور، زمامــدار «خوش 

رد سوم، کردۀ شصترستگاری به بار می
َ
 وهشتم).نشیند» (دینک

رد گرچه چنین مباحثی را در کتاب سوم   تــوان ملاحظــه کــرد؛ امــا در ســایر بیشــتر می  دینکــَ

نیز مــواردی از ایــن دســت شــایان تأمــل هســتند. دینکَرد  له کتاب چهارم و هفتم  ها ازجمکتاب

، با اشاره به اهمیت بقا و اعتلای ایرانشهر، زمامداری و ادارۀ مهام امــور مملکــت دینکَرد چهارم 

پندارد و نیل به ثبات و سامان جمعــی را منــوط بــه واسطۀ درک و عقل و شعور» ممکن میرا «به

داند. درصورت وفاداری به چنین روش و منشــی، ت مدیریت در سطح بالا» میرأیی و قدر«هم

رد چهــارم: «فرمانروایی فرمان
َ

). بــا خــوانش ۸۱روای ایران هرگز از او جدا نخواهد شد» (دینکــ

 درمــانگرمثابــۀ «آزار» بهتــوان دریافــت کــه زمامــدارِ «بــیچنین می  دینکَرد هفتمهایی از  بخش

فرمــان باشــد». در مقابــل، زمامــداران کسی که «نیکان را نیازارد و نیکشود؛  کشور» تداعی می
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رد رســد (هــا «کــین و آزار» میتر از مار گزنده» هســتند و از آنناشایسته و بیدادگر «زننده  دینکــَ

نماید که چنــان اثــری، در کنــار چنین می دینکَرد سان، بازتفسیر کتب ). بدین۲۵۷-۲۷۰،  هفتم

زیستی مردمان ایرانشهر ذیل ارادۀ یــک قی، دربارۀ شیوۀ ادارۀ جامعه و همهای دینی و اخلاآموزه 

 اندیش نیز دغدغه داشت.زمامدارِ دادگر، خردورز و نیک
 

 . اقتدارگرایی و مسئلۀ مشروعیت5
ورزی سیاسی براساس ها و متون که یادگار و یادآور روزگار ایران باستان هستند، اندیشهاین کتیبه

کنند که فرد یونانی زندگی خود را کنند. متون، دورانی را حکایت میمقتضیات زمانه را بازگو می

گذراند؛ اما فخر فرد ایرانی این بود که زیر سایۀ شاهِ مقتدر و یا دادگــر روزگــار زیر سایۀ قانون می

داشتند که همــه «از آن   نام قانون»چیز آزاد بودند؛ اما آنان «اربابی بهگذراند. یونانیان در همهمی

بردند. قانون نوشته در یونــان، طور که رعایای ایران از شاه حساب میترسیدند»؛ همانقانون می

کردنــد (کلــی، شــد و حتــی آزادی را در پیــروی از قــانون خلاصــه میمایۀ غرور آنان تداعی می

حاکمیــت قــانون نبــود، معنای وجــود  ). البته جایگاه قانون در زمامداری یونانیان به۴۵:  ۱۳۸۲

بلکه قانون تجلــی اقتــدارگرایی سیاســی بــود کــه بــه زنــدگی و مصــلحت مــردم اعتنــا داشــت. 

شــد؛ امــا های سیاسی سنتی بر پایۀ اقتــدارگرایی اداره میدرحقیقت، یونان نیز مانند برخی نظام 

زنــدگی کــرد. قــانون نوشــته در یونــان، قانون نوشته به نظم و ثبات اجتماعی کمــک شــایانی می

داد و زندگی خوب یونانی نیز در تبعیت همگان از چنان قانونی معنا جمعی یونانیان را سامان می

های زمامــداری، در خــدمت نظــم و خیــر کرد. قانون نوشته در کنار سایر ارکان و رویــهپیدا می

 ــشهرهای یونان بودند. در یونان باستان، مراعات مصلحت عمــومی بهاعلای دولت ار منزلــۀ معی

شد. چنین سنتی در ایران باستان نیز وجود داشت. زمامدار دادگــر زمامداری عادلانه شناخته می

شــد. گرچــه مثابۀ تجلی اقتدار)، کسی بود که برای خیر عموم یا صلاح عامه ارزش قائــل می(به

گاه اقتدار شاه به قانون یا قاعدۀ خاصی محدود و مشروط نبود؛ اما زمامداران تا حدود بسیاری   آ

بودند که دوام زمامداری منوط به دادگری و رعایت مصلحت عمــومی یــا خیــر جمعــی اســت. 

مثابۀ وجه جمعی زندگی ایرانیان، مضمون و معنایی هنجــاری مصلحت عامه و خیر همگانی به

توان آن را عُرف نانوشته و نامدون در امر زمامداری ایران باســتان و میراثــی مانــا در داشت و می

 ریخ مملکت توصیف کرد.سپهر تا

دربارۀ مبنای مشروعیت زمامداران ایران باستان یعنی فرّ ایزدی باید چنین گفت که لفــظ فــرّ 

کردنــد (دریــایی، ایزدی که در زبان هندواروپاییِ آغازین، آن را «جــوهر خورشــید» تفســیر می
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م پیــروزی معنای «نیروی زندگی و کوشش یا شکوه است» و «سپس دارای مفهو) به۳۵:  ۱۳۸۲ 

). در ایران باستان، صلاحیت زمامــداری ۲۴: ۱۳۶۳ویژه بخت شاهی شد» (فرای، و بخت و به

شــد. کاریزمــای شــاهانه کــه آن را فــرّ یــا فــرّه شاهان تحت عنوان «هنر فرمانروایی» شناخته می

شد که به فرمانروایی کــه «صــلاحیت» یــا «گــوهر» لازم را ای الهی» تلقی میگفتند، «هدیهمی

داد، «ممکن بــود ایــن گــوهر از او شد. اگر شاه، هنر فرمانروایی را از دست میداشت، اعطا می

ــرِ فرمــانروایی، ســاختار نظــام ۱۸-۱۹: ۱۴۰۰ســتانده شــود» (امانــت،   هن
ِ

). همــین موضــوع

کرد؛ زیرا زمامداری که با زعامت ضعیف خود زمینه را برای اقتدارگرایانه را تاحدودی تعدیل می

داد. ، فرّ یا هنر زمامداری و صلاحیت ادارۀ مملکــت را ازدســت مــیآورد عه فراهم میزوال جام

 شد تا تعدیلی در مناسبات قدرت پدید آید.این شرایط باعث می

وچرای رعایا از زمامدار برقرار بــود و چونبراساس مناسبات سیاسی ایران باستان، تبعیت بی

اومت در برابر شاه (دادگــر یــا بیــدادگر) برخــوردار رعایا از حق مشارکت در امر زمامداری و مق

نبودند. درحقیقت، ملت و مشارکت سیاسی به مفهوم امــروزی در مناســبات قــدرت نداشــت و 

شماری دیگر از   مانندبهحق مقاومت سیاسی و مدنیِ ملت در معنای امروزی، در ایران باستان،  

هایی همچــون داد، بــارۀ مراعــات فضــیلتاما زمامداران ایران در؛  زمان، مرسوم نبودممالک هم

گاه بودند. در چنــان ســنتی، حــقِ ها کمک میدین و وداد که به دوام زمامداری آن کردند، نیک آ

ســان، شــیوۀ زمامــداری ایــران ای از حقِ مقاومــت داشــت. بدینزندگی خوب حساب جداگانه

که نــوعی نظــام اقتــدارگرا در توان خودکامه، فئودالیسم یا زودگذر توصیف کرد، بلباستان را نمی

ایران وجود داشت که بر پایۀ نهاد شاهی استوار بود و دوام آن منوط به مراعات وحدت همگانی، 

آمیز براســاس رواداری زیســتی مســالمتاقتدار مرکزی و پایبندی به صلاح عامه، دادگــری و هم

 ــبود. هرچند نمی ای تعمیمــی را ا قاعــدهتوان و نباید دربارۀ همــۀ ایــران باســتان حکمــی کلــی ی

مــایگی وجــود داشــت نظر داشت و در مقاطعی، تحت زعامت برخی شاهان، بیداد و بیمطمح

گویی متعصبانۀ چنان زمامدارانی وجاهت چندانی ندارد؛ اما در بیشتر ادوار تاریخ ایران که مدح

رعیــت و مصــلحت یابیِ بحث نظم اقتدارگرا همراه با توجه به صلاح حــال  باستان، امکانِ زمینه

مملکت وجود دارد. بر همین اساس، فیلسوفانی همچون هگــل در وارســیِ فهــمِ منطــقِ تحــولِ 

مداری، تاریخی به ایران باستان التفات خاصی داشتند و ایران را در زمینۀ امر زمامداری و دولت

 دانستند.دار و آغازگر در تمدن تاریخی میطلایه

آشکار شد که اقتدار و محوریت شاه رو به افول نهــاد ضعف زمامداری ساسانی از هنگامی  

و  ۴۱: ۱۳۸۴و «اشراف و روحانیون زرتشتی» مهام امــور ایــران را در دســت گرفتنــد (دریــایی، 
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هــای مــانی و مــزدک در تابیــد و خیزش گونه اصلاح داخلــی را برنمی). دولت ساسانی هیچ۵۵ 

یی نبردند. در اواخر عهــد ساســانی، شــاهان ها راه به جارویها و کجاعتراض به برخی نابرابری 

رفتنــد. رسیدند و خیلی زود کنــار میصورت متوالی، هر کدام برای دورۀ کوتاهی به قدرت میبه

میلادی چندین مدعی (خسرو سوم، هرمــز پــنجم،  ۶۳۷تا  ۶۳۰های حتی در مقطعی بین سال

 ــطور همپیروز دوم و خسرو چهارم) به ر نــواحی مختلــف فرمــانروایی زمان، هر کدام جداگانه ب

ــا «بختمی ــر ب ــه در آخ ــا روم ک ــولانی ب ــای ط ــد. نبرده ــتگی حیرت کردن ــرای برگش ــز» ب انگی

ثبــاتی داخلــی، ساســانی را از ) و ضــعف و بی۳۵: ۱۳۹۸همراه بود (پورشریعتی،    زیخسروپرو

های چنــان ضــعفی پــس از زمامــداری خســرو دوم آشــکار و صلابت پیشــین دور کــرد. نشــانه

ای که «فساد و عدم انتظــام» در امــور مملکــت گونهدریج، بر ژرفا و گسترۀ آن افزوده شد؛ بهتبه

ویژه عصــر یزدگــرد ســوم، میــزان ). در اواخر ساسانی و به۱۳۲:  ۱۳۸۶هویدا بود (کریستِنسِن،  

عنوان «عصر نفاق و چنــد دســتگی» اختلافات و نابسامانی وضع مملکت چنان بود که از آن به

نامیدنــد (دریــایی، ردند و حتی زمامــداری یزدگــرد ســوم را «پادشــاهی ســرگردان» میکیاد می

چیز طلبانه داد و همــههای جاه). اقتدار دیرین جای خود را به استیصال و داعیه۵۸-۵۶:  ۱۳۸۱

های زمامــداری ایرانــی متزلــزل شــده بیانگر ضعف اساسی دولت مرکزی بود؛ چراکــه شــالوده

هرمز) فرماندۀ ایران به یزدگرد سوم که غفلت شاه مملکت و زاد (فرخ  فرخ های رستم  بودند. نامه

سازد. شکســت کرد، ژرفای بحران در امر زمامداری را عیان میسُستی دولت را به او گوشزد می

ایران به فرماندهی رستم در قادسیه و ورود اعراب به تیسفون (موسوم به پایتخت یا دلِ ایرانشهر) 

 ر خوزستان و نهاوند، پایان بیش از چهار قرن زمامداری ساسانی بود.و سپس ناکامی د

توان با غفلت از میراث گذشته دربــارۀ آیــین نماید که نمیباری، چنان سرگذشتی، چنین می

بخشــی امــور توان تدبیر و ساماندرستی تأمل کرد. سیاست را میزمامداری و سیاست ایرانی به

پیش آمده است که مرکز از ســامان و ثبــات برخــوردار   ندرت بهعمومی دانست. در تاریخ ایران  

سر برند. ایــن درس مهمــی اســت کــه نظمی بهومرج و بیها در هرج باشد، ولی ولایات و استان

معنای تکرار الگویی واحد برای کنند. اصرار بر اقتدارگرایی بهکرات بازگو میمتون کهن ایرانی به

سم زمامداری یا آیین کشــورداری تنهــا بایــد براســاس مقتضــیات همۀ ادوار نیست، بلکه راه و ر

زمانه و مناسبات نوین باشد. نظم هر ملت در تناظر با «روح و تاریخ خــاص آن ملــت» شــکل 

. )۴۲-۴۰: ۲۰۱۸ ١(ســاوینی،  گیرد و حقوق یک جامعه «طنین روح یا فرهنگ مردم» استمی

 
1. Savigny 
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ورزی دربارۀ نظم و زمامداری در ایران مستلزم آگاهی از سیاستورزی یا  خاطر، اندیشههمینبه 

یابی خیر جمعی و مصالح ملی است. موضوعی دیرپا که در تــاریخ سیاســی ایــران قابــل زمینــه

است و در این مقال، تنها به میراث ایران باستان اشــاره شــد. پــرداختن بــه مســئلۀ زمامــداری و 

ایران دربارۀ التفات به مصــالح ملــی رخ دهــد، بــر   داری اگر در گسست با سنت دیرینمملکت

کارانــه و مبتکرانــه بــه های ملی خواهد افزود. تاریخ سیاسی ایران نگرشی محافظهژرفای بحران

امر زمامداری دارد و آیین ادارۀ مهام امور مملکت در تــاریخ سیاســی ایــران از جایگــاه خاصــی 

های تاریخ ایران هویدا اســت. نامهو سیاستنامه  برخوردار است که در فلسفۀ سیاسی، شریعت

های خاورمیانــه، خاتمۀ چنین گفتاری با نقلی از ریچارد فرای سزاوار است که «از همۀ سرزمین

 ).۱۷: ۱۳۶۳ها باشد» (فرای،  کارترین و نیز با ابتکارترین آنایران شاید هم محافظه

 

 گیرينتیجه
سازد تا فراتر از توصیف یــا  پژوهشگر و دانشور فراهم می بازخوانی تاریخ همواره این امکان را برای 

تأیید تحلیل دیگران و تقلید از تفاسیر رایج، به دیدگاهی متمایز دربارۀ متون و رخدادها دست یابد.  

ها و متــون کهــن ایــران از منظــر آیــین زمامــداری بازتفســیر  ترین کتیبه در این گفتار، برخی از مهم 

های متــداول،  ســازد تــا بتــوان فراتــر از برخــی برداشــت کان را میسر می شدند. چنین تأملی این ام 

تــوان  نماید که می های متفاوتی را از دلِ متونِ کهن درک کرد. زمامداری ایران باستان چنین می یافته 

میان آورد.  از وجود سه مؤلفۀ اقتدار مرکزی، وحدت فراگیر و التفــات بــه مصــالح عامــه ســخن بــه 

هــا، بــا تــدبیر شــهریارِ مقتــدرِ  ها استوار بود و توازن میــان آن استان بر این شالوده زمامداری ایران ب 

رساند. در این میان، بحث مصــلحت  خیراندیش، به دوام زمامداری و قوام سامان جمعی یاری می 

تــوان  مثابۀ میراثی مهم از آن گذشته، شایان تأمــل اســت. البتــه نمی عمومی یا صلاح حال مردم، به 

رد که مصلحت مردم جدا از مصــلحت دولــت نبــود؛ امــا زمامــدارن دولــت دربــارۀ تــأثیر  انکار ک 

رضایت مردم بر ثبات سیاسی و دوام زمامداری آگاه بودند و مراعــات مصــالح عامــه بــه پایــداری  

رساند. همچنین، در زمینۀ توجه زمامداری به صلاح عامه، آنچه از دلِ متــون کهــن  دولت یاری می 

و توصیۀ داد و دادگــری اســت. در پــیش گــرفتن داد و پرهیــز از ســتم بــه اهــالی    آید، تحسین برمی 

مملکت، نقش مهمی در مصلحت عمومی دارد و متون مختلف با اینکه در ادوار تاریخی متفاوت  

تحریر شدند؛ اما به وجاهت داد در رضایت جامعه و استواری زمامداری توجه یکســانی داشــتند.  

ــداری   ــلوب زمام ــت، اس ــت درحقیق ــول مملک ــا اص ــه ی ــران خصیص ــتانی ای های  داری دورۀ باس

فرد و خاصی داشت که سخت است با کاربست برخی نظریات نوین، تمــام زمامــداری  منحصربه 
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های خودکامۀ مطلقه قرار داد یا نظریۀ خودکامگی را به کل تاریخ ایران  ایران باستان را در جوار نظام  

شود که گرچه حقِ مقاومــت بــرای  تان هنگامی پیچیده می تعمیم داد. مناسبات زمامداری دورۀ باس 

مثابــۀ یــک  مردم وجود نداشت؛ اما حقِ زندگی خوب برای آنان از شأن خاصی برخــوردار بــود و به 

فهم است. چنــین متــونی همچنــین دربــارۀ نقــش تــاریخی امــر  دغدغۀ جدی برای زمامداران قابل 

بسیاری در همــۀ ادوار از باســتان تــا فتــرت و دورۀ   زمامداری در تاریخ ایران روشنگر هستند. متون 

داری در سپهر تاریخی ایران وجود دارند کــه بــا  معاصر دربارۀ آیین زمامداری و راه و رسم مملکت 

توان فراتر از کاربســتِ نظریــاتِ انتزاعــی، بــه درک مطلــوبی از تجربــۀ تــاریخی  ها می بازتفسیر آن 

آیین زمامداری بحثی دیرپا در ایــران اســت و بــا اعتنــا بــه   ایرانیان در زمینۀ زمامداری دست یافت. 

ایم و چــه نســبتی بــا  توانیم دریابیم که کجــا ایســتاده چنین موضوعی در ساحت تاریخی ایران، می 

 گذشتۀ خود و چه جایگاهی در مناسبات جهانی داریم. 

 
 تشکر و قدردانی

برگرفتــه از طــرح پســادکتری شــمارۀ   (INSF)این اثر تحت حمایت مادی بنیاد ملــی علــم ایــران    -۱

دانیم از حمایت این نهاد و همچنین، گــروه سان، بر خود لازم می» انجام شده است. بدین۴۰۲۰۱۳۱«

 تاریخ دانشگاه تهران که محل اجرای طرح پسادکتری است، قدردانی کنیم.
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	از نگاه این نویسندگان، انعطاف‌پذیری به پوپولیسم اجازه می‌دهد تا با ایدئولوژی‌های مختلف همچون ناسیونالیسم، سوسیالیسم و حتی لیبرالیسم ترکیب شود. آن‌ها همچنین به تقسیم‌بندی پوپولیسم به چپ‌گرا و راست‌گرا می‌پردازند که هر یک با تأکید بر جنبه‌های مختلف اجتم...
	کتاب پوپولیسم و بحران دموکراسی که توسط گربر فیتزی، یورگن ماکرت و برایان ترنر در سال 2018 ویرایش شده است، به بررسی پدیده پوپولیسم و تأثیر آن بر دموکراسی در عصر حاضر می‌پردازد. از منظر نویسندگان این اثر، سیاست پوپولیستی در برابر نخبگان سیاسی قرار می‌گیر...
	اثر دیگری که موضوع پوپولیسم را موردبررسی قرار داده است، کتاب مردم علیه دموکراسی نوشته یاشا مونک است. محور اصلی کتاب بررسی تضاد بین خواسته‌های مردم و نهادهای دموکراتیک است. وی معتقد است که امروزه دموکراسی با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه است و یکی از مهم...
	«درمورد پوپولیسم و دموکراسی» عنوان مقاله‌ای است که توسط فینکلشتاین و اوربیناتی در سال 2018 به رشته تحریر آمده است. در این اثر، پوپولیسم به‌عنوان یک رویکرد سیاسی که ادعا می‌کند نماینده اراده «مردم عادی» در برابر نخبگان غالب است، تعریف می‌شود. از نگاه ن...
	ویسبورد در مقاله «چرا پوپولیسم برای ارتباطات دموکراتیک مشکل‌ساز است؟» به بررسی اثرات مخرب پوپولیسم بر ارتباطات دموکراتیک می‌پردازد. وی در این مقاله تأکید می‌کند که چگونه پوپولیسم با استفاده از لفاظی‌های ساده‌نگرانه و احساسی، باعث قطبی‌سازی بیشتر جوامع...
	به عقیده نویسنده، چالش دیگری که پوپولیسم معمولاً برای ارتباطات دموکراتیک به‌وجود می‌آورد این است که با انتشار اطلاعات نادرست یا تحریف‌شده، اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک و رسانه‌ها را تضعیف می‌کند؛ درنتیجه، شهروندان ممکن است به تصمیم‌گیری‌های احساس...
	هر یک از آثاری که به آن‌ها اشاره شد به جنبه‎هایی از ویژگی‎های پوپولیسم، عوامل موجد و تأثیر آن بر دموکراسی پرداخته‌اند. در این بین، مهم‌ترین نکته‌ای که در پژوهش حاضر به‌عنوان یک رویکرد متمایز بر آن تأکید شده، بررسی این پدیده به‌عنوان یک عارضه سیاسی است...
	مردم در متون سیاسی دست‌کم در سـه معنـا بـه‌کـار رفته است: به‌مثابه یک کل (همه اعضای یک موجودیت سیاسی)، محرومـان (بخشـی از مردم که به‌عنوان مردم عادی و یا با اوصافی نظیر ستمدیدگان و فرودستان شناسایی می‌شوند) و ملت به‌مثابه یک کل که مشخصاً معنایی فرهنگی...
	ارنستو لاکلائو پوپولیسم را در حکم شاهراهی برای درک هستی‌شناسی امر سیاسی توصیف می‌کند و معتقد است هر طرح‌بندی سیاسی مستلزم ترسیم مرزی آنتاگونیسـتی و تقسیم‌بندی جامعه به دو اردوگـاه سـتمدیدگان و اصـحاب قـدرت اسـت. لاکلائـو پوپولیسم را به‌عنوان «منطقی سی...
	با توجه به اینکه چهارچوب نظری مقاله حاضر براساس نظریات پل تاگارت تنظیم شده است، در اینجا لازم است به محورهای اصلی نظریات وی درخصوص پوپولیسم اشاره شود. پل تاگارت در بررسی پوپولیسم شش مضمون اصلی را موردتوجه قرار داده است که عبارت‌اند از:
	ـ دشمنی پوپولیست‌ها با نظام‌های سیاسی مبتنی‌بر نمایندگی؛
	ـ بی‌بهرگی ایدئولوژیکی پوپولیسم از ارزش‌های بنیادین؛
	ـ هم‌ذات‌پنداری پوپولیست‌ها با کانون آرمانی درون جامعه‌ای که مطلوب می‌پندارند؛
	ـ تنگناهای بنیادی پوپولیسم که آن را محدود می‌کنند؛
	ـ واکنش تند پوپولیسم به احساس وقوع بحرانی حاد؛
	ـ تأثیرپذیری و همرنگی پوپولیسم با محیط خود (تاگارت، 1391: 25).
	ازنظر تاگارت این درون‌مایه‌ها نوع آرمانی پوپولیسم را می‌سازند و هرگز به‌صورت دقیق با هیچ نمونه‌ای منطبق نیست؛ اما به مدد آن می‌توان ویژگی‌های هر مورد را با اشاره به نمونه‌ای کلی بهتر درک کرد؛ ازاین‌رو، در بررسی عوامل ایدئولوژیکی گرایش پوپولیسم در دهه ...
	پوپولیسم محصول دولت مدرن است؛ زیرا فقط در نظام‌های نمایندگی به‌وجود می‌آید و در بستر دموکراسی نمایندگی می‌توان آن را درک و بررسی کرد. همچنین، نیروی محرکه آن هم از سرخوردگی از چنین نظامی مایه می‌گیرد (درویشی و مؤمنی، 1399: 76). به‌عبارتی، در هر نظام سی...
	این جنبش که به‌ دنبال اصلاحات سیاسی و محدود کردن قدرت شاه و استبداد سلطنتی بود، نه‌تنها یک حرکت نخبه‌گرایانه ازسوی روشنفکران و طبقه متوسط بود، بلکه به‌طور گسترده‌ای توسط مردم و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز مورد حمایت قرار گرفت. «حرکت‌های پوپولیستی» نیز ...
	در جریان نهضت مشروطه و زمانی‌که وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور درنهایت ضعف و ناتوانی قرار داشت، نخستین رگه‌های اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی از طریق روسیه و قفقاز وارد ایران شد. صدر نوشته‌های اواخر قرن نوزدهم ملکم خان، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف م...
	در یک نگاه کلی، حرکت‌های عوام‌گرایانه در نهضت مشروطه را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:
	- مبارزات توده‌ای گروه‌های اجتماعی: در آغاز نهضت، گروه‌های مختلف اجتماعی ازجمله تجار، کارگران و روحانیون که در ساختار اجتماعی ایران به‌نوعی «پایه‌گذار توده» بودند، به جنبش پیوستند. این گروه‌ها در مطالبه مشروطیت و حقوق مردم نقش اساسی داشتند.
	- ارتباط با روحانیت: روحانیون در ایران در دوره قاجار قدرت سیاسی زیادی داشتند و بسیاری از آن‌ها به‌ویژه در دوران نهضت مشروطه، نقش هدایتگر را ایفا کردند. روحانیت معمولاً به‌عنوان نماینده مردم و به‌ویژه طبقات پایین و سنتی در مقابل حکومت مرکزی می‌ایستاد.
	- گفتمان عدالت‌خواهی: شعارهای «عدالت‌خانه» و «مشروطه» بیش از هر چیزی برای توده‌های مردم مفهوم عدالت اجتماعی را داشت. این گفتمان به‌ویژه در میان طبقات پایین‌تر جامعه، که مستقیماً تحت ظلم و استبداد حکومتی بودند، محبوبیت زیادی پیدا کرد (قراگوزلو، 1387: 1...
	اگرچه حرکت‌های عوام‌گرایانه به‌طور مستقیم منجربه پیروزی در نهضت مشروطه شدند؛ اما تأثیرات آن‌ها بر روند سیاسی کشور دوگانه بود. از یک‌سو، این حرکت‌ها توانستند توجه مردم را جلب کرده و قدرت حکومت را تحت فشار قرار دهند؛ ازسوی دیگر، به‌طور خاص، در دوران بعد...
	به هر روی، آشفتگی و نابسامانی پس از انقلاب مشروطیت موجب شکل‌گیری تفکرات و ایده‌های ناسیونالیسم به بهانه نجات کشور از تجزیه و فروپاشی در ایران شد و از دل چنین شرایطی بود که شخصی به نام رضا خان ظهور کرد و با پایان بخشیدن به هرج‌ومرج موجود، آغازگر دوره ج...
	هرچند جامعه ایران پس از به قدرت رسیدن رضا شاه به لحاظ امنیتی، از ثبات و آرامش نسبی برخوردار شد؛ برخی از اقدامات وی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازخوردهای متفاوتی از خود بر جای گذاشت.
	به‌عبارتی، می‌توان گفت پوپولیسم در این دوره بیشتر در قالب نارضایتی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ایجاد زمینه برای برانگیختگی توده‌های مردم در آغاز دهه 1320 خورشیدی ظهور و بروز کرد.
	در رابطه با سیاست‌های اقتصادی، رضا شاه نتوانست در جلب و جذب متوازن طبقات موجود در جامعه با موفقیت عمل نماید. به تعبیری، رضا شاه توانست بخشی از طبقه بالای قدیمی را با خود همراه کند؛ اما در جلب حمایت طبقه متوسط سنتی موفقیت ناچیزی داشت. ایجاد انحصارات دو...
	غیر از مسائل اقتصادی، در حوزه فرهنگی و اجتماعی هم سیاست‌ها و تصمیمات رضا شاه با مقاومت‌ها و نارضایتی‌هایی مواجه شد که موجب گردید پایگاه خود را در بین طبقه متوسط سنتی بیش‌ازپیش ازدست بدهد. یکی از اقدامات بحث‌برانگیز رضا شاه، ممنوعیت حجاب برای زنان بود ...
	البته لازم است به این نکته هم اشاره شود که رضا شاه در جهت تقویت هویت ایرانی و ایجاد وحدت ملی، سیاست‌هایی را اعمال کرد که گاهی توده‌های مردم را هدف قرار می‌داد، ازجمله تغییر لباس و پوشش عمومی و اجرای تغییرات فرهنگی و اجتماعی. همچنین، سیاست در دوران رضا...
	پوپولیسم با برخی زمینه‌ها و متغیرهای سیاسی و اجتماعی ارتباط دارد. مهم‌ترین زمینه‌های ظهور پوپولیسم، توده‌ای شدن سیاست و جامعه است. توده‌ای شدن سیاست به معنای ورود گروه‌های مختلف اجتماعی به عرصه سیاست است. این پدیده بیش از هر چیز با ورود و مداخله دولت‌...
	مفهوم پوپولیستی مـردم بـر وحـدت و یکپـارچگی دلالت می‌کند؛ یعنی مردم توده‌های یکدست هستند و به‌واسطه اینکـه جمعـی هسـتند، خرد را به‌وجود می‌آورند. یگانه بودنِ کانون آرمـانی از یگانـه بـودن جمعیـت آن حکایـت می‌کند (قلی‌پور و همکاران، 1402: 37). توده‎گرا...
	نگاه توده‌محور در برنامه حزب توده که محتوایی سوسیالیستی داشت کاملاً آشکار بود. در برنامه حزب بر اهمیت بسیج طبقات استثمارشده علیه طبقات فئودال و سرمایه‌دار استثمارگر تأکید شده بود و راه رهایی و نجات جامعه را در پیروزی این کارزار طبقاتی به نفع توده‎ها م...
	نکته دیگر اینکه حزب توده حتی برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی خود به دنبال بهره‌برداری از آموزه‌های عامه‌پسند فرهنگ ایرانی بود. به‌عنوان نمونه، گفته شده است که نوشین، نمایشنامه‌نویس و از بنیان‌گذاران حزب، یکی از نخستین کسانی بود که شاهنامه فردوسی را به‌عن...
	همچنین، بررسی مواضع و جهت‌گیری‌های برخی از اعضای جبهه ملی که از حامیان دکتر مصدق بودند، بیانگر تأثیرپذیری این جبهه از تفکرات و ایده‌های حزب توده و فضای دوقطبی شده آن دوران است. به‌عبارتی، محتوا و درون‌مایه نظرات اعضای این جبهه در مواجهه با مسائل سیاسی...
	به هر شکل، اگر فرهنگ سیاسی هر جامعه‌ای را یک انباشت تاریخی از ارزش‌ها و سنت‌هایی بدانیم که جهت‌گیری مردم آن جامعه را نسبت‌به اقتدار و ساختار سیاسی حکومت‌ها و کارکرد نهاد دولت و آگاهی آنان را از فرایندهای تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تعیین می‎کند،...
	توجه و حساسیت به مطالبات و خواسته‌های توده مردم در دهه 1320 هجری خورشیدی بیش از آنکه دارای مبنا و خاستگاه داخلی بوده باشد، متأثر از تحلیل‌ها و تبیین‌های عاریتی‎ بود که برخی از روشنفکران سعی در انطباق آن با جامعه خود داشتند. نقش روشنفکران در این ماجرا ...
	پانیکووسکی معتقد است که «جنبش‌های پوپولیستی در جایی موفق بوده‎اند که در جهت پیوند فرهنگی وابسته به شعور و آگاهی معمولی مدیریت شده است» (گیدرن و پانیکووسکی، 1396: 33)؛ پیوندی که در ایران دهه ۱۳۲۰ از طریق یک قشر مدرن و فرهنگی یعنی روشنفکران برقرار شد، ر...
	یرواند آبراهامیان به برخی از این چهره‌های شاخص براساس حوزه فعالیتشان اشاره کرده است؛افرادی مانند صادق هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک در حوزه ادبیات مدرن، نیما یوشیج و احمد شاملو در شعر نو، محمدتقی بهار در ادبیات سنتی، سعید نفیسی، مهدی بامداد، محمد تمدن،...
	با توجه به اینکه این افراد از مشاهیر علم و ادب و فرهنگ ایران بودند، ابزارها و امکان‎های تأثیرگذار آن‌ها هم فکری و فرهنگی بود و در این راستا، نخستین و مؤثرترین امکانی که از آن بهره گرفتند ترجمه آثار ادبی بود. در یک بررسی که از آثار ادبی ترجمه‌شده بین س...
	ماکسیم گورکی ازجمله نویسندگان برجسته روسی بود که نوشته‌هایش در بین مترجمان ایرانی بیش از همه (۳۳ اثر) در دوره موردنظر، موردتوجه قرار گرفت. در آثار این نویسنده زندگی طبقات استثمارشده و بینوای جامعه مانند کارگران، دهقانان و توده‎های زحمتکش، مظالم استثما...
	ابزار فکری و فرهنگی دیگری که نقش بسزایی در تلقین و ارائه یک تصویر طبقاتی از جامعه آن روز داشت مطبوعات بود که آبراهامیان تصویر مناسبی از وضعیت مطبوعات آن دوره به‌دست می‎دهد. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط وی، از 36 مجله و روزنامه‎ای که به‌طور مرتب در چ...
	مهم‌ترین مؤلفه‌های معنایی اندیشه چپ و مارکسیستی که از ویژگی‌های عوام‌گرایانه برخوردار بودند و از طریق چنین آثاری به فضای فکری جامعه ایران انتقال داده می‌شد، عبارت بود از: اول، تضاد میان طبقات اجتماعی و اقتصادی؛ دوم، ترسیم زندگی پرولتاریا (کارگران) دهق...
	در تبیین اثرات این مفاهیم و انگاره‎ها بر فرهنگ و عمل سیاسی جامعه ایرانی باید گفت که رگه‌هایی از این تأثیرگذاری در قالب مفاهیم و انگاره‎هایی همچون امپریالیسم، نظام سرمایه‌داری، استثمار، تضاد طبقاتی، توده، تبعیض، عدالت وغیره استمرار و تداوم داشته و بخشی...
	به هر شکل، در این دوره شاهد رواج مفاهیم و انگاره‌هایی هستیم که بخش قابل‌توجهی از فضای سیاسی و اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و از یک‌طرف، به دلیل ویژگی‌های آرمان‌گرایانه خود و ازسوی دیگر، به جهت معضلات و مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی برای...
	ناسیونالیسم به‌طورکلی یک نهضت اندیشه و عمل است که به دنبال ایجاد یا تقویت احساس ملی در بین مردم است (احمدی و فاضلی، 1386: 22). در تبیین رابطه ناسیونالیسم و پوپولیسم باید به این نکته اشاره نمود که ناسیونالیسم یک ایدئولوژی با گرایش‎های جمعی است و به دلی...
	پیتر ورسلی ناسیونالیسم را ازجمله عوامل موجد ویژگی‎های پوپولیستی می‎داند و از آن با عنوان مناقشه واقعی ناشی از کشمکش میان یک جامعه یا یک ملت با جهان خارجی، به‌ویژه با قدرت‎های استعماری، نام می‎برد.
	در شکل‎گیری و ظهور ناسیونالیسم مصدقی در دهه 1320 هجری خورشیدی عواملی تأثیرگذار بوده است که این عوامل با تهییج فضای سیاسی کشور، زمینه‌های لازم را برای حرکت‌های توده‎ای و عوام‎گرایانه فراهم نمود. به‌عبارتی، احساس وقوع بحران در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی ...
	شکل‎گیری احساسات ملی‎گرایانه در ایران، از آغاز دارای وجه بیگانه‌ستیزانه بوده است؛ به‌عبارتی، بیگانه و دیگری در هویت‌یابی ناسیونالیسم ایرانی همیشه تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری نیز بنابر شرایط سیاسی اجتماعی هر دوره متفاوت بوده است؛ اما نکته مهم در را...
	عامل تأثیرگذار دیگر، تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور پس از کناره‌گیری رضا شاه از قدرت بود؛ اینکه پس از یک دوره فضای بسته و استبدادی، فرصتی به‌وجود آمده بود تا جریان‎ها و گروه‌های سیاسی و اجتماعی کشور امکان بیشتری برای نقش‌آفرینی پیدا کنند. به‌عنوان نم...
	عامل سوم، فرهنگی و ارزشی بود. در این رابطه باید گفت که حزب توده تحت‌تأثیر افکار و اندیشه‎های مارکسیستی، تأثیر عمیق و معناداری بر فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی در دهه 1320 هجری خورشیدی گذاشت. این حزب به نمایندگی و تبعیت از نظام سوسیالیستی شوروی، از رقیب اید...
	غیر از عوامل یادشده، دکتر مصدق هم به‌عنوان رهبر نهضت ملی نقش بسزایی در برجسته‌سازی وجوه استقلال‌طلبانه و بیگانه‌ستیز نهضت داشت که این مسئله تا حد زیادی زمینه‌های لازم را برای حرکت‎های توده‎ای فراهم نمود. مصدق غرب سیاسی را سلطه‌گر و غیرقابل‌اعتماد می‌د...
	وی پس از اینکه در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به نمایندگی برگزیده ‎شد، در همان روزهای اول تشکیل مجلس، خطاب به نمایندگان گفت: «امیدوارم ما نمایندگان دوره چهاردهم پیرو این اصل باشیم و ثابت کنیم که ملت ایران طالب استقلال است و آن را به هیچ قیمتی ازدست نم...
	همچنین، مصدق در جای دیگری، در مقام دفاع از ارزش‌های ملی و مذهبی بر این نکته تأکید می‎کند که «ما باید خود را به آن درجه از استقلال واقعی برسانیم که هیچ‌چیز جزء مصلحت ایرانی و حفظ قومیت و دین و تمدن خودمان، محرک ما نباشد. من ایرانی و مسلمانم و بر ضد هرچ...
	البته بیگانه‌ستیزی مصدق که به شکل خاص در مبارزه با نفوذ و امتیازات دولت انگلستان و شرکت نفت در ایران نمود پیدا کرده بود، تا حد زیادی متأثر از ذهنیت و تجربه‌های شخصی زندگی سیاسی وی در رابطه با سیاست‌ها و اقدامات گذشته انگلیس در ایران بود؛ اقدامات و روی...
	به هر شکل، اتخاذ و بیان چنین نظراتی ازسوی مصدق موجب شد تا عامه مردم در ارتباط با مفهوم بیگانه و خارجی نسبت‌به قبل حساس‎تر شوند و به‌قول ریچارد کاتم، به تناسب تأثیرشان از مفاهیم طرح‌شده، شروع به احساس خویشتن‌یابی و کسی بودن کنند.
	ناسیونالیسم مصدقی غیر از وجه بیگانه‌ستیزانه، با تأثیر از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی پس از شهریور 1320، به‌نوعی زمینه‎های عوام‎گرایی را هم فراهم آورد. به لحاظ سیاسی، این دوره شاهد وضعیتی بود که می‎توان از آن با عنوان بی‎نظمی مستقر نام برد. در غیاب نهاده...
	ازنظر اجتماعی نیز جامعه ایران در آغاز دهه بیست، در یک شرایط نامناسب قرار داشت. از یک‌سو، سیاست‎های اقتصادی رضا شاه در گذشته، فشار و آسیب‌های زیادی را متوجه طبقات و اقشار پایین کرده بود و در این بین، طبقه کارگر بیشترین فشار و آسیب را متحمل شد؛ کارگرانی...
	درمجموع، نزاع‎های بیهوده و عدم ثبات سیاسی و همچنین، گسترش فقر، اختلاف طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی منجربه وضعیتی خاص و نارضایتی عمیق از وضع موجود شده بود. در چنین وضعیتی که از مؤلفه‌های هیجانی و احساسی هم برخوردار بود، زمینه و بستر برای رفتارهای توده‌...
	اشاره‎ای مختصر به سخنرانی دکتر مصدق در چهارم مهرماه 1320، ذهنیت مناسبی به مخاطب درخصوص فضای حاکم بر آن دوره خواهد داد.
	مصدق در آن سخنرانی تاریخی و معروف خود در مقابل مجلس شورای ملی و در جمع توده‌های مردم بیان داشت: «ای مردم، شما مردم خیرخواه و وطن‌پرست که در اینجا جمع شده‌اید، این مجلس است؟؟؟ که یک عده‎ای مخالف مصالح مملکت هستند، مجلس نیست. هم‌وطنان عزیز من، شما به‌خو...
	آنچه می‎توان از این دست مواضع و بیانات حماسی و شورانگیز مصدق به‌عنوان رهبر نهضت ملی برداشت کرد این نکته است که علاوه‌بر اینکه نهضت ملی به‌طور طبیعی و به دلیل هیجانات ملی‎گرایانه به سمت رفتار‎های جمعی گرایش پیدا کرده بود، مصدق هم به‌عنوان رهبر آن، در ت...
	نگاه صفر و صدی مصدق که در آن بازیابی استقلال ملی کشور را به بحث ملی شدن صنعت نفت گره زده بود باعث شد که جنبش ملی درگیر یک فضای هیجانی و عاطفی شود که در چنین فضایی، درک واقعیت‌ها مشکل می‎نمود و درنهایت، جنبش از یک راه‌حل معقول و میانه که بتواند از طریق...
	مصدق در نطق رادیویی ۵ مرداد ۱۳۳۲ بیان داشت: «مبارزه‎ای که اکنون در پیش گرفته‌ایم، دو راه بیشتر ندارد، یا مقاومت و پایداری که پایان آن سعادت و استقلال واقعی و عظمت ملت ایران، یا انقیاد و تسلیم که نتیجه‌اش ننگ و رسوایی ابدی و محرومیت از مزایای حکومت ملی...
	این تأکید‎ها و ترسیم‎ها برای مصدق و نهضت ملی یک اثر و نتیجه مهم داشت و آن اینکه حجم عظیمی از انرژی توده مردم را با خود همراه می‎کرد؛ اما آن چیزی که او نتوانست در آن به موفقیت دست یابد، ایجاد تعادل در دوگانه نهاد‎پذیری و توده‎گرایی بود. اقدامات وی درخص...
	مصدق با دغدغه‎ها و دلبستگی‌های آرمان‌گرایانه در دو حوزه استقلال‌طلبی و استبدادستیزی درپی یک نقش‌آفرینی تاریخی بود و مرکز ثقل این چالش‌ها و ناسازگاری‌ها برای مصدق مجلسی بود که پس از سقوط رضا شاه از جایگاه و موقعیت برتری نسبت‌به سایر نهادها و بازیگران س...
	به قول فخرالدین عظیمی، کابینه در دهه ۱۳۲۰ در عمل اسیر مجلس بود. دولت‌ها عمدتاً درنتیجه از ائتلاف مصلحتی فراکسیون‌های مجلس برپا و با گسستن این ائتلاف‌ها و تشکیل ائتلاف‎های مخالف ساقط می‎شدند. نخست‌وزیری که از طریق ائتلاف چند فراکسیون مأمور تشکیل دولت م...
	غیر از برتری قانونی و نهادی مجلس که به آن اشاره شد، برخی دیگر از مشکلات و معضلات سیاسی که برای دولت مصدق به‌وجود می‌آمد ناشی از رقابت‌ها و اقدامات تعریف‌نشده‌ای بود که ازسوی رقبا و مخالفان سیاسی وی شکل می‌گرفت؛ به‌عنوان نمونه، در یکی از این موارد گفته...
	به هر شکل، در مقابل این مخالفت‌ها، توطئه‌ها، دشمنی‌ها، زد و بندها، سنت‌ها و قوانین ناکارآمد سیاسی، نخست‌وزیری قرار داشت که باید در دو حوزه داخلی و خارجی به مبارزه می‎پرداخت. ازسویی، در نبود یک مکانیسم نهادمند و دموکراتیک، تنها امکان موجود برای جلب حما...
	بنابراین، در برابر کارکرد ناقص و نارسای یک نهاد سیاسی مهم همچون مجلس و همچنین، ترفندها و توطئه‌های مخالفان، انتظار رفتار نهادمند و در چهارچوب، از نخست‌وزیری مانند مصدق که در یک شرایط خاص تاریخی تحت انواع فشارهای داخلی و خارجی بود، انتظاری بیهوده و ناب...
	هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل و مؤلفه‌هایی بود که در گرایش به پوپولیسم در ایران معاصر تأثیرگذار بوده‌اند. نحوه این تأثیرگذاری در چهارچوب یک تعریف بافت‌محور از پوپولیسم، یعنی شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران تبیین شد. با توجه به اینکه پ...
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	دموکراسی در عصر نوین شرایطی دارد که ازجمله آن می‌‌توان به توزیع خردمندانۀ قدرت اشاره کرد. بر این پایه، توزیع قدرت باید به طرزی باشد که از شکل شخصی و متمرکز در ید یک نفر یا عده‌‌ای خاص خارج شده و در میان اجزای هیئت حاکم که خود برگزیدۀ مردم هستند سرشکن ...
	برخورد نظام ایدئولوژیکِ مبتنی‌بر الگوی پیشامدرن فقهی جمهوری اسلامی، با مسائل مدرنی همچون تفکیک قوا و حاکمیت قانون همواره بحث‌‌هایی را پیش کشیده است. نظارت بر نهادهای سیاسی را می‌‌توان یکی از این مفاهیم مدرن دانست که اعمال آن در جمهوری اسلامی با پیچیدگ...
	با این مقدمات، در مقاله حاضر با ترسیم صف‌‌آرایی اصول حقوق عمومی مانند حاکمیت قانون و اصل نظارت بر قدرت سیاسی در برابر ویژگی‌‌های ایدئولوژیک نظام سیاسی ایران، درپی پاسخ به این پرسش برآمده‌ایم که ماهیت خاص نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر روند تعادل کنتر...
	روش گردآوری اطلاعات این مقاله اسنادی با مراجعه به منابع مکتوب بوده است. همچنین، در قالب نقد واقع‌‌گرایانه به رویه حکمرانی مقامات ارشد نیز نظر داشته‌ایم.
	1. پیشینه و نوآوری پژوهش
	گستردگی دایره مفهوم ایدئولوژی سبب گشته تا تحقیقات زیادی درخصوص آن صورت گیرد که هر یک جنبه‌‌ای خاص از این مفهوم را در نظر گرفته‌‌اند.
	در کتاب بازخوانی نظریه‌‌های حقوق عمومی از منظر ایدئولوژیک، نویسنده در یک فصل مجزا، از چهار منظر تحلیل مفهومی، رویکردها، نگرش‌‌های ارزشی و معنای عام و خاص ایدئولوژی را مورد ارزیابی قرار داده است. در آن کتاب، نگارنده محترم بدون ورود به وادی تحلیل وضعیت ...
	برخی از پژوهش‌ها مناسبات پیرامون ایدئولوژی را در جغرافیای ایران و زمان استقرار و استمرار جمهوری اسلامی بررسی کرده‌اند. پایان‌‌نامه محمد عبدالله‌‌پور در دوره کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان «ایدئولوژی سیاسی و نظام جمهوری اسلامی» به نقش ایدئولوژی...
	مفهوم نظارت نیز از پیشینه‌ پژوهشی غنی برخوردار است. پایان‌‌نامه «نظارت بر قدرت سیاسی در اسلام (شیعه)» (محرمی، 1375) و رسالۀ دکتری «مبانی، اصول و سازوکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه» (راجی، 1392) ازجمله مواردی هستند که هر یک به‌نحوی بر لزوم وجود نظ...
	در تمام پژوهش‌‌های پیشین، نویسندگان تنها به توصیف آنچه هست بسنده کرده‌‌اند و به شکلی آرزومندانه، از بایسته‌های نظارت بر قدرت سیاسی قلم زده‌اند؛ درحالی‌که نوآوری تحقیق حاضر آن است که با دیدی واقع‌‌گرایانه به مسائل روز ایران، به تحلیل یکی از مهم‌ترین ری...
	پژوهش حاضر در «رویکرد به ایدئولوژی» و «انتقاد واقع‌‌گرا به وضع موجود» تاحدودی با سه پژوهش دیگر ارتباط دارد. اول، پایان‌‌نامه «نقد و بررسی نظریۀ هابرماس دربارۀ رابطۀ قدرت سیاسی و ایدئولوژی، مطالعۀ موردی جمهوری اسلامی ایران» (علی‌نژاد مفرد، 1392) که طی ...
	رسالۀ دکتری «ایدئولوژی، استقلال و بی‌‌طرفی قضایی» (مقیمیان بروجنی، 1398) با دیدگاهی نقادانه، ایدئولوژی را انگاره‌‌هایی غیرقابل نقد می‌‌داند که بسط آن‌ها در یک نظام ایدئولوژیک سبب اخلال در کارکرد قضات بوده است؛ به‌طوری‌که هدف قضات ایدئولوژیک نه احقاق ح...
	با این تفاصیل، پژوهش حاضر به لحاظ اینکه اولاً، اثر ایدئولوژی بر نظارت و تعادل را می‌‌سنجد؛ ثانیاً، رویکرد نقادانه دارد و ثالثاً، علاوه‌بر متن اصول قانون اساسی به رویه حکمرانی نیز نظر دارد، با تمامی پژوهش‌ها متمایز بوده و حائز ویژگی نوآوری است.
	2. چهارچوب مفهومی پژوهش
	این پژوهش بر تأثیر «ایدئولوژی» بر «تعادل در نظارت» ابتنا دارد. بر این بنیاد، ایدئولوژی به‌عنوان متغیر مستقل و نظارت به‌عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته می‌‌شوند.
	1-2. ایدئولوژی
	زمانی که اولین‌بار و در سال 1796 دستوت دوتراسی از واژه ایدئولوژی برای افادۀ مفهوم «علم ایده‌ها» استفاده کرد (لارین، 1380: 11)، گمان این هم نمی‌رفت که این واژه آبستن چه تغییراتی شود. از آن زمان تاکنون، «ایدئولوژی» را با رویکردهای معرفت‌شناختی، روان‌شنا...
	1-1-2. ایدئولوژی در رویکرد جامعه‌شناختی و کارکردهای آن
	ایدئولوژی را نظامی از ایده‌‌های تعین‌یافتۀ اجتماعی تعریف کرده‌اند که ظرفیت بالایی در ایجاد همبستگی اجتماعی، کنترل اجتماعی و بسیج توده‌‌ها داشته و وسیله‌‌ای برای تبدیل افکار و عقاید به اعمال و اهرم‌‌های اجتماعی هستند (دانشور، 1397: 26). بر این مبنا، نه...
	نکته قابل‌توجه آنکه ایدئولوژی در این رویکرد به مرحله استقرار محدود نمی‌شود و با پا گذاشتن در وادی استمرار نظام سیاسی، نقش پررنگی در حفظ قدرت در میان طرفداران خود بازی می‌کند. همان‌طور که در دهه 80 میلادی حافظه‌کاری نوین به‌مثابه ایدئولوژی برای بنا و ح...
	طی انقلاب اسلامی که پیروزی آن بدون نقش کلیدی مشروعیت‌بخشی اسلام شیعی ممکن نبود (معدل، 1382: 228)، متولیان اسلام سیاسی رهبری جنبش را انحصاراً در اختیار گرفتند (نجف‌زاده، 1395: 279-278) و به تبیین ایدئولوژی اسلامی ـ انقلابی پرداختند؛ به‌عبارت‌ دیگر، از ...
	با این توضیحات، مشخص می‌شود که ایدئولوژی به‌مثابه یک نظام اعتقادی، در یک نظام سیاسی، علاوه‌بر بسیج مردم برای استقرار، پس از دستیابی به قدرت نیز نقش خود را برای مشروعیت‌بخشی و قدرت حفظ می‌کند. این ارزش‌‌های نقدناپذیر مدعی جهان‌‌شمولی بوده و به تمامیت‌...
	2-1-2. قرائت رسمی از فقه در قامت ایدئولوژی
	اگر دسته‌ای از هنجارها با تمام کارکردهای ایدئولوژی از قبیل برانگیختن و بسیج کردن تودۀ مردم برای تأسیس، مشروعیت‌‌بخشی به نظام سلطه، مرزبندی، تساهل با خودی‌‌ها و ضدیت با غیرخودی‌ها و ترجیح منافع حاکمان به‌عنوان طبقه‌‌ای خاص بر حقوق مردم در نظامی وجود دا...
	در سوی دیگر، «دین» ماهیتاً امری است تفسیرپذیر، منعطف و مملو از برداشت‌‌های ناهمسان. وجود اجتهادها و فتاوای مختلف در موضوعات واحد، گواه بر این ادعاست که قرائت‌های فقهی در بسیاری از موارد با یکدیگر متفاوت هستند. ایدئولوژی بودن یا نبودن دین نیز از این قض...
	طیف نظرات درخصوص اختیارات عالمان دینی (فقها) در زمان غیبت نیز از «عدم تقدم فقیه در امور حسبیه» (کدیور، 1387 الف: 19) تا «تشکیل حکومت» (خمینی، 1378: 43) گسترده است. از همین رو، نه‌تنها هیچ وفاقی درخصوص نوع حکومت دینی در زمان غیبت وجود ندارد، بلکه حتی د...
	حکومت‌‌های دینی دستۀ اول، مشروعیت خود را بر دو محور رعایت ضوابط دین و رضایت مردم استوار کرده‌‌اند. در این نگرش، زوال هر یک از این دو امر، سالب مشروعیت کل حکومت می‌‌شود. در چنین حکومتی، دین اصول بسیار عام و کلی راجع‌به اهداف عالیه است و مسیر نیل به آن‌...
	اما در حکومت‌‌های دینی با مبنای دوم، مشروعیت از جانب خدا به شخصی اعطا شده است که بر تودۀ مردم به‌مثابه مولی‌‌علیهم ولایت دارد. اولین نتیجۀ منطقی چنین دیدگاهی آن است که شخصِ منصوب از جانب خدا را نمی‌‌توان با قوانین بشری محدود کرد. علاوه‌بر‌آن، منطقاً م...
	با این توضیحات، مشخص می‌شود که تقلیل دین به ایدئولوژی، چگونه بر روابط بین نهادهای انتخابی و انتصابی اثر می‌گذارد. در این قسمت، به اشاره‌ای کوتاه بسنده نموده و شرح بحث را به قسمت‌های آتی احاله می‌دهیم. درمورد صلاحیت تحقیق و تفحص مجلس در تمام امور کشور ...
	طرفه آنکه اگر در یک حکومت، تنها یک برداشت از دین فهم نهایی تلقی شود و سایر دیدگاه‌های دینی طرد شوند، می‌توان ادعا کرد جنبه قدسی دین پوششی برای عملکرد حاکمان شده و دین صرف اقتدار می‌‌شود. بدین‌ترتیب، قرائت طبقه‌ای خاص از دین به‌مثابه ایدئولوژی قد برافر...
	2-2. تعادل در نظارت
	ذات قدرت سیاسی، فراگیر و به گفتۀ لرد آکتن، فسادآور است و با توجه به سیطره و هیمنه‌‌ای که در سطح جامعۀ سیاسی دارد، درصورتی‌که مطلق باشد، مطلقاً فسادآور است. بااین‌حال، وجود این شر برای جامعۀ مدنی ضروری می‌‌نماید و از شکل‌‌گیری چنین قدرتی گریزی نیست؛ با...
	تعادل در نظارت به این معنا است که صلاحیت نظارتی در بین نهادها نباید در نموداری هرمی تشکیل و توزیع شود و نهادی در بالای بقیه نهادها قرار گیرد و از نظارت مصون بماند، بلکه نهادها باید به شکل دورانی با ابزار نظارتی مختلف بر هم نظارت داشته باشند تا بدون تف...
	قوانین اساسی به‌خودی‌خود محدودکننده نخواهند بود مگر آنکه نهادهایی که آن را تفسیر و اجرا می‌کنند نیز مورد نظارت باشد (هولکام، 1396: 7) و در راستای پاسداشت اصول قانون و منفعت عمومی عمل نمایند. بر این اساس، در مسئله نظارت نباید صرفاً به حاکمیت قانون شکلی...
	نظارت چیزی جز پایش انطباق عمل یک نهاد با قانون نیست و ازآنجاکه ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از شریعت اسلام است، گویی تمام اعمال نهادهای سیاسی باید منطبق بر قرائت رسمی حکومت از دین باشد؛ اما اینکه این هدف چگونه محقق می‌شود و نظارت و تعادل در ن...
	3. چهارچوب نظری پژوهش
	برخی از محققان نهادگرایی را باسابقه‌ترین رهیافت تحلیلی در علوم سیاسی می‌دانند. به لحاظ تاریخی، نهادگرایی به دو نحلۀ کلاسیک و نوین تقسیم می‌شود. درخصوص نوع کلاسیک این رهیافت ویژگی‌هایی ازجمله قانون‌گرایی، ساختارگرایی، کل‌گرایی، رویکرد هنجاری و تاریخ‌گر...
	در اواخر سده بیستم، نهادگرایی جدید با ارتقای مبانی نظری خود بار دیگر پا به عرصه گذاشت. نهادگرایی نوین را دربردارنده ویژگی‎های مهمی ارزیابی کرده‎اند که در تمامی اقسام آن جریان دارد (لاوندز و همکاران، 1402: 95).
	اولاً، نهادگرایی جدید نسبت تساوی میان نهادهای سیاسی و سازمان‎های سیاسی را بر هم زده و نهادها را مجموعه‌ای از قواعد درنظر می‌گیرد. برای مثال، در مطالعاتِ در چهارچوب نهادگرایی جدید، وزارت دفاع انگلیس یک نهاد متمرکز درنظر گرفته نمی‌شود، بلکه رویه‌های تصم...
	با توجه طرح مباحث تمهیدی، در پژوهش حاضر اولاً، صرفاً سازمان‌های سیاسی را مدنظر قرار نداده و توجهی ویژه به رویه‎های منبعث از عملکرد آن‌ها داشته‌ایم. برای مثال، در جای‌جای پژوهش به رویه‌های پایه‌ریزی‌شده توسط شورای نگهبان یا رویه‌های جامانده از اقدامات ...
	4. یافته‌های پژوهش
	در این قسمت به بررسی این موضوع خواهیم نشست که ایدئولوژیک بودن نظام حقوقی ـ سیاسی ایران چه اثراتی بر فرایند تعادل نظارت بر قدرت سیاسی داشته است. در این راستا، در دو بخش کلی، ابتدا نظارت نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی و در بخش دوم، چگونگی کنترل قدرت...
	1-4. تفوق نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی
	هرچند در ترکیب «جمهوری اسلامی» جمهوریت ناظر به شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوی آن است؛ اما تعهد به ایدئولوژی اسلامی در شکل حکومت نیز اثراتی داشته است. اگر با این نظر همدل نباشیم که تمام نهادهای حاکم، کارگزار ولی‌فقیه هستند (کدخدایی و جواهری‌طهرا...
	1-1-4. اقتدارگرایی انتخاباتی(3)
	هدف از نظارت بر انتخابات، تضمین آزادی انتخابات و برقراری شرایط رقابت منصفانه است و اگر چنین نظارتی با هدف تحدید حق انتخاب شهروندان طراحی شود، آنگاه حکومت به‌سوی نفی دموکراسی رانده می‌‌شود؛ حتی اگر نظام نظارتی تحدیدی در قالب قانون مصوب نمایندگان ملت با...
	انتخابات در نظام‌‌های ایدئولوژیک کارزاری است که در آن از یک‌طرف شهروندان درپی انتخاباتی آزاد، خواستار بر مسند نشاندن نمایندگانی هستند که بازتاب‌دهنده اراده آن‌ها باشند و ازسوی دیگر، قدرت ایدئولوژیک حاکم تاب پذیرش آرای مختلف را ندارد. ریشه این امر آن ا...
	چنین رویکردی، به‌مرور سبب ‌گردید تا ترتیبات نظارتی خاصی توسط نهادی غیرانتخابی بر انتخابات عالی‌‌ترین نهادهای انتخابی ازجمله مجالس خبرگان رهبری، شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری اعمال گردد.
	2-1-4. تفوّق فقهای منصوب بر فقهای منتخب
	مجلس خبرگان رهبری یکی از نهادهای انتخابی است که وظیفه انتخاب و نظارت بر رهبر را بر عهده دارد. روند نظارت انتخاباتی بر این نهاد و استفاده از معیارهای غیرعینی برای رد صلاحیت نامزدهای این انتخابات، گرایش به تمرکز قدرت در دایره خودی‌‌ها را به ذهن متبادر م...
	آیین‌نامۀ اولین دورۀ خبرگان مقرر می‌‌داشت که «تشخیص واجدبودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‎های علمیه می‎باشد» (مجلس خبرگان، تبصرۀ یک ماده دوم قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب 10/07/1359). چنین مکانیسمی بیشترین ا...
	در حکومت ایدئولوژیک، تنها یک قرائت رسمیت می‌یابد و دیگر آرا فرصت مشارکت در قدرت سیاسی را نمی‌یابند. در مسئله نظارت بر رهبری، عده‌‌ای از فقها به نظارت حداکثری و دسته‌‌ای دیگر به نظارت حداقلی رأی داده‌‌اند (جوان آراسته، 1388: 217-210). از فقهای قائل به ...
	در نظر پل دومان، امری که در ایدئولوژی به‌عنوان امر واقع، نمود می‌یابد مابازای واقعی و بیرونی ندارد و «حقیقت» در دستگاه‌های ایدئولوژی، امری مجازی است (احمدی و کریم‌زاده، 1394: 30). بر این مبنا، ماده 11 قانون انتخابات مجلس خبرگان شرایطی را برای گزینش دا...
	3-1-4. توسعه صلاحیت ناظر منصوب و نظارت بر پایه موازین ایدئولوژیک
	شورای نگهبان با تفسیری به نفع مفسر، صلاحیت نظارت انتخاباتی خود را به تمامی مراحل ازجمله تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تعمیم داده است (مجلس خبرگان، نظر تفسیری شماره 1234 مورخ 1/3/1370). مهم‌‌ترین دلیلِ ناخوانایی چنین تفسیری با روح قانون اساسی، توجه به هدف...
	قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 شرایطی را برای انتخاب‌شوندگان مقرر می‌‌کند(8) که با عبور از منطق حقوقی، صرفاً با دلایل ایدئولوژیک، قابل توجیه هستند و احراز وجود آن‌ها جز از راه نقض اصل بیست‌‌وسوم میسر نیست. تفسیرپذیری و عینی‌‌نبودن شروطی هم...
	برای مثال، رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم که عمدتاً امضاکنندگان نامه جام زهر(9) بودند تحصن و اعتراض آن‌ها را به دنبال داشت. در نمونه دیگر، در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 1394 یکی از داوطلبان نمایندگی حوزه انتخابیه اصفهان، حدنصاب لازم آرا را بر...
	یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به‌درستی در نقد این نوع نظارت بیان می‌‌دارد: «گواهی می‌‌دهم که نظارت استصوابی مورد عمل آقایان با هدف تصویب اصل نود‌و‌نهم قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل می‌‌باشد. نظر به اینکه در رژیم سابق، انتخابات آزاد...
	4-1-4. تقرب به ایدئولوژی به‌مثابه ملاک تأیید صلاحیت رئیس‌جمهور
	برای ریاست‌جمهوری شرایطی مانند تقوی و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و پانزدهم به‌چشم می‌‌خورد. البته شورای نگهبان معیارهای ایدئولوژیک دیگری را نیز در صلاحیت اشخاص دخیل می‌‌داند. برای مثال در رد صلاحیت یکی از نامزدها در انتخابات 1400 به «مو...
	درحالی‌که قانون اساسی در مقدمه خود، حکومت در اسلام را برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گروهی نمی‌‌داند؛ اما رویه نهاد ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری شائبه جهت‌‌گیری سیاسی و گروه‌‌بندی را به ذهن متبادر می‌‌کند. «شیفتگی» اعضای شورای نگهبان نسبت‌به کاندیدای ...
	سوگیری‌‌های شورای نگهبان در چینش ترکیب نامزدهای ریاست‌جمهوری سال 1400 تاحدی بارز بود که مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه‌‌ای اعلام داشت: «با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدها، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌‌رونق و فاقد رقابت و با مش...
	درنهایت، ایدئولوژی سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی و لوازم آن سبب گشته تا شورای نگهبان معیارهایی فراتر از شرایط مندرج در قانون برای تأیید صلاحیت‌ اشخاص درنظر گیرد که در برخی مواقع، کاملاً صبغه مرزبندی‌‌های ایدئولوژیک دارد؛ درواقع، رویه شورای نگهبان درخصو...
	2-4. نظارت تقنینی: تقلیل مفهوم موازین اسلام و طرق فوق‌‌العاده نظارت
	نظام سیاسی ایدئولوژیک می‌‌کوشد با استفاده از همه ظرفیت‌‌های موجود، ازجمله قانون‌گذاری، واقعیات و مقتضیات روز زندگی شهروندان را در قالب الگوی مطلوب خود تثبیت کند (دانشور، 1397: 269). بر این اساس، اینکه در ایران کنترل قوانین به‌جای یک بدنۀ مستقل و قضایی...
	به‌موجب اصول متعدد قانون اساسی(10) تمامی قوانین و مقررات ازجمله تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی‌‌تواند با موازین اسلام مغایر باشد و این مهم به تشخیص شورای فقهی منصوب رهبری است. مقصود قانون‌‌گذار اساسی از عبارت موازین اسلام آن بود که اجتهاد فقها بای...
	علاوه‌بر لزوم انطباق با شرع تشخیصی فقهای شورای نگهبان، مصوبات نمایندگان مردم با محک سیاست‌‌های کلی نظام نیز کنترل می‌‌شوند. در سال 1377 مقام رهبری صلاحیت نظارت بر سیاست‌‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرد و در پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص...
	ایدئولوژی مسلط در جمهوری اسلامی، طرق فوق‌‌العاده‌‌ای نیز برای نظارت بر منتخبین مردم در قانون‌‌گذاری دربر دارد. برای مثال، طرح قانون اصلاح قانون مطبوعات درحالی‌که فوریت آن نیز به تصویب رسیده بود، در 16 مرداد 79 با حکم حکومتی رهبری از دستور کار خارج شد ...
	3-4. عدم کامیابی در توقف قدرت نهادهای انتصابی
	طبق منطق حقوقی، تمامی نهادهای سیاسی صلاحیت خود را به‌واسطه قانون اساسی از مردم دریافت کرده‌‌اند؛ بنابراین، لازم است شهروندان از طریق نمایندگانشان بر تمامی امور نظارت کنند. البته لازمۀ این امر مهم نهادینه‌‌شدن نظارت عمومی بر حوزه‌های سیاست و اشراف نمای...
	4-4. قرائت رسمی: تنافی ولایت و نظارت(14)
	قانون اساسی دربردارنده اصول مدرنی همچون تفکیک قوا و به‌رسمیت‌شناختن حق حاکمیت مردم است؛ درعین‌حال، نظام جمهوری اسلامی بر الگوی پیشامدرن فقهی مبتنی است. حاصل این دو امر آن است که پیرامون نظارت بر مقام رهبری، رویکرد کج‌‌دار و مریزی اتخاذ شده است. در این...
	در مقابل، قرائت ایدئولوژیک از امر نظارت بر شخص اول قرار دارد. طبق این دیدگاه، حکومت عقد نیست که طی قراردادی به نام قانون اساسی، حدود اختیارات حاکم و آزادی‌‌های شهروندان در آن تنظیم گردد؛ بلکه از سنخ ولایت است و مردم به‌سان مولی‌‌علیهم، حقی بر عزل و نص...
	چنین تفسیری از شرع توسط فقهای شورای نگهبان، علاوه‌بر اینکه حق نظارت رئیس‌جمهور بر نهادهای تحت نظر رهبری را نادیده می‌‌گیرد، ابتکار عمل وضع قوانین نظارتی بر نهادهای تحت نظر رهبر از مجلس شورای اسلامی را نیز سلب کرده است؛ چراکه صلاحیت قانون‌‌گذاری مجلس ش...
	مهم‌‌ترین اثر رسمیت‌یافتن چنین دیدگاهی، در نحوۀ عملکرد مجلس خبرگان بروز می‌‌نماید. امر نظارت خبرگان بر رهبری در جمهوری اسلامی ایران درست در برهه‌‌ای که باید پایه‌‌گذاری می‌‌شد، به دلیل کاریزمای آیت‌‌الله خمینی (ره) چندان جدی گرفته نشد (هاشمی رفسنجانی،...
	آقای رفسنجانی اظهار داشتند: «بنا بود هر نهادی که تحت امر رهبری است به مجلس خبرگان فراخوانده شود و گزارش کارهای خود را به خبرگان بدهد ...؛ اما وقتی از بعضی از این نهادها دعوت شد که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکرد خودشان را بدهند، دفتر رهب...
	درنهایت، به‌نظر می‌‌رسد این قرائت از ولایت‌فقیه که در آن رهبر مافوق همه نهادها است و نهادهای فرودین نمی‌‌توانند بر وی نظارت کنند، در نظام حقوقی ما رسمیت یافته است و ازآنجاکه در قانون، قوای سه‌گانه تحت ولایت مطلقه ایشان‌اند، از اساس مقام رهبری با قدرت ...
	5-4. تحدید حق(18) تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی
	نمایندگان مردم باید بر مقامات و نهادهای حکومتی نظارت داشته باشند تا حق‌‌ها و آزادی‌‌های مردم تضمین شود و حاکمان از صلاحیت‌‌های قانونی خود تجاوز نکنند. بر این اساس، قانون اساسی در اصل 76 تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌...
	در سال 1367 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در نامه‌‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان، ایشان را برای تحقیق و تفحص درخصوص علت‌ ابطال‌ انتخابات‌ پانزده‌ حوزه‌ انتخابیه‌ در مرحله‌ اول‌ دوره‌ سوم به مجلس دعوت می‌‌کند. در پاسخ شورای نگهبان د...
	بهره‌‌گیری صحیح از ظرفیت تحقیق و تفحص می‌‌توانست راه مؤثری در به ‌تعادل‌ کشاندن نظارت در قوای سه‌‌گانه به‌ویژه بین قوۀ مقننه و قضاییه باشد. قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه و هفتم، عدالت و اجتهاد را در کنار شرایط دیگر برای ریاست قوه قضاییه ضروری دانسته...
	تحقیق و تفحص می‌‌بایست با شفاف‌کردن عملکرد نهادهای تحت نظارت، زمینه را برای داوری سیاسی شهروندان مهیا کند تا از این طریق، افکار عمومی به‌طور غیرمستقیم بر انتصابات و به‌طور مستقیم، در انتخابات تأثیر بگذارد (راسخ، 1398: 85)؛ اما همان‌طور که ملاحظه شد، ت...
	6-4. مجری قانون اساسی، بدون حق نظارت: طرفۀ تفسیر شورای نگهبان
	مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور ظرفیت دیگری است که قانون اساسی در اصل 113 برای کنترل قدرت در نهادهای سیاسی مقرر کرده است. ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 که به تأیید شورای نگهبان ن...
	نگاهی به دلایل نپذیرفتن چنین نظارتی، ذهن را به این‌سو سوق می‌‌دهد که همواره تمایل زمامداران منصوب بر تمرکز قدرت و نظارت‌‌ناپذیری بوده است.
	در سال 1377 صلاحیت یکی از داوطلبان(22) نمایندگی دوره سوم مجلس خبرگان حوزه تهران توسط شورای نگهبان رد شد. ایشان طی شکواییه‌‌ای به هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، خواستار اطلاع از دلایل رد صلاحیت خود شدند تا مبتنی‌بر آن‌ها، اعتراض قانونی خویش ...
	شاید بتوان گفت پردامنه‌‌ترین اختلاف درخصوص اعمال نظارت رئیس‌جمهوری، در تقابل با قوه قضاییه در گرفته است؛ جایی که یک نهاد انتخابی با پشتوانه رأی مردم و مستند به قانون اساسی، خود را برای نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی در تمامی نهادها صلاحیت‌‌دار می‌‌دا...
	ازآنجاکه رویه و عرف نقش بسزایی در شکل‌‌گیری هنجارهای اساسی دارند، رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به رئیس قوه قضاییه اظهار می‌‌دارد: «راضی نشوید این سنت غیرحسنه از جنابعالی در مقام ریاست قوه قضاییه در تاریخ حقوقی مملکت بماند» (مهرپور، 1384: 700). درنهایت، شورا...
	با این برداشت رسمی از قانون اساسی، رئیس‌جمهور به‌عنوان بالاترین مقام رسمی انتخابی کشور نمی‌‌تواند بر اجرای قانون اساسی در دستگاه‌‌های انتصابی نظارت داشته باشد. به‌این‌ترتیب، ابزاری که می‌‌توانست به بهترین نحو موجب نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوای سه...
	نتیجه‌‌گیری
	کارایی اصلی نظارت، اعمال آن بر روی قدرت است و باید به‌سان نورافکنی در دست شهروندان و نمایندگانشان باشد تا بر تمام زوایای عملکرد حکمرانان نورافشانی کنند که زمامداران از مسیر صلاحیت‌‌های قانونی منحرف نشوند. متعادل‌‌بودن نظارت سبب می‌‌شود تا نهادهای سیاس...
	انقلاب اسلامی ایران حول محور ارزش‌‌های اسلامی به پیروزی رسید و با تشکیل دولت، قرائتی خاص از فقه شیعه در آن رسمیت یافت و به‌عنوان ایدئولوژی سیاسی نظام معرفی شد. ارزش‌‌های ایدئولوژیک از جانب مفسر رسمی ارائه می‌‌گردند و به‌صورت نقدناپذیر، ملاک غیریت‌‌ساز...
	بررسی شیوۀ کنترل قدرت در میان نهادهای انتصابی و انتخابی در جمهوری اسلامی ایران ما را به این نتیجه رساند که رسمیت‌‌یافتن خوانش خاص از دین و بروز آن در شکل ایدئولوژی سیاسی سبب شده تا قانون‌‌گذاری، رویه حکمرانان و تفسیر قانون اساسی، نه در راستای حفظ و حر...
	در جمهوری اسلامی ایران، صلاحیتِ نظارت در حد اعلای خودش در اختیار نهاهای انتصابی قرار گرفته است. صلاحیت عضویت در مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همچنین، تصدی سمت ریاست‌جمهوری باید پیش از انتخاب توسط مردم به‌ترتیب به تأیید فقهای شورای نگهبان و شو...
	در مقابل، ابزارهای نهادهای انتخابی برای کنترل قدرت سیاسی نهادهای انتصابی، یعنی صلاحیت نظارت خبرگان بر رهبر، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نظارت ناشی از مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، با به‌کارگیری صلاحیت تفسیری توسط شورای نگهبان، در م...
	جان‌مایه سخن آنکه ایدئولوژی قدرت را از ابزاری در دست حاکم که باید صرفاً در راستای وظایفش در قبال شهروندان به‌کار گیرد، به مفهومی قدسی بدل می‌‌کند و آنگاه با تقدیس قدرت، هیچ‌کس را یارای نقد و نظارت بر آن نخواهد بود. در چنین وضعی، نظارت از کارکرد اصلی خ...
	1. ناگفته پیداست در برخی از اشکال نظارت مانند نظارت سلسله‌مراتبی در حقوق اداری، صلاحیت نظارت از بالا به پایین توزیع می‌‌شود.
	2. برای دیدن نگرش‌های ارزشی به ایدئولوژی و مکانیسم عملکرد آن در جامعه سیاسی بنگرید به پایان‌نامه نگارنده با عنوان «تأثیر ایدئولوژی بر نظارت بر نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» ص 12 تا 18.
	3. اصطلاح Electoral Authoritarianism برای معرفی رژیم‌‌هایی استفاده می‌‌شود که نه به‌طور کامل دموکراتیک هستند و نه به‌طور کامل اقتدارگرای سنتی. نگاه کنید به:
	Matthijs Bogaards, “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism,” Democratization 16(2009): 415, accessed May 17, 2024, DOI: 10.1080/13510340902777800
	4. تبصره ۱ (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبری)، مرجع تشخیص دارابودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.
	تبصره ۲ (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹ مجلس خبرگان رهبری)، كسانی‌كه رهبر معظم انقلاب ـ صریحاً و یا ضمناً ـ اجتهاد آنان را تأیید كرده باشد، ازنظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت (مفاد این دو تبصره هم‌‌اکنون در تبصره 1 و 3 ماده 11 و ماده 13...
	5. برای دیدن متن نامه مراجعه کنید به: «نامه سرگشاده آیت‌‌الله سید علی‌محمد دستغیب به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری»، وب‌سایت عصر نو، تاریخ آخرین ویرایش 21/ شهریور/ 1389، https://asre-nou.net/php/view.php?objnr=11315.
	6. ازجمله:
	الف‌ـ اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی و اقتصادی.
	ب‌ (اصلاحی ۲۰ و ۲۳/ ۲/ ۱۳۷۷)ـ اجتهاد درحدی‌كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
	ج‌‌ـ بینش مناسب سیاسی، اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
	دـ تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت‌فقیه.
	ﻫ‌‌ـ‌ نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی.
	7. برای دیدن یازده دلیل در رد نظارت استصوابی و هشت دلیل بر تأیید آن نگاه کنید به:
	علی یارارشدی، «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی»، نشریه حقوق اساسی 3، 6 (1385).
	8. ماده 28ـ انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1- (اصلاحی 1395) اعتقاد و التزام عملی به اسلام؛ 2- (اصلاحی 1395) التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ 3- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران؛ 4- ابراز وفاداری به قانون اساسی و ا...
	9. این نامه را 127 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی خطاب به رهبر نوشتند که طی آن از اتفاقاتی همچون کوی دانشگاه، تعطیلی مطبوعات و تمرکز قدرت در دست نهادهای انتصابی انتقاد شده بود. برای دیدن متن این نامه رجوع کنید به: .https://b2n.ir/n15057
	10. اصول 4، 72، 94 و 96 قانون اساسی.
	11. برای مثال، نامه شماره 47840/30/91 مورخ 25/5/1391 درخصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌‌سرپرست و بدسرپرست.
	12. برای مثال، نامه شماره 40627 مورخ 1/9/89 درخصوص لایحه مجازات اسلامی.
	13. البته شیوۀ تأیید و رد صلاحیت‌‌های داوطلبان نمایندگی خبرگان تا حد زیادی بروز ارادۀ خالص مردم را به مخاطره کشانده است.
	14. در رویه حکمرانی جمهوری اسلامی و حتی قانون اساسی، نظریه انتصاب فقیه بر انتخابی‌‌بودن وی غلبه یافته است. برای تحلیل نظرات در این خصوص نگاه کنید به: جوان آراسته، 1388: 116-130. از همین رو، در این مقاله رهبر را در اعداد نهادهای انتصابی بررسی کرده‌‌ایم.
	15. نامه شماره 2944/30/82 مورخ 17/2/1382 درخصوص لایحه «اصلاح ماده 1 لایحۀ اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌‌های ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی»: «در مواردی كه رهبری در دستگاه‌های زیر نظر خود ...
	16. کارویژه مقام ناظر تأیید انطباق یا اعلام عدم انطباق عملکرد نهاد مورد نظارت با قانون است. برای مثال، تاکنون دیده نشده شورای نگهبان در مقام نظارت بر مصوبات مجلس عباراتی تملق‌آمیز برای ستایش انطباق مصوبه مجلس با شرع یا قانون اساسی به‌کار ببرد.
	17. برای دیدن متن کامل این گزارش رجوع کنید به: «گزارش کمیسیون تحقیق خبرگان درمورد رهبر انقلاب»، پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌‌ای، تاریخ انتشار 5/ اسفند/ 1388، https://khl.ink/f/8957.
	18. البته استعمال واژه «حق» برای شخص حقوقی چندان موجه به‌نظر نمی‌‌رسد. بهتر بود قانون‌‌گذار اساسی برای حدود اختیارات نهادی سیاسی، واژه «صلاحیت» را به‌کار می‌‌برد.
	19. ازآنجا‌که اعضای مجلس خبرگان نیز مانند مجلس شورای اسلامی با آرای مردم انتخاب می‌‌شوند، احتمالاً داشتن وصف اجتهاد و عدالت دلیل تفوق آن بر مجلس شورای اسلامی شده است.
	20. خودگرایی اخلاقی شاخه‌ای از نظریه‌های اخلاقی پیامدگرا در اخلاق است که می‌‌گوید آدمی باید هر آن چیزی و فقط همان چیزی را انجام دهد که مصلحت، سود، منفعت، مزایا یا خیر خود او یا گروه او را به بیشترین حد برساند. نگاه کنید به: نیگل و همکاران (1392). دانش...
	21. برای دیدن متن این نامه مراجعه کنید به: «ناگفته‌‌های تحقیق و تفحص از قوه قضاییه»، وب‌سایت خبری تحلیلی تیتر 1، تاریخ انتشار 2/8/1391، https://titre1.com/fa/news/2180.
	22. آقای دکتر محسن کدیور.
	23. این مکاتبات پیش از تفسیر سال 1391 شورای نگهبان صورت گرفته است.
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	فوران (1390) در اثرش با عنوان مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌‌های پس ‌از انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از نظریه تلفیقی نظام جهانی والرشتاین و فرهنگ‌های سیاسی مخالف و نظریه وابستگی، تحولات اجتماعی ایران را با تکیه بر دو مفهوم ...
	الگار (1369) نیز در دین و دولت در ایران به کنش و واکنش‌های تعاملی و تقابلی علما با پادشاهان قاجار پرداخته است.
	افزون بر کتب پیش‌گفته، تاجیک و خسروی (1394) در مقاله‌ای با عنوان «شکل‌گیری جریان‌های رمانتیک در عرصه سیاسی ایران؛ دوره مشروطه تا دهه 1330» به این مهم می‌پردازند که مشروطه قرار بود بزنگاه عقل و تدبیر خردمندانه در سیاست ایران باشد؛ اما از رمانتیسم سر در...
	با نگاهی به آثار مذکور و همچنین، دیگر منابعی که در تدوین این مقاله به‌کار گرفته شده، گفتنی است در هیچ‌یک از این آثار به رابطه منسجم دولت و جامعه پرداخته نشده و هریک از آن‌ها از سویه نگرشی خود، که بیشتر تاریخی بوده، به دولت و گروه‌های موجود در جامعه پر...
	امر سیاسی لکان و ایدئولوژی و اُتوپیای مانهایم مدل نظری تلفیقی این نوشتار هستند که به آن‌ها پرداخته می‌‌شود.
	لکان با تأکید بر سطوح سه‌گانه امر خیالی،0F  امر نمادین1F  و امر واقعی2F  نشان می‌‌دهد که سوژه همواره به‌مثابه جایگاه و منزلت گونه‌‌ای از فقدان و غیاب3F  تکوین می‌‌یابد. در این فرایند، ساختارها و ایدئولوژی‌‌های گوناگون سعی در بازنمایی سوژه به‌مثابه امر...
	مانهایم معتقد است که با درنظرگرفتن ایدئولوژی و اتوپیا، دوباره سؤال از ماهیت واقعیت مطرح می‌شود. پس این دو مفهوم دربردارنده تأکیدی است که طی آن هر ایده‌ای باید در انطباق با واقعیت به‌کار برده شود. باوجوداین، پیش‌فرض ما از واقعیت در معرض تجدیدنظر قرار م...
	فرض مانهایم این است‌ که‌ گروه‌‌های اجتماعی، آن‌‌چنان‌ در چهارچوب منافعشان به وضعیت وابسته می‌‌شوند که سرانجام توانایی دیدن واقعیت‌‌های خاص مغایر با منافع خود را ازدست می‌‌دهند. او این حالت را وابستگی به وضعیت می‌‌نامد و ایدئولوژی را ناشی از قرارگرف...
	از مجموع مباحث پیش‌‌گفته درخصوص امر سیاسی و ایدئولوژی و اُتوپیا می‌‌توان به این استنتاج رسید که امر سیاسی در این مدل نظری تلفیقی به‌عنوان متغیر مستقل بر ماهیت ایدئولوژی و کنشگری‌ آن در عرصه عملی تأثیر دارد. همچنین، چرخش‌‌های امر سیاسی بر شکل‌‌گیری ...
	براساس دقایق این مدل نظری و همسو با سه‌گانه‌های لکانی (امر واقع، امر خیالی و امر نمادین)، در دوره قاجاریه نوعی نظم نمادین سنتی برمبنای فرّه ایزدی شاهانه وجود دارد. این نظم براثر تحولات عینی داخلی و خارجی یعنی پیدایی افکار و فناوری‌های مدرن و تسلط نیرو...
	رابطه به‌هم‌پیوسته امر سیاسی با ایدئولوژی و اُتوپیا را می‌‌توان در قالب شکلی به شرح زیر نشان داد.
	مناسبات دولت و جامعه در دوران قاجار براساس چهار دوره تأسیس (دوران حکمرانی آقا محمدخان)، تثبیت (دوره حکومت فتحعلی‌‌شاه و محمدشاه)، گذار (عصر حکمرانی ناصرالدین‌‌شاه و مظفرالدین‌‌شاه) و انحطاط (دوره محمدعلی‌‌شاه و احمدشاه) و در قالب دو مفهوم امتناع نظم س...
	در این دوره به دنبال امتناع ناشی از به حاشیه رفتن نظم سیاسی ‌از حاکمیت ‌زندیه، دوره‌‌ای از هرج‌ومرج و ناامنی در ایران پدیدار گشت‌ که به دنبال آن، با اقدامات همگون‌‌ساز آقا محمدخان، امکان برساختن نظم سیاسی شکل گرفت که وجه بارز این دوره، کنشگری خشونت...
	حکومت قاجار در دوره تأسیس، از ضعف و بی‌سازمانی جامعه توان می‌گرفت و بر آن مبتنی بود. در چنین شرایطی، دولت قاجار تحت نظارت جامعه قرار نداشت و کوچ دادن اجباری ایلات و تقویت برخی دیگر برای برقراری موازنه و سرانجام، بخشیدن زمین و پول به‌منظور ساکن کردن ای...
	در آغاز حکومت قاجار، امر سیاسی در رقابت میان روسیه، انگلیس و فرانسه به شکلی نمادین شکل گرفت. ایران در این دوره به حکم ویژگی‌‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی‌‌اش،‌ در جرگه سرزمین‌‌های با اهمیت قرار گرفت و خواه‌ناخواه، به پهنه بازی‌‌های سیاست جهانی گام ...
	ماهیت عشیره‌‌ای حکومت قاجار که در دوران آقا محمدخان بسیار مشهود بود، به علما امکان نداد‌ که نفوذ زیادی به‌دست آورند. به‌جز شخص حاکم‌ که بسیاری از کارهای دولت را یک‌‌تنه انجام می‌‌داد، حکومت از دو مقام عمده رسمی تشکیل می‌‌شد، یکی مستوفی (خزانه‌‌دار) ...
	بر این اساس، ازآنجا‌‌که دوره آقا محمدخان در قالب نظم سیاسی قدیمی قابل‌تحلیل است، در این دوره، بالادستی امر سیاسی (کردارهای آقا محمدخان) را نسبت‌به امر دینی (علمای دینی) شاهد هستیم. پس نوپدیدگی دولت قاجار و اقدامات ابتکاری آقا محمدخان در راستای برساختن...
	در این دوره، امر سیاسی از حالت ناآرامی شدید که به‌صورت تاخت‌وتاز و هجوم به سرحدات ایران، خود را نمایان می‌‌ساخت، خارج شد و کمی آرام گرفت؛ اما بی‌‌قراری امر سیاسی به‌صورت رقابت‌‌های روس و انگلیس و حتی فرانسه پدیدار شد. جنگ‌‌های ایران و روس، مهم‌ترین رخ...
	مفهوم شاهی مقدس برخوردار از فرّه ایزدی به‌مثابه یکی از مفاهیم ایدئولوژیکی در سامانه قدرت پادشاهان قاجار بود. افزون بر این، این مفهوم چیزی فراتر از متون رسمی و دینی بود و بیشتر به زیست اجتماعی و عرصه عمومی و نیز باورهای مردم ربط داشت. این باورهای عامه ...
	ضعف‌‌های نظام داخلی ایران برای اولین‌‌بار در عصر فتحعلی ‌شاه نمایان شد. به‌طوری‌‌که طی ده سال تحمیل دو قرارداد گلستان و ترکمانچای ازطرف روسیه به ‌ایران، ناتوانی سیستم داخلی ایران در برابر چالش‌های بیرونی و قدرت‌‌های روسیه، انگلستان و فرانسه را نشان ...
	در دوره فتحعلی‌ شاه، شاهد آمیختگی امر سیاسی با امر دینی هستیم؛ به‌‌طوری‌‌که کردارهای او از امر دینی متأثر بود؛ ازاین‌رو، در این دوره شاهد پیدایی جریان شیخیه هستیم. این جریان هرچند طرح اُتوپیایی بنیان‌برافکنی جهت مقابله با پادشاه قاجار نداشت، ولی برای...
	در دوران محمد شاه، اگرچه تلاش‌‌هایی در جهت تقویت دولت مرکزی و نیز محاکم عرف در مقابل محاکم شرع صورت گرفت، ولی ناتوانی و ناکارآمدی دولت و کشمکش میان دین و دولت و رقابت و نفوذ و مداخله روس و انگلیس و رخنه اروپایی، سمت‌وسوی تغییرات را منحرف کرد و اصلاحات...
	در دوران حکومت محمد شاه، روابط دولت با علما به مرحله تازه‌‌ای از دشمنی و کشمکش‌ گام نهاد. اگر فتحعلی‌ شاه می‌‌خواست بین نیازهای دین‌‌داری و وظایف حکمران مستبد آشتی برقرار کند، محمد شاه تا حد زیادی از چنین کوشش‌هایی دست برداشت. ماهیت بدعت‌‌آمیز اعتقا...
	جنبش بابیه ازجمله جنبش‌‌هایی بود‌ که به دلیل برخورداری از طرح اُتوپیایی ‌جهت تغییر محیط پیرامونی‌ خود، تقابل با ایدئولوژی پادشاه (محمد شاه) را در دستورکار خود قرار داد. مذهب موعودباورانه بابیه، ریشه در آرای شیخیه داشت. شیخیه بر این باور بود که در غ...
	منظور از دوره گذار، تغییر ماهیت امر سیاسی در این مقطع است‌ که طی آن، اندیشه و دستاوردهای مدرن بیشتر از گذشته زمینه تغییرات در دو ساحت دولت و جامعه را فراهم آورد؛ به‌نحوی‌‌که در این دوره، اقدامات اصلاحی ‌ازسوی کارگزاران ایدئولوژی رسمی ‌قاجار جهت همس...
	در دوران ناصری،‌ برخی کارگزاران سیاسی نیز بودند که به ناکارآمدی ایدئولوژی رسمی پادشاهی پی ‌برده و درصدد برآمدند تا با بهره‌‌گیری و اقتباس از دستاوردهای مدرنیته غربی، سامان سیاسی جدیدی را پی‌‌ریزی نمایند و بر این اساس، قاجاران را از بحران ناکارآمدی‌...
	میرزا ملکم خان یکی از ‌کارگزاران سیاسی بود‌ که با آگاهی از شتاب گرفتن امر سیاسی مدرن، سودای بازسازی ساختار به‌گل‌نشسته حکومت قاجار را داشت. به گفته خودش «ارمنی مسیحی به دنیا آمدم، ولی میان مسلمانان پرورش یافتم و شیوه افکارم اسلامی است» (نورایی، 1352...
	سرایت هرچه بیشتر امر سیاسی مدرن به درون پوسته نظم نمادین ایدئولوژی مسلط قاجار امکان‌های اتوپیایی بیشتری را برای امتناع نظم مسلط قاجاران به‌وجود آورد؛ امری که ضربات مهلکی بر پیکره امر نمادین مسلط وارد آورد که در سالیان بعد، اثرات خود را بیشتر نمایان سا...
	ماجرای تنباکو بیانگر واقعیت امر سیاسی در دوره ناصرالدین‌شاه است. مردم‌ که در این مقطع از طیف‌‌های مختلفی بودند، در واکنش به امر سیاسی، به اقدام علیه حکومت پرداختند. هریک از گروه‌‌های مخالف قرارداد، دارای طرح‌‌های ‌اُتوپیایی متفاوت و بعضاً متضادی بود...
	در دوره ناصرالدین‌شاه روشنفکرانی بودند که منطبق با گفته مانهایم، با درهم‌آمیختن دیدگاه‌های مختلف، درصدد بودند تا کلیتی را بسازند که در قالب طرحی آرمان‌شهری به دنبال تغییر نظم مستقر و مطلوب ایدئولوژی مسلط بود. افرادی مانند ملکم خان، مستشارالدوله، زین‌...
	روشنفکران عصر ناصری، سازمان فراماسونری را یک سازمان مترقی، انقلابی و آزادی‌‌خواه می‌‌شناختند ‌که هدفی جز مبارزه با استبداد و ایجاد دموکراسی و بیداری ملت‌‌ها ندارد. آنان تشکیل فراموشخانه و پیوستن به ‌سازمان‌‌های فراماسونری را وسیله‌‌ای برای ایجاد تحو...
	بر این اساس، در دوره ناصرالدین‌‌شاه هم‌زمان با پیدایی زمینه‌‌های شکل‌‌گیری نظم سیاسی جدید، تحرکات جامعه نسبت‌به دولت شتاب بیشتری گرفت و طرح‌‌های ‌آرمان‌‌شهری مختلفی ازسوی روشنفکران‌ که به‌‌عنوان پیوند‌‌دهنده بخش‌‌های مختلف اُتوپیاهای موجود در جامعه ...
	هم‌زمان با پادشاهی مظفرالدین شاه، تحول امر سیاسی که خود را در قالب طرح‌های آرمان‌شهری پیش‌گفته نشان داده بود، به نقطه اوج خود رسید؛ ازاین‌رو، تضارب آرا میان دولت و حامیان طرح‌های اُتوپیایی با نظم قدیمی به مرحله‌ای رسید که امکان ایجاد نظم جدید در قالب ...
	زمانی‌ که مظفرالدین ‌شاه بر تخت نشست، شماری از نالایق‌‌ترین افراد را دور خود جمع ‌کرد. او به‌نحو بیمارگونه‌‌ای ‌خرافاتی بود. رعدوبرق و توفان را از علایم خشم الهی‌ علیه ‌گناهکاران می‌‌دانست و برای مسافرت به اروپا مجبور به استقراض از روسیه بود. با...
	شکست روسیه از ژاپن در سال 1905-1904 به‌عنوان امر سیاسی یکی از رخدادهای بین‌‌المللی‌ بود که نقش مؤثری در شکل‌‌دهی به تحول سریع امر سیاسی در ایران دوره مظفرالدین ‌شاه و شکل‌‌گیری جنبش مشروطیت داشت. مشروطه‌‌خواهان اعتقاد داشتند که اگر ژاپن روسیه را شکس...
	بر این اساس، در این دوره، اقتضائات امر سیاسی تغییر نمود و ساختار پادشاهی مشروطه در کنار ساختار مانای پادشاهی‌ دیرپای ‌ایرانی قرار گرفت. تغییر امر سیاسی در این ‌دوره بسیاری از معادلات سیاسی داخلی را تغییر داد؛ به‌طوری‌‌که بسیاری از‌ کانون‌‌های خواه...
	پیدایی ‌نظم ‌سیاسی‌ جدید‌ که از الزامات امر سیاسی در این دوره بود، ساخت ‌ایدئولوژی ‌رسمی‌ دولت‌ که‌ مبتنی‌بر‌ نظم‌ قدیمی پادشاهی بود را تحت‌تأثیر قرار داد؛ به‌‌گونه‌‌ای ‌که از این ‌پس، در مقابل ساخت نظم قدیمی (پادشاهی)، نظم ‌سیاسی‌ جدید ...
	با به قدرت رسیدن محمدعلی‌‌شاه، الزامات امر سیاسی به‌سوی چالش میان دولت و جامعه به پیش‌ رفت. در این دوره، دولت در تلاش بود تا جلو تحرکات درون جامعه را که پس از مشروطیت در راستای برساختن نظم‌ سیاسی‌ جدید کوشا بود بگیرد. محمدعلی‌ شاه هنگامی‌‌که به قد...
	به‌ هر روی، هرج‌ومرج‌گونگی ناشی از تضعیف نظم قدیمی و عدم استقرار نظم نوین، نگرش‌های رمانتیستی در طرح‌های اُتوپیایی درون جامعه را فعال نمود تا در جهت استقرار آن به‌عنوان نظم مطلوب بکوشند. چنین وضعیتی بر بنیان‌های نظم جدید متزلزل آسیب جدی وارد کرد؛ به‌گ...
	تاج‌گذاری ‌احمدشاه هشت روز پس از آغاز جنگ جهانی‌ اول صورت‌ پذیرفت؛ در دوره‌‌ای‌ که ‌کشور گرفتار تجاوز، ویرانی اقتصادی و شورش‌‌ها و درگیری‌‌های داخلی بود. در جریان جنگ ‌جهانی ‌اول، عثمانی‌‌ها با بهره‌‌برداری از نفرت مردم نسبت‌به ‌اشغالگری روس‌...
	به‌رغم آنکه جامعه ایران در دوران مشروطه‌‌خواهی متکثر شده بود و جمعیت‌‌ها و گروه‌های سیاسی، یکی پس از دیگری شکل می‌‌گرفتند، ولی چون قاعده بازی قانونمندانه تدوین نشده و فضای سیاسی مشحون از ناروشنی بود، به‌سرعت به‌سوی هرج‌ومرج پیش رفت (خلیلی و کشاورزی، 1...
	ضعف و زوال حکومت در زمان پادشاهی احمد شاه به‌‌گونه‌‌ای بود که بسیاری از روشنفکران ایرانی ازجمله ملک‌‌الشعرای بهار، اندیشه تأسیس حکومتی مقتدر در ایران را در سر می‌‌پروراندند. افزون بر این، بسیاری از فعالان سیاسی جوان ازجمله شمار زیادی از شاعران و مقاله...
	ناگفته پیداست که جامعه ایران به دلیل پراکندگی قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی، قبیله‌ای و نیز وضعیت بغرنج جغرافیایی خود در آستانه نهضت مشروطه، نتوانسته بود فرایند دولت‌سازی و نیز ملت‌سازی را پشت سر بگذارد. درنتیجه وحدت ملی و تشکیل مبانی یک دولت مدرن که مست...
	بر این اساس، در دوره احمد شاه که اوج انحطاط سیاسی قاجاران محسوب می‌‌شود، کنش‌‌های امر سیاسی که ناشی از شرایط بین‌‌المللی و مسئله جنگ ‌جهانی ‌اول بود، الزامات سیاست‌‌ورزی داخلی را تحت‌‌الشعاع قرار داده بود؛ پس در نبود یک ایدئولوژی مشروع قدرتمند، کنش‌...
	تغییر امر سیاسی که براثر پیدایی امر مدرن، امر نمادین ایدئولوژی قاجاران را دستخوش تحول نمود و افزون بر این و به‌مرور زمان، ضمن کاستن از اقتدار دولت قاجاریه، حیث خیالی اُتوپیاهای ملی، پان‌اسلامیستی و چپ را فعال نمود؛ به‌نحوی‌که هر یک از آن‌ها در مواجهه ...
	در دوره فتحعلی‌‌شاه و محمدشاه ‌که امر سیاسی بر مدار نظم سیاسی قدیمی می‌‌چرخید، اُتوپیاهای موجود در جامعه (روحانیون) همکاری با ایدئولوژی رسمی را در دستورکار خود قرار داده بودند؛ اما با گسترش روند امواج مدرنیته و تغییر در الزامات ناشی از امر واقع و شکل...
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	توسعه سیاسی مفهومی پرمجادله در عرصه نظری و شاید دور از دسترس در حوزه علم اجتماعی است. پشت سر گذاشتن دروازه‌های توسعه سیاسی و برپایی جامعه توسعه‌یافته سیاسی در هر کشور مستلزم عبور دشوار و گاه پرمخاطره از یک دوره گذار سیاسی است که اگر بیش از حد طولانی ش...
	1. ادبیات پژوهش
	درخصوص موضوع تأثیر گفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن در ایران پس از انقلاب اسلامی با برخی از منابع ارزشمندی مواجه هستیم که در ادامه به بررسی آن‌ها پرداخته شده است. مقاله با عنوان «بررسی گفتمان‌های دولت‌های پس از انقلاب اسلامی ایران (1392-1357)» به ...
	2. مباني نظري
	2-1. نظریه تحلیل گفتمان
	تحلیل گفتمان به بررسی این مقوله می‌پردازد که چگونه معنا و پیام واحدهای زبانی در تعامل با عوامل درون‌زبانی، مانند ساختارهای زبانی و محیط بلافصل زبانی و همچنین، عوامل برون‌زبانی نظیر زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و موقعیتی شکل می‌گیرد و تجلی می‌یابد. این تح...
	لاكلا0F  و موفه1F  «از نظریه‌پردازانی هستند که درخصوص تحلیل گفتمان فعالیت داشته و نتیجه تحقیقات آن‌ها برگرفته از این موضوع است که تمامی عناصر و اعمال، گفتمانی هستند؛ به‌عبارتی، هر فعالیتی برای معنادار شدن باید بخشی از یک گفتمان خاص باشد. گفتمان‌ها تنه...
	گام اول، شناسایی تخاصم گفتمانی: اولین روش برای شناسایی تحلیل گفتمان در چهارچوب این نظریه، شناسایی حداقل دو گفتمان در تقابل با یکدیگر است؛ زیرا این گفتمان‌ها از طریق دال غیریت با هم در ارتباط هستند. گفتمان‌ها اغلب از طریق وجود گفتمان رقیب هویت می‌یابند...
	گام دوم، تعیین زمان و مکان: گفتمان‌ها در زمان و مکان وجود دارند و برای بررسی دقیق گفتمان‌ها باید دوره زمانی و اینکه چه گفتمان‌هایی در چه مقطع زمانی و در مقایسه با چه گفتمانی مقایسه شود، موردتوجه قرار داد. درهرحال، تحلیلی از این دست از دو حالت خارج نیس...
	گام سوم، تحلیل معانی: در مرحله سوم از تحلیل گفتمان باید به واکاوی، بررسی و تحلیل معنایی پرداخته شود. انجام این مرحله از فرایند سیاسی مستلزم درنظرگرفتن و بررسی ملاحظات خاص است که این موارد را می‌توان به‌صورت زیر بیان نمود. نخست، منازعات معنایی و تحولات...
	گام چهارم، منسجم‌سازی تحلیل‌های گفتمانی: در مرحله پایانی از فرایند تحلیل گفتمان باید برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی سازوکار مشترک حاکم بر کلیه کردارها و رفتارهای گفتمان‌های سیاسی موردبررسی قرار بگیرد. متونی که در سطح جمله و بالاتر از سطح جمله در بخش قبل مور...
	2-2. توسعه سیاسی و شاخصه‌های آن
	از توسعه سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود. از دیدگاه لوسین پای، توسعه سیاسی دارای تعاریف مختلفی است. توسعه سیاسی را می‌توان مشارکت توده‌ای و اقدام عمومی را می‌توان در فعالیت‌های سیاسی مرتبط دانست. نک...
	2-2-1. شاخصه‌های توسعه سیاسی
	پژوهشگران و نظریه‌پردازان حوزه توسعه سیاسی، علی‌رغم وجود تعدد دیدگاه‌ها و نظریه‌ها، در بسیاری از جوانب این مفهوم به اجماع‌نظر می‌رسند. این شاخصه‌ها شامل ساختار سیاسی دموکراتیک، فرهنگ سیاسی مدنی مشارکتی، نهادینگی سیاسی، تساهل و مدارای سیاسی، مشارکت سیا...
	2-2-2. گفتمان ایرانی ـ اسلامی
	انقلاب اسلامی گفتمان ویژه‌ای را در سطح جهان و به‌ویژه در خاورمیانه به‌وجود آورده است که نه‌تنها اختلاف اساسی با قبل از انقلاب داشته، بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. این تفاوت بر سه محور «اسلام‌گرایی»، «استقلال‌گرایی» و «وحدت‌گرایی» متکی است (آبراهامیان،...
	3-2-2. گفتمان مدرن
	گفتمان مدرن به مجموعه اصول، مفاهیم و رویکردهایی اطلاق می‌شود که در دوران مدرنیته برخی از مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی را شکل می‌دهند. گفتمان مدرن از قرن 17 میلادی شروع شده و تا قرن 20 میلادی ادامه داشته است. یکی از ویژگی‌های مهم گفتمان مدرن، ت...
	3. بررسی تاریخی گفتمان‌های سیاسی در ایران (از مشروطه تا انقلاب)
	دستیابی به توسعه سیاسی به معنای فرایندی است که در طول آن، نظام‌های ساده اقتدارگرای سیاسی که اغلب بر پایه قدرت و تعیین‌کنندگی اقدام می‌کنند، جای خود را به نظام‌های حق رأی همگانی، احزاب سیاسی، نمایندگی دموکراتیک و بوروکراسی‌های مدنی می‌دهند. این فرایند ...
	در دوره مشروطه، روشنفکران ایران به دلیل تأکید بر «خواست سیاسی» برای پیشرفت مملکت، تحولات و دگردیسی‌های زبانی و مفهومی را در فرهنگ و زبان ایجاد کردند. مفاهیمی مانند «وطن»، «ملت»، «دولت»، «آزادی»، «مساوات»، «عدالت»، «قانون» و «حقوق بشر» در پرتو گفتمان ج...
	به‌عنوان نتیجه‌ تحول از نظام پاتریمونیالیستی سنتی به نظام مشروطه، گفتمان هویتی جدیدی شکل گرفت که به‌وسیله آن، با تأکید بر ناسیونالیسم و استقرار «دولت مدرن»، هویت سیاسی در ایران تغییر کرد. این هویت سیاسی دیگر حول محور «قبله عالم» نبود، بلکه به جغرافیا ...
	4. گفتمان‌های حاکم بر ایران بعد از انقلاب اسلامی و تأثیر آن‌ها بر توسعه سیاسی
	نخستین گفتمان حاکم پس از انقلاب اسلامی (1368-1358) گفتمان اسلام انقلابی بود. سال ۱۳۵۸، نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر گفتمان حاکم در عرصه سیاسی بود؛ سالی که گفتمان حکومت مطلقه سلطنتی در برابر گفتمان آرمان‌خواهی اسلامی با گفتمان اسلام انقلابی ...
	مهم‌ترین و اساسی‌ترین ارزش‌های اسلامی و انقلابی این گفتمان شامل مؤلفه‌هایی مانند استکبارستیزی، صدور انقلاب و عدالت اسلامی هستند. در این گفتمان، استکبارستیزی اهداف عمل‌گرایانه‌تری پیدا کرد. ورود مؤلفه مهم وطن‌دوستی به گفتمان حاکم جهت‌گیری‌های پراگماتیس...
	دومین گفتمان حاکم بعد از انقلاب اسلامی (1376-1386) گفتمان سازندگی بوده و این گفتمان از مرداد 1368 شکل گرفته است. در این سال گفتمان حاکم بر جامعه شامل ابعاد توسعه به سازندگی، رفاه اقتصادی و معیشت مردم به‌صورت سطحی و گذرا محدود شده است. عاملیت و فاعلیت ...
	البته این به معنای نادیده انگاشتن دشواری‌های تبدیل «گفتمان جنگ» به «گفتمان سازندگی» که در جای خود نوعی گشودگی و فاصله‌گیری از فضای سیاسی ایدئولوژیک دوران جنگ به‌شمار می‌آید نیست. پرداختن به توسعه اقتصادی و آبادانی کشور و توجه به نیازها و مشکلات معیشتی...
	در دوره مشروطه، عدم توسعه منجربه بی‌پاسخ گذاشتن بسیاری از مطالبات سیاسی و اجتماعی شد. این وضعیت منجربه حاشیه‌نشینی گروه‌های مختلفی شد؛ ازجمله روشنفکران، نخبگان فکری و سیاسی و بخش‌های مهمی از جامعه علمی و دانشجویی؛ عدم توافق دولت با توزیع و کنترل قدرت ...
	در دوره مشروطه، جایگاه و وضعیت شاخصه‌های توسعه سیاسی در ایران به شکلی که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد، تبیین می‌شود:
	نخست، عدم اجرای قانون فعالیت احزاب: قانون فعالیت احزاب، که به‌منظور ایجاد فضایی برای تنوع سیاسی و مشارکت بیشتر در جامعه بود، به دلیل نقص‌ها و عدم اجرای کامل در دولت آقای هاشمی به بهره‌مندی احزاب و فرصت توسعه آن‌ها در جامعه ایران نرسید. این موضوع باعث ...
	دوم، عدم اجرای قانون شهر و روستاها: قانونی که به‌منظور توسعه بخش‌های شهری و روستایی بود نیز به اجرا نرسید. این امر منجربه عدم گسترش و بهبود شرایط زندگی در مناطق مختلف شد.
	سوم، محدودیت‌هایی در نشر و رسانه‌ها: در این دوره، امکان انتشار نشریات و کتب با رویکرد انتقادی و مخالف با حکومت محدود بود. بسیاری از نشریاتی که این موضوعات را پوشش می‌دادند، با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی مواجه شدند و درمجموع، فضایی بسته و کنترل‌شد...
	چهارم، فرهنگ سیاسی نخبگان: در این دوره، فرهنگ سیاسی نخبگان بیش از آنکه مبتنی‌بر همکاری و اجماع‌سازی باشد، با الگوهای منازعه‌محور و رقابت‌جویانه شناخته می‌شود. این امر مانع از شکل‌گیری فضای اجتماعی باز و سازنده برای تحقق توسعه سیاسی شد؛ چراکه بخش قابل‌...
	پنجم و درنهایت، سیاست‌گذاری ناموفق دولت: دولت در این دوره، به دلیل تمرکز بر امور اقتصادی و بازسازی پس از جنگ، نتوانست با ایجاد ثبات و نگاه خوش‌بینانه به عناصر اساسی توسعه سیاسی، زمینه‌های لازم برای ایجاد توسعه سیاسی را فراهم کند. به‌طورکلی، این دوره د...
	سومین دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران (1384-1376)، گفتمان اصلاحات است. در سال 1376، دولت مرکزی درحالی‌که بر خود مدعی اقتدار و ثبات بود، هم‌زمان ادعای توسعه سیاسی و جامعه مدنی را نیز داشت. ازجمله ویژگی‌های این دوره می‌توان به آزادی و تنوع در ...
	چهارمين دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران (1384-1392)، گفتمان اصولگرایی است. این دوره به بررسی گفتمان سیاسی در دوره‌های مختلفی از تاریخ ایران می‌پردازد. در مرداد 1384، شعار توسعه سیاسی که در دوره‌های قبلی تجربه شده بود نتوانست به ارزش‌های دموک...
	گفتمان این دوره را به اسامی مختلف نام‌گذاری کرده‌اند؛ ازجمله گفتمان عدالت اجتماعی و اصولگرایی نومحافظه‌کار، راست رادیکال، اصولگرایی عدالت‌محور وغیره که با بهره‌گیری از نارسایی‌ها و کاستی‌های گفتمان پیشین و نشان دادن توان دسترسی بالا از خود توانست به گ...
	در این دوره، وجود فرهنگی که با خشونت و عدم تساهل همراه باشد جزئی از فرهنگ نخبگان سیاسی ما است. اگرچه مصالحه و گفت‌وگو می‌تواند به حل مسائل سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند؛ اما حضور خشونت و عدم تساهل در گفتمان سیاسی نه‌تنها نمی‌تواند این مسائل را حل کند، ...
	پنجمین دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران (1400-1392)، گفتمان اعتدال یا اصلاح‌طلبان است. هرچه خصومت گفتمان حاکم با گفتمان رقیبش بیشتر شود، آن گفتمان برجسته و قوی‌تر می‌شود. با قوی‌تر شدن گفتمان رقیب، گفتمان حاکم مجبور به نشان دادن خصومت بیشتری ...
	در آستانه دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری (۱۳۹۲)، گفتمان اصولگرا نتوانست یک نظام معنایی تازه‌ای را شکل دهد و هیچ‌گونه تغییر چشمگیری در آن رخ نداد. درنهایت، موجب تصلب و انسداد معنایی و ناکارآمدتر شدن مفاهیم دال‌ها و شعارهای گفتمان اصولگرایی شد و بحرا...
	یکی دیگر از عرصه‌هایی که گفتمان اعتدال درصدد بود تا آن را در این رقابت‌های انتخاباتی برجسته کند وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی در گفتمان قبل (گفتمان رقیب) و سیاست‌های غلط اقتصادی بود که موجب نارضایتی از این گفتمان شده بود. در همین راستا، گفتمان اعتدال با اسطو...
	در محدوده انتخابات دوره دوازدهم نیز شاهد مفصل‌بندی جدید از دال‌های گفتمان اصولگرا هستیم که در دوره قبل در حوزه گفتمان رها شده بودند. این دال‌ها که در دوره اعتدال از حوزه گفتمان حاکم بنا به شرایط زمانی خارج شده بودند، مجدداً توسط اصولگرایان مفصل‌بندی ش...
	شایان ذکر است گفتمان اعتدال نیز مانند گفتمان‌های پیشین خود نتوانست اقدام مؤثری در جهت توسعه سیاسی داشته باشد؛ زیرا برنامه اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه سیاست خارجی مذاکره با امریکا بود. این برنامه آن‌قدر برای آقای روحانی و متحدان سیاسی‌اش اهمیت داشت ...
	فرض ما این است که هدف دولت از مذاکره با امریکا، لغو تحریم‌های اقتصادی است. فرض می‌کنیم اگر اولویت دولت اصلاحات، توسعه سیاسی بود، اولویت گفتمان اعتدال توسعه اقتصادی است. وقتی توسعه اقتصادی محور کار قرار می‌گیرد، لازم است بخش‌های دیگر خودشان را با آن تن...
	از دیگر نشانه‌های گفتمان مدرن در این دوره می‌توان به مؤلفه متکی نبودن به تک‌محصولی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی اشاره کرد؛ بنابراین، می‌توان گفت هدف دولت از توافق هسته‌ای تنها این نبود که مشکل هسته‌ای را حل کند، بلکه مدعی ایجاد فضایی جدید در داخل کشو...
	از دیگر دلایل ناتوانی این گفتمان و شکست در توسعه سیاسی، اتکای همه‌جانبه به مذاکرات با غرب بوده است. مهم‌ترین برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی «مذاکره» با امریکا بود تا هم تحریم‌ها لغو شود و هم اصطلاحاً چرخ سانتریفیوژ‌ها بچرخد. از مهم‌ترین برنامه‌های دو...
	ششمین دوره گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در ایران (1400 - تاکنون) گفتمان عدالت ـ جمهوریت است. با آغاز دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰، گفتمان جدیدی با محوریت عدالت و مردمی‌سازی حکمرانی وارد عرصه سیاست ایران شد. این گفتمان که می‌توان آن را «عدالت ـ جمهوریت» نا...
	از منظر توسعه سیاسی، این گفتمان تلاش دارد جمهوریت را در کنار عدالت تقویت کند. شعارهایی نظیر «دولت مردمی»، «بازگشت دولت به مردم» و تأکید بر نقش‌آفرینی مستقیم مردم در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، مؤید این رویکرد است. در‌عین‌حال، برخی منتقدان معتقدند ...
	جدول شماره (1). مقایسه گفتمان‌های حاکم براساس شاخصه‌های توسعه سیاسی
	با توجه به داده‌های جدول بالا درمی‌یابیم در هیچ‌کدام از دوره‌ها و گفتمان‌های حاکم بر ایران پس از انقلاب اسلامی، به دلیل رقابت نامتوازن و نادرست در میان دو جریان حاکم اصولگرا و اصلاح‌طلب، هیچ‌گاه شاهد توسعه سیاسی مطلق نبوده‌ایم.
	نتیجه‌گیری
	از بحث و بررسی ماهیت و ویژگی‌های گفتمان‌های مختلفی که در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی ظهور و بروز کردند نتایج مختلفی را درخصوص توسعه سیاسی می‌توان استنتاج نمود. جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای درحال‌توسعه، اولین کشوری بوده که دارای قانون اساسی،...
	گفتمان‌های حاکم در ایران پس از انقلاب اسلامی در دوره‌هایی تلفیقی از گفتمان ایرانی ـ اسلامی و گفتمان مدرن بوده است و می‌توان چنین اذعان داشت که انقلاب اسلامی ایران از جهاتی مدرن و از جهاتی ضدتجدد است. دقیقاً به همین دلیل بود که رویارویی اهداف گفتمان سن...
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	موضوع این نوشتار، بررسی تأثیر اندیشۀ‌ هابرماس0F  به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان نسل دوم مکتب فرانکفورت1F  بر سیر تحول اندیشۀ سیاسی چپ‌ نو2F  در ایران است. در گفتمان سیاسی، چپ نو به جنبش‌های چپ افراطی از دهۀ 1960 به بعد اشاره دارد. آن‌ها با جنبش...
	در این پژوهش از روش‌شناسی کوئنتین اسکینر که یک روش تفسیری در اندیشۀ سیاسی است، بهره می‌بریم. سنگ بنای روش‌شناسی اسکینر پاسخ به این سؤال اصلی است که چه رویه‌های مناسبی باید برای درک یک متن استفاده شود؟ براساس روش‌شناسی اسکینر، تفسیر متن و درک معنای آن ...
	کوئینتین اسکینر از روش هرمنوتیک برای درک اندیشۀ سیاسی استفاده می‌کند؛ درحالی‌که این روش را به راه سومی بین زمینه‌گرایی و متن‌گرایی پیوند می‌دهد. اسکینر فیلسوف تحلیلی است که نوعی زمینه‌گرایی را پذیرفت و علاوه‌بر توجه به زمینه، از نومینالیسم وبر،6F  دید...
	هابرماس و روشنفکران ایرانی نوشتۀ علی پایا و محمدامین قانعی‌راد (1398) که این کتاب مصاحبه‌ای با روشنفکران و سیاسیون ایرانی است که از هابرماس تأثیر گرفته‌اند. در این کتاب می‌توان به‌راحتی دریافت که هر متفکر و روشنفکری براساس نیازها و دغدغه‌های فکری خود ...
	کتاب بازخوانی هابرماس نوشتۀ حسینعلی نوذری (1386)، کتاب دیگری است که در این رساله از آن استفاده خواهد شد و می‌توان از آن به‌عنوان اولین کتاب برای معرفی هابرماس در ایران نام برد. در این کتاب سعی شده است تا با بررسی متأملانه و انتقادی پیرامون موضوعاتی که...
	کتاب رابرت هولاب به نام یورگن هابرماس، نقد در حوزۀ عمومی (1393) ترجمۀ حسین بشیریه است که مباحث هابرماس با فلاسفۀ دیگر را به تصویر می‌کشد؛ درواقع این کتاب با ارائۀ مناقشات مهم هابرماس، تصویری از مهم‌ترین تقابل‌های جاری در فلسفه و اندیشۀ اجتماعی در قرن ...
	مقالۀ «ایدۀ مکتب فرانکفورت در جامعه‌شناسی ایران با تأکید بر مطالعه کتب نظریه‌های جامعه‌شناسی» نوشتۀ عباس کاظمی (1401) است و هدف اصلی این مقاله ردیابی جایگاهی است که مکتب فرانکفورت در میان نظریه‌های جامعه‌شناسی در ایران را دارد. چنان‌که کاظمی نشان می‌د...
	به فصلنامه ارغنون به‌عنوان یکی از نشریات دربارۀ فلسفه، ادبیات، فرهنگ و علوم انسانی هم می‌توان اشاره کرد که بنیان‌گذاران آن یوسف اباذری، مراد فرهادپور، حسین پاینده و علی مرتضویان هستند. این نشریه با هدف ارائۀ مقدمه‌ای مناسب بر شناخت و نقد فرهنگ معاصر غ...
	در این پژوهش از روش‌شناسی کوئنتین اسکینر که یک روش تفسیری در اندیشۀ سیاسی است، بهره می‌بریم. سنگ بنای روش‌شناسی اسکینر پاسخ به این سؤال اصلی است که چه رویه‌های مناسبی باید برای درک یک متن استفاده شود؟ براساس روش‌شناسی اسکینر، تفسیر متن و درک معنای آن ...
	کوئینتین اسکینر از روش هرمنوتیک برای درک اندیشۀ سیاسی استفاده می‌کند؛ درحالی‌که این روش را به راه سومی بین زمینه‌گرایی و متن‌گرایی پیوند می‌دهد. اسکینر فیلسوف تحلیلی است که نوعی زمینه‌گرایی را پذیرفت و علاوه‌بر توجه به زمینه، از نومینالیسم وبر،6F  دید...
	چپ جدید از خستگی جامعۀ لیبرال و مرفه پدید آمد. این یک جنبش ایدئولوژیک و سیاسی بین‌المللی است که از محافل کوچک سوسیالیستی برخاسته و در دهه‌های اخیر، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. بنیان‌گذاران و پیروان آن روشنفکران و افرادی هستند که روشنفکر هستند یا می‌خ...
	جنبش‌های دانشجویی و اعتراضی و جنبش‌های اجتماعی جدیدی که به دنبال آن‌ها می‌آیند، یک پدیده بین‌المللی است. چپ جدید را می‌توان در تمام دموکراسی‌های کشورهای بسیار صنعتی در امریکای شمالی و اروپای غربی یافت. علی‌رغم شباهت‌های موجود در انتقاد از نظام متحجر د...
	چپ جدید می‌خواست از صفت جدید برای فاصله گرفتن از مارکسیسم ـ لنینیسم و همچنین، از سوسیال‌دموکراسی استفاده کند. در همان زمان، چپ جدید به الگوهای قدیمی بازگشت. ایده‌های آن‌ها ترکیبی از ایده‌های رادیکال دموکراتیک، مائوئیستی و آنارشیستی بود. آنچه در ایده‌ه...
	هابرماس یک مورد کلاسیک از تفکر مداخله‌گرایانه است که فراتر از نقد منفی مکتب فرانکفورت است. او در سال 1956 دستیار آدورنو شد و در سال 1964 جانشین هورکهایمر در کرسی فلسفه و جامعه‌شناسی شد. نوشته‌های او با نام دگرگونی ساختاری در حوزۀ عمومی13F  (1962) تأثی...
	رابطۀ بین یورگن هابرماس و چپ جدید دوسوگرا و پیچیده بود. هابرماس، یکی از مهم‌ترین نمایندگان نظریۀ انتقادی، همپوشانی‌های ایدئولوژیک و دغدغه‌های مشترکی با چپ جدید داشت؛ اما از مواضع و شیوه‌های خاص عمل نیز فاصله گرفت. چپ جدید به‌عنوان یک جنبش انتقادی در د...
	مکتب فرانکفورت پدیده‌ای پیچیده است و سبک تفکر اجتماعی که اساساً با آن مرتبط است (نظریۀ انتقادی)، به طرق مختلف توصیف و تفسیر شده است. تأسیس این مؤسسه در شرایط خاص ناشی از پیروزی بلشویک‌ها در روسیه و شکست انقلاب‌های اروپای مرکزی به‌ویژه در آلمان صورت گر...
	وجه مشترک همۀ اندیشمندان مکتب فرانکفورت نگرش انتقادی است که از چند آبشخور فکری سیراب می‌شود: «نخست، خردگرایی در تداوم دوران روشنگری اروپایی که اینان به آن به‌عنوان یک پروژۀ ناتمام می‌نگرند. بر این مبنا، هستی اجتماعی و انسانی باید با معیارهای خرد انسان...
	مکتب فرانکفورت در ایران در دهۀ 1320، پیشامکتب فرانکفورتی است. این ادبیات در ایران شکل می‌گیرد و آثار حکیم الهی نوشته‌های سطح میانه‌ای دارد؛ اما فرهنگ جدید در دهۀ 1320 را نقد می‌کند. بعدها صمد بهرنگی هم در کتابش طبقه متوسط را نقد می‌کند و این نشان می‌د...
	اولین مقالۀ بشیریه دربارۀ مکتب فرانکفورت به سال 1368 برمی‌گردد و با عنوان «مکتب فرانکفورت، رویکرد انتقادی، نقد آيین اثباتی» در مجلۀ سیاست خارجی به چاپ رسیده است. مقاله با اين جمله شروع می‌شود «مکتب فرانکفورت، يکی از جريانات مهم و بانفوذ معاصر در تفکر ...
	گسست‌های اجتماعی و فرهنگی در ایران یکی از عواملی است که روشنفکران را به سمت «نظریه‌پردازان گفت‌وگو» و لزوم گسترش «عقلانیت فرهنگی» سوق داده است. آن‌ها می‌خواستند از عقلانیت فرهنگی استفاده کنند و گفت‌وگو بین گروه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی را گسترش دهند...
	جامعۀ روشنفکری ما به لحاظ اندیشۀ روشنفکری، مارکسیست‌زده و چپ است. درک ما از بسیاری از مسائل مثل عدالت، برابری، جامعۀ توحیدی و مطلوب، فقر و ثروت، طاغوت، امپریالیسم، سرمایه‌داری، همه ریشه در ادبیات مارکسیستی دارد. روشنفکران ما گرایش چپ دارند. شاید به ای...
	هابرماس متعلق به جنبش چپ و نئومارکسیسم است و مارکسیسم هابرماس برخلاف کارل مارکس بی‌طبقه است. علت آن پرولتاریا نیست، بلکه کل مفهوم انسانی است، فارغ از طبقه، نژاد و جامعۀ ایدئال. تأکید هابرماس بر عقلانیت ارتباطی یکی از اساسی‌ترین گام‌هایی است که او در ز...
	روشنفکری در ایران با تحولاتی که ایران، به‌ویژه در عرصۀ جهانی از سر گذرانده، پیوندی ناگزیر داشته است و همواره به درجات مختلفی تلاش نموده ضمن نیم‌نگاهی به گفتمان غالب در دنیا، مسائل بومی ایران را نیز در پروژۀ خویش بررسی نماید. در این میان، به‌طور خاص پس...
	به گفته هابرماس، درک مکتب فرانکفورت از عقلانیت در درجه اول به نیمه ابزاری آن محدود بود. مکتب فرانکفورت ویژگی اصلی جامعۀ مدرن را عقلانیت ابزاری، شی‌‌ءگشتگی، آگاهی کاذب و از‌دست دادن معنا و آزادی می‌دانست؛ اما هابرماس در بازسازی مکتب فرانکفورت به نقد تف...
	مراد فرهادپور را می‌توان یکی از برجسته‌ترین نمایندگان جریان روشنفکری چپ دانست که نامش با مکتب فرانکفورت و به‌ویژه آدورنو و به‌ویژه با کتاب عقل افسرده دهۀ 1370 گره خورده و او را تبدیل به فردی بانفوذ کرده است. بعدها با افول فضای سیاسی و گسترش دوری جستن ...
	یکی از مؤسساتی که در کنار دولت به رشد افکار هابرماس در ایران کمک کرد مجلۀ ارغنون بود. ارغنون از بهار 1373 و در یک فضای سیاسی نسبتاً باز شروع به کار کرد. فعالان فکری ارغنون افرادی چون یوسف اباذری، مراد فرهادپور، حسین پاینده و علی مرتضویان بودند. برخی ا...
	در سلسله مباحث مطرح‌شده در ارغنون، پرسش‌ها گاه بر پرسش‌های معرفتی سایه افکنده و نیازمند نوعی رویکرد جامعه‌شناختی بودند. مجموعۀ این‌ها باعث شد فرهادپور به‌نوعی به سنت قبلی خود بازگردد؛ یعنی به «نوعی جامعه‌شناسی رادیکال، که برای او نوعی جامعه‌شناسی چپ ب...
	بر این اساس، می‌توان گفت برخلاف روشنفکران دینی، روشنفکران چپ از اندیشه‌های هابرماس برای انتقاد از غرب و مدرنیته استفاده نکردند، بلکه بیشتر برای نقد فرایندهای فرهنگی ملموس در جامعۀ ایران استفاده کردند. مراد فرهادپور و یوسف اباذری که پس از فضای سیاسی او...
	بعدها فرهادپور تحت‌تأثیر تحولات مختلف فکری و اجتماعی ازجمله افول گفتمان دوم خردادی، فاصله‌ای انتقادی با هابرماس می‌یابد و او را به نادیده گرفتن زیبایی‌شناسی متهم می‌کند و بر آن است که «برای هابرماس مدرنیزاسیون (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) مهم‌تر از مدرن...
	در مقام ویراستاران مقالاتی از آلن بدیو،29F  ضمن اشاره به اینکه مدت‌هاست همگی از خواندن آثاری که در باب ناممکن بودن تفکر و حقیقت و اموری از این دست نوشته شده، تصریح می‌کنند که در چنین فضایی و نیز در شرایط بازتاب آثار این دسته از متفکران اغلب فرانسوی، «...
	علاوه‌بر اقتباس و البته نقد و درگیری انتقادی چپ نو و فرهادپور با اندیشۀ معاصر ازجمله هابرماس یا فرازهای آن، یکی از ویژگی‌های بارز اندیشۀ فرهادپور ارائۀ تزی با عنوان «ترجمه به‌مثابۀ تنها شکل اندیشیدن و تفکر ماست» بود که در طول نوسانات فکری خود سعی در ط...
	چنان‌که اشاره شد، مسئله مهم آن است که دغدغۀ فرهادپور تنها نقل اندیشه‌های جدید نبوده و برای همین نیز وی در جریان گرایش و بعد گسست و فاصله‌گیری نسبی از هابرماس، قصد خود را این‌گونه بیان می‌کند که: «در دعوای پست‌مدرنیسم که ما مخالف آن بودیم هابرماس می‌تو...
	«ارتباط مدرنیته با تفکیک و عقلانی‌شدن واقعیت اجتماعی مسئله‌ای است که مدت‌ها پیش از هابرماس توسط ماکس وبر در قالب یک نظریۀ جامعه‌شناختی مطرح شد. به‌نظر می‌رسد هابرماس به‌رغم پیچیدگی و غنای نظریۀ کنش ارتباطی، نتوانسته است بر مشکل اصلی دیدگاه وبری یعنی ش...
	فرهادپور درباره کلاس‌هایی که در ماهنامۀ کارنامه داشته بیان می‌کند: «مضمون و غایت آن سخنرانی‌ها ایجاد پیوندی مفهومی میان هگل و فروید و گذر از مفهوم سوژه تاریخی ـ اجتماعی هگلی به سوژه روانی فرویدی ـ کانتی بود. در هر دو مورد، برای من کلید اصلی، حل مسئله ...
	اباذری در بیان منظور از خرد جامعه‌شناسی که فصلی از آن نیز به هابرماس اختصاص یافته و به همراه فرهادپور نگاشته است، بیان می‌کند: «خرد جامعه‌شناسی تأمل در جایگاه علم و فرهنگ/ و ارزش و کنش/ و آزادی است. ممکن است ایراد بگیرند که فلسفه نیز چنین دلمشغولی‌ای ...
	به‌نظر می‌رسد تأکید اباذری بر آن وجهی از آرای هابرماس به‌ویژه در کتاب معرفت و علایق بشری (اباذری، 1389: 14) متضمن این دغدغه بوده است که چنان‌که خود هابرماس نیز بیان داشته، خواسته است «با تحدید حوزه‌های علوم تحلیلی ـ تجربی و هرمنوتیکی ـ تاریخی و آزادی‌...
	آسیب‌شناسی هابرماس و استفاده از آن از این حیث مهم بوده که «طیّ سه قرن گذشته، آرمان روشنگری نه‌فقط تحقق نیافته است، بلکه در عمل، به مجموعه‌ای از آرمان‌ها و سنت‌ها و فرایندهای مجزا و ناسازگار تجزیه شده است. جامعۀ مدرن طی عمر نسبتاً کوتاه خود هرگز نتوانس...
	ضمن نقد توصیفات عینی‌گرایانه کسانی همچون ماخ34F  از علم و عینیت آن، به تناقضاتی اشاره می‌شود که در بطن این دیدگاه وجود دارد. بدین معنا که «این تناقض نهایتاً در همان فرایند اضمحلال معرفت‌شناسی و تقلیل معرفت به علم ریشه دارد. اگر ما هر گونه معرفت عقلانی...
	«فهم ما از جامعه متکی به علایق عملی و انتقادی یا به زبان نظریه هرمنوتیکی، متکی بر پیش‌فهم‌هایی است که خود در زیست‌جهان ما ریشه دارند. بازاندیشی و روشن ساختن این پیش‌فهم‌ها یا به‌عبارت‌دیگر، ایجاد رابطه‌ای عقلانی میان نظریۀ اجتماعی و موضوع آن، فقط می‌ت...
	«اما ایده محوری کتاب خرد جامعه‌شناسی اباذری همچنان اندیشه‌های هابرماس بود. او به‌خوبی از مکتب انتقادی هابرماس در بازسازی نوعی خرد جامعه‌شناسی بهره برده است؛ منظور خردی است که می‌خواهد جامعه را بهبود بخشد و کمتر دغدغه فلسفی دارد. فرهادپور دغدغه‌های فرد...
	فرهادپور می‌گوید: «درمجموع، برای من، پروژۀ هابرماس یک پروژۀ کاملاً آکادمیک بود و او خودش را در فضای آکادمی تعریف کرد و به نظر من، اکنون که به مفهوم حقوق علاقه‌مند است و کتابی درمورد حقوق نوشته است، فرمالیسم او بیشتر شده است. من برای رفتن به سمت سیاست ...
	با فروپاشی شوروی و زیر سؤال رفتن بسیاری از مفروضات مارکسیم ارتدوکس، اندیشۀ فلسفی ـ سیاسی چپ نو در ایران به جریا‌ن‌هایی از سنت چپ رو کرد که تناسب بیشتری با شرایط نوظهور ناشی از دنیای جدید داشت که یکی از آن‌ها لزوم توجه به مبانی عمیق‌تر سلطه به‌ویژه در ...
	در کل و از باب ارزیابی این جریان، به‌نظر می‌رسد مشکلی که کمابیش در گسترۀ فضای فکری معاصر ایرانی وجود دارد، دربارۀ چپ نو نیز مصداق داشته باشد و همانا آن ضعف سنت گفت‌وگو و ارج نهادن جدی به مسائل و موضوعات مبتلابه جامعۀ ایرانی به‌ویژه در تعامل با جریان‌ه...
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	یکی از نوواژه‌هایی که نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی به بحث درباره‌ آن می‌پردازند «امر سیاسی» است. اندیشمندان بسیاری چون پل ریکوور، هانا آرنت و شانتال موف بر این باورند که امر سیاسی معنای خاص خود را دارد و چیزی جدای از سیاست است؛ این دو مفهوم یکی ...
	در تعریف و برداشت‌ معمول، سیاست به معنای نزاع برای کسب، حفظ، گسترش و کاربست قدرت است و بیشتر به فعالیت‌های سازمان‌یافته و امور حقوقی ـ نهادی مربوط به دولت و حکومت اطلاق می‌شود؛ اما امر سیاسی چیزی فراتر از این موارد و محیط بر سیاست است؛ بدین معنا که اف...
	در امر سیاسی، برای درانداختن برنامه‌ای تلاش می‌شود که هدف آن نبرد با ساختار سلطه در مناسبات اجتماعی و فهم چگونگی برساخته شدن سوژه از درون گفتمان‌های متفاوت است؛ چشم‌اندازی که به ما اجازه می‌دهد تنوع روابط قدرت و صور چندگانه‌ انقیاد را درک و برای دستیا...
	ازآنجاکه امر سیاسی دامنه‌ گسترده و وسیعی از مسائل و موضوعات اجتماعی را دربرمی‌گیرد؛ باید گفت شعر و نویسندگی نیز، به‌عنوان کنشی گفتاری و آفرینشی زبانی، و انتشار آن، به‌عنوان کنشی اجتماعی، در حیطه‌ امر سیاسی جای می‌گیرد. در جهان امروز، سرایندگی و نویسند...
	طبق این توضیحات، به‌نظر می‌رسد که می‌توان آثار ادبی همه‌ ادوار تاریخ ایران، به‌ویژه از زمان قاجار و مشروطه به بعد را هم یک امر سیاسی و بازتاب‌دهنده‌ شرایط اجتماعی زمانه‌ خود دانست؛ زیرا باور بر این است که استفاده از شعر، رمان، و داستان برای نقد و تحلی...
	فروغ فرخزاد (1345-1313 ه.ش) از زنان نامی در شعر فارسی است. برخی او را نقطه‌ عطف در شعر زنانه‌ ایران معاصر می‌دانند و بر این باورند که می‌توان ادبیات زنانه را به دو دوره‌ پیش و پس از وی بخش کرد. شفیعی کدکنی او را نماینده برجسته نسل روشنفکر ایرانی و گزا...
	نکات پیش‌گفته بیانگر آن هستند که عمده نوشته‌ها و آثار فروغ در حوزه‌ امر سیاسی جای می‌گیرد و بسته به شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه، به نگارش درآمده یا «تولید» شده‌اند؛ ازهمین‌رو، نوشتار کنونی درپی شناخت عناصر امر سیاسی در آثار وی و بر این فرض استوار است ...
	درباره‌ فروغ فرخزاد و سروده‌های وی پژوهش‌های بسیاری انجام شده است. پاره‌ای از این پژوهش‌ها به کلیات زندگی، اشعار، شخصیت و اندیشه‌های وی می‌پردازند که برای نمونه چنین‌اند: کتاب نگاهی به فروغ فرخزاد اثر شمیسا (1398)؛ کتاب زنی تنها اثر مایکل هیلمن (بررسی...
	دسته‌ دیگری از پژوهش‌ها با رویکردی اجتماعی به بررسی موقعیت زنان در شعر فروغ، نابرابری‌های اجتماعی و ساختارهای فرهنگی پرداخته‌اند که برای نمونه می‌توان به موارد پیش رو اشاره کرد: مقاله «بررسی شاخص‌های مفهوم بیگانگی اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد» اثر علی‌ح...
	همچنین، پژوهش‌های دیگر نیز از دریچه‌ فمنیستی و با تمرکز ویژه به مسائل زنان درباره‌ فروغ به نگارش درآمده است که نمونه‌هایی چند از آن‌ها در اینجا آورده می‌شود: مقاله‌ «خوانش شعر فروغ از چشم‌انداز زبان‌شناسی کارکردی ـ سیستمی» اثر حسن‌پور و هاشم (2012)؛ م...
	در بررسی پیشینه‌ پژوهش باید گفت اگرچه پژوهشگران بسیاری درباره‌ فروغ و سروده‌های وی قلم راندند و نگاشتند، این نگاشته‌ها و قلم‌رانی‌ها بیشتر بر جنبه‌های هنری، اجتماعی و شخصی شاعر متمرکز بوده‌اند. به‌عبارتی‌دیگر، محققان اغلب اشعار فروغ را از منظر مسائل ا...
	در پژوهش حاضر، برای بررسی امر سیاسی در نوشته‌های فروغ فرخزاد از رویکرد «رئالیسم انتقادی» استفاده می‌شود. در ادبیات، رئالیسم بر یک مکتب قدرتمند فکری یا سبک خاصی از نویسندگی دلالت دارد که پس از مکتب رمانتیسم و از میانه‌های قرن نوزدهم در فرانسه سر برآورد...
	1. رئالیسم به بازنمایی جهان واقع می‌پردازد و تلاش می‌کند جامعه‌ انسانی را به‌طور دقیق و کامل بازآفریند؛ به سخنی دیگر، رئالیسم یعنی بیان واقعیت‌های جامعه و نمایاندن زندگی آنچنان که هست.
	2. تحلیل پدیده‌ها مهم‌ترین مسئله در این مکتب به‌شمار می‌رود و هنرمند در آن، با مشاهده‌ دقیق اجتماع و جهان پیرامون خود، حکم تماشاگری را دارد که به ذکر جزئیات حوادث می‌پردازد و در این کار احساسات خود را دخالت نمی‌دهد؛ به‌عبارتی، به‌جای ذهنیات به عینیات ...
	3. در رئالیسم، به دور از هرگونه سوگیری، واقعیات زندگی توده‌ مردم و مشکلات اجتماعی آن‌ها بیان می‌شود.
	4. در این شیوه‌ نگارش، موضوعات گوناگون اجتماع مانند شکاف‌های اجتماعی، فاصله‌ طبقاتی، روابط فرادستی ـ فرودستی، فقر، بیکاری، فحشا، محرومیت‌ها، ستم، اعتیاد، خرافات موردتوجه قرار می‌گیرد.
	5. در این مکتب، نوشته‌ها بر پایه‌ زندگی و واقعیات موجود جامعه استوار است.
	6. رئالیسم صفات نیک و بد و رفتار آدمی را نه امری ذاتی که محصول شرایط اجتماعی و زمانی می‌داند و از همین رو، می‌کوشد علل و عوامل مؤثر در پیدایش واقعیت‌های اجتماعی را بشناسد. در ادبیات رئالیستی، توصیف انسان به شکل موجودی اجتماعی از برجسته‌ترین ویژگی‌ها ب...
	7. در رئالیسم، جنبه‌های زشت زیست اجتماعی به تصویر کشیده، با وضعیت موجود ستیز و برای تغییر آن کوشش می‌شود.
	8. رئالیست‌ها به طبقات پایین و متوسط جامعه توجه فراوانی دارند و ضمن به تصویر کشیدن مسائل روزمره‌ زندگی این طبقات، شخصیت‌های داستان خود را از میان آن‌ها انتخاب می‌کنند. از این رهگذر، آنان می‌کوشند «تضادهای طبقاتی» را در جامعه برجسته کنند.
	9. رئالیسم انواع گوناگونی دارد که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها رئالیسم انتقادی است.
	رئالیسم انتقادی سبکی است که در آن از یک‌سو نویسنده مشکلات، نواقص، زشتی‌ها و خفقان موجود اجتماعی و وضع اسف‌بار توده‌ مردم را به تصویر می‌کشد و ازسوی دیگر، به انتقاد از این مناسبات موجود روی‌ می‌آورد. «رئالیسم انتقادی مخالفتی است علیه علم‌گرایی ناتورالی...
	همان‌گونه که اندیشمندان برجسته‌ا‌ی چون لوکاچ و باختین می‌گویند، جزء جدایی‌ناپذیر در منش انتقادی سبک رئالیسم پذیرش این مهم است که شخصیت، اندیشه‌ها، اعمال، احساسات و جهت‌گیری‌های انسان برساخته‌ محیط و اوضاع‌واحوال زندگی اوست. آدمی پیوندی ناگسستنی با جام...
	براساس این نکته‌های نظری، می‌توان گفت ازآنجا‌که فروغ فرخزاد نماینده‌ روح زمانه‌ خویش بود، در نوشته‌های خود از ویژگی‌های محیط اجتماعی اثر پذیرفت، واقعیات و مشکلات زیستی را در آثار خود بازتاب داد، به انتقاد از مناسبات موجود پرداخت و به‌نوعی، دگرگون‌سازی...
	رئالیسم انتقادی یکی از فلسفه‌های پیشرو علم است و ضمن دربرگرفتن حوزه‌های مختلف علوم طبیعی و انسانی، ژرف‌بینی‌های ارزشمندی درباره‌ علوم اجتماعی و روش‌شناسی‌های آن پیش رو می‌گذارد. رئالیسم انتقادی ویژگی‌ها و مسائل روش‌شناختی چندی دارد که از مهم‌ترین آن‌ه...
	1. جهان مستقل از ذهن آدمی است و شناخت معتبر از آن زمانی به‌دست می‌آید که تأملاتی انتقادی به تجربه‌های خود از هستی داشته باشیم (باسکار، 2008: 53؛ محمدپور و همکاران، 1390).
	2. «ساختارهای اجتماعی» اهمیت فراوانی دارند. رئالیست‌های انتقادی ساختارهای اجتماعی را به همراه انسان‌ها دو موضوع بنیادین شناخت در علوم اجتماعی می‌دانند. در این رهیافت، باور بر این است که ساختار پیش از انسان وجود دارد و آدمی به‌وسیله‌ ساختارهای اجتماعی ...
	3. تبیین علّی از رویدادها یا نگاه علّی و معلولی به پدیده‌ها: رئالیسم انتقادی درپی آن است که تبیین‌های علّی از رویدادهای پیچیده را گسترش دهد. ازنظر این رهیافت، هر چیزی زمانی تبیین می‌شود که در زنجیره علّی جای گیرد تا علت‌های پیشینی آن شناخته شود. توصیف...
	4. تعامل بین سه عنصر ساختار، سازوکار (ویژگی‌ها) و رویداد/ اثر: طبق نگاه باسکار، ساختارهای واقعی تقویت‌کننده‌ نیروهای علّی هستند که به آن‌ها سازوکارهای زاینده یا شکل‌دهنده نیز می‌گویند و سبب پیدایی رویدادها یا اثرهایی می‌شوند که ما می‌بینیم؛ بنابراین، ...
	5. واژگان کلیدی: چند واژه سنگ‌بنای رئالیسم انتقادی هستند: الف) هستار: یعنی هر آنچه بتواند به‌خودی‌خود تغییری پدید آورد. ب) قدرت علّی: سبب‌ساز بسیاری از تغییرات می‌شود و بر ضرورت وجود سازوکارها دلالت دارد؛ به‌عبارتی، قدرت‌ها به سازوکارها وابسته‌اند و پ...
	6. رئالیسم انتقادی بر تکثرگرایی روش‌شناختی استوار است و بر بهره‌گیری ترکیبی از روش‌های چندگانه گردآوری داده (ترکیب روش‌ها و تکنیک‌های کمّی و کیفی) ـ بسته به ماهیت موضوع موردمطالعه ـ تأکید دارد (استون، 2002). بر این اساس، در نوشتار کنونی، برای گردآوری ...
	امر سیاسی مفهومی پیچیده است که شامل مسائل گوناگون سیاسی و اجتماعی چون قدرت، حکمرانی و روابط انسانی می‌شود. این مفهوم از علم سیاست به‌عنوان یک رشته تخصصی فراتر می‌رود و افزون بر کنش‌های دولتی، ارزش‌ها، باورها، و هنجارهای اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد (ها...
	موف با تأکید بر تمایز میان «سیاست» و «امر سیاسی»، تلاش می‌کند الگویی جدید برای درک عمیق‌تر این تمایز ارائه دهد. ازنظر او، سیاست به مسائل دموکراتیک و نظم اجتماعی در سطح ملموس مرتبط است؛ درحالی‌که «امر سیاسی» به ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌جهان...
	امر سیاسی، بنا به سرشت پیچیده و چندلایه‌ خود، مؤلفه‌ها و عناصر گوناگونی دارد که به یاری آن‌ها می‌توان به تحلیل، تبیین و درک بهتری از این مفهوم نائل شد. عدالت‌جویی، برابری حقوق زنان، آزادی‌خواهی، نفی سرکوب سیاسی، استعمارستیزی، بیگانگی فرهنگی و مسائل اج...
	عدالت‌خواهی یکی از مؤلفه‌های بنیادی امر سیاسی است. در جوامع مدرن، عدالت نه‌تنها به معنای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها، بلکه به معنای تضمین حقوق برابر برای تمامی شهروندان نیز تعریف می‌شود. عدالت‌جویی به‌طور خاص به ساختارهای اجتماعی و سیاسی اشاره دارد ...
	یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در سیاست معاصر برابری حقوق زن و مرد است. جنبش‌های فمینیستی و حقوق بشر همواره در تلاش بوده‌اند تا برابری جنسیتی را در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحقق بخشند. این مؤلفه شامل به چالش کشیدن ساختارهای پدرسالاری و تبعیض...
	آزادی‌خواهی یکی دیگر از مؤلفه‌های بنیادین امر سیاسی به‌شمار می‌رود. آزادی فردی و اجتماعی از دیرباز در بسیاری از جنبش‌های سیاسی، به‌ویژه در سنت‌های لیبرالی و دموکراتیک، محور اصلی بوده است. در این معنا، آزادی یعنی حق افراد برای انتخاب‌های آزادانه در زند...
	نفی اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی را می‌توان از دیگر مؤلفه‌های مهم امر سیاسی دانست. این مؤلفه به چالش کشیدن قدرت‌های اقتدارگرا و سیستم‌های دیکتاتوری اشاره دارد که از طریق سرکوب آزادی‌های فردی و سیاسی، مانع از رشد و توسعه اجتماعی می‌شوند. نظریه‌پردازان سیا...
	همان‌گونه که گفته شد، امر سیاسی شامل مسائل گوناگون اجتماعی نیز می‌شود. این مسائل به مشکلاتی اشاره دارند که جوامع مختلف با آن‌ها روبه‌رو هستند، ازجمله فقر، نابرابری اجتماعی، حقوق اقلیت‌ها، شکاف‌های قومی و مذهبی و بحران‌های زیست‌محیطی. در دنیای معاصر، ا...
	مبارزه با استعمار از دیگر مؤلفه‌های مهم امر سیاسی است. استعمارگرایی تاریخی به‌ویژه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، همچنان اثرات خود را بر جوامع مستعمره‌نشده بر جای گذاشته است. استعمار نه‌تنها به معنای اشغال سرزمین‌ها، بلکه به معنای تحمیل ارزش‌ها و فر...
	بیگانگی فرهنگی و مبارزه با آن یکی دیگر از مؤلفه‌های امر سیاسی قلمداد می‌شود که به‌ویژه در دنیای جهانی‌شده و تحت‌تأثیر مدرنیته اهمیت پیدا کرده است. بیگانگی فرهنگی زمانی به‌وجود می‌آید که فرهنگ‌های بومی تحت‌تأثیر فرهنگ‌های غالب یا بیگانه قرار می‌گیرند. ...
	سروده‌های فروغ با مفاهیم اجتماعی و سیاسی گوناگون پیوند دارد. وی در اشعار خود مانند اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به فصل سرد، به مؤلفه‌های امر سیاسی چون عدالت‌جویی، برابری حقوق زنان و مردان، آزادی‌خواهی، نفی اقتدارگرایی و بیگانگی فرهنگ...
	فروغ در سراسر سروده‌های خود از ژرفای بی‌عدالتی، ستم، تبعیض و نابرابری گله می‌کند. او پی‌در‌پی از ساختارهای مردسالارانه‌ فشارزا و سرکوبگری سخن می‌گوید که محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای به‌بار آورده‌اند و با نابود کردن آزادی‌های فردی، به ...
	آزادی‌خواهی و رهایی از ساختار سرکوب یکی دیگر از مؤلفه‌های امر سیاسی و بازتابنده‌ رئالیسم انتقادی در سروده‌های فروغ فرخزاد به‌شمار می‌رود. اشعار فروغ، نمادی از رهایی، جست‌وجوی آزادی فردی و انسانی، بازآفرینی، تحول و زیستی دوباره است. او به مخالفت با وضع...
	شکوه از استعمار و پیامدهای ناخوشایند فرهنگی و اجتماعی آن از دیگر مؤلفه‌های امر سیاسی در سروده‌های فروغ است. در سروده‌های خویش، فروغ از جامعه و مردمانی می‌نویسد که گرفتار بحران معنا، سردرگمی، بی‌احساسی و تهی از شور و نشاط هستند و در سایه‌سار استعمار، ب...
	سروده‌های فروغ فرخزاد امر سیاسی را از دریچه‌ رئالیسم انتقادی بازتاب می‌دهند. این سروده‌ها «از زمانه و بر زمانه» هستند. در این زمینه، می‌توان گفت اندیشه‌ها، نگرش‌ها، رویکردها و احساسات فروغ از یک‌سو نه خودانگیخته که روساختی جوشیده و خروشیده از زیرساخت‌...
	از دهلیزی دیگر نیز می‌توان بازتاب امر سیاسی و مؤلفه‌های آن را در سروده‌های فروغ از دریچه‌ رئالیسم انتقادی نگریست. ما این دهلیز را سه‌گانه «نمایش، ستیزش و دگرش» می‌نامیم. فروغ در سروه‌های خود، نخست، به بازنمایی جهان بیرون و آنچه هست (هستار) می‌پردازد و...
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	کتیبه‌ها و متون کهن ایران یا متون مرتبط با دوران باستانی ایران دربارۀ مسائل مختلف، مباحث مهمی را مطرح کرده‌اند که می‌توان همواره آن‌ها را در تناظر با موضوعات و دغدغه‌های متفاوت بازخوانی کرد. در این گفتار، مسئلۀ زمامداری در مرکز بحث قرار می‌گیرد. آنچه ...
	جایگاه زمامداری در متون تاریخی ایران باستان چنان است که صرف‌نظر از تأمل دربارۀ چگونگی ادارۀ جامعه، پیرامون بقا و دوام زمامداری نیز اندیشه‌ورزی می‌شد. خوانش این متون از منظر آیین زمامداری آشکار می‌سازد که دربارۀ مخاطرات خودکامگی درنگ می‌شد و در مهم‌تری...
	بدین‌سان، متون تاریخی، ضمن تأکید بر برخی فضایل حکمرانی، با اصرار بر التفات زمامداران به وحدت فراگیر و صلاح حال اهالی مملکت، بحث زمامداری را مهم جلوه می‌دهند. در این گفتار، متونی را که به امر زمامداری توجه داشتند برمی‌گزینیم و واکاوی می‌کنیم تا آشکار ش...
	1. پیشینۀ پژوهش
	دربارۀ ایران کهن یا ایران باستان که گفتار کنونی پیرامون آن بحث می‌کند، منابع و آثار مختلفی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در سه دستۀ کلی و اساسی قسم‌بندی کرد. نخست، کتیبه‌ها و متونی که مربوط به روزگار باستانی ایران هستند یا گرچه در ادوار بعد تدوین شدند...
	دوم، آثاری که در دوره‌های پس از باستان یعنی در دوران فترت سیاسی ایران نوشته شدند؛ اما التفات خاصی به تاریخ، سرگذشت و حکایات ایران باستان داشتند. چنین آثاری هم تواریخ مهمی همچون تجارب‌الامم ابوعلی مسکویه رازی (1389)، تاریخ طبری محمدبن جریر طبری (1394) ...
	سوم، آثار پژوهشی که به‌ویژه در ایرانِ معاصر دربارۀ تاریخ ایران باستان تدوین شدند. چنین آثاری هم بازخوانی تحولات تاریخی ایران را مدنظر دارند، مانند تاریخ ایران باستان پیرنیا (1370) و هم بر آن بوده‌اند تا دربارۀ برخی مسائل ایران باستان با نگرشی تحقیقی و...
	باوجود چنین آثار مهم، ارزشمند و مانا دربارۀ تاریخ ایران، نیل به پژوهشی بدیع و سخنی تازه دربارۀ ایران‌ سخت می‌نماید. پژوهش حاضر، با در نظر داشتن نگرشی میان‌رشته‌ای (تاریخ و علوم سیاسی)، بر آن است بخشی از تاریخ ایران را با زبان سیاست بازخوانی کند. بدین‌...
	2. تأملی در باب زمامداری و اقتدارگرایی (مبانی نظری)
	زمامداری بحثی است که هم در حوزۀ حقوق عمومی و هم در حوزه‌های سیاست و تاریخ اهمیت دارد و تأمل دربارۀ آن ارزشمند است. هر جا زندگی جمعی برقرار باشد، می‌توان از زمامداری سخن به‌میان آورد. زمامداری، دانش ادارۀ جامعه است. زمامداری سیاسی اگر با نیرو و بینش مل...
	بدون وجود اقتدار مرکزی، زیست جمعی دشوار خواهد بود. اقتدار مرکزی نیز تنها در یک جامعۀ سیاسی معنا پیدا می‌کند. زمامداری از اجزای انکارناپذیر زندگی بشر است و زندگی بدون دولت، می‌تواند به‌معنای زندگی بدون حق خوانده شود. در همین ‌راستا، جرمی بنتام بر این ب...
	با نهادینه‌شدن نظم در قاموس زمامداری سیاسی، می‌توان به تحقق آرمان‌ها و اهداف دیگر نیز امیدوار بود. اعتبار و ارادۀ دولت به‌عنوان مظهر والای جامعۀ سیاسی به زیست جمعی معنا می‌دهد. در این شرایط، زمینه برای تحقق خیر عمومی یعنی همان صلاح عامه یا خیر همگانی ...
	اندیشه‌ورزی دربارۀ زمامداری سیاسی در ایران باستان مستلزم یک زبان سیاسی است. درحقیقت، برای واکاوی تاریخ ایران از منظر تأمل پیرامون آیین زمامداری، ناچاریم تاریخ را براساس آموزه‌های سیاسی بررسی کنیم. بررسی تاریخ سیاسی دورۀ ایران باستان ما را متوجه تمایز ...
	3. روش پژوهش
	دربارۀ روش کار یا روش پژوهش با توجه به ماهیت بنیادی موضوع در حوزۀ علوم انسانی و هم‌نوایی تاریخ و علوم سیاسی، می‌توان از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفت. روش تحلیل محتوا گرچه در قرن هجدهم و نوزدهم در حوزه‌هایی همچون سرودها، مجلات و روزنامه‌ها به‌کار می...
	چنین تفسیری به‎ویژه در زمینۀ اندیشه‌ها و متون تاریخی، از جایگاهی خاص برخوردار است. درک عمیق یا فهم معنای رویدادها و اندیشه‌ها رسالتی مهم برای روش پژوهش تحلیل محتوا است. در روش تحلیل محتوا، دیدگاهی بینش‌مدار و جامع‌نگر مبنای کار قرار می‌گیرد و بیش از ا...
	در میان انواع روش‌های تحلیل محتوای کیفی (عُرفی،11F  تلخیصی12F  و جهت‌دار13F )، پژوهش حاضر از تحلیل محتوای جهت‌دار بهره می‌گیرد. در تحلیل محتوای عرفی، داده‌ها از پیش موجود نیستند و پژوهشگر هم‌زمان، درپی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها است. در روش تلخیصی که قر...
	4. کتیبه‌ها و متون کهن ایران و آیین زمامداری
	دربارۀ تقسیم‌بندی تاریخ ایران دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که شرح آن‌ها تنها به اطالۀ کلام می‌انجامد. به‌عنوان مقدمه‌ای بر آغاز بازخوانی متون کهن ایران، درنگ دربارۀ خودِ ایران و دورۀ تاریخی موردنظر اهمیت دارد. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان تاریخ ایران...
	دربارۀ دیرینگی ایران نیز می‌توان کوتاه سخن گفت تا از قدمت ایران دست‌کم در نام و آوازه آگاهی یافت و اینکه نام ایران در متونی که دربارۀ زمامداری ایران نوشته‌ می‌شدند تداعی‌گر یک اجتماع تاریخی و فرهنگی یا یک ملت بود. نام ایران ابتدا «آریان» یا «آرین» تلف...
	در اوستا از «کشور خُونیرَس» سخن به‌میان می‌آید که «بزرگ‌ترین و بهترین سرزمین‌ها باشد» و آن را «جایگاه آریاها» می‌داند (پورداود، 1394، یسنا، هات 57: 290). براساس آنچه از بُندَهِش می‌فهمیم، جهان از «هفت پاره» یا کشور تشکیل شد که «خُونیرَس» یا ایران، «می...
	با التفات به چنان قدمت و دیرینگی تحت عناوینی همچون آریان، خُونیرَس، ایران‌ویج، ایرانشهر و ایران و با درنظرگرفتن اهمیت تدبیر دربارۀ ادارۀ سرزمین تاریخی ایران، اکنون می‌توان متونی را بازخوانی کرد که دربارۀ زمامداری ایران یا راه و رسم ادارۀ مملکت، موضوعا...
	4-1. اوستا
	با اوستا می‌آغازیم که متن دینی و مشتمل بر آموزه‌ها و سروده‌های زرتشت است و با تأمل جدی در آن می‌توان به ملاحظاتی دربارۀ آیین شهریاری و زمامداری و نسبت مردم و فرمانروایان آگاهی یافت. در این کهن‌ترینِ کتاب ایران، به‌کرات، خرد و دانایی و مهر و فروتنی تمج...
	4-2. کتیبه‌های عصر هخامنشی
	کتیبه‌های دورۀ هخامنشی منابع مهمی برای درک آیین زمامداری در ایران باستان هستند. کتیبۀ بیستون یکی از سنگ‌نبشته‌های مهم دورۀ هخامنشیان، به فرمان داریوش اول در کوه بیستون نقش بسته است. این کتیبه با قدمتی نزدیک به بیست‌وپنج قرن، سند مهمی دربارۀ تمدن ایران...
	کتیبۀ بیستون تجلی ارادۀ پادشاهی مقتدر برای واپس‌نشاندن «یاغیان»، برقراری وحدت و زمامداری اقتدارگرا است؛ کسی که مشروعیت زعامت خود را به خواست اهورامزدا گره می‌زد و بدین‌سان مدعی بود که در برابر یاغیان «من هر طور خواستم با آن‌ها رفتار می‌کنم» (کتیبۀ بیس...
	در کتیبه‌های نقش رستم، داریوش «یگانه فرمانروا» توصیف می‌شود که «اهورامزدا خدای بزرگ» او را «شاه کرد» و از زبان داریوش با اشاره به تسلط پادشاه بر همۀ ارکان و مردمان، چنین گفته می‌شود که «قانون من آن‌ها را نگاه داشت» (کتیبه‌های نقش رستم، در: لوکوک، 1386...
	کتیبه‌های عهد هخامنشی نمایانگر قدرت برتر اهورامزدا، مشروعیت ایزدی نهاد پادشاهی، فضیلت‌های شهریاری و اندرزهای مصلحانۀ زمامداران برای جانشینان خود هستند. زمامداران دربارۀ بی‌بنیادی بیداد و ستمگری آگاه بودند و دوام زمامداری را منوط به مراعات برخی فضیلت‌ه...
	4-3. کارنامۀ اردشیر بابکان
	یکی از متون مهم در دورۀ زمامداری ساسانیان، کارنامۀ اردشیر بابکان است. بن‌مایه و مسئلۀ اصلی کارنامۀ اردشیر بابکان، «آراستن ایرانشهر به یک‌خدایی» و آن چیزی است که امروزه «ایجاد حکومت مرکزی مقتدر» می‌خوانیم (کارنامۀ اردشیر بابکان، 1369: 16). دغدغۀ اصلی آ...
	4-4. نامۀ تنسر
	دغدغۀ وحدت و اقتدار ایران را می‌توان از نامۀ تَنسَر به گشنسب نیز درک کرد. گرچه دربارۀ تاریخ نگارش آن میان برخی مورخان و متفکران اختلاف‌نظر است؛ اما چنان متنی آشکار می‌سازد که تنسر موبد زرتشتی و از خردمندان روزگار، بر آن بود تا با پاسخ به ملاحظات گشنسب...
	تنسر ضمن تأیید برخی ناروایی‌ها، از دو سنت در امر زمامداری سخن می‌گوید. «سنت اولین عدل است» که گم‌شدۀ روزگار است و «سنت آخرین جور است» که چنان رواج یافته که مردم با آن «آرام گرفته‌اند». باوجوداین، اگر بنا باشد بر بیداد فائم آییم و طریق دادگری در پیش گی...
	4-5. عهد اردشیر
	عهد اردشیر یکی دیگر از آثار کهن ایرانی در باب آیین زمامداری یا رسم مملکت‌داری است. این اثر «متضمن وصایای سیاسی اردشیر به شاهان ایرانی است که پس از او به پادشاهی می‌رسند» و اندرزهایی را می‌آورد که «در ادارۀ مملکت» لازم هستند (تفضلی، 1377: 215). اهمیت ع...
	شاه ساسانی دو تهدید اساسی برای زمامداری را «چیره‌شدن ملت‌های دشمن» و «تباه‌شدن فرزانگی» می‌دانست و بر این اندرز اصرار می‌ورزید که «دین و خرد» را بزرگ شمرید (همان: 73-72). مهم‌تر از هر چیز، زمامدار نباید از اندیشۀ مردم غافل شود و آنچه از پیشینیان آموخت...
	4-6. توقیعات، پندنامه و خطابه‌های خسرو انوشیروان
	انوشیروان ساسانی در زمرۀ پادشاهان ایران باستان بود که متون متعددی در ادوار تاریخی مختلف، شیوۀ زمامداری او را بیشتر با نگرشی تحسین‌آمیز، تشریح کرده‌اند. فرامین، خطابه‌ها و اندرزهای بسیاری از کسری انوشیروان دربارۀ آیین مملکت‌داری، به‌ویژه شیوۀ برخورد با...
	انوشیروان ساسانی در خطابه‌ها و اندرزهای خود نیز توجه خاصی به «عرایض رعیت» داشت و از عوامل خود می‌خواست «به تمام امور آن‌ها از روی حقیقت برسند» و از «دادخواهی‌ها آنچه را که توانستند داوری کنند» و اگر داوری دشوار می‌شد، به شاه «گزارش کنند». انوشیروان مد...
	4-7. مادَیان هَزاردادِستان
	از دورۀ ساسانیان چندین مجموعۀ حقوقی یا رویه‌های قضایی وجود داشت که امروز تنها یکی از آن‌ها به‌نام مادَیان هَزاردادِستان باقی مانده است. به‌احتمال، تألیف این کتاب از دورۀ خسرو انوشیروان آغاز شد و در دورۀ خسروپرویز خاتمه یافت. این اثر تاریخی روایت شایان...
	4-8. کتیبه‌های عهد ساسانی
	از کتیبه‌های دورۀ ساسانی نیز می‌توان سخن به‌میان آورد. برخی از پادشاهان ساسانی در کتیبه‌های خود، مواردی را دربارۀ مبنای مشروعیت و اسلوب زمامداری به‌ویژه وجاهت اقتدار و وحدت مطرح می‌کردند. کتیبۀ سه‌زبانۀ اردشیر بابکان در نقش رستم، پس از معرفی اردشیر، ب...
	4-9. دینکَرد
	دینکَرد نیز گرچه بیشتر به‌عنوان تألیف دینی شناخته می‌شود؛ اما می‌توان در اثنای آن، به شواهدی دربارۀ آیین زمامداری و سامان‌ فرمانروایی دست یافت. این اثر مشتمل بر نُه کتاب است که البته کتاب اول و دوم و همچنین، بخش‌هایی از کتاب سوم آن از میان رفته است. د...
	گرچه چنین مباحثی را در کتاب سوم دینکَرد بیشتر می‌توان ملاحظه کرد؛ اما در سایر کتاب‌ها ازجمله کتاب چهارم و هفتم دینکَرد نیز مواردی از این دست شایان تأمل هستند. دینکَرد چهارم، با اشاره به اهمیت بقا و اعتلای ایرانشهر، زمامداری و ادارۀ مهام امور مملکت را ...
	5. اقتدارگرایی و مسئلۀ مشروعیت
	این کتیبه‌ها و متون که یادگار و یادآور روزگار ایران باستان هستند، اندیشه‌ورزی سیاسی براساس مقتضیات زمانه را بازگو می‌کنند. متون، دورانی را حکایت می‌کنند که فرد یونانی زندگی خود را زیر سایۀ قانون می‌گذراند؛ اما فخر فرد ایرانی این بود که زیر سایۀ شاهِ م...
	دربارۀ مبنای مشروعیت زمامداران ایران باستان یعنی فرّ ایزدی باید چنین گفت که لفظ فرّ ایزدی که در زبان هندواروپاییِ آغازین، آن را «جوهر خورشید» تفسیر می‌کردند (دریایی، 1382: 35) به‌معنای «نیروی زندگی و کوشش یا شکوه است» و «سپس دارای مفهوم پیروزی و بخت و...
	براساس مناسبات سیاسی ایران باستان، تبعیت بی‌چون‌وچرای رعایا از زمامدار برقرار بود و رعایا از حق مشارکت در امر زمامداری و مقاومت در برابر شاه (دادگر یا بیدادگر) برخوردار نبودند. درحقیقت، ملت و مشارکت سیاسی به مفهوم امروزی در مناسبات قدرت نداشت و حق مقا...
	ضعف زمامداری ساسانی از هنگامی آشکار شد که اقتدار و محوریت شاه رو به افول نهاد و «اشراف و روحانیون زرتشتی» مهام امور ایران را در دست گرفتند (دریایی، 1384: 41 و 55). دولت ساسانی هیچ‌گونه اصلاح داخلی را برنمی‌تابید و خیزش‌های مانی و مزدک در اعتراض به برخ...
	باری، چنان سرگذشتی، چنین می‌نماید که نمی‌توان با غفلت از میراث گذشته دربارۀ آیین زمامداری و سیاست ایرانی به‌درستی تأمل کرد. سیاست را می‌توان تدبیر و سامان‌بخشی امور عمومی دانست. در تاریخ ایران به‌ندرت پیش آمده است که مرکز از سامان و ثبات برخوردار باشد...
	نتیجه‌گیری
	بازخوانی تاریخ همواره این امکان را برای پژوهشگر و دانشور فراهم می‌سازد تا فراتر از توصیف یا تأیید تحلیل دیگران و تقلید از تفاسیر رایج، به دیدگاهی متمایز دربارۀ متون و رخدادها دست یابد. در این گفتار، برخی از مهم‌ترین کتیبه‌ها و متون کهن ایران از منظر آ...
	1- این اثر تحت حمایت مادی بنیاد ملی علم ایران (INSF) برگرفته از طرح پسادکتری شمارۀ «4020131» انجام شده است. بدین‌سان، بر خود لازم می‌دانیم از حمایت این نهاد و همچنین، گروه تاریخ دانشگاه تهران که محل اجرای طرح پسادکتری است، قدردانی کنیم.
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